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مكارم شيرازى, ناصر, ۱۳۰۵- . » مصحح 
تفسير نمونه: تفسیر و بررسی تازه‌ای دربارة قرآن مجيد با در نظر گرفتن نيازهاء خواستهاء يرسشهاء مكتبها و مسائل روزء زیر 
نظر ناصر مكارم شیرازی؛ با همكارى جمعى از نویسندگان [ويرايش -.]١‏ تهران: دارالكتب الاسلاميه ‏ ۰۱۳۵۴ 
۰۰ ريال: ج. ۴- بهاى هر جلد متفاوت. 
فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فييا (فهرست نويسى پیش از انتشار). 
کتابنامه. 


جلد بيست و هفتم (چاپ سی و ششم: ۱۳۸۷) 


(دوره) 964-440-030-5 ISBN - SET:‏ 
(ج. ۴) 964-440-004-6 ISBN:‏ 
.١‏ تفاسير شيعه --قرن ۱۴. الف. عنوان.ب. عنوان: تفسير و بررسى تازه‌ای درباره قرآن مجيد با در نظر گرفتن نيازهاء خواستهاء 
پرسشهاء مكتبها و مسائل روز. 


Y4 BPIA/pYGY 


۷۶-۳ 


تا( AES‏ فروشگاه مرکزی: تهران - بازار سلطانی - ۹٩‏ 
شام چا یتر تلفن: ۵۵۶۲۷۴۴۹۵۵۶۲۰۴۱۰ 


سم فروشگاه شماره :١‏ خيابان ولی‌عصر- خيابان فرشته ٩-‏ 
”ود تلفن: 2۲۶۲۰۰۳۵۹ ۰۹۱۲۳۴۴۱۵۲۱ 
تفسیر نمونه جلد بيست و هفتم 


زیر نظر استاد محقق آيتاللّه مكارم شيرازى 


همکاران: محمد رضا آشتیانی» محمد جعفر امامی, دأود الهامی, اسدالله ایمانی, عبدالرسول حسئی» سيد حسن شجاعى 
سيد تورالله طباطبایی, محمود عبداللهی, محسن قرائتی, محمد محمدی 
ه ناشر: دارالکتب الاسلاميّة 
ه تیراژ: ۵۰۰۰ نسخه 
٥‏ چاپ سی و قشم ۱۳۸۷ 
« صفحه و قطع: ۶۵۲ صفحه؛ وزیری 
ه چاپ: جايخانة سرور 
e‏ شابک 5۹۶۴-۴۴۰-۰۰۴۶ 6 - 004 - 440 - 964 ISBN:‏ 
٠‏ شابک دورة ۲۸ جلدی ۰۳۰-۵ - ۴۴° - ۹۶۴ | ۷۵۱,28 5 - 030 - 440 - 964 :158۱-52۲ 
ه حق جاب برای تاشر محفوظ است 
ه قیمت: ۶۰۰۰۰ ریال 
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زیر نظر استاد محقة 
آية اللّه العظمی ناصر مکارم شیرازی 


تفسير و بررسی تازه‌ای درباره قرآن مجید 
با در نظ رگرفتن نیازهاء خواست‌هاء 
يرسش هاء مکتب‌ها و مسائل روز 


جلد يست و هفتم 


با همکاری 
جمعی از فضلاء و دانشمندان 
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با همکاری فضلاء و دانشمندان محترم 


محمد رضا ا 
محمّد جعفر امامی 
عبدالرسول حسى 
سيّد حسن تجا 
محمود عبداللهى 
جين قرانتی 
محمد محمدى 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


پایان یک تجربه و آغاز تجربه ديكر 


اكنون كه به لطف خداوند و توفيق و عنايات او كار «تفسير نمونه» بعد از «پانزده سال» به 
يايان مى رسد. خوب است چند نكته را به خوانندكان عزيزى كه در اين سفر طولانى ما را 
همراهى کردند. به عنوان ثمره ای از اين تجربه بزرك هديه كنيم» شايد برای يويندكان راه 
مطالعه و بررسى قرآن مجید. مفيد باشد: 

١-مادر‏ خلال اين مطالعه مستم به عمق مفهوم چند حديث درباره قرآن مجيد آشناتر شديم 
و حقيقت آنها را به رأى العين ديديم: 

نخست. حديثى است از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) كه درباره قرآن می فرمايد: 

له جوم و على نُجُومِهِ جوم لاتخصى عجائبُة و لانلی عرائئة فيه مَصابيح الهُدى و منازل 
الْحِكُمَة: 

«قرآن ستاركان درخشانی دارد و بر فراز اين ستارگان» ستاركان ديكرى است. شكفتى هايش 
يايان نمی گیرد. و عجائبش كهنه نمی شود. جراغ هاى هدايت در آن استء و منزلكاه هاى 
حكمت و دانش».(۱) 

در حديث ديكرىء از امام على بن موسى الرضا(عليه السلام) می خوانيم: مردی خدمتش 


رسيده عرض كرد: 


١‏ - «بحار الانوار» جلد ۹۲ صفحه ۱۵ (در کتاب نوادر راوندی (نخوم» آمده اتیت): 
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زه تعسير نمونه جلد بر بيست و هفتم 


ما بال الْقُرآن لايّزداة على النشر و الرس إلا عضاضة: 

«جرا قرآن هر قدر بيشتر متتشر و مطالعه شود تازه تر می كردد)؟! 

فرمود: لان الله تبارک و تعالی لَمْ يَجَعَلْهُ لزمان دون زمان و لا لناس ون ناس فَهُوَ فى كل زمان 
جدید و عند کل قوم عض إلى یوم القيامة: 

«اين به خاطر آن است که: خداوند متعال قرآن را برای زمان خاص و قوم خاصی قرار نداده. و 
لذا در هر زمانی تازه و نزد هر جمعیتی با طراوت است تا روز قیامت».(۱) 

به راستی که شجره طیبه قرآن. چنان است که هر موقع دست به سوی شاخسارش دراز کنی 
میوه تازه ای می دهد: «توْتى أكُلها كل حن باذن رئها» و اقیانوس بیکرانی است که هر قدر در 
آن غور کنی. گوهرهای تازه ای می بخشد. 

هنگامی که انسان وارد بحث «تفسیر موضوعی» می شود مطالب تازه ای از آیات قرآن بر او 
کشف می شود كه تا آن زمان به آن پی نبرده بود. 

اين حقیقت. عشق و امیدی به همه پویندگان راه تفسير قرآن می دهد. که هرگز دست از طلب 
بر ندارند و هیچ زمانی را - تا آخر عمر - پایان کار در قرآن مجید تصور نکنند. 

در حدیث دیگری. امیرممنان على (عليه السلام) می فرماید: 

فيه ريع الْقَلْبِ و ینابیع العلم و ما للْقَأْب جلاء غیره: 

«در قرآن بهار دل هاء و سرچشمه هاى علم و دانش است. و هيج جيز هم چون قرآن قلب 
آدمی را جلا نمی دهد».(۲) 

محتوای اين حديث را نیز ما با تمام وجود در اين مدت احساس كرديمء که هر جه انسان با 


قرآن بیشتر کار کند. نور و صفای تازه» و روح و روان نوینی بيدا می کندء 


۱ -«بحار الانوار»» جلد ٩۲‏ صفحه .۱۷ 


۲ - «نهج البلاغه»» خطبه .١71‏ 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


آن کس كه قبول ندارد» می تواند اين حقيقت را تجربه كند. 

۲ با توجه به وسعت تعليمات قرآن در تمام زمينه هاء روشن می شود: ما مسلمانان» از نظر 
معارف و مسائل اعتقادی. و همجنين از نظر قوانين سیاسی» اقتصادى و اجتماعی. هیچگونه 
كمبودى نداریم» قرآن آن چنان از اين نظر غنى است که همه نيازهاى ما را تأمين می كند 
(البته در قرآن اصول اين مسائل آمده و شرح آن در سنت و اخبار معصومين(عليهم السلام) 
است). 

بنابراين» ما هیچ نیازی به اين که دست به سوی «فلسفه های شرق و غرب» و «قوانین آنها» 
دراز کنیم» نداریم و به فرموده اميرمؤمنان على (عليه السلام): 

و اعْلَمُوا آنه یس على أحد خد الفرآن من فاقة و لا لاحد قبل القرآن من غنی: 

بدانید! هیچ كس با داشتن قرآن» فقیر نیست. و هیچ كس بدون آن» غنی و بی نیاز 
نمی باشد».(۱) 

تمام مشکل و کمبود مه عدم آگاهی کافی از اين منبع عظیم معرفت است. 

قرآن به صورت گنجینه ناشناخته ای در ميان ما باقی مانده و گوهرهائی که در صدف کون و 
مکان بيدا نمی شود. و تنها جای آن در قرآن است. از گمشدگان لب دریا طلب می کنیم» و 
آنچه را خود داریم از بیگانه تمنا داریم. 

مشکل دیگر ما اين است که: با پیش داوری ها و خط گرفتن از شرق و غرب. می خواهیم 
آیات قرآن را بر اين پیش داوری ها تطبیق کنیم» و اين برخورد نادرست با قرآن است. که ما را 
از معارف آن محروم می سازد. و آن را به صورت «ابزاری» برای دست يافتن به افکار ناقص 
خودمان و توجیه خطاهایمان در می آورد!. 

۳-بسیاری از مسلمانان به قرآن تنها به عنوان یک کتاب مقدس, که تلاوتش 


۱ -«نهج البلاغه» خطبه .١71‏ 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


مايه ثواب و بركت است و حفظ آياتش دليل بر فضیلت» نگاه می كنند. 

آنها فراموش كرده اند: قرآن برنامه عمل است و تمام احترام و عظمتى که دارد. به خاطر 
نتيجه هاى تربيتى آن است. اگر الفاظ و كلمات و حروف قرآن محترم است - كه حتماً محترم 
است ‏ همه به خاطر آن هدف عالى استء ولی» با نهايت تعجبء گروهی آن هدف را فراموش 
کرد و تنها در الفاظ مانده اند. 

مدارس و جلسات فراوانی برای حفظ قرآن در بسیاری از کشورهای اسلامى تأسيس شده و 
علماى تجويد و قرائت با دقت و ريزه كارى و كاهى وسواس به امور مربوط به الفاظ 
مشغولند. هنكامى كه یک قاری قرآن یک سوره کوچک يا یک آيه طولانى را «با یک نفس» 
می خوندء همه «اللّه اللّه» می كويند, و به عنوان یک كار هنرى او را تشويق می کنند» ولى 
کسی برای محتواى آنء «اللّه الله نمی گوید. و از عمل به تعليمات آن در بسيارى از كشورها 
و جوامع اسلامی خبرى نیست. که نيست. 

ما در «تفسیر نمونه» اين جمله را شاید ۱۱۶ بار (به تعداد سوره های قرآن) در آغاز سوره ها 
تکرار کردیم که: «آنچه درباره فضائل قرآن در روایات آمده. از آن کسی است که أن را تلاوت 
کند. تلاوتی که مقدمه انديشه باشد» ا وی معا کن 

اين «تکرار مکرر» که شاید در نظر بعضی بی رویه باشدء تنها به خاطر همین است که اين 
پندار شکسته شود. که فضیلت قرآن فقط برای خواندن آیات آن نيستء بلکه به خاطر آن است 
که قرآن به صورت یک کتاب عمل در آید. 

اميدواريم با تلاش و کوششی که از سوی بسیاری از دانشمندان اسلامی در اين زمینه صورت 
گرفته و می كيرد ما به اين آرزو برسیم که همه مسلمانان به آیات اين کتاب بزرگ آسمانی به 


عنوان يك برنامه زندگی بنگرند و به صورت یک دستور 
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۱ ل جامع و حياتى و انسان ساز با آن برخورد كنند و اين بود آخرين سخن ما در «تفسير 


نمونه» و بقيه را به «تفسیر موضوعی» موکول می کنیم. 


و لخد لله زب العالمین 


قم حوزه علمیه - ناصر مکارم شیرازی 
۸ دی حجه / ۱۶۰۷ 


١١11/8/17 
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قسمتى از تفاسيرى كه در نوشتن اين تفسير از آن استفاده شده 


ويا مورد نقد قرار كرفته است: 


١‏ - تفسير مجمع البيان از مفسر معروف مرحوم طبرسى 

۲ تفسير تبيان از دانشمند فقید بزرگ شیخ طوسی 

۳ - تفسیر المیزان از علامه طباطبائى 

٤‏ - تفسیر صافی از ملأمحسن فيض کاشانی 

۵ - تفسير نور الثقلين از مرحوم عبد على بن جمعة الحویزی 
1 تفسیر برهان از مرحوم سيّد هاشم بحرانی 


۷ تفسیر روح المعانی از علامه شهاب الدین محمود آلوسی 

- تفسیر المنار از محمّد رشید رضا(تقریرات درس 
تفسیر شيخ محمّد عبده) 

9 - تفسیر فى ظلال القرآن از سیّد قطب 

۰ - تفسیر قرطبیاز محمّد بن احمد الانصاری القرطبی 

۱ - اسباب النزول از واحدی(ابوالحسن على بن منویه 
نیشابوری) 

13 تس رای او ای طاشن 

۳ - تفسیر مفاتیح الغیباز فخر رازی 

٤‏ - تفسیر روح الجناناز ابو الفتوح رازی 

رای سر 


1 الدرٌ المنثور از سيوطى 
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زه تعسير نمونه جلك ب بيست و هفتم 


تفسير نمونه 


جلد بيست و هفتم 
سوره هاى 
بلد - شمس - ليل - ضحی - شرح - تين - علق قدر - بینه زلزله ‏ عاديات - قارعه - تكاثر 


عصر - همزه - فيل - قريش - ماعون - كوثر 
كافرون ‏ نصر ‏ مسد اخالاص - فلق ‏ ناس 
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تفسير نمونه جلد بيست و هفتم 


اين سوره. در (مكّه) نازل شده و دارای ۲۰ أيه است 


تاريخ شروع 
8 / رمضان المبارک / ۱۶۰۷ 
۱۳/۳ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


0 تفسير نمونه جلك ب بيست و هفتم 


PDF.tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


محتواى سوره بلد 

اين سوره در عين کوتاهی. حقايق بزركى را در بردارد. 

اعون کته اول انم سورع مغ ال ذكر سر هی رما انارو بداب قت رده که 
زندكى انسان در عالم دنيا همواره توأم با مشكلات و رنج استء تا از یکسو خود را برای 
رفتن به جنگ مشكلات آماده سازد. 

و از سوی دیگر انتظار آرامش و آسودگی مطلق را در اين جهان از سر بیرون کند. آرامش 
مطلق تنها در زندگی آخرت امکان پذیر است و بس. 

۲ - در بخش دیگری از اين سوره قسمتی از مهمترین نعمت های الهی را بر انسان می شمرد 
و ای ار ر ال این مت ها از من کد 

۳ - در آخرین بخش اين سوره مردم را به دو گروه: «اصحاب الميمنة» و «اصحاب المشئمة» 
تقسیم کرده. و گوشه ای از صفات اعمال گروه اول (مومنان صالح) و سپس سرنوشت آنها را 
بیان می كندء و بعد به نقطه مقابل آنها یعنی کافران و مجرمان و سرنوشت آنها می پردازد. 
تعبیر آيات سوره بسیار قاطع و کوبنده. جمله بندی هاء کوتاه و پرطنین» و الفاظ. بسیار مؤثر و 


گویا است» و شکل آیات و محتوا نشان می دهد: اين سوره از سوره های «مکُی» است. 
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فضيلت تلاوت اين سوره 

در فضيلت تلاوت اين سوره از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده كه فرمود: من قرآها 
أغطاة الله الأمن من غعضبه وم الْقِيامَة: «كسى كه سوره «بلد» را بخواند. خداوند او را از خشم 
خود در قیامت در امان ۳ رفي 

و در حدیٹی» از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: «کسی که در نماز واجب سوره «لا سم 
بهذا الْبلد» را بخوانده در دنیا از صالحان شناخته خواهد شد. و در آخرت از کسانی شناخته 
۳ شود که در درگاه خداوند مقام و منزلتی دارد. و از دوستان پیامبران. شهداء و صالحان 


خواهد بود).(۲) 


۱ - (مجمع البیان)» جلد ۱۰ صفحه ۶٩۰.‏ 
۲ - «ثواب الاعمال» طبق نقل «نور الثقلين»» جلد ۵ صفحه ۵۷۸. 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


| لا سم بهذا بل 

۲ واا بهذ) لد 

۴ ووللد و ماو 

2 لق خلقتا الانسان فى كبد 

ها یختب أن لن یر له آحه 
٩‏ ينول هکت مالا بدا 


۷ ا یب أن لم یره آحد 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

۱ قسم به اين شهر مقدس (مکه). 

۲-شهری که تو در آن ساكنى. 

۳-و قسم به يدر و فرزندش (ابراهيم خليل و فرزندش اسماعيل ذبيح). 

كه ما انسان را در رنج آفريديم (و زندگی او پر از رنج هاست)! 

۵ آیا او گمان می کند که هیچ كس نمی تواند بر او دست یابد؟! 

1 می گوید: «مال زیادی را (در کارهای خیر) نابود کرده ام»! 

١‏ - آيا (انسان) گمان می کند هیچ كس او را ندیده (که عمل خیری انجام نداده) است؟! 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسير نمونه جلد بيست و هفتم 

تفسير: 

سوكند به اين شهر مقدس 

سنت قرآن در بسيارى از موارد بر اين است که: بیان حقايق بسيار مهم را با سوگند شروع 
می کند. سوكندهائى كه خود نیز سبب حركت اندیشه. فكر و عقل انسان است. سوكندهائى 
كه ارتباط خاصى با همان مطلب مورد نظر دارد. 

در اينجا نيز برای بیان اين واقعيت كه زندگی انسان در دنيا توأم با درد و رنج است. از سوگند 
تازه ای شروع می كند و می فرمايد: «قسم به اين شهر مقدس. شهر مکه» (لا أَقْسِمْ بهذا 
البلّب.(۱) 1 


قيرع کو سا أن هس اذو الع جل بيذا ان 

گرچه در اين آیات. نام «مکه» صريحاً افده استء ولى با توجه به «مكّى» بودن سوره از 
يكسوء و اهميت فوق العاده اين شهر مقدس از سوى ديكرء بيدا است: منظور همان «مكّه) 
است. و اجماع مفسران نيز بر همین است. 

البتهه شرافت و عظمت سرزمین «مکه» ایجاب می کند. خداوند به آن سوگند ياد نماید: چرا که 
نخستین مرکز توحید و عبادت پروردگار در اینجا ساخته شده و انبیای بزرگ. گرد اين خانه 
ظراف کرک الله ولى نله وو اس بهذا اکن مطل تاراق کر بر دارم می كويكة انق 
شهر به خاطر وجود ير فيض و 

پر بركت توء جنان عظمتى به خود گرفته كه شايسته اين سوكند شده است. 

و حقيقت همین است که: ارزش سرزمين ها به ارزش انسان هاى مقيم در آن استء مبادا كفار 


«مکه» تصور كنند اگر قرآن به اين سرزمين قسم ياد می کند. برای 


١‏ (لا» در اينجا «زائده» است و برای تأكيد آمده البته طبق تفسير ديكرى احتمال دارد «لا) 


نافيه باشد (در اين زمینه توضيح بيشترى در آغاز سوره قيامت نيز داده شده است). 
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۲١ 


وطن آنها و با كانون بت هايشان اهميت قائل شده است» نه» جنين نیست. تنها ارزش اين شهر 
(گذشته از سوابق تاریخی خاص آن) به خاطر وجود ذى جود بنده خاص خدا محمّد(صلی الله 
عليه وآله) است. 

ای «کعبه» را ز يمن قدوم تو صد شرف‌!وی «مروه» را ز مقدم پاک تو صد «صفا» 

«بطحا»» ز نور طلعت توء يافته فروغ #5 * «یثرب». ز خاک تو باه رونق و نوا 

در اینجا تفسیر دیگری نیز وجود دارد و آن اين که: «من به اين شهر مقدس سوگند ياد 
نمی کنم در حالی که احترام تو را هتک کرده اند. و جان و مال و عرضت را حلال و مباح 
شمرده اند). 

و این توبیخ و سرزنش شدیدی است نسبت به کفار قريشء که آنها خود را خادمان و حافظان 
حرم «مکه» می پنداشتند» و برای اين سرزمین آنچنان احترامی قائل بودند که. حتی اگر قاتل 
پدرشان در آنجا دیده می شد در امان بود حتی می گویند: کسانی که از يوست درختان «مکه) 
بر می گرفتند و به خود می بستند. به خاطر آن در امان بودند. ولی با اين حال» چرا تمام اين 
آداب و سنن در مورد پیغمبر اکرم (صلی الله عليه وآله) زیر پا گذارده شد؟! 

چرا هر گونه اذیت و آزار نسبت به او و يارانش روا می داشتند. و حتی خونشان را مباح 
مى شمردند؟! 


اين تفسير در حدیشی» از امام صادق(عليه السلام) نيز نقل شده است.(۱) 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۱۰ صفحه .٤۹۳‏ 
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زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


در این که منظور از اين «پدر» و «فرزند» كيست؟ تفسيرهاى متعددی ذكر كرده اند: 

نخست اين که: منظور از «والد» ابراهیم خلیل(علیه السلام) و از «ولد» اسماعیل ذبیح(علیه 
السلام) است و با توجه به اين که در آيه قبل» به شهر «مکه» سوگند ياد شده و می دانیم 
ابراهیم(علیه السلام) و فرزندش بنیانگذار «کعبه» و شهر «مکه» بودند. اين تفسیر بسیار مناسب 
به نظر می رسد به خصوص اين که: عرب جاهلی نيز برای حضرت ابراهیم(علیه السلام) و 
فرزندش اهمیت فوق العاده ای قائل بود. و به آنها افتخار می کرد و بسیاری از آنها نسب خود 
را به آن دو مى رساندند. 

دیگر اين که: منظور آدم و فرزندانش می باشد. 

سوم اين که: منظور آدم و پیامبرانی هستند که از دودمان او برخاسته اند. 

و چهارم اين که: منظور سوگند به هر يدر و فرزندی است: چرا که مسأله تولد و بقاء نسل 
انسانی در طول ادوار مختلف از شگفت انگیزترین بدايع خلقت است. و خداوند مخصوصاً 
به آن سوكند ياد كرده است. 

جمع ميان اين چهار تفسير نیز» بعيد نیست. هر جند تفسير اول از همه مناسب تر به نظر 


مى رسد. 


آن گاه به جيزى می پردازد كه هدف نهائى اين سوگندها است» می فرمايد: «مسلماً ما انسان را 
در رنج آفریدیم» (لَقَد حَلَقَنا الانسان فى کبد). 

«کبّد» به گفته «طبرسی» در مشیم البیان» در اصل» به معنی «شدت» است. و لذا هنگامی که 
کر رد E‏ 

ولی. به گفته «راغب» در «مفردات»» «کبد» (بر وزن حسد) به معنی دردی است که عارض 


«کبد» (جگر سیاه) انسان می شود و سپس به هر گونه مشقت و 
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زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


رنج اطلاق شده است. 

ريشه اين لغت هر جه باشدء مفهوم فعلى آن همان رنج و ناراحتى است. 

آری» انسان از آغاز زندگی. حتى از آن لحظه ای که نطفه او در قراركاه رحم واقع می شود 
مراحل زیادی از مشکلات و درد و رنج ها را طی می کند تا متولد شود و بعد از تولد در 
دوران طفولیت» و سپس جوانی. و از همه مشکل تر دوران پیری مواجه به انواع مشقت ها و 
رنج ها استء و اين است طبیعت زندگی دنياء و انتظار غير آن داشتن اشتباه است. اشتباه» و به 
گفته شاعر عرب: 

طبعت؟ على كدر و نت تریدماصفواً عن الاقذار و الأكدار؟ 

و فکَاموا الام ضد ی و شب فى الماء نو نار! 

«طبیعت جهان بر کدورت است و تو می خواهی # از هر گونه کدورت و ناياكى پاک باشد؟ 
هر كس دوران جهان را بر ضد طبیعتش بطلبد # همچون کسی است که در ميان امواج آب؛ 
شعله آتش جستجو می کند»!(۱) 

نگاهی به زندگی انبیاء و اولیاء الله نیز نشان می دهد زندگی اين كل های سرسبد آفرینش نيز 





با انواع ناملائمات و درد و رنج ها قرين بود هنگامی كه دنیا برای آنها چنین باشد. وضع برای 
دیگران روشن است. 

و اگر افراد يا جوامعی را می بینیم که» به ظاهر درد و رنجی ندارند يا بر اثر مطالعات سطحی ما 
است. و لذا وقتی نزدیکتر می شویم به عمق درد و رنج های همین صاحبان زندگی مرفه آشنا 
می گردیم و يا اين که: برای مدتی محدود و زمانی استثنائی است که قانون کلی جهان را بر 


هم نمی زند. 


۱ - «مسکن الفؤاد)» صفحه ۱۶. 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


و در آيه بعد می فرمايد: «آيا اين انسان گمان می کند هيج كس قادر نيست بر او دست بیابد»؟ 
(أيَحْسَبْ أن لن يَقَدِرَ عليه أح).(١1)‏ 

اشاره به اين كه: آمیختگی زندكى انسان با آن همه درد و رنج» دليل بر اين است كه او قدرتى 
ندارد. 

ولی» او بر مركب غرور سوار است. و هر کار خلاف. گنا جرم و تجاوزی را مرتکب 
می شود. گوئی خود را در امن و امان می بیند. و از قلمرو مجازات الهی بر كنار تصور 
می کند. هنگامی که به قدرت می رسد تمام احکام الهی را زیر پا می گذارد و مطلقاً خدا را 
بنده نیست» آيا به راستی چنین می پندارد که از چنگال مجازات پروردگار رهائی می یابد. جه 
اشتباه بزرگی! 

اين احتمال نيز داده شده: منظور ثروتمندانی هستند که می پنداشتند احدی توانائی ندارد ثروت 
آنها را بگیرد. 

و نیز گفته شده: منظور کسانی هستند که معتقد بودند: احدی آنها را در برابر اعمالشان 
بازخواست نمی کند. 

ولی آیه» مفهوم جامعی دارد که. ممکن است همه اين تفسیرها را شامل شود. 

بعضی گفته اند: آيه فوق» اشاره به مردی است از قبیله «جمح» که «ابو الاسد» نامیده می شد او 
به قدری نیرومند بود که روی يك قطعه جرم می نشست. ده نفر می خواستند آن را از زیر 
پای او بکشند. نمی توانستند. جرم پاره پاره می شد و او از جا تکان نمی خورد!.(۲) 


ولی. نظر داشتن أيه به جنين فرد يا افراد مغروری» مانع از عمومیت مفهوم 


۱-«َنْ» در این جمله «مخففه از مثقله» است. و در تقدیر یه كن ی له أَحَن) می باشد. 


۲ - (مجمع البیان»» جلد ۱۰ صفحه .٤۹۳‏ 
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2 بفسير نمونه جلد ب بست و هفتم 
أن نيسية. 


سپس» در ادامه همین سخن می فرمايد: «او می كويد من مال زيادى را تباه كردم» (يَقُولَ 
اهت مالاً بدا. 

اشاره به كسانى است که وقتى به آنها بيشنهاد صرف مال در كار خيرى می کردند. از روى 
غرور و نخوت می گفتند: ما بسيار در اين راه ها صرف کرده ایم» در حالى كه جيزى برای خدا 
انفاق نكرده بودند. و اگر اموالى به اين و آن داده بودند. برای تظاهر و ريا كارى و اغراض 
شخصى بوده است. 

بعضى نيز گفته اند: آيه اشاره است به كسانى كه اموال زيادى در دشمنی با اسلام و پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) و توطثه هاى ضد اسلامى صرف کرده بودند» و به آن افتخار می کردند. همان 
گونه كه در حديثى آمده است: در روز «جنگ خندق» هنكامى كه على (عليه السلام) «اسلام» را 
به «عمرو بن عبدود» عرضه نمود. او در ياسخ كفت: يِن ما أنْمَقْتْ فیکم مالا بدا «يس آن 
همه اموالى كه بر ضد شما مصرف كردم جه می شود»؟!(۱) 

بعضى نيز كفته اند: آيه ناظر به بعضی از سران «قريش» مانند «حارث بن عامر» است كه 
مرتكب كناهى شده بود» راه نجات را از ييامبر(صلى الله عليه وآله) سؤال كرد. حضرت دستور 
كفاره به او داد. او گفت: «اموال من از آن روز كه وارد دين اسلام شدم. در كفارات و نفقات 
نابود شد.(۲) 


۱ -«نور الثقلین». جلد ۵ صفحه ۵/۸۰ حديث ۱۰۰ 


۲ - (مجمع البیان)» جلد ۱۰ صفحه 14۳. 
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زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


تعبير به «أُهلكت» اشاره به اين است که: اموال او در حقيقت نابود شده و بهره ای عائدش 


«لْبّد» (بر وزن لغت) به معنى شىء متراكم و انبوه است» و در اينجا به معنى مال فراوان است. 


و می افزاید: «آيا گمان می كند هيج كس او را نديده و نمی بیند»؟! (أ بسب أن لم یره أحد). 
می بيندء بلکه. از اعماق قلب و روح او نيز آگاه است» و از نيات او با خبر مگر ممكن است 
خدائی كه وجود بی انتهايش به همه جيز احاطه دارد. جيزى را نبيند و نداند؟! اين غافلان بی 
آری, خدا می داند اين اموال را از كجا به دست آورده؟ و در جه راهى مصرف كرده است؟! 
در حديثى از «ابن عباس» نقل شده است: «بيغمبر اکرم»(صلی الله عليه وآله) فرمود: لاتزول 
قَدَمَا العند ختی یال عن أربحة: عن غمره فیما أفناة؟ و عن ماله من أبن جَمَعث و فیما ذا 
نْقَقَهُ؟ و عن عمّله ماذا عمل به؟ و عن خبنا أهل الْبَبْت: 

(در قيامت هیچ بنده ای قدم از قدم بر نمی دارد تا از چهار چیز سؤال شود: از عمرش که در 
جه راهی آن را فانی کرده؟ و از مالش که از کجا جمع آوری نموده؟ و در جه راه مصرف کرده 
است؟ و از عملش که چه کاری انجام داده؟ و از محبت ما اهل بیت»!.(۱) 


۱ - (مجمع البيان»» جلد ۰ صفحه 1۹۶ - شبیه همین معنی در تفسیر «روح البیان»» جلد ۰۱۰ 


صفحه ۶۳۵ نیز آمده است. 
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زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


كوتاه سخن اين كه: چگونه انسان مغرور می شود. و ادعاى قدرت می کند؟ در حالى که 
زندكى او با درد و رنج عجین است. «اگر مالى دارد به شبى است» و اگر جانى دارد به تبى 
است»! 

وانگهی. چگونه ادعا می كند: من اموال فراوانى در راه خدا انفاق كرده ام در حالى كه او از 
نيتش آگاه است» هم كيفيت تحصيل أن اموال نامشروع را می داند. و هم چگونگی صرف 
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۳۸ 


ترجمه: 

۸ -آا براى او دو جشم قرار نداديم؟ 

٩‏ -و یک زبان و دو لب؟! 

۰ - و او را به راه خير و شر هدایت کردیم. 

تفسير: 

نعمت چشم و زبان و هدايت 

در تعقیب آیات گذشته که سخن از غرور و غفلت انسان های طغیانگر می گفت. در آیات 
مورد بحث. بخشی از مهمترین نعمت های مادی و معنوی الهی را بر اين انسان می شمرد. تا 
از یکسو غرور و غفلت او را بشکند. 

و از سوی دیگر وادار به تفکر در خالق اين نعمت ها کند. و با تحریک حس شکرگزاری در 
درون جانش, او را به سوی معرفت خالق سوق دهد. 


58 5 می فرماید: «آیا ۳ براى اين انسان دو چشم قرار ندادیم؟! ( لم تجعل له عَیتین) 


«و يك زبان و دو لب)؟! (نَ لساناً و شفتین): 
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زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


«و او را به خير و شرّش آگاه کردیم و هدايت نمودیم» (و هیناه النجْدیّن). 

به اين ترتیب» در اين چند جمله کوتاه» به سه نعمت مهم مادى و یک نعمت بزرگ معنوى که 
همه از عظيمترين نعمت هاى الهى است اشاره نموده است: نعمت چشم هاء و زبان» و لب هاء 
از يكسو. 

و نعمت هدايت و معرفت خير و شر از سوى ديكر. 

(توجه داشته باشيد «نجد» در اصل به معنى مكان مرتفع است در مقابل «تهامه» كه به 
سرزمين هاى يست كفته می شود يا به تعبير ديكر «بلند بوم» و «پست بوم» استء و در اينجا 
كنايه از خير و شر و مسير سعادت و شقاوت است).(۱) 

در اهميت نعمت هاى فوق همين بس كه: 

«چشم»» مهمترين وسيله ارتباط انسان با جهان خارج است. شگفتی هاى چشم به اندازه ای 
است که به راستی انسان را به خضوع در مقابل خالق آن وامى دارد. طبقات هفتكانه چشم که 
به نام های صلبیه (قرنیه) مشیمیه عنبیه» جلدیه. زلالیه. زجاجیه. و شبکیه نامیده شده هر کدام 
ساختمان عجیب. ظریف و شگفت انگیزی دارد که قوانین فیزیکی و شیمیائی مربوط به نور و 
آئینه ها به دقیقترین وجهی در آنها رعایت شده به طوری که پیشرفته ترين دوربین های دقیق 
عکاسی در برابر آن» موجود بی ارزشی است. و به راستی» اگر در تمام دنیا جز انسان» و در 
تمام وجود انسان جز چشم» چیز دیگری نبود. مطالعه شگفتی هایش برای شناخت علم و 
قدرت عظیم پروردگار کافی بود. 

و اما «زبان»» مهمترین وسیله ارتباط انسان با انسان های دیگر و نقل و مبادله 


۱ -اين تفسیر در حدیثی از امیرمومنان علی(علیه السلام) نقل شده (مجمع البیان» ذیل آیات 
كرده اند بسيار بعيد است» ضمناً تعبير به (نَجُد) در مورد خير به خاطر عظمت ان است و در 


مورد شر از باب تغليب است. 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


اطلاعات و معلومات از قومى به قوم دیگر» و از نسلى به نسل ديكر است» و اگر اين وسيله 
ارتباطى نبود. هرگز انسان نمی توانست تا اين حد در علم و دانش و تمدن مادى و مسائل 
معنوی ترقی کند. 

و اما «لب ها» اولاً - نقش مؤثرى در تكلم دارند: چرا که بسیاری از مقاطع حروف به وسیله 
لب ها ادا مى شود. 

از اين گذشته» لب ها کمک زیادی به جويدن غذاء حفظ رطوبت دهان» و نوشيدن آب می كند 
و اگر نبودند. خوردن و آشاميدن انسان. و حتى منظره چهره او بر اثر جريان آب دهان به 
بیرون» و عدم قدرت بر اداء بسیاری از حروف» وضع اسف انگیزی داشت. 

و از آنجا كه درک حقایق در درجه اول» با چشم و زبان است. 

به دنبال اینها به وجود «عقل» و «هدایت عقلانی و فطری» اشاره می کند. تعبیر آیه» «هدایت 
تشریعی» را که به وسیله انبياء و اولیاء انجام می كيرد نیز شامل می شود. 

آری» او هم «دیده بینا» و «آفتاب» را در اختیار انسان گذارده. و هم «راه و چاه» را به او نشان 
دادم «تا آدمی نگاه کند پیش پای خويش را». 

و با این همه چراغ فروزان که فرا راه او قرار داده است اگر از بیراهه می رود بايد گفت: 
كدان تاوس و بیت سرای خويش || 

جمله: و هَدَيْناهُ النّجْدَيْن: «ما او را از راه خير و شر آكاه كرديم» علاوه بر اين كه مسأله اختيار 
و آزادی اراده انسان را بیان می کنده با توجه به این که: ک0 مکان مرتفع است» اشاره به این 
است که: پیمودن راه خیر خالی از مشکلات. زحمت و رنج نیست. همان گونه که بالا رفتن از 
زمين های مرتفع مشکلاتی دارد حتی پیمودن راه شر نيز مشکلاتی دارد. جه بهتر که انسان با 


سعی و تلاشش راه 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


خير را بركزيند. 

اما در عين حالء انتخاب راهء با خود انسان استء او است که می تواند چشم و زبان را در 
مسير حلال يا حرام به گردش درآورد و از دو جاده «خیر» و «شر» هر كدام را بخواهد 
بركزيند. 

لذا در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) می خوانيم: خداوند متعال به فرزندان آدم 
می گوید: یا بن آدم! ان نازعک لسانک فِيْما حرمت علي فقد آعنتک علیّه بطبقتیْن فأطبق و ان 
نازعک بص رک الى خض ما حرمت علَیک فد أعنتک عليه بطبفتيْن فأطبق...: 

«اى فرزند آدم! اگر زبانت خواست تو را وادار به حرام E‏ برای جلوگیری از 
آن در اختيار تو قرار داده ام» لب را فروبند. و اكر چشمت بخواهد تو را به سوى حرام ببرد. 
من پلک ها را در اختيار تو قرار داده ام آنها را فرو بند!...).(1) 

و به اين ترتیب» خداوند وسائل كنترل اين نعمت هاى بزرگ را نيزء در اختيار بشر قرار داده و 
اين یکی دیگر از الطاف بزرگ او است. 

جالب اين كه: آيات فوق در مورد زبان» اشاره به لب ها شده اما در مورد چشم هاء اشاره به 
پلک ها نشده است» و اين ظاهراً به دو علت است: 

يكى اين كه: نقش لب ها براى سخن كفتن و غذا خوردن و ساير جهات به مراتب بيش از 
پلک ها در مورد چشم است. 


و دیگر اين که: کنترل زبان از کنترل چشم به مراتب مهم تر و سرنوشت سازتر است. 


۱ - («نور النقلین». جلد ۵ صفحه ۸۱ 
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زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


نكته ها: 

1ت کف هاى جشم 

چشم را معمولاً به یک دستگاه دوربين عكاسى تشبيه می کنند» كه با عدسى بسيار ظريف 
خود. از صحنه هاى مختلف عكسبردارى می کند. عكس هائى كه به جاى فيلم روى «شبکیّه 
اين دستگاه عكسبردارى فوق العاده ظريف و دقیق, در شبانه روز ممكن است هزاران هزار 
عكس از صحنه هاى مختلف بردارد. ولى از جهات زیادی قابل مقايسه حتى با ييشرفته ترين 
دستكاه هاى عكسبردارى و فيلمبردارى نيست» زيرا: 

۱ - دريجه تنظيم نور (ديافراكم) در اين دستگاه» كه همان «مردمک چشم) است» به طور 
خودکار در برابر نور تغییر شکل دادم در مقابل نور قوی تنگ تر و در مقابل نور ضعیف 
گشادتر می شود. در حالی که دستگاه های عکاسی را بايد به وسیله اشخاص تنظیم کرد. 

۲ - عدسی چشم بر خلاف تمام عدسی هائی که در دوربین های عکاسی دنیا به کار رفت 
دائماً تغییر شکل می دهد به طوری که كاه قطر آن ۱/۵ میلیمتر است و كاه تا ۸ میلیمتر 
می رسد! تا آماده عکسبرداری از صحنه های دور و نزدیک شود و اين کار به وسیله عضلاتی 
که اطراف عدسی را گرفته اند و آن را می کشند يا رها می کنند» انجام می شود به طوری که 
”اين دستگاه عکاسی در چهار جهت مختلف حرکت می کند. و می تواند به کمک عضلات 
چشم به هر طرف حرکت کرده و فیلمبرداری کند. 
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زه تعسير نمونه جلك ب بيست و هفتم 


٤‏ - نكته مهم ديكر اينجا است که: در دوربين هاى عكاسى بايد فيلم ها را عوض کنند. و يك 
حلقه فيلم كه تمام شد. بايد حلقه ديكرى جاى آن بگذارند. اما جشم هاى انسان در تمام طول 
عمر فيلمبردارى می کند» بی آن كه جيزى از آن عوض شود این به خاطر آن است كه. در 
قسمت «شبكيّه چشم» که تصويرها روى آن منعكس می شود. دو رقم سلول وجود دارد؛ 
سلول هاى «مخروطی» و «استوانه اى» كه داراى ماده بسيار حساسى در برابر نور است. و با 
كمترين تابش نور تجزيه می شود و امواجى به وجود می آورد كه به مغز منتقل» و بعداً اثر آن 
زائل می شود و شبكيّه مجدداً آماده فیلمبرداری جديد خواهد شد. 

4 دوربين هاى عكاسى از موادى بسيار محكم ساخته شده استء ولى دستگاه عكاسى جشم 
به قدرى ظريف و لطيف است که با مختصر جيزى خراش مى يابد و به همین جهت در 
محفظه محكم استخوانی قرار گرفته. اما در عين ظرافت. از آهن و فولاد بسيار پر دوام تر 
است. 

7 - مسأله «تنظیم نور» برای فیلمبرداران و عکاسان مسأله بسیار مهمی است» و برای اين که 
تصویرها روشن باشد گاهی لازم است چندین ساعت مشغول تنظیم نور و مقدمات أن باشند 
در حالی كه چشم در هر شرائطی از نور قوی» متوسط و ضعیف. حتی در تاریکی, به شرط آن 
كه نور بسیار کمی در آنجا باشد. عکسبرداری می کند. و اين از عجائب چشم است. 

۷- گاهی ما از روشنائی به تاریکی می رویم. و یا لامب های برق دفعتاً حاموش می شود در 
آن لحظه. مطلقاً چیزی را نمی بینیم» ولی با گذشتن چند لحظه» چشم ما به طور خودکار وضع 
خود را با آن نور ضعیف تطبیق می دهد. به طوری که وقتی به اطراف خود نگاه می کنیم 
تدريجاً اشیاء زیادی را می بينيم و می كوئيم: چشم ما با تاریکی عادت کرد. و اين تعبیر عادت 
که با زبان ساده ادا 
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می شود. نتيجه مكانيسم بسيار پیچیده ای است که در چشم قرار دارد» و می تواند خود را در 
زمان بسيار كوتاهى با شرائط جديد تطبيق دهد. 

عكس اين معنی» به هنگامی كه از تاريكى به روشنائى منتقل می شويم نيز صادق است. كه در 
آغاز. چشم ما تحمل نور قوی را ندارد. ولى بعد از چند لحظه خود را با آن تطبيق می دهد و 
به اصطلاح عادت می کند. اين امور هرگز در دستكاه هاى فيلمبردارى وجود ندارد. 

۸ - دستگاه هاى فيلمبردارى از فضاى محدودی می توانند فيلم تهيه کنند. در حالى که جشم 
انسان تمام نيم دايره افق را كه در مقابل او قرار دارد می بیند» و به تعبير دیگر ما تقريباً ۱۸۰ 
درجه دائره اطراف خود را می بينيم» در حالى كه هيج دستگاه عكاسى جنين نيست. 

٩‏ از مطالب عجيب و جالب اين كه: دو چشم انسان كه هر كدام دستگاه مستقلى است. چنان 
تنظيم شده كه عكس هاى حاصل از آنها درست روى يك نقطه می افتد. به طورى كه اگر 
كمى اين تنظيم به هم بخورد انسان با دو جشمش جسم واحد را دو جسم می بيند! همان 
گونه كه در اشخاص «احول» (دو بين) اين معنى مشاهده مى شود. 

۰ - نکته جالب دیگر اين که: تمام صحنه هائى که چشم از آن عکسبرداری می کند. به طور 
وارونه روی شبکیه چشم می افتد. در حالی که ما هیچ جيز را وارونه نمی بينيم» اين به خاطر 
عادت كردن چشم. و حفظ نسبت اشیاء با یکدیگر می باشد. 

۱ - سطح چشم بايد دائماً مرطوب باشد. به طوری که اگر چند ساعتی خشک شود. ضربه 
شدیدی بر آن وارد می گردده اين رطوبت دائمی از غده های اشک تأمين می شود که از 
یکسو وارد چشم شده و از رگ های بسیار باریک و 
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ظريفى که در كوشه چشمان قرار دارد بيرون می رود» و به بينى ها منتقل می شود» و بينى را 
نیز مرطوب می کند. 

اگر غده هاى اشک بخشکد. چشم» به خطر می افتد و حركت پلک ها غير ممكن می شود. و 
اگر بیش از تح فعالیت کد داثماً شک بر صورت جاری می شود پا اگر راه باریک فاضلاب 
چشم بسته شود بايد دائماً دستمالی به دست داشته باشیم. آب های زیادی را از صورت 
خشک کنیم و چه دردسر بزرگی است. 

۲ - ترکیب اشک (آب چشم)» ترکیب پیچیده ای است. و از بیش از ده عنصر تشکیل 
می یابد. كه در مجموع بهترین و مناسب ترین مایع برای نگهداری چشم است. 

کوتاه سخن اين که: عجائب چشم به قدری زياد است که بايد روزها نشست. درباره آن سخن 
گفت» کتاب ها نوشت. و با تمام اینهاء ماده اصلی آن را که می نگریم» تقریباً یک تکه بيه بیشتر 
نیست! 

اميرمؤمنان علی(علیه السلام) در آن سخن پرمایه اش مى فرماید: اغجبُوا لهذا الانسان یَنظر 
بشخم و يَنَكَلْمْ بلطم و يمع بعظم و تفس من خخرم!: 

«شگفتا از اين انسان كه با يك قطعه بيه می بیند. با قطعه گوشتی سخن می گوید. با استخوانی 
را فان مس ها لو لين کا ای وزو سيان را ان سا کرش 


۲ شگفتی های زبان 


«زبان» نيز به نوبه خود از اعضاء بسیار شگفت انگیز بدن انسان است» و 


۱ - «نهج البلاغه»» کلمات قصار» حکمت ۸ 
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وظائف سنگینی بر عهده دارد. علاوه بر اين كه کمک مؤثرى به بلع غذا می کند. در جويدن 
نين نقش مهمى دارد. مرتباً لقمه غذا را به زیر چکش دندان ها هل می دهد! و اين كار را به 
قدرى ماهرانه انجام می دهد که, خود را از ضربات دندان دور نگه می دارد. در حالى كه دائماً 
كنار آن و خسبیده به آن است! 

گام ندرتاً هنكام جويدن غذاء زبان خود را جويده ايم فرياد ما بلند شده و فهميده ايم اكر آن 
مهارت در زبان نبود جه بر سر ما می آمد؟! 

در ضمن. بعد از خوردن غذاء فضاى دهن و دندان ها را رفت و روب و تميز می كند. 

و از این كارها مهمتر مسأله سخن گفتن است كه با حركات سریع» منظم و بى در بى و 
حركت كردن در جهات ششكانه انجام می كيرد. 

جالب اين كه: خداوند برای حرف زدن و تكلمء وسيله ای در اختيار انسان ها قرار داد كه 
بسيار سهل و آسان و در دسترس همه استء نه خستگی می آورد. نه ملالى حاصل می شود و 
نه هزينه اى دارد. 

و از آن عجيب ترء استعداد تكلم در انسان است» كه در روح آدمی به وديعت گذارده» و انسان 
مى تواند جمله بندى هاى زيادى را در بى نهايت شكل مختلف براى تعبير از مقاصد فوق 
العاده متنوع خود انجام دهد. 

ای او ان مهمتر. استعداد وضع لغات مختلف است. که با مطالعه هزاران زبان که در دنیا 


موجود است» اهمیت آن آشکار می شود راستی «الْعَظَمَةُ له الواحد الْقَهّار)!. 


۳ هدایت به «نجدین) 


«نجد» چنان که گفتیم» به معنی بلندی يا سرزمین بلند است. و در اینجا 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 
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زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


منظور راه «خیر» و راه «شر» است. در حدیثی» از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) می خوانيم 
كه فرمود: يا ابا الاس! هما تجدان: جد الْخَيْر و جد الشر فما جعل تج الشر أحب الیِکم 
e‏ ا 

«اى مردم! دو سرزمين مرتفع وجود دارد: سرزمين خیر» و سرزمين شرء و هرگز سرزمين شر 
نزد شما محبوب تر از سرزمين خير قرار داده نشده است».(۱) 

بدون شک» «تكليف» و مسئولیت. بدون «شناخت و آگاهی» ممكن نیست. و خداوند طبق آيه 
فوق» اين آگاهی را در اختبار انسان ها قرار داده است. 

اين آگاهی از سه طریق انجام می گیرد: 

از طریق ادراکات عقلی و استدلال. 

از طریق فطرت و وجدان بدون نیاز به استدلال. 

و از طریق وحی و تعلیمات انبیا و اوصیاء. 

و آنچه را مورد نیاز بشر در پیمودن مسیر تکامل است. خداوند به یکی از اين سه طریق يا در 
بسیاری از موارد با هر سه طریق به او تعلیم کرده است. 

قابل توجه اين كه: در اين حديث تصریح شده که پیمودن یکی از اين دو راه بر طبع آدمی 
آسان تر از دیگری نیست. و اين در حقیقت تصور عمومی را که انسان تمایل بیشتری به شرور 
دارد و ييمودن راه شر برای او اسان تر است» نفى می كند. 

و به راستی» اگر تربيت هاى غلط و محيط هاى فاسد نباشد. عشق و علاقه انسان به نيكى ها 
بسيار زياد است» و شايد تعبير به نَجُد: «سرزمين مرتفع» در مورد نيكى ها به خاطر همین 
است: زيرا زمين هاى مرتفع» هواى بهتر و جالب ترى دارند و در مورد شرور از باب تغليب 


استت:, 


۱ - (مجمع البیان» جلد ۱۰ صفحه ۹۶ و تفسیر «قرطبی». جلد ۰۱۰ صفحه ۷۱۵۵ 
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۳۸ 


8 نيز گفته اند: اين تعبیر» اشاره به ظهور و بروز و آشکار بودن راه خير و شر است» همان 
كونه كه يك سرزمين مرتفع» كاملاً نمايان است.(۱) 


| همان گونه كه به «ماه» و «خورشید», «قمران» گفته می شود. 
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و ما أذراك ما الْعَقَبَةُ 


و مر ۶ 


تم کان من الَذین آمَنُوا و تواصنو با لصّبر و 0 بارحم 
ولتک أصحاب الْمَيْمَنَهُ 
و الّذين کفروا بآياتنا هم أصحاب الْمَسَْمَُ 


لیم نار مُؤْصَدةٌ 


ترجمه: 


١ 
و‎ 
"۳ 


ا٤‎ 


ولى او از آن گردنه مهم نگذشت. 

و تو چه می دانی آن گردنه جيست؟! 
آزاد كردن برده اى. 

يا غذا دادن در روز گرسنگی. 


دسي ان و اردان 


۹ 


پا مستمندی خاک نشین را. 


۷ - سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به شکیبائی و رحمت 
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توصية من دا 

۸ - آنها «اصحاب الیمین»اند (كه نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند)! 

۹ و كسانى كه آيات ما را انكار کرده اند افرادى شومند (كه نامه اعمالشان به دست چپشان 
داده مى شود). 

۰ -بر آنها آتشی است فرو بسته (كه راه فرارى از آن نیست)! 

تفسير: 

كردنه صعب العبور! 

به دنبال ذكر نعمت هاى بزركى كه در آيات قبل آمده بود. در آيات مورد بحثء بندگان 
ناسپاس را مورد ملامت و سرزنش قرار می دهد. که چگونه با داشتن آن همه وسائل سعادت» 
راه نجات را نپیموده اند نخست می فرماید: 

«اين انسان ناسپاس از آن گردنه بزرگ بالا نرفت» (فلاً افتحم الْعَقَبَِ).(1) 


در اين که منظور از «عقبه» در اینجا چیست؟ آیات بعد آن را تفسیر می کند. 


می فرماید: «تو نمی دانی آن گردنه چیست»؟ (و ما أذراك ما الْعَقَبَةُ). 


١‏ ظاهر این است «لا) در اين جمله «نافیه» و «خبریه» است. و اين كه بعضى آن را به معنی 
شوو زب انتفزانیه الس الم مدان يعن بد کم ر که اقكالى در انما زد 
دارد ايخ است: «۷» هنگامی که بر سر فعل ماضی در آید غالا تکار می شود همان طور که در 
آيه ۱ سوره «قیامت» می خوانيم: قلا صَدّق و لا صلّی: «نه صدقه داد و نه نماز گذارد» در 
حالى كه در آيه مورد بحث تكرار نشده. 

ولى چنان كه مرحوم «طبرسی» در «مجمع البيان» آورده. كاه بدون تكرار نيز استعمال می شود. 

«فخر رازی» و «قرطبی» در تفسیرهای خود از بعضی از بزرگان ادبیات عرب تقل کرده اند که 
اگر «ل» به معنی «لّم» باشد تکرار لازم نیست. اين احتمال را نيز داده اند كه در اینجا در تقدیر 


تكرار شده: «قَلاَ افتحَم الْعَمَبَةً و لا فک رَقَبَهُ و لا آطعم فى یوم ذى مَسِبَعْبَةٌ). 
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٤١ 
«آزاد كردن برده است» (فَكةٌ رقیَة).‎ 
«یا اطعام كردن در روز گرسنگی) (آو إطعام فى يوام ذى مَسْحْبَةُ).‎ 


«يتيمى از خویشاوندان را» (یتیماً ذا مَقْربَهُ). 


ويا مستمندى به خاک افتاده را» (أو* مستکینا ذا مَثْرَبَةُ). 

به این ترتيبء اين كردنه صعب العبور را كه انسان هاى ناسپاس هركز خود را برای گذشتن از 
آن آماده نكرده اند مجموعه ای است از اعمال خیر» كه عمدتاً بر محور خدمت به خلق» کمک 
به ضعيفان و ناتوان ها دور می زند. و نيز مجموعه ای از عقائد صحيح و خالص است كه در 
آنات بعد به آن اشاره شا 

و به راستی» گذشتن از اين گردنه با توجه به علاقه شديدى که غالب مردم به مال و ثروت 
دارندء كار آسانی نيست. 

اسلام و ايمان با ادعا و گفتار حاصل نمی شود. بلكه در برابر هر فرد مسلمان و مؤمنء 
كردنه هاى صعب العبورى است كه بايد از آنهاء یکی بعد از ديكرى به حول و قوه الهى؛ و با 
استمداد از روح ايمان و اخلاص بكذرد. 

بعضی. «عقبه) را در اينجا به معنى هواى نفس تفسير كرده اند. كه جهاد با آن را پیغمبر 
اكرم(صلى الله عليه وآله) طبق حديث معروف» «جهاد اكبر» ناميد. 

البتهه با توجه به اين كه خود آیات. «عقبه» را در اينجا تفسير کرده. بايد مراد از اين تفسير 
جنين باشد كه: كردنه اصلی «گردنه هواى نفس» استء و اما آزاد كردن بردكان. و اطعام 


مسكينان» مصداق هاى روشنی از مبارزه با آن محسوب می شود. 
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بعضى ديكر از مفسران گفته اند: منظور از اين «عقبه» گردنه صعب العبورى است در قیامت؛ 
همانطور كه در حديثى از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) آمده است: 

ان آمامکم عَمَبََ کووداً لا بجوزها الْمُنْقَلُونَ و آنا ارب أن حتف عنکم لتلک الْعقبه: «پیش روى 
شما گردنه صعب العبوری است که سنگین باران از آن نمی گذرند. و من می خواهم بار شما 
را برای عبور از اين گردنه سبك کنم»!(۱) 

البتهه اين حديث که از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل شده به عنوان تفسیر آيه مورد بحث 
نیست» ولی مفسران از آن چنین برداشتی کرده اند. و اين برداشت با توجه به تفسیری که 
صريحاً در خود آپات آمده مناسب به نظر نمی رسد مگر اين که منظور اين باشد: گردنه های 
صعب العبور قیامت» تجسمی است از طاعات سخت و سنگین اين جهان و گذشتن از آنها فرع 
بر كذشتن از اينها است (دقت كنيد). 

قابل توجه در اينجاء تعبير به «افتحم» از ماده «اقتحام» است كه در اصلء به معنى ورود در كار 
سخت و خوفناک(۲) يا دخول و كذشتن از چیزی با شدت و مشقت است(۳ و اين نشان 
می دهد گذشتن از اين گردنه» كار آسانی نيستء و تأکیدی است بر آنچه در آغاز سوره آمده 
که فرمود: «ما انسان را در درد و رنج آفریدیم» هم زندگی او توأم با رنج است و هم اطاعت 
فرمان پروردگار توم با مشکلات می باشد. 

در سخنی از امیرمومنان علی(علیه السلام) مى خوانیم: إن الْجَنَّةَ حْقَّت بالمکاره و إن الناز خفت" 


بال چوات: «بهشت در ميان ناملائمات پیچیده شده و دوزخ در لابلای شهوات».(1) 


540. صفحه‎ .٠١ «(مجمع البیان»» جلد‎ - ١ 
«مفردات راغب».‎ - ۲ 

7" تفسير «کشاف». 

. ۱۷١ -(نهج البلاغه)؛ خطبه‎ ٤ 
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در آيه بعد» در ادامه تفسيرى که برای اين گردنه صعب العبور بیان فرموده» می افزايد: «سپس 
از كسانى بوده باشد که ايمان آورده. و يكديكر را به صبر و استقامت و ترحم و عطوفت 
توصیه می کنند» (ثمَ كان من الّذین آمَنُوا و تواصوا بالصّثر و تواصَوا بِالْمَرْحَمَة). 

به اين ترتيب» کسانی از اين گردنه سخت عبور می کنند که, هم دارای ايمان هستند. هم 
اخلاق والائی همچون دعوت به صبر و عواطف انسانی دارند. و هم اعمال صالحی همچون 
آزاد كردن بردگان, اطعام يتيمان و مسکینان انجام داده اند. 

يا به تعبير دیگر: در سه میدان ایمان» اخلاق و عمل گام بگذارند و سر بلند و سرافراز بیرون 
آیند. اینها هستند که می توانند از آن گردنه صعب العبور بگذرند. 

تعبیر به نّم (بعد) هميشه به معنی تأخير زمانی نیست. تا لازمه اين سخن آن باشد که اول 
اطعام و انفاق کنند. و بعد ایمان آورند. بلکه» در اين گونه موارد 

- همان گونه كه جمعی از مفسران تصریح کرده اند - برای بیان برتری مقامی است: چرا که 
مسلماً رتبه ايمان» و توصیه به صبر و مرحمت. بالاتر از کمک به نیازمندان است. بلکه اعمال 
صالح از آن ایمان و احلاق سرچشمه می كيرد و ريشه همه آنها را بايد در اعتقادات و خلقیات 
عالی جستجو کرد. 

بعضی نيز احتمال داده اند: «نّم) در اینجا به معنی تأخیر زمانی است: چرا که اعمال خيرء كاه 
سرچشمه گرایش به ایمان می شود و مخصوصاً در تحكيم مبانی اخلاق موثر است: زیرا خلق 
و خوی انسان. نخست به صورت «فعل» است. بعد به صورت «حالت» و سپس «عادت» و بعد 
از آن به صورت «ملکه» در می آید. 

تعبير به «تواصوا» که مفهومش سفارش كردن به یکدیگر است. نکته مهمی در بر دارد. و آن 
اين که: مسائلی همچون صبر و استقامت در طریق اطاعت 
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پروردگار: مبارزه با هواى نفس» و همجنين تقويت اصل محبت و رحمت» نبايد به صورت 
فردى در جامعه باشد» بلكه بايد به صورت یک جريان عمومى در كل جامعه درآید. و همه 
افراد يكديكر را به رعايت و حفظ اين «اصول» توصيه کنند. تا از اين طريق پیوندهای اجتماعى 
نيز محكم تر شود. 

بعضی گفته اند: «صبره در اینجا اشاره به شکیبائی در اطاعت فرمان مدا و اهتمام به اوامر او 
اكه و مرخمته اقباوه:به میت سبت يه شلق شا استه و عن داليم انان دیق زا ارباط 
با «خالق» و «خلق» تشکیل می دهد. و به هر حال. صبر و استقامت ريشه اصلی هر گونه 
اطاعت و بندگی و ترک گناه و عصیان است. 


و در پایان اين اوصاف مقام صاحبان آن را چنین بیان می کند: «آنها اصحاب اليمين هستند» 
(أولئک أصحاب الْمَيْمَنَةُ). 

و نامه اعمالشان به نشانه مقبول بودن در دركاه پروردگار به دست راستشان داده می شود. 

اين احتمال نيز داده شده: «مَيْمَنَةُ) از ماده «يمن» و بركت استء يعنى آنها صاحبان برکتند كه 


وجودشان هم براى خودشان بركت دارد» و هم برای جامعه. 


آن كاه به نقطه مقابل اين گروه يعنى آنها كه نتوانستند از اين كردنه صعب العبور بگذرند. 
پرداخته. می فرمايد: «كسانى كه به آيات ما كافر شدند افرادى شوم هستند كه نامه اعمالشان به 
دست چپشان داده می شود» (و الّذین كَفَرُوا بآياتنا هم أصحاب الْمَسْتَمَة). 

واين نشانه آن است كه دستشان از جات فين و نامه اعمالشان از سفانت 
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سياه است. 

«مَشْكَمّة) از ماده «شوّم» نقطه مقابل «مَيْمَنَهُ) از ماده «يمن» است. يعنى اين گروه كافرء افرادى 
شوم و نامیموننده كه هم سبب بدبختى خودشانند. و هم بدبختى جامعه» ولى از آنجا كه شوم 
بودن و خجسته بودن در قيامت به آن شناخته می شود كه نامه اعمال افراد در دست جبء يا 
در دست راست آنها باشد. بعضى اين تفسير را برای آن يذيرفته اند. به خصوص اين كه ماده 


«شؤم) در لغت به معنى كرايش به چپ نيز آمده است.(١)‏ 


و در آخرين آيه اين سوره اشاره كوتاه و پر معنائى به مجازات گروه اخير کرده. می فرمايد: 
«بر فراز آنها آتشی است فروبسته»! كه راه فرارى از آن نيست (عَلَيْهم نار مُوْصَدَة). 

«مُوصدة» از ماده «ایصاد» به معنی بستن در و محکم كردن آن ۳ ناگفته ييدا است: انسان در 
اطاقی که هوای آن کمی گرم است می خواهد درها را باز کند. نسیمی بوزد و گرمی هوا را 
تعدیل کند. حال بايد فکر کرد در کوره سوزان دوزخ هنگامی که تمام درها بسته شود جه 


حالی بيدا خواهد شد؟! 


نکته ها: 

١‏ - منظور از «فك رقبة» ظاهرا همان آزاد كردن بردكان و بندكان است. 

در حديثى آمده است: مرد اعرابى خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمده» عرض كرد: ای 
رسول خدا! عملى به من تعليم كن كه مرا داخل بهشت کند. فرمود: إن كنت أَقْصّرت الخطبَة 
لد آغرضت الْمَألة: «اگر جه سخن كوتاهى گفتی. اما مطلب 1 


۱ - تفسیر «ابوالفتوح رازی»» جلد ۰۱۲ صفحه ٩۷‏ و «المنجد). ماده «شأم). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


٤٦ 
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را به خوبى عرضه داشتی» (يا اين كه كرجه سخن كوتاهى گفتی» اما مقصود خود را به خوبى 
بيان كردى). 

يس از آن افزود: أغتق النَّسَمَةَ و فک الرقبه: «بردگان را آزاد كن و كردن ها را (از طوق بردكى) 
ا 

راوى سؤال می كند: مگر اين دوء یکی نيست؟ 

فرمود: نه» منظورم از اول اين است که: مستقلاً برده ای را آزاد کنی» و در دوم اين كه: کمک به 
يرداخت قيمت آن نمائى تا آزاد شود. 

سپس فرمود: و الق على ذى الرخْم الظالم فان لم يَكّن ذلك فأطعم الجائع واسق الظّحآن» و 
مرا بالْمَشرُوفي و انه عن نکر قاط لم طق زک قكفا لسائك إلا من الخير: 

«نسبت به خويشاوندانى که به تو ستم كرده و از تو بريده اندء باز گرد (و به آنها نيكى كن) و 
اگر جنين كارى ممكن نشود گرسنگان را سير و تشنگان را سيراب كنء امر به معروف و نهى 
از منکر نماء و اگر توانائی بر این کار تين نداری (لا اقل) زبان خود را جر از یکی بازدانة؛[1) 
۲ - بعضی از مفسران «فک رقبه» را به معنی آزاد كردن كردن خويش از زیر بار گناهان از 
طریق توبه يا آزاد كردن خويش از عذاب الهی از طریق تحمل طاعات دانسته اند ولی با 
توجه به آیاتی که بعد از آن آمده و نسبت به يتيم و مسکین توصیه می کند. ظاهراً منظور همان 
آزاد كردن بردگان است. 

۳ - «صنْعْبَةُ) از ماده «سَعْب» (بر وزن غضب) به معنی «گرسنگی» است بنابراین» «یوم ذی 
مسغبة» به معنی روز گرسنگی استء كرجه هميشه گرسنگان در جوامع بشری بوده اند. ولی 
اين تعبیر» تأكيدى است بر اطعام گرسنگان در ايام 


۱ «نور الثقلين»» جلد ۵ صفحه ۸۳ 
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قحطى و خشکسالی و مانند آن. برای اهميت اين موضوع. و الا اطعام گرسنگان هميشه از 
افضل اعمال بوده و هست. 

در حديثى؛ از بيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) می خوانيم: مَن أُشبَع جائعاً فی يوم سفبأدخله 
الله یوم الْقيامَة من باب من أبُواب الْجَنّهُ لا يَدْخْلّها الآ من فعل مِثْلَ ما فعل: «کسی كه گرسنه ای 
را در ایام 2 سير کند خدا ۲ را ۳ قیامت از دری از درهای بهشت وارد می سازد که هيج 
شخص ديكرى از آن وارد نمی شود» جز کسی که عملى همانند عمل او انجام داده باشد).(۱) 
٤‏ - «مَقَربَُ) به معنى قرابت و خويشاوندى است. و تأكيد روى يتيمان خويشاوند نيز به خاطر 
ملاحظه اولويت ها استء و كرنه همه يتيمان را بايد اطعام و نوازش نمود. اين نشان می دهد: 
خويشاوندان در مورد يتيمان فاميل خود مسئوليت سنگین ترى دارند. 

از اين گذشته» سوء استفاده هائى كه مخصوصاً در آن عصر در اين زمينه نسبت به اموال يتيمان 
خويشاوند می شده. ايجاب می كرده است: هشدار خاصى در مورد اين كردنه صعب العبور 
داده شود. 

«ابوالفتوح رازی» معتقد است: «مَقَربَه) از ماده «قرابت» نیست. بلکه از ماده «قرب) است و 
اشاره به یتیمانی است که از شدت گرسنگی گوئی پهلوهایشان به هم چسبیده است(۲) ولی 
اين تفسیر بسیار بعید به نظر می رسد. 

۵ - «مَتربَ) مصدر میمی از ماده «ترب» (بر وزن طرب) در اصل از «تراب» به معنی «خاک» 
گرفته شده و به کسی می گویند که بر اثر شدت فقرء خاک نشین شده باز در اینجا تأکید 
روی اين گونه مسکین ها به خاطر اولویت آنها است و الا اطعام همه مسکینان از اعمال حسنه 


انستا, 


۱ - (مجمع البیان)» جلد ۰۱۰ صفحه .540 


۲ - تفسیر «ابوالفتوح رازی». جلد ۲ صفحه 41 
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در حديثى آمده است: «امام على بن موسى الرضا(عليه السلام) هنگامی كه می خواست غذا 
بخورد. دستور می فرمود: سينى بزركى كنار سفره بگذارند. و از هر غذائى كه در سفره بود از 
بهترين آنها بر می داشت و در آن سينى می گذاشت» سپس دستور می داد: آنها را برای 
نيازمندان ببرند» بعد اين آيه را تلاوت می فرمود: «فلاً اقَحم الْعقَبَةُ...). 

سپس می افزود: خداوند متعال می دانست که همه قادر بر آزاد كردن بردكان نیستند راه 


دیگری نيز به سوى بهشتش قرار داد۱(.!6) 


خداوندا! ما را از جنين عذاب جانگدازی در يناه لطفت حفظ كن. 

يروردكارا! كذشتن از عقبه هائى كه در بيش داريم جز به توفيق تو ميسر نيست توفيقت را از 
ما دريغ مفرما. 

بار الها! ما را در صف اصحاب الميمنه جاى ده و با نيكان و ابرار محشور نما. 


آمین يا زب العالمین 


پایان سوره بلد 


۱-«کافی» طبق نقل تفسیر «المیزان». جلد ۲۰ صفحه ۲۶]. 
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اين سوره. در «مکه) نازل شده و داراى ۵ آيه است 
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زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


محتوای سوره الشمس 

اين سوره كه در حقيقت سوره «تهذیب نفس» و «تطهير قلوب از ناياكى ها و ناخالصی ها» 
است. بر محور همین معنى دور می زندء منتها در آغاز سوره به يازده موضوع مهم از عالم 
خلقت و ذات پاک خداوند. برای اثبات اين معنى كه فلاح و رستكارى در كرو تهذيب نفس 
است. قسم ياد شده» و بيشترين سوكندهاى قرآن را به طور جمعى در خود جاى داده است. 

و در پایان سوره به ذكر نمونه ای از اقوام متمرد و كردنكش يعنى قوم «ثمود) ‏ كه به خاطر 
ترك تهذيب نفس در شقاوت ابدى فرو رفتند. و خداوند آنها را به مجازات شديدى كرفتار 
كرد می پردازد. و با اشاره كوتاهى به سرنوشت آنها سوره را يايان می دهد. 

در حقیقت» اين سوره كوتاه یکی از مهمترين مسائل سرنوشت ساز زندكى بشر را بازگو 


می کند. و نظام ارزشی اسلام را در مورد انسان ها مشخص می سازد. 


فضیلت تلاوت اين سوره 

در فضیلت تلاوت اين سوره همین بس که در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله)آمده 
است: من ثراها فكانها تصدق يكل شیء طلَعَت عليه الشضره و الْقَرا: 

عر كس را هو کی ج فتاه ماع افیا که تعر رقي ومو هاس ا در راد زا 
صدقه داده است»!.(۱) 

و مسلماً اين فضیلت بزرگ از آن کسی است که محتوای بزرگ اين سوره کوچک را در جان 


خود پیاده کند. و تهذیب نفس را وظیفه قطعی خود بداند. 


۱ - (مجمع البیان)» جلد ۰۱۰ صفحه 141۱ 
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2 لس و ضحاها 
وَالْقَمَر إذا تلاها 
و التّهار إذا جلها 
7 لین إذا يَعْشاها 





و السّماء و ما بناها 





و الأرئض و ما طحاها 
و نفس و ما سَواها 
فالهمها فُجُورَها و تقواها 


قد افلح من زکاها 


۰ و قدا خاب من دساها 


ترجمه: 


به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


۱-سوگند به خورشيد و تابندگیش. 


۲ -و به ماه هنگامی که بعد از آن در آید. 


۳-و به روز هنگامی که زمين را روشن سازد. 


٤‏ -و به شب أن هنكام كه زمين را بپوشاند. 
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۵ و به آسمان و کسی که آسمان را بنا كرده. 

7 -و به زمين و کسی که آن را كسترانيده. 

۷-و به جان آدمی و آن کس كه آن را منظم ساخته. 

۸-سپس فجور و تقوا (شر و خيرش) را به او الهام كرده است. 

٩‏ كه هر كس خود را پاک کرده» رستكار شده. 

۰ و آن که خود را با گناه آلوده ساخته. محروم گشته! 

تفسير: 

رستكارى بدون تهذيب نفس ممكن نيست 

سوكندهاى بى در بى و مهمى که در آغاز اين سوره آمده به یک حساب «یازده» سوكند و به 
حساب ديكر «هفت» سوگند است. و بيشترين تعداد سوگندهای قرآن را در خود جاى داده و 
به خوبى نشان مى دهد: مطلب مهمى در اينجا مطرح استء مطلبى به عظمت آسمان ها و 
زمين و خورشيد و ماه مطلبى سرنوشت ساز و حيات بخش. 

نخست. بايد به شرح و تفسير اين سوكندها بيردازيم؛ و بعد. به بررسى آن مطلب پر اهمیت؛ 
كه اين همه آوازه ها از او است. 

نخست» می فرمايد: «به خورشيد و كسترش نور آن سوگند» (و التدّحْس و ضحاها). 

همان كونه كه قبلاً نيز كفته ايم» سوگندهای قرآن عموماً دو مقصد را تعقيب می كند: 
نخست. اهميت مطلبى كه سوكند به خاطر آن ياد شده. 


و ديكرء اهميت خود امور مورد سوكند: چرا که سوكند هميشه به 
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موضوعات مهم ياد می شود به همین دلیل. این سوكندها فكر و انديشه انسان را به کار 
می اندازد. تا درباره اين موضوعات مهم عالم خلقت بیندیشد. و از آنها راهى به سوى خدا 
«خورشید» مهمترين و سازنده ترين نقش را در زندگی انسان و تمام موجودات زنده زمينى 
داردة زيرا علاوه بر اين كه منبع «نور» و «حرارت» است» و اين دو از عوامل اصلی کر 
انسان به شمار می روندء منابع ديكر حياتى نيز از آن مايه می گیرند» وزش بادهاء نزول 
همجون نفت و زغال سنگ. هر كدام اگر درست دقت كنيم به صورتى با نور آفتاب ارتباط 
دارد. به طورى که اگر روزى اين جراغ حيات بخش خاموش گردد. تاريكى و سكوت و مرگ 
همه جا را فرا خواهد گرفت. 

ضح )و اضل يه سی شرق تور افتاب اتيك و این کر مكاي ابیت که خررقيد از افق 
بالا بيايد و نور آن همه جا را فرا كيرد سپس به آن موقع از روز نيز «ضحى» اطلاق شده است. 
تكيه بر خصوص «ضحى» به خاطر اهميت آن است: جرا كه موقع سلطه نور آفتاب بر زمين 


استت: 


آن گاه به سومين سوگند پرداخته» می گوید: «قسم به ماه در آن هنكام که يشت سر خورشید 
در آید» (و الْقَمّر إذا تلاها). 

اين یرب تن که جمعی از مفسران نيز گفته اند: - در حقيقت اشاره به ماه در موقع «بدر 
كامل» يعنى «شب چهارده» است: زيرا ماه در شب چهاردهم» تقريباً مقارن غروب آفتاب سر از 


افق مشرق بر مى دارد. و چهره ير فروغ خود را 
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ظاهر كرده و سلطه خویش را بر پهنه آسمان تثبيت می کند. و چون از هر زمان جالب تر و پر 
شكوه تر است» به ان سوگند ياد شده است. 

اين احتمال را نيز داده اند كه: تعبير فوق» اشاره به تبعيت دائمى ماه از خورشيد. و اكتساب نور 
از آن منبع باشد» ولى در اين صورت جمله (إذا تلاها» قيد توضيحى می شود. 

بعضى احتمالات ديكرى نيز در تفسير آيه داده اند كه شايان توجه نيستء لذا از ذكر آن 


خوددارى مى شود. 


و در جهارمين سوگند. می افزايد: «و قسم به روزء هنكامى كه صفحه زمين را روشن سازد» (وَ 
النهار إذا جَلاّها). 

ما از ماده «تجلية» به معنى اظهار و ابراز است. 

در اين که ضمير در «جلأها» به جه جيز باز می گردد؟ در ميان مفسران گفتگو است. بسیاری 
آن را به «زمين» يا «دنيا» بر مى گردانند (جنان كه در بالا كفتيم) درست است كه در آيات 
گذشته سخنى از «زمين» در ميان نبوده. ولى از قرينه مقام روشن می شود. 

بعضی نيز معتقدند: ضمیر به «خورشید» بر می گردد. يعنى قسم به «روز» هنگامی که 
«خورشید» را ظاهر می کند. درست است که در حقیقت» خورشید روز را ظاهر می کند. ولی 
به طور مجازی می توان گفت: روز خورشید را آشکار کرد. اما تفسیر اول مناسب تر به نظر 
می رسد. 

به هر حال» سوكند به اين يديده مهم آسمانی به خاطر تأثير فوق العاده آن در زندگی بشرء و 
تمام موجودات زنده است: جرا كه روزء رمز حركت و جنبش و حيات است و تمام تلاش ها 


و كشش ها و كوشش هاى زندگی معمولاً در 
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2 بفسير نمونه جلك بر بست و هفتم 
روشنائى روز صورت می كيرد. 


و در ينجمين سوگند. مى فرمايد: «قسم به شب. آن هنكام كه صفحه زمين (يا خورشيد) را 
بيوشاند» (و اللَيْل إذا يَغْشاها).(1) 

شب با تمام بركات و آثارش» كه از يكسوء حرارت آفتاب روز را تعديل می کند. و از سوى 
ديكرء مايه آرامش و استراحت همه موجودات زنده است. كه اگر تاريكى شب نبود» و آفتاب 
بيوسته می تابید. آرامشی وجود نداشت: زيرا حرارت سوزان آفتاب» همه جيز را نابود می کرد؛ 
حتی اگر نظام شب و روز بر حلاف وضع کنونی بود. همین مشکل پیش می آمد. 

چرا که می دانیم: کره ماه كه شب هايش معادل دو هفته کره زمین است و روزهایش نیز معادل 
دو هفته. وسط رون حرارت به حدود سیصد درجه سانتیگراد می رسد. که هیچ موجود 
زنده ای - که ما می شناسیم - در آن شرائط باقی نمی ماند» و در وسط شب مقدار زیادی زیر 
صفر می رود که اگر در آنجا موجود زنده ای باشد. حتماً يخ می زند و نابود می شود. 

قابل توجه اين که: در آیات سابق, افعال به صورت «ماضی» آمده بود» و در اين آيه به صورت 
مضارع است. اين تفاوت تعبی ممکن است اشاره به اين باشد که: حوادثی همچون ظهور روز 
و شب. مخصوص زمانی نیست. گذشته و آینده همه را شامل می شود. و لذا بعضی به صورت 


فعل ماضی. و بعضی به 


۱-در این که ضمير در (يَعْشاها) به جه جيز باز می گردد؟ باز در اینجا دو نظر است: 

یکی اين که: به «زمین» بر می گردد: چرا كه شب همچون پرده ای است که بر صفحه زمين 
می افتد. 

دیگر اين که: به «شمس» باز می گردد: زیرا شب مانند پرده ای است که بر چهره آفتاب فرو 
می افتد. البته در اين صورت مفهوم مجازی دارد: زیرا شب حقیقتاً آفتاب را نمی پوشاند بلکه 
بعد از غروب آفتاب ظاهر می شود. در حقيقت اگر در آيه قبل ضمير به «ارض» بر گردد. در 
اينجا نيز بايد جنين باشد و اگر به «شمس» بر گردد. در اينجا نيز همین طور است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


5۷ 


صورت فعل مضارع آمده تا عمومیت اين حوادث را در بستر زمان روشن سازد. 


در ششمين و هفتمين سوكندء به سراغ (آسمان» و «خالق آسمان» می رود می فرماید: «به 
آسمان و آن کسی كه آسمان را بنا كرده سوگند» (و السسّماء و ما بناها). 

اصل خلقت آسمان با آن عظمت خيره کننده» از شگفتی هاى بزرگ خلقت است. و بناء و 
بيدايش اين همه کواکب اجرام آسمانی و نظامات حاکم بر آنها شگفتی دیگر, و از آن مهمتر 
خالق اين آسمان است. 

قابل توجه اين كه: «ما» در لغت عرب» معمولا برای «موجود غير عاقل» می آید. و اطلاق آن 
بر خداوند عالم حكيم تناسبى ندارد. و لذا بعضى ناجار شده اند «ما» را در اينجا «مصدریه» 
بگیرند. نه «موصوله» و در اين صورت. مفهوم آيه جنين می شود: «سوگند به آسمان و بناى 
آسمان». 

ولىء با توجه به آیات «و نس و ما ستواها * فألْهْمها فُجُورها و تفُواها» که تفسیر آن به زودی 
بیان می شود راهی جز اين نیست که «ما» «موصوله» و اشاره به ذات پاک خداوند باشد. که 
خالق همه آسمان ها است» و استعمال «ما» در مورد افراد عاقل نیز در لغت عرب بی سابقه 
نیست. در آيه ۳ سوره «نساء» می خوانیم: فانکخوا ما طاب لک من النّساء: «ازدواج كنيد زنانی 
را که مورد علاقه شما است». 

جمعی از مفسران معتقدند: تعبیر به ما: «چیزی» در اینجا برای اين است که مبدأ جهان را 
نخست به صورت مبهم ذکر کرده باشد تا بعداً با دقت و مطالعه به علم و حکمت او آشنا 


شوند و «جبزی) تبدیل به «کسی» گردد» ولی تفسير اول مناسب تر است. 
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زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


از آن يسء در هشتمين و نهمين سوگند» سخن از «زمين» و «خالق زمين» به ميان آورده 
می فرمايد: «قسم به زمين و آن كس كه زمين را كسترانيده است» (و الأرئض و ما طحاها). 
زمین. كه گاهواره زندكى انسان و تمام موجودات زنده است. 

زمین» با تمام شكفتى هاء كوه هاء درياهاء دره هاء جنكل هاء چشمه ها و رودخانه هاء معادن و 
منابع گرانبهایش» كه هر كدام به تنهائى آيتى است از آيات حق و نشانه ای است از نشانه هاى 
۳ 

و از آن برتر و بالاتر خالق اين زمين و کسی که آن را گسترانیده است. 

«طحاها» از ماده «طحو» (بر وزن سهو) هم به معنی انبساط و گستردگی آمده است» و هم به 
معنی «راندن» دور كردن و از ميان بردن»» و در اینجا به معنی گستردن است: چرا که: 

اولاً - زمين در آغاز در زیر آب غرق بود. تدريجاً آبها در گودال های زمين قرار گرفت؛ 
خشکی ها سر بر آورد و گسترده شد که از آن تعبیر به «دحو الارض» نيز می شود. 

ثانياً - زمين در آغاز به صورت پستی ها و بلندی ها با شیب های تند و غير قابل سکونتی بود 
باران های سیلابی مداوم باریدند» ارتفاعات زمين را شستندء در دره ها گستردند» و تدريجاً 
زمين های مسطح و قابل استفاده برای زندگی انسان و کشت و زرع به وجود آمد. 

بعضی از مفسران معتقدند: در اين تعبير» یک اشاره اجمالی به حرکت زمين نیز وجود دارد: 
بجرا كد كن از معانی «طحو4 همان راندن استه که.می تواند اشاره به سر کت اتقالی زمین به 


دور آفتاب. و یا حتی حرکت وضعی أن به دور 
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خود. و يا هر دو باشد. 


بالاخره به دهمین و يازدهمين سوگند. که آخرین قسم ها در اين سلسله است. پرداخته. 
می فرماید: «سوكند به نفس آدمی, و آن كس که آن را منظم و مرتب ساخت» (و تفس و ما 
ستواها). 

همان انسانی که عصاره عالم خلقت. و چکیده جهان ملک و ملکوت. و گل سرسبد عالم 
آفرینش است: 

اين خلقت بدیع كه مملو" از شگفتی ها و اسرار است. آن قدر اهميت دارد که خداوند به 
خودش و خالق آن یک جا قسم ياد كرده!. 

در اين كه منظور از نفس در اینجا روح انسان است يا جسم و روح هر دو؟ مفسران احتمالات 
گوناگونی داده اند. 

اگر منظور «روح» باشد. مراد از «ستوّاها» (از ماده تسویه) همان تنظیم و تعدیل قوای روحی 
انسان است. از حواس ظاهر گرفته» تا نیروی ادراک» حافظه انتقال» تخیل» ابتکا عشقء اراده 
و تصمیم. و مانند آن که در مباحث «علم النفس» مطرح شده است. 

و اگر» منظور «روح» و «جسم» هر دو باشد. تمام شگفتی های نظامات بدن و دستگاه های 
مختلف آن را که در علم «تشریح» و «فیزیولوژی» (وظایف الاعضاء) به طور گسترده مورد 
بحث قرار گرفته» شامل می شود. 

البته» «نفس» به هر دو معنی در قرآن مجید اطلاق شده است: 

در مورد «روح» در آيه 4۲ «زمر» می خوانیم: اللّهُ يَتَوفّى لاس حين مواتها: «خداوند ارواح را 
به هنكام مرگ می كيردا. 


و در مورد (جسم) در آيه ۳ «قصص» آمده كه موسى می گوید: رب ی 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


قتلت منم نَفْساً قأخافة أن یفتلون: «يروردكارا! من یکی از آنها (از فرعونيان ظالم) را كشته ا» 
می ترسم مرا به قتل برسانند). 

ولی» مناسب در اينجا اين است كه هر دو را شامل شود: چرا که شگفتی هاى قدرت خداوند. 
هم در جسم است و هم در جان و اختصاص به یکی از اين دو ندارد. 

جالب اين كه: «نفس» در اينجا به صورت نكره ذكر شده كه مى تواند اشاره به عظمت و 
اهميت نفس آدمى باشد. عظمتی مافوق تصور و آميخته با ابهام كه آن را به صورت یک 
موجود ناشناخته معرفى می کند» همان گونه كه بعضى از بزركترين دانشمندان امروزء از انسان 


به همین عنوان تعبیر کرده. و انسان را «موجود ناشناخته» ناميده اند. 


آيه بعد به یکی از مهمترین مسائل مربوط به آفرینش انسان پرداخته» می افزاید: «پس از تنظیم 
قواء جسم و جان آدمی, «فجور) و «تقوا» را به او الهام کرد» (ألهْمَها فُجُورها و تُواها. 

آری» هنگامی که خلقتش تکمیل شد. و «هستی» او تحقق یافت. خداوند «بایدها و نبايدها» را 
به او تعلیم داد. و به اين ترتیب وجودی شد از نظر آفرینش. مجموعه ای از «گل بد بو» و 
(روح الهی» و از نظر تعلیمات «آگاه بر فجور و تقوا» و در نتیجه وجودی است که: می تواند 
در قوس صعودی برتر از فرشتگان كردد, و از ملک يران شود. و آنچه اندر وهم نايد آن شود 
و در قوس نزولی از حیوانات درنده نيز منحط تر گردد و به مرحله «بل هم آضل» برسدء و اين 
منوط به آن است که با اراده و انتخابگری خويش کدام مسیر را بركزيند. 

«ألْهَمّها) از ماده «الهام» در اصل. به معنی بلعیدن يا نوشیدن چیزی است. و 
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زه تعسير نمونه جلك ب بيست و هفتم 


سپس به معنى القاء مطلبى از سوى پروردگار در روح و جان آدمی آمده است» گوئی روح 
انسان آن مطلب را با تمام وجودش می نوشد و می بلعد. و كاه به معنى وحى نيز آمده ولی؛ 
بعضی از مفسرین معتقدند: تفاوت «الهام» با «وحى» در اين است: شخصی كه به او الهام 
می شود نمی فهمد مطلب را از کجا به دست آورده, در حالی که هنكام وحی» می داند از کجا 
و به جه وسیله به او رسیده است. 

«فجور) از ماده «فجر» چنان که قبلاً هم اشاره کرده ایم به معنی شکافتن وسیع است. و از آنجا 
كه سپیده صبح» پرده شب را می شکافد به آن «فجر» گفته شده. و نيز از آنجا که ارتکاب 
گناهان» پرده دیانت را می شکافد به آن «فجور» اطلاق شده. 

البتهه منظور از «فجور» در آيه مورد بحث. همان اسباب و عوامل و طرق آن است. 

و منظور از «تقوا» که از ماده «وقایه» به معنی نگهداری, اين است که انسان خود را از زشتی هاء 
بدی هاء آلودگی ها و گناهان نگه دارد و برکنار کند. 

لازم به یادآوری است: معنی اين آيه (فَأَلْهَمَها فُجُورها و تقُواها) اين نيست که خداوند عوامل 
فجور و تقوا را در درون جان آدمی ایجاد کرد عواملی که او را به فجور و آلودگی و دریدن 
پرده های حيا دعوت می كندء و عواملی که او را به خیرات و نیکی ها می کشاند آنچنان که 
بعضی پنداشته» و آیه را دلیلی بر وجود تضاد در درون وجود انسان دانسته اند. 

بلکه می گوید: اين دو حقيقت را به او الهام و تعليم کرد. يا به تعبیر ساده تر: راه و چاه را به 
او نشان داد همان كونه كه در آيه ٠١‏ سوره «بلد» آمده است: و هیناه النخدون؛ «ما انسان را به 
خير و شر هدایت کردیم». 


و به تعبیر دیگر: خداوند آنچنان قدرت تشخیص و عقل و وجدان يدان به 
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او داده که «فجور» و «تقوا» را از طريق «عقل» و «فطرت» در می يابد. 

و لذاء بعضى از مفسران گفته اند: اين آيه در حقيقت اشاره به مسأله «حسن و قبح عقلی» است» 
كه خداوند توانائى درک آن را به انسان ها داده است. 

قابل توجه اين که: خداوند نعمت های فراوانی در اختیار بشر گذارده. ولی از ميان تمام اين 
نعمت ها در اینجا روی مسألة الهام «فجور) و «تقوا» و درک حسن و قبح تکیه کرده: چرا که 


اين مسأله» سرنوشت سازترين مسائل زندكى بشر است. 


سرانجام بعد از تمام اين سوكندهاى مهم و پی در پی» به نتيجه آنها پرداخته. می فرمايد: 
«سوكند به اينها كه هر كس نفس خویش را تزكيه کند» رستكار است» (قد أَفْلَحَ من زكاها). 
«زکیها» از ماده «تزكية» در اصل - چنان که «راغب» در «مفردات» آورده - به معنى نمو و رشد 
دادن است. و «زکات» نيز در اصل به معنی نمو و رشد است. لذا در روایتی از علی(علیه 
السلام) مى خوانيم: المال تنقصه النَمَقَهُ وَ العلم يركوا على الاثفاق: «مال با انفاق نقصان مى يابد 
ولی علم با انفاق نمو می کند».(۱) 

سپس, اين واژه به معنی تطهیر و پاک كردن نیز آمده شاید به اين مناسبت که. پاکسازی از 
آلودگی ها سبب رشد و نمو است. و در آيه مورد بحثء هر دو معنی امکان دارد. 

آری» رستگاری از آن کسی است که نفس خويش را تربیت کند. رشد و نمو دهد. و از آلودگی 
به خلق و خوی شیطانی و گناه و عصیان و کفر پاک سازد و در حقیقت» مسأله اصلی زندگی 


انسان نيزء همین «تزكيه» است» که اگر باشد 


۱ -«نهج البلاغه»» کلمات قصان کلمه ۰۱۶۷ 
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2 بفسير نمونه جلد بر بست و هفتم 
سعآدتمنك أسك و ام بل عت و بوا 


سپس به سراغ گروه مخالف رفته. می فرمايد: «نوميد و محروم كشت هر کس نفس خود را با 
معصيت و گناه آلوده ساخت» (و قد خاب من دساها). 

«خاب» از ماده «خيبة» به معنى نرسيدن به مطلوب و محروم شدن و زيانكار كشتن است.(۱) 
«دستاها» از ماده «دس» در اصل به معنى داخل كردن جيزى توأم با كراهت است» چنان كه قرآن 
مجيد درباره عرب جاهلى و زنده به گور كردن دختران می فرماید: یس فی التراب: «آن را 
با كراهت و نفرت در خاک پنهان می کند»(۲)و «دسیسه» به كارهاى مخفيانه زيانبار كفته 
می شود. 

در تناسب اين معنى با آيه مورد بحث بيانات كوناكونى كفته اند: 

گاه. گفته شده: اين تعبير كنايه از فسق و گناه است: جرا كه اهل تقوا و صلاح» خود را آشکار 
مى سازند. در حالى كه افراد آلوده و گنهکار خود را پنهان مى دارند. جنان كه نقل شده است: 
سخاوتمندان عرب. خيمه هاى خود را در نقاط مرتفع می زدند» و شب ها آتش روشن 
می کردند. تا نیازمندان در طول شب و روز به سراغشان بروند. و مورد محبت آنها واقع شوند 
ولی» افراد بخیل و لئیم در زمين های يست خیمه برپا می کردند. تا کسی به سراغ آنان نيايد! 
و گاه» گفته اند: منظور اين است که گنهکاران خود را در لابلای صالحان پنهان می کنند. 


یا این که: نفس خود يا هویت انسانی خويش را در معاصی و گناه پنهان می دارند. 


۱ -«مفردات راغب» و «قاموس اللغة». 


۲ - نحل» آبه 4 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


1٤ 


زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


پا معاصى و گناه را در درون نفس خود مخفى می کنند. 

و در هر حالء كنايه ای است از آلودگی به گناه» معصيت و خوهای شيطانى و درست در نقطه 
مقابل «ت زکیه). 

جمع تمام اين معانی در مفهوم وسیع آيه نیزه بی مانع است. 

و به اين ترتیب. پیروزمندان و شکست خوردگان در صحنه زندگی دنیا مشخص می شوند. و 
معیار ارزیابی اين دو گروه چیزی جز «تزکیه نفس» نمو و رشد روح تقوا و اطاعت خداوند» يا 
«آلودگی به انواع معاصی و گناهان» نیست. 

و از اینجا روشن می شود اين که: در حدیثی. از امام باقر و امام صادق(علیهما السلام)در 
تفسیر آیه. نقل شده است که: قد فلح من أطاع و خاب مَن عصی: «رستگار شد کسی که 
اطاعت کرد و نوميد و محروم كشت کسی که عصیان نمود»(۱) در حقیقت. بیان نتيجه و 
حاصل مقصود است. 

در حديث دیگری آمده است: رسول خدل(صلی الله عليه وآله)هنگامی که آيه «قد افلح من 
زكاها» را تلاوت می فرمود. توقف می کرد و چنین دعا می نمود: اللَّهُمَ آت تَفْسِى تقواهاء و 
انت ولیها و مولاهاء و زکها و آنته خیر من زگاها: «پروردگارا! به نفس من تقوایش را مرحمت 
کن» تو ولی و مولای آن هستی» و آن را تزکیه فرماء كه تو بهترین تزکیه کنندگانی».(۲) 

اين سخن» نشان می دهد که. پیمودن اين راه پر پیچ و خم و گذشتن از اين گردنه صعب 
العبور» حتی برای پیامبر(صلی الله عليه وآله) جز به توفیق الهی ممکن نیست. یعنی با گام هائی 
از سوی بندگان و تأييداتى از سوی خداوند» لذا در حدیث دیگری از همان حضرت در تفسیر 


اين دو آيه می خوانیم: فلخت نفس زگاها الله و 


.٤۹۸ و ۳ ۳ البيان»» جلد ۰ صفحه‎ ١ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


خخابتة تفس ها الله من کل خیرا: «رستگار شك نفسی که خدا او را تزکیه كرده و نومید و 


محروم گشت. نفسی که خدا او را از هر خير محروم نمود».(۱) 


نکته ها: 

۱ - ارتباط سوگندهای قرآن با نتيجه آن 

سؤال مهمی كه مطرح می شود اين است: جه رابطه ای ميان اين سوگندهای یازدهگانه و بسیار 
مهم با حقیقتی که به خاطر آن سوگند ياد شده» وجود دارد؟ 

به نظر می رسد: هدف. بیان اين حقيقت از سوی خداوند بزرگ است. که من تمام وسائل 
مادى و معنوی را برای سعادت و خوشبختی شما انسان ها فراهم ساخته ام. 

از یکسو با نور آفتاب و ماه صحنه زندگی شما را روشن و پر بار نموده و نظام روز و شب 
حرکت و سکون شما را تنظیم کرده» و زمين را برای زندگی شما از هر جهت آماده ساخته ام. 
از سوی ديكرء روح شما را با تمام استعدادهای لازم آفریده ام وجدان بیدار به شما داد و 
حسن و قبح امور را به شما الهام کرده ام بنابراین» هیچ کمبودی برای پیمودن راه سعادت 
ندارید. با اين حال» چگونه نفس خويش را تزکیه نمی کنید؟ و تسلیم دسیسه های شیطانی 


می شوید؟ 
۲ -نقش خورشید در عالم حیات 
درباره «خورشيد) كه مركز منظومه شمسىء و رهبر و سالار كواكب آن اس دو بحث وجود 


دارد: یکی» بحث از عظمت آنء كه قبلاً از آن سخن گفته ايم و 


۱-«در المنثور). جلد 1. صفحه ۲۵۷. 
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دیگر» بحث در بركات و آثار آن است» كه به طور خلاصه می توان جنين گفت: 

۱ -زندكى بشر و تمام موجودات زنده ديكر در درجه اولء نياز به حرارت و نور دارد. و اين 
دو امر حیاتی به وسیله اين کره عظیم آتشین به طور كاملاً متعادلی تأمين می شود. 

۲ - تمام مواد غذائی به وسیله نور آفتاب تأمین می شود حتی موجوداتی که در اعماق دریاها 
زندگی می کنند. از گیاهانی استفاده می کنند که در سطح اقیانوس ها در پرتو نور آفتاب» و در 
لابلای امواج آب» پرورش می يابند و ته نشین می گردند. و یا اگر موجودات زنده از یکدیگر 
تغذیه می کنند. باز غذای گروهی از آنان از كياهان و نباتات است که بدون نور خورشید 
پرورش نمی يابند. 

۳ - تمام رنگ هاء زیبائی هاء و جلوه هائی که در جهان طبیعت می بینیم. به نوعی با تابش 
آفتاب ارتباط دارد. و اين معنی در علوم مختلف مخصوصاً «فیزیک» ثابت شده است. 

٤‏ - باران های حیات بخش از ابرها فرو می ریزند. و ابرها همان بخارهائی هستند که از تابش 
خورشید بر صفحه اقیانوس ها به وجود می آیند» بنابراین» تمام منابع آب که از باران تغذیه 
می شوند. اعم از نهرهاء چشمه هاء قنات ها و چاه های عمیق از برکات نور آفتاب است. 

۵ بادها که وظیفه تعدیل هوا و جابه جا كردن ابرهاء و تلقیح نباتات و منتقل ساختن كرما و 
سرما از مناطق گرم به سرد و از مناطق سرد به گرم را بر عهده دارند. بر اثر تابش نور آفتاب 
و تغییر درجه حرارت مناطق مختلف روی زمین به وجود می آیند. و به اين ترتیب آنها نیز از 
آفتاب مايه می گیرند. 

1 - مواد و منابع انرژی زاء اعم از آبشارهاء سدهای عظیمی که در مناطق کوهستانی ایجاد 
می کنند. منابع نفت. و معادن زغال سنگ. همه آنها به نوعی با 
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آفتاب گره می خورندء که اگر او نبود. هيج يك از اين منابع وجود نداشت. تمام حركت ها در 
صفحه زمين مبدل به سكون مى شد!. 

۷ - بقاء نظام منظومه شمسى به خاطر تعادل جاذبه و دافعه ای است كه ميان كره آفتاب از 
يكسوء و سياراتى كه دور آن می گردند از سوى دیگر, وجود دارد» و به اين ترتيب» خورشيد 
نقش بسيار مؤثرى در نگهداری اين سيارات در مدارات خود دارد. 

از مجموع اين سخن استفاده می كنيم: اگر خداوند نخستين سوگند را از خورشيد شروع کرده 
چه دليلى داشته است؟! 

همچنین. ماه و روشنائی روز و تاریکی شب و کره زمین. هر کدام نقش مهمی در زندگی 
انسان و غير انسان دارند. و به همین دلیل» سوگند به آنها ياد شده است. و فراتر از همه اينها 
روح و جسم انسان که از همه اسرارآمیزتر و شگفت انگیزتر است. 


درباره اهمیت تهذیب نفس. در پایان سوره بحثی خواهیم داشت. 
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١‏ كَلبَت تَمُودُ بطغواها 

۲ إذانبَعَث أشقاها 

۳ فقال لَهُمْ رَسول الله اه اللّه و سقياها 

۶ فکلیُوهُ فعقروها فدندم عَلیَهم رُم بذنبهم فسّواها 
۵ و لا یخاف غقباها 


ترجمه: 

۱ - قوم «ثمود) بر اثر طغیان (پیامبرشان را) تكذيب كردند. 

۲ - أن كاه كه شقى ترين آنها به ياخاست. 

١‏ و فرستاده الهى (صالح) به آنان گفت: «ناقه (ماده شتر) خدا را با آبشخورش واكذاريد»! 
٤‏ - ولی آنها او را تكذيب و ناقه را يى كردند (و به هلاكت رساندند): از اين رو 
پروردگارشان آنها را به خاطر گناهشان در هم كوبيد و با خاک یکسان كردا 

۵ -و او هرگز از فرجام اين کار بيم ندارد! 

تفسیر: 

عاقبت مرگبار طغیانگران 

به دنبال هشداری که در آیات قبل, درباره عاقبت کار کسانی كه نفس خود را آلوده می کنند؛ 
آمده بود در اين آیات. به عنوان نمونه» به یکی از مصداق های واضح تاریخی اين مطلب 


پرداخته. و سرنوشت قوم طغیانگر «ثمود» را در 
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عباراتى کوتاه» قاطع و پر معنى بیان کرده» می فرمايد: 

«قوم ثمود به سبب طغیان پیامبرشان را تكذيب کردند. و آيات الهى را انكار نمودند» (كَذَبَتْ 
تَمُودُ بطّغواها). 

وتو و هر دوه تک سین ات و مرا از آن تجاوز از حد و مرز استء و در 
اینجاء منظور تجاوز از حدود الهی و سرکشی در مقابل فرمان های او است.(۱) 

قوم ثمود» که نام پیامبرشان «صالح» بود از قدیمی ترين اقوامی هستند که در یک منطقه 
کوهستانی ميان «حجاز» و «شام» زندگی می كردندء زندگی مرفه» سرزمین آباده دشت های 
مسطح با خاک های مساعد و آماده برای کشت و زرع قصرهای مجلل و خانه های مستحکم 
داشتند. ولی نه تنها شکر اين همه نعمت را به جا نیاوردند. كه سر به طغیان برداشته» به 
تكذيب پیامبرشان صالح برخاستند. آيات الهی را به باد سخریه گرفتند. و سرانجام خداوند آنها 


را با یک صاعقه آسمانی نابود کرد. 


پس از آن» به یکی از نمونه های بارز طغیان اين قوم پرداخته» می افزاید: «آن كاه كه شقی ترین 
آنها به پاحاست» (إذ انبَعَث آشقاها). 

«أشقى) به معنی «شقی ترین» و سنگدل ترین افراد آن قوم. اشاره به همان کسی است که «ناقه 
نمود) را به هلاکت رساند» همان «ناقه» (شتر ماده) ای كه به عنوان یک معجزه در ميان آن قوم 
ظاهر شده بو و هلاک كردن آنء اعلان جنگ با آن پیامبر الهی بود. 


۱ - از عبارت بعضی از علمای لغت استفاده می شود: «طغیان» هم به صورت ناقص واوی و 
هم ناقص یائی آمده است» «طغوی» از ماده ناقص واوی گرفته شده و «طغیان» از ناقص يائى 
(دقت کنید). 
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به گفته مفسران و مورخان» نام اين شخص «قدار بن سالف» بود. 

در بعضى از روايات آمده است: پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) به على(عليه السلام) فرمود: 
من آَشَّی الأولين؟: «سنگدل ترين افراد اقوام نخستين كه بود»؟ 

علی(علیه السلام) در پاسخ عرض کرد: عاقر الناق: «آن کسی که ناقه ثمود را به هلاکت 
رساند). ۱ 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: صَدفت» فمن آشقّی الاخرین؟: «راست گفتی» شقی ترین 
افراد اقوام اخير جه كسى است»؟ 1 

على (عليه السلام) می گوید: «عرض كردم: نمی دانم ای رسول خدا». 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: الَذِى يَضربٌک على هذيء و أَشَارَ إلى یافوخه: «كسى كه 
شمشير را بر اين نقطه از سر تو وارد a‏ و پیامبر(صلی الله علیه وآلد) اشاره به قسمت 
بالاى پیشانی آن حضرت کرد».(۱)-(۲) 


در آيه بعد به شرح بیشتری در زمینه طغیانگری قوم ثمود پرداخته» می افزاید: «رسول خدا به 
آنها گفت: ناقه خداوند را با آبشخورش واگذارید. و مزاحم آن نشوید» (فقال لَهُمْ سول ال 
ناقهٌ اللّه و سقّیاها(۳) 

منظور از «رسول اللّه» در اینجا حضرت صالح(علیه السلام) پیغمبر قوم ثمود است» و تعبیر به 
«ناق اللّه» (شتر ماده متعلق به خداوند) اشاره به اين است که: اين شترء يك شتر معمولی نبود 


بلکه به عنوان معجزه و سند گویای صدق دعوی صالح 


۱ -«مجمع البیان». جلد ۱۰ صفحه 1۹٩‏ همین معنی به صورت مختصرتر در تفسیر «قرطبی). 
جلد ۰1 صفحه ۷۱۲۸ نيز آمده است. 

۲ - «یافوخ» به آن قسمتی از پیش سر گفته می شود که در کودکان کاملاً نرم است و به تدریج 
حالت استخوانی به خود می كيرد و محکم می شود. و از حساس ترین نقاط سر است. 

۳ - «ناقَةَ الله» منصوب است به فعل محذوفی و در تقدیر چنین است: «ذَرُوا ناقَةَ الله و 


سثقياها»» شبيه آنچه در آيه ۳ «اعراف» و ۱۶ «هود» آمده است. 
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فرستاده شده بود» که یکی از ویژگی هاى آن طبق روايت مشهور اين بود كه: شتر مزبور از دل 
صخره اى از كوه برآمد تا معجزه كويائى در برابر منكران لجوج باشد. 

از آيات ديكر قرآن به خوبى استفاده می شود: حضرت صالح(علیه السلام) به آنها خبر داد كه 
آب آشامیدنی قريه بايد ميان آنها و ناقه تقسيم شود يك روز برای ناقه. و روز ديكر برای اهل 
قريه باشدء و هر كدام در نوبت خود از آب استفاده كنند و مزاحم ديكرى نشوند: «و نهم أن 
الماء ما بهم كل شرب شختضر».(۱) 

و ضرفا آنيا کته اكر کی امد اف خريده لاب غار امان شما را شوه 


كرفت: «و لا تَّمَسُوها بسوء فياخ ڏک غذاب يوم عظیم».(۲) 


آن كاه می كويد: اين قوم سركش اعتنائى به كلمات اين پیامبر بزرگ و هشدارهاى او نكردندء 
«او را تكذيب كرده. و ناقه را به هلاكت رساندند» (فَكَذَبُوهُ فعَروها). 

«غقروها» از ماده «غْفرا (بر وزن ظلم) به معنی اصل و اساس و ريشه چیزی استء و «عقر 
ناقه» به معنی ريشه كن كردن و هلاک نمودن آن است. 

بعضی نيز گفته اند: منظور پی كردن اين حیوان است» یعنی پائین پای او را قطع كردن و به 
زمين افكندنء که نتیجه آن نيز مرگ اين حیوان است. 

می دانید: ناقه را يك نفر بیشتر به هلاکت نرساند» كه قرآن از او به «أشقى» تعبیر کرده است» 
ولی در آيه فوق می بينيم اين عمل به تمام طغیانگران قوم ثمود نسبت داده شده می گوید: 
«عقروها؛ به صورت صیغه جمع» اين به خاطر آن است که دیگران هم به نحوی در اين کار 
سهیم بودند: چرا که: 


اولاً -اين گونه توطئه ها معمولاً توسط گروه و جمعیتی طراحی می شود 


۲۸. -قمرء آيه‎ ١ 


۲-شعرای آيه 167. 
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سپس به دست فرد معين يا افراد معدودى به اجرا در می آيد. 

ثانیاً - چون با رضايت و خشنودى ديكران انجام می گیرد» سبب شركت آنها در اين امر 
می شود. كه رضایت» سبب شركت در نتيجه است. 

لذا در كلام رسا و كويائى از اميرمؤمنان على(عليه السلام) می خوانيم: اما عَقَرَ ناقَةَ مود رجل 
واحد فُعَمَهُم الل بالعذاب. لما عَمُوهُ بالرضا فَقَالَ سبحانة: «فعفروها وا نادمين): 

«ناقه مود را تنها یک نفر به اکت رساند. ولی خداوند همه را مشمول عذاب ساخت: چرا 
كه همگی به اين امر رضایت دادند. لذا فرموده است: آنها (همگی) ناقه را هلاک کردند. و 
سپس از کرده خود همگی پشیمان شدند» (اما در زمانی که پشیمانی سودی نداشت).(۱) 

و به دنبال اين تکذیب و مخالفت شدید. خداوند چنان آنها را مجازات کرد که اثری از آنان 
باقی نمانده چنان که در ادامه همین آيه می فرماید: «پروردگارشان به خاطر گناهی که کرده 
بودند. همه را درهم کوبید و نابود کرد و سرزمین آنها را صاف و مسطح نمود» (فدندم عَلَيْهِمْ 
رُم بذنبهم قتواها» 

«صاعقه» همان صيحه عظیم آسمانی. در چند لحظه کوتاه چنان زلزله و لرزه ای در سرزمین 
آنها ایجاد کرد. که تمام بناها روی هم خوابیده. صاف شد و خانه هایشان را به گورهای آنها 
مبدل ساخت. 

«دمدم)» از ماده «دمدمةٌ»» گام به معنی هلاک كردن آمده. گاه به عذاب و مجازات کامل. گاه به 
معنى كوبيدن و نرم کردن. گاه به معنى ريشه كن ساختن» و گاه به معنى خشم و غضب 
نمودن و یا احاطه كردن و فراكير شدن.(۲) و همه اين 


۱ - «نهج البلاغه). خطبه ۲۰۱۰ 


۲ - «مفردات راغب». «لسان العرب»» المجمع البيان». جلد .٠١‏ صفحه 244 و كتب تفسير ديكر. 
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معانى در آيه مورد بحث صادق است: جرا که اين عذاب كسترده از خشم الهى سرچشمه 
می كرفت و همه آنها را در هم كوبيد و نرم كرد و ريشه كن ساخت. 

ستواها» از ماده «تسویه» ممکن است به معنی صاف كردن خانه ها و زمين هاى آنها بر اثر 
صيحه عظیم صاعقه و زلزله باشد. يا به معنى يكسره كردن كار اين گروه. و يا مساوات همه 
آنها در مجازات و عذابء به گونه ای كه احدى از آنان از اين ماجرا سالم در نرفت. 

جمع ميان اين معانى نيز ممكن است. 

ضمير در «سَواها» به «قبيله ثمود» باز می گردد. و يا به شهرها و آبادى هاى آنان كه خداوند 
همه رابا خاك يكسان نمود. 

بعضى نيز گفته اند: به «دَمْلَمَةُ) بر می گردد كه از جمله بعد استفاده می شود. يعنى خداوند اين 
خشم و غضب و هلاكت را يكسان در ميان آنها قرار داد. به طورى كه همگی را فرا كرفت. 
امه تفسير اول مناسب تر به نظر می رسد. 

در ضمنء از اين آيه به خوبى استفاده می شود مجازات آنها نتيجه گناه آنها و متناسب با آن 
بوده استء و اين عين عدالت و حكمت است. 

درباره بسيارى از اقوام می خوانيم: به هنكام ظهور آثار عذاب» يشيمان شده و راه توبه را پیش 
مى گرفتند. ولى عجيب اين كه: در بعضى از روايات آمده است: وقتى قوم صالح نشانه هاى 
عذاب را دیدند به جستجوى او پرداختند. كه هر كجا وى را ييدا کنند. نابود سازند.(۱) 

و این دليل بر عمق عصيان و سرکشی آنها در مقابل خدا و پیامبر او است. ولى خداوند او را 


نجات داد و آنها را هلاک کرد و طومار زندگانیشان را به کلی در 


۱ - اروح البیان)» جلد ۰۱۰ صفحه 11 
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سرانجام» در آخرین آیه» برای اين که هشدار محکمی به تمام کسانی که در همان مسير و خط 
غقباها). 

بسیارند حاکمانی که قدرت بر مجازات دارند. ولی پیوسته از پی آمدهای آن بیمناکند. و از 
واکنش ها و عکس العمل ها ترسان. و به همین دلیل از قدرت خود استفاده نمی كنند, و يا به 
تعبیر صحیح تر» قدرت آنان آميخته با ضعف و ناتوانی و علمشان آميخته با جهل است: چرا 
كه می ترسند توانائی بر مقابله با یی آمدهای آن نداشته باشند. 

ولی. خداوند قادر متعال که علمش احاطه به همه اين امور و عواقب و آثار آنها دارد. و 
قدرتش برای مقابله با پیامدهای حوادث با هیچ ضعفی آميخته نیست. بیمی از عواقب اين امور 
ندارد» و به همین دلیل, با نهایت قدرت و قاطعیت آنچه را که اراده کرده است. انجام می دهد. 
طغیانگران نيز بايد حساب کار خود را برسند و از اين که به خاطر اعمالشان مشمول خشم و 
غضب الهی گردند. خود را بر حذر دارند. 

«غقبى) به معنى پایان» نهايت و فرجام كار است و ضمير در «غقباها» به «دَمْدمّه) و «هلاکت) 


باز می گردد. 
نكته ها: 


| - خلاصه سرگذشت قوم مود 


قوم «ثمود» چنان كه كفتيم» در سرزمينى ميان «مدینه» و «شام» (به نام وادى 
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القری) زندگی می کردند. آئینشان بت يرستى و در انواع گناهان غوطهور بودند. صالح» پیغمبر 
بزرگ الهى از ميان آنان برخاست» و برای هدايت و نجاتشان همت گماشت. ولى آنها نه دست 
از بت پرستی برداشتند» و نه در طغيان و گناه تجديد نظر کردند. 

هنكامى که تقاضاى معجزه ای کردند. خداوند «ناقه» (شتر ماده ای) را به طريق اعجازآمیز و 
خارق العاده از دل كوه برآورد. ولى برای اين كه آنها را در اين مورد بیازماید. دستور داد: یک 
روز تمام آب قريه را در اختيار اين ناقه بگذارند. و روز دیگر در اختيار خودشان باشد. حتى 
در بعضى از روايات أده در آن روز که از آب محروم بودند از شير ناقه بهره می كرفتندء 
ولى اين معجزه بزرگ نيز از لجاجت و عناد آنها نکاست» هم طرح نابودى ناقه را ریختند. و 
هم كشتن صالح(عليه السلام) راز جرا كه او را مزاحم اميال و هوس هاى خود مى ديدند. 
سالف» عملى شد و او با ضرباتى ناقه را از ياى در آورد. 

اين در حقيقت اعلان جنگ با خدا بود: چرا كه می خواستند با از ميان بردن ناقه كه معجزه 
صالح بود. نور هدايت را خاموش کنند. اينجا بود كه حضرت صالح به آنها اخطار كرد: «سه 
الهى همه را فرا می گیرد».(۱) 

اين سه روز مهلتی بود برای تجدید نظر نهائی. و آخرین فرصتی بود برای توبه و بازگشت؛ 
ولی آنها نه تنها تجدید نظر نکردند. بلکه بر طغیانشان افزودند. در اینجا بود که عذاب الهی بر 


آنها فرو باريد صيحه آسمانی(۲) سرزمینشان را در 


۱-هود. آیه .1۵ 

۲ - صيحه آسمانی همان گونه که قبلاً نيز اشاره کرده ایم به معنی «صاعقه» است که هم 
صدای عظیمی دارد. هم لرزه سختی ایجاد می کند. و هم توأم با آتش و سوزندگی است. و از 
نظر علمی یک جرقه ۲ 


وجود می آید. 
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هم کوبید. و همكى در خانه هايشان بر زمين افتادند و مردند «و أخذ الّذِينَ ظَلَمُوا الصّبِحَةُ 
فاَصبَحُوا فى دارهم جائمین».(۱) 

آن چنان نابود گشتند و سرزمینشان خاموش شد که گوئی هرگز کسی ساکن آن ديار نبوده ولی 
خداوند صالح و یاران ممنش را از اين مهلکه نجات داد.(۲) 

شرح بیشتر درباره سرگذشت قوم مود را در جلد ٩‏ تفسیر «نمونه» صفحه ۱۵۳ به بعد ذیل 
آیات 57 تا ۸ - مطالعه فرمائید. 


۲ -«اشقى الاولين» و «اشقی الآخرين» 

جمعى از بزركان شيعه و اهل سنت. از جمله «ثعلبی» «واحدی» «ابن مردویه»» «خطيب 
بغدادی»» «طبری». «موصلی». «احمد حنبل» و غير آنها به اسناد خود از «عمار ياسر). «جابر بن 
سمره» و «عثمان بن صهيب» از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) جنين نقل كرده اند كه: به 
على(عليه السلام) فرمود: يا علی؟ أَشْقَى الأولين عاقر الاق و أَشْقَى الآخرين قاتلكه و فى 
روايّة من یَخضب هذه من هذا: 

«اى على! شقی ترين ييشينيان همان کسی بود كه ناقه صالح را کشت. و شقى ترين فرد از 
آخرين قاتل تو است». 

و در روايتى آمده است: «كسى است كه اين را با آن رنكين کند» (اشاره به اين كه محاسنت را 
با حون فرقت خضاب می کند).(۳) 

در حقیقت. شباهتی ميان «قدار بن سالف» پی کننده ناقه صالح و قاتل امیرمومنان «عبدالرحمن 
بن ملجم مرادی» وجود داشت. هیچ یک از این دو خصومت شخصی نداشتند بلکه هر دو 


می خواستند نور حق را خاموش کنند و 


1V. هود آیه‎ - ١ 
11. ۲-هود. آیه‎ 


۳-«نور النقلین». حلد 62 صفحه 2/۳۷ 
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معجزه و آيتى از آيات الهى را از ميان بردارند. و همان گونه كه بعد از ماجراى ناقه صالح» 
عذاب الهى آن قوم طاغى و سركش را فرو گرفت. مسلمين نيز بعد از شهادت مظلومانه 
اميرمؤمنان على(عليه السلام) در زیر سلطه حكومت جبار و بيدادكر بنى اميه. شاهد دردناكترين 
عذاب ها شدند. 

قابل توجه اين كه: «حاكم حسکانی» در «شواهد التنزيل» روايات بسيار فراوانى در اين زمينه 


نقل کرده كه از نظر مضمون و محتوا شبيه روايت بالا است.(۱) 


۳- تهذيب نفس وظيفه بزرگ الهى 

هر قدرء سوكندهاى قرآن در يك زمينه بيشتر و محكم تر باشدء دليل بر اهميت موضوع است؛ 
و می دانيم: طولانى ترين و مؤكدترين سوكندها در اين سوره است» به خصوص اين كه: 
سوكند به ذات پاک خداوند سه بار در آن تكرار شده» و سرانجام. روى اين مسأله تكيه شده 
است كه: فلاح و رستكارى در «تزكيه نفس» است» و محروميت و شكست و بدبختی در ترک 
تزكيه است. 

در واقع» مهمترين مسأله زندگی انسان نيز همین مسأله است. و در حقيقت, قرآن با تعبير فوق 
اين مطلب را بازكو می کند» که رستكارى انسان, نه در گرو پندارها و خيال ها استء نه در 
سايه مال و ثروت و مقام. نه وابسته به اعمال اشخاص ديكر (آن گونه كه مسيحيان تصور 
می كنند كه: فلاح هر انسانى در گرو فداکاری عيسى مسیح(علیه السلام) است) و نه مانند 
اينها. 

بلکه» در گرو ياكسازى و تعالى روح و جانء در پرتو ايمان و عمل صالح است. 


۱ -«شواهد التنزیل». جلد ۲. صفحات ۲۳۵ تا ۳۶۲. 
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معلول فعاليت هاى اين و آنء بلکه تنها و تنها به خاطر آلودگی به گناه و انحراف از مسير تقوا 


است. 

در تواریخ آمده است: همسر عزیز مصر (زلیخا) هنگامی که یوسف مالک خزائن ارض. و 
حاکم بر سرزمین «مصر» گشت. او را ملاقات کرد و گفت: ان الحرص و الشنّهوةً تصیر المُلوى 
بیدا و ان الصّبْرَ و التَقُوى يُصِيّرْ ید ملوك فقال يُوسُئف: قال الله تعالی: اه من يق و يصبر 
ان الله لا يُضيْع أجر المْخسنین: 

«حرص و شهوت. يادشاهان را برده ساخحت» و صبر و تقوا بردگان را پادشاه. پوسف سخن او 
را تصديق كرد و اين كلام الهى را به او خاطر نشان ساخت: هر كس كه تقوا و شكيبائى را 
همین معنى به عبارت ديكرى نقل شده که» همسر عزيز مصر در رهگذری نشسته بود كه 
موكب «یوسف»(علیه السلام) از آنجا عبور کرد. زليخا كفت: لحم له الَذِى جعل المُلُوى 
بمَعْصِيتهم' عَبِيّدا و جعل الْعَبِيْد بطاعتهم مُلُوكاً: 

«شکر خدائی را که پادشاهان را به سبب معصيتث» برده كرد و بردگان را به خاطر اطاعت» 
پادشاه».(۲) 

است. 

جه بسیارند کسانی که بر اثر بندگی خدا به مقامی رسیده اند. که صاحب ولایت تکوینی شده و 


می توانند به اذن خدا در حوادث اين جهان اثر بگذارند و 


١15. «(محجة البيضاء»» جلد 0۵ صفحه‎ - ١ 


۲ - «(محجة البيضاء»» جلد 0۵ صفحه ۱۷ .١‏ 
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دست به کرامات و خوارق عادات بزنند. 


خداوندا! در مبارزه با هوای نفس تو يار و ياور ما باش! 

پروردگارا! تو «فجور» و «تقوا» را به ما الهام كردى, توفیق استفاده از تقوا و دوری از فجور را 
به ما عنایت فرما! 

بار الها! دسیسه های شیطان در نفس آدمی مخفی و مرموز است. ما را به شناخت اين 
دسيسه ها آشنا ساز! 


آمِيْنَ يا رب العالميئن 


ايان سوه امس( 


۱ - پایان تصحیح: ۱۳۸۳/۳/۳ (سالروز فتح خرمشهر). 
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سوره الليل 


اين سوره. در «مكه) نازل شده و داراى ١‏ أيه الست 
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محتوای سوره اللیل 

اين سوره که از سوره های «مکّی» است» ویژگی های سوره های «مکی» را در بر دارد. 
مقطع های آیات کوتاه محتوای آنها داغ. و عمدتاً ناظر به قيامت و پاداش و کیفر الهی و 
عوامل و اسباب آن است. 

يدر آغاز: بعد از ذکر سه سوگند. مردم را به دو گروه تقسیم می کند: انفاق کنندگان با تقواه و 
بخیلانی که منکر پاداش قيامتند. پایان کار گروه اول را خوشبختی و سهولت و آرامش, و پایان 
کار گروه دوم را سختی و تنگی و بدبختی می شمرد. 

در بخش دیگری از اين سوره بعد از اشاره به اين معنی که هدایت بندگان بر خدا است. 
همگان را از آتش فروزان دوزخ انذار می کند. 

و در آخرین بخشء کسانی را که در اين آتش می سوزند و گروهی را که از آن نجات 
می یابندء با ذکر اوصاف معرفی می نماید. 


فضیلت تلاوت اين سوره 

در فضیلت تلاوت اين سوره. از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) آمده است که فرمود: من 
قرآها أخطاة الله حكن یرضی, و عافاة من الخ و ب له الیستر: 

«هر كس اين سوره را تلاوت کند خداوند آن قدر به او می بخشد که راضی شود و او را از 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۱۰ صفحه 44غ. 
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٩‏ الل إذا ی 

۲ و هار إذا تجلّی 

۳ .ونیا خن النتكرَ و الأثنى 
و انا من أغطى و انّقی 

7 وصدق بالختنی 


و 


۰ فَسَيْسرهُ ری 
۲ و ما بعش له ماله إذا تَرَدَى 


ترجمه: 
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 
۱-قسم به شب در آن هنكام كه (جهان را) بپوشاند. 


۲ -و به روز هنگامی که تجلی کند. 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


۳-و به آن كس كه جنس مذكر و مؤنث را آفريد. 

٤‏ - که سعى و تلاش شما مختلف است: 

۵ اما آن كس كه انفاق كند و يرهيزكارى پیش كيرد. 

1 -و جزای نیک (الهى) را تصديق كند. 

- ما او را در مسير آسانی قرار می دهيم! 

6 -اما کسی که بخل ورزد و بی نيازى طلبد. 

4 - و ياداش نيك را انكار كند. 

۰ - به زودى او را در مسير دشوارى قرار می دهيم. 

۱ ودر آن هنكام كه سقوط می کند. اموالش به حال او سودى نخواهد داشت! 


شأن نزول: 

مفسران برای کل اين سوره. شأن نزولى از «ابن عباس» نقل كرده اند كه ما مطابق آنچه مرحوم 
(طبرسی) در (مجمع البيان» آورده استء می آوریم: 

(مردی در ميان مسلمانان بود که شاخه یکی از درختان خرمای او بالای خانه مرد فقیر 
عیالمندی قرار گرفته بود صاحب نخل, هنگامی که بالای درخت می رفت تا خرماها را بچیند. 
گاهی چند دانه خرما در خانه مرد فقیر می افتاده و کودکانش آنها را برمی داشتند. آن مرد از 
نخل فرود می آمد و خحرما را از دستشان می كرفت (آن قدر بخیل و سنگدل بود که) اگر رما 
را در دهان یکی از آنها می دید انگشتش را در داخل دهان او می کرد تا خرما را بیرون آوردا. 
مرد فقیر به پیامبر(صلی الله عليه وآله) شکایت آورد. پیغمبر(صلی الله عليه واله) فرمود: برو تا 
به کارت رسیدگی کنم. سپس. صاحب نخل را ملاقات کرده فرمود: اين درختی که 
شاخه هایش بالای خانه فلان كس آمده است. به من می دهی تا در مقابل آن نخلی 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۸۹ 


زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


در بهشت از آن تو باشد؟ 

مرد گفت: من درختان نخل بسيارى دارم» و خرماى هيجكدام به خوبى اين درخت نيست (و 
حاضر به جنين معامله ای نيستم). 

کسی از ياران پیامبر(صلی الله عليه وآله) اين سخن را شنید. عرض کرد: ای رسول خدا! اگر 
من بروم و اين درخت را از آن مرد خريدارى و واكذار کن شما همان جيزى را كه به او 
مى داديد به من عطا خواهى كرد؟ 

فرمود: آری. 

آن مرد رفته» صاحب نخل را دید با او گفتگو كرد. صاحب نخل گفت: 

آیا می دانی محمّد(صلی الله عليه وآله) حاضر شد درخت نخلی در بهشت در مقابل این» به من 
هیچکدام خرمایش به اين خوبی نیست؟. 

خریدار گفت: آیا می خواهی آن را بفروشی يا نه؟ 

گفت: نمی فروشم. مگر أن که مبلغی را که گمان نمی كنم کسی بدهد. به من بدهی! 

خریدار تعجب کرده. گفت: عجب بهای سنگینی برای نخلی كه کج شده مطالبه می کنی. چهل 
نخل؟! 

سپس» بعد از كمى سكوت گفت: بسيار خوب. چهل نخل به تو می دهم. 

فروشنده (طمعکار) گفت: اگر راست می گوئی. چند نفر را به عنوان شهود بطلب! 

اتفاقاً گروهی از آنجا می گذشتند. آنها را صدا زد» و بر اين معامله شاهد 
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گرفت. 

آن گام خدمت بيامبر(صلى الله عليه وآله) آمده» عرض کرد: ای رسول خدا! نخل به ملک من 
در آمد و تقديم (محضر مباركتان) می كنم! 

رسول خدا(صلى الله عليه وآله) به سراغ خانواده فقير رفت و به صاحب خانه كفت: اين نخل 
از آن تو و فرزندان تو است. 

اينجا بود كه سوره «و الليل» نازل شد (و كفتنى ها را درباره بخيلان و سخاوتمندان كفت). 
در بعضى از روايات آمده: نام شخص خريدار «ابو الدحداح» بود.(۱) 

تفسير: 

تقوا و امدادهاى الهى 

باز در آغاز اين سوره به سه سوكند تفكرانكيز از «مخلوقات» و «خالق عالم» برخورد می كنيم 
مى فرمايد: 

«به شب در آن هنكام كه جهان را بپوشاند سوكند» (و الیل إذا يَعْشى). 

بور عد تتفي متكي اتب رک باق که تارك شب مس يرده اى بر نيمى از 
کره زمين می افتد. و أن را زیر پوشش خود قرار می دهد. و يا به خاطر اين که: چهره روز يا 
چهره آفتاب عالمتاب. با فرا رسیدن أن پوشانده می شود. و به هر حالء اشاره ای است به 
اهمیت شب و نقش مژثر آن در زندگی انسان هاء از تعدیل حرارت آفتاب گرفته. تا مسأله 
آرامش و سکون همه موجودات زنده در پرتو آن» و نیز عبادت شب زنده داران بیدار دل و 


اگاه. 


۱ - «مجمع البيان»» جلد ۱۰ صفحه ۵۰۱۱. 
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زه تعسير نمونه جلد بر بيست و هفتم 


پس از آنء به سراغ سوكند ديكرى می رود و می افزايد: «و قسم به روز هنگامی که آشکار و 
ظاهر گردد» (و النّهار إذا تجَلی).(۱) 

را أبنت که م معو کا کی راس که کرک کا ر 
عقب می راند و بر تمام پهنه آسمان حاكم می شود. و همه جيز را غرق نور و روشنائى 
می کند. همان نورى كه رمز حرکت. حيات و مايه پرورش تمام موجودات زنده است. 

در قرآن مجيدء زياد به مسأله نظام «نور» و «ظلمت» و تأثير آنها در زندكى بشر توجه داده 


شده: جرا كه دو نعمت بزرگ دائمى و دو آيت از آيات مهم پروردگار است. 


آيه بعد به سراغ آخرين قسم رفته. می فرمايد: «و سوگند به آن كس كه جنس مذكر و مؤنث را 
آفرید» (و ما خلق الذكر و الأنتى). 

چرا که وجود اين دو جنس در عالم «انسان» «حیوان» و «نبات» و دگرگونی هائی که از لحظه 
انعقاد نطفه تا هنكام تولد رخ می دهد. و ویژگی هائى که هر یک از دو جنس به تناسب 
فعالیت ها و برنامه هایشان دارند و اسرار فراوانی که در مفهوم جنسیت نهفته است؛ همه 
نشانه ها و آیاتی است از جهان بزرگ آفرینش, که از طریق آن می توان به عظمت آفریننده آن 


۱ - قابل توجه اين که: (يَعْشَى) به صورت فعل «مضارع» ذکر شده اما «تجَلی» به صورت فعل 
ماضی است. 

بعضی گفته اند: اين به خاطر آن است که در آن زمان که آغاز دعوت پیغمبر اکرم(صلی الله 
عليه وآله) بود» ظلمت جاهلیت همه جا را فرا گرفته بود» ولی در اين صورت سوگند ياد كردن 
به چنین ظلمتی جالب به نظر نمی رسد بهتر اين است گفته شود: اين فعل ماضی چون بعد از 
(اذ: شرطیه واقع شده معنی فعل مضارع را می بخشد. 

یا اين که: در اصل «تتجلی» بوده, كه یک تاء آن حذف شده ولی در اين صورت فعل مؤنث 
خواهد بود و فاعل آن نمی تواند «ّهار» باشد. بلکه بابد در تقدیر چنین باشد: «ذا تتجلى 


ال هت ) فیه). 
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تعبیر به ما: «چیزی» در اینجا درباره خداوند. کنایه از عظمت فوق العاده ذات پاک او و ابهامی 
است که از اين نظر در اين قسمت حاکم است. به طوری که او را برتر از خيال و قياس و 
گمان و وهم می سازد. 

بعضی نيز گفته اند: «ما» در اینجا «مصدریه» است. و بنابراین» معنی جمله چنین می شود: 
«سوگند به آفرینش مذکر و مؤنث» ولی اين احتمال ضعیف به نظر می رسد. 

در حقيقت. سوگند اول و دوم اشاره به آیات آفاقی است» و سوگند سوم افناوه نه انات 


انفسی. 


آن گاه» به هدف نهائی اين سوگندها می رسد و می فرماید: «سعی و تلاش و کوشش شما در 
زندگی» گوناگون و مختلف است» (إن سیم آشتی). 

جهت گیری تلاش ها و نتائج آن» نيز كاملاً مختلف و متفاوت می باشد. اشاره به اين که: شما 
به هر حال در زندگی آرام نخواهید گرفت» و حتماً به سعی و تلاشی دست می زنید. و 
نیروهای خدا داد که سرمایه های وجودتان است. در مسیری خرج می شود ببينيد سعی و 
تلاش شما در کدام مسيرء به كدام سمت. و دارای کدام نتیجه است؟ 

نکند تمام سرمایه ها و استعدادهای خود را به بهای اندکی بفروشید و يا بیهوده به هدر دهيد! 
«شتی» جمع «شتیت» از ماده «شت» (بر وزن شط) به معنی پراکنده كردن جمعیت است. و در 


اینجا اشاره به تفاوت کوشش های مردم از نظر کیفیت» هدف گیری و نتيجه آنها است. 
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سپس» مردم را به دو گروه تقسيم کرده» و ويزكى هاى هر يك را بر می شمرد می فرماید: «اما 
آن کس که در راه خدا اعطا کند و پرهیزگاری پیشه نماید»... (قاما من أغطى و اثقى). 


«و به جزای نیک الهی ایمان داشته باشد»... (و صدّق بالختنی). 


«ما او را در مسیر آسانی قرار می دهیم» و به سوی بهشت جاویدان هدایت می کنیم (فسیسره 
للشمْرى). 

منظور از «أغطى» همان انفاق در راه خدا و كمك به نيازمندان است. 

و تأكيد بر «تقوا» به دنبال آنء ممكن است اشاره به لزوم نيت پاک و قصد خالص به هنكام 
انفاق» و تهيه اموال از طريق مشروع و انفاق آن نيز در طريق مشروع. و خالى بودن از هر گونه 
منت و اذیت و آزار بوده باشد: چرا که مجموعه اين اوصاف. در عنوان تقوا جمع است. 
بعضی نيز گفته اند: «أغطى» اشاره به عبادات مالی است» و «اتَّقَى) اشاره به ساير عبادات؛ و 
انجام واجبات» و ترک محرمات است؛ ولی تفسیر اول هم با ظاهر آیه سازگارتر استء و هم با 
شأن نزولی که در بالا آوردیم. 

تصديق كردن «خنئنی» («جننی» مؤنث «أحسن» به معنی نیکوتر است) اشاره به ایمان به 
ياداشهاى نيكوى الهى است. همان گونه كه در شأن نزول آمده بود: «ابو اللتحداح) با ايمان به 
پاداش هاى خداوند. اموالش را انفاق کرد در آيه ۹۵ «نساء» نيز می خوانيم: كذ وعد الله 
الختنی: «خداوند هر یک از آنها را وعده پاداش نیک داده است» («خسننی» در اين آيه نیز به 


معن ادان شيك اليك 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


بعضى نيز گفته اند: منظور «شريعت حُمئنى) يعنى ايمان به «آئين اسلام» است. كه بهترين 
آئین هاست. 

و بعضى آن را به كلمه «لا اله الا اللّه) يا «شهادتين» تفسير كرده اند. 

اما با توجه به سياق آيات و شأن نزول» و ذكر «ځسنی» به معنى پاداش نیک. در بسيارى از 
آيات قران» تفسير اول مناسب تر به نظر می رسد. 

جمله (فستشتر؛ لاستری» ممكن است اشاره به توفيق الهی؛ و آسان كردن امر طاعت بر جنين 
اشخاص بوده باشد» و يا گشودن راه بهشت به روى آنها و استقبال ملائكه و فرشتگان با تحيت 
و سلام از آنان» و يا همه اينها!. 

مسلّم است آنها كه راه انفاق و تقوا پیش می گیرند» و به ياداش هاى بزرگ الهى مؤمن و 
دلگرمند. مشكلات براى آنها آسان مى شود. و در دنيا و آخرت از آرامش خاصى برخوردارند. 
از همه اينها گذشته. ممكن است انفاق هاى مالى در ابتدا بر طبع انسان شاق و مشكل باشدء 
ولى با تكرار و ادامه راه. چنان بر او آسان می شود كه از آن لذت می برد. 

جه بسيارند افراد سخاوتمندى که از حضور ميهمان بر سر سفره خود شاد و به عكس اگر یک 
روز ميهمانى برای آنها نرسد ناراحتند. و اين نيز نوعى آسان كردن مشكلات برای آنها است. 
از اين نكته نيز نبايد غفلت كرد: اصولاً ايمان به معاد و پاداش هاى عظيم الهی» تحمل انواع 
مشكلات را برای انسان سهل و آسان می کنده نه تنها «مال»» كه «جان» خود را نيز در طبق 
اخلاص مى گذارد و به عشق شهادت. در ميدان جهاد شركت مى کند. و از اين ايثاركرى خود 
لذت مى برد. 


«يُسْرى) از ماده «یسر» در اصل به معنى زین كردن اسب. لجام نمودن و 
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آماده ساختن آن براى سوارى استء و سپس به هر كار سهل و آسانی اطلاق شده است.(۱) 


در آیات بعد به نقطه مقابل اين گروه پرداخته. می فرماید: «اما کسی که بخلورزد و از اين 


طریق بی نیازی طلبد»... (و آمّا من بخل و اسنتغنی). 
او ياداش نيك الهى را تکذیب کند)... رو کب با 8 


«ما به زودى او را در مسير دشوارى قرار می دهيم» (فَسَنْيْسترةُ للْغسثری). 

«بخل» در اينجا نقطه مقابل «اعطاء» است كه در گروه اول (كروه سخاوتمندان سعادتمند) بیان 
شد. و استتغنی: «بی نیازی بطلبد». يا بهانه ای است برای بخلورزیدن» و وسیله ای است برای 
ثروت آندوختن. 

يا اشاره به اين است که: او خود را از پاداش های الهی بی نیاز می شمرد. بر عکس گروه اول 
كه جشمشان دائماً به لطف خدا است. 

و یا خود را از اطاعت يروردكار مستغنى می بيند و دائماً آلوده گناه است. 

از ميان اين تفسيرهاى سه گانه» تفسير اول مناسب تر به نظر می رسدء هر چند جمع ميان هر 
سه تفسير نيز ممكن است. 

منظور از تكذيب «ځسنی»» همان انكار پاداش هاى قيامت است. و يا انكار دين» آئین و روش 
نيكوى بيغمبران. 

تعبير «قَسَنْيَسٌرَهُ للغرى» که در واقع دو تعبير ظاهراً متضاد است (ما راه آنها را به سوى 
مشكلات آسان می سازيم) نقطه مقابل «قَسَنْيْسسَرَهُ لليسئرى» است. 


۱- تفسیر (کشاف». جلد »٤‏ صفحه ۷۲۰۲ 
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به اين ترتيب که خداوند گروه اول (سخاوتمندان) را مشمول توفيقات خود قرار می دهد. و 
ييمودن راه اطاعت و انفاق را بر آنها آسان می سازد» تا از مشكلات در زندگی رهائى یابنده 
ولى از كروه دوم توفيقاتشان را سلب می نماید. پیمودن راه را برای آنها مشكل می سازد. در 
دنيا و آخرت مواجه با سختى ها خواهند بود. و اصولاً برای اين بخيلان بی ایمان, انجام اعمال 
نیک و مخصوصاً انفاق در راه خدا كار سخت و دشوار است» در حالى كه برای گروه اول 


نشاط آور و روح افزا است.(۱) 


و در آخرين آيه مورد بحث» به اين بخيلان كور دل هشدار می دهد می فرمايد: «در آن هنكام 
كه او در قبر يا جهنم سقوط می كند اموالش به حال او سودى نخواهد داشت» (و ما يُعْنِى عنۀ 
ماله إذا تَرّدى). 

. 8 تواند اين اموال را با خود از اين دنيا برد و نه اكر برد مانع سقوط او در آتش دوزخ 
خواهد شد. 

«ما» در آغاز اين آيه ممكن است «نافيه» باشد (چنان كه در بالا كفتيم) يا برای «استفهام 
انکاری»» يعنى: اموال او به هنكام سقوط در قبر يا دوزخ جه سودى به حال او خواهد داشت؟ 
«تردی» از ماده «ردائت» و «ردی» به معنى هلاكت است. و به معنى سقوط از بلندی كه مايه 
هلاکت شود نيز آمده است. بلکه. بعضی اصل آن را به معنی سقوط می دانند. و از آنجا که 


سقوط از نقطه مرتفع موجب هلاکت می شود به 


١-«يُسترى)‏ و «غسرى) هر دو صيغه مؤنث است (مذكر آن الأسر و اأغس است) و ذکر اين 
دو به صورت صيغه مؤنث يا به خاطر آن است که موصوف آن «مجموعه اعمال» است و در 
تقدیر چنین خواهد بود: اس و الأغمال شرع أو" - لآغمال غْسری». يا مجموعه مسائل و 
پیش آمدهای زندگی» و اگر موصوف آن مفرد اد ا «طریقه» يا «خلَدّْ» و مانند آن 


بوده باشد. 
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معنى هلاكت نيز آمده است» و در آيه مورد بحث» ممكن است به معنى سقوط در قبر» يا 
دوزخ و یا هلاكت به معنى مجازات بوده باشد. 

و به اين ترتيب» قرآن در اين آيات از دو گروه سخن می گوید: گروهی مژمن و با تقوا و 
سخاوتمند. 

و گروهی بی ایمان» بی تقوا و بخيلء که نمونه هر دو گروه در شأن نزول به طور وضوح 
منعکس شده است. 

گروه اول. با استفاده از توفیقات الهی مسير خود را با سهولت پیموده و به سوی بهشت و 
نعمت های آن روان می شوند. در حالی که گروه دوم در زندگی با انبوه مشکلات روبرو 
هستند. اموال سرشاری را جمع می کنند و می گذارند و می روند و جر حسرت و اندوه و 


وبال و مجازات الهی. بهره ای عائدشان نمی شود و متاعی نمی خرند. 
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۲ إن عَلَيْنا لَلهّدى 

۳ و ان لا اجره و الأولى 

۱ فنذرشگه نار تلظ 

۵ لا يَصلاها الا الأشقّى 
N‏ 
۷ واا 

۸ الذی يُؤتى ماله بترکی 

٩‏ و ما لاحد عندة من نِعْمّةُ تجزى 
۰ إلا اتتغاء وجه ربّه الأغلى 


١‏ و توق يَرْضى 


ترجمه: 

۲ -به يقين هدايت كردن بر ماست. 

٠‏ و آخرت و دنیا از آن ماست. 

١‏ - و من شما را از آتشى كه زبانه می کشد بيم می دهم. 
۵ - کسی جز بدبخت ترين مردم وارد آن نمی شود. 

7 - همان كس كه تكذيب كرد و به آن يشت نمود! 

۷ - و به زودى باتقواترين مردم از آن دور داشته می شود. 
۸ -همان كس كه مال خود را می بخشد تا پاک شود. 
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9 - و هیچ كس را نزد او حقى نيست تا بخواهد او را جزا دهد. 

٠‏ بلکه هدفش جلب رضاى خداى بزرگ اوست. 

۱ و به زودى راضى می شود! 

تفسير: 

انفاق و دورى از آتش دوزخ 

در تعقيب آیات گذشته كه مردم را به دو گروه مؤمن سخاوتمند. و گروه 

بی ايمان بخيل تقسیم. و سرنوشت هر كدام را بیان نمود. در آيات مورد بحث» نخست. به 
سراغ TET‏ است نه اجبار و الزام» اين وظيفه شما است که 
تصميم كيريد و مرد راه باشيد. 

به علاوه» ييمودن اين راه به سود خود شما است. و ما هيج نيازى به آن نداريم. 

می فرمايد: «مسلماً هدايت كردن بر عهده ما است» (إن عَلَيْنا لَلْهُدى). 

جه هدایت از طریق «تکوین» (فطرت و عقل) و جه از طریق (تشریع) (كتاب و سنت)»» ما 


آنچه در اين زمینه لازم بوده گفته ايم و حق آن را ادا کرده ایم. 


لو مسلما آخرت و دنا همه از آن ما است0 و إن لنا الأخيرة و الاولی),(۱) 


۱ - «لام» در «للأخرةً)» و همجنين در (للُْدى) (آيه قبل) ظاهراً لام تأكيد است. که در اینجا بر 
اسم اسم «إن» آمده هر چند غالباً بر سر خبر می آید. اين به خاطر آن است که طبق تصریح 


بعضی از کتب ادبى» هر وقت خبر «انّ» مقدم شود لام بر سر اسم می آید. 
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مطابق اين تفسيرء «هدايت» در اينجا به معنى «ارائه طریق» است. اين احتمال نيز دارد كه: هدف 
از اين دو آيهء تشويق مؤمنان سخاوتمند و تأكيد بر اين مطلب باشد. كه ما آنها را مشمول 
هدايت بيشتر خواهيم ساختء و در اين جهان و جهان ديكر راہ را بر آنها آسان می کنیم» و 
چون دنيا و آخرت از آن ما است. بر انجام اين امر قادريم. 

درست است كه «دنيا» از نظر زمان بر «آخرت» مقدم استء ولی از نظر اهميت و هدف نهائى 


مقصود اصلى «آخرت» است. و به همین دليل مقدم داشته شده است. 


ور الساكة كن از شحب هدایت مدان انار اسه در ا يدبع هی اقواين: مال که يعي 
است من شما را از آتشى كه زبانه می كشد بيم می دهم»! نکم ناراً تَلَطى). 

«تَلَلى» از ماده «لظی» (بر وزن قضا) به معنى شعله خالص است. و مى دانيم: شعله هاى 
خالص و خالى از هر گونه دود كرما و حرارت بيشترى دارد. و كاه واژه «للى) به خود جهنم 
نیز اطلاق شده است.(۱) 


سيسء به گروهی که وارد اين آتش بر افروخته و سوزان می شوند. اشاره کرده. می فرماید: 


«كسى جز بدبخت ترین مردم وارد آن نمی شود» (لا بصلاها الا الأشقّى). 


و در توصيف «اشقی» مى فرمايد: «همان كسى كه آيات خدا را تكذيب کرد 


۱ - «تلطّی» در اصل «تتلظی» بوده» كه یکی از دو «تا» برای تخفيف افتاده است. 
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و به آن يشت نموده (الذی كنب و وی 

بنابراين» معيار خوشبختی و بدبختی» همان كفر و ايمان است با پیامدهای عملى كه اين دو 
دارند. و به راستی» کسی كه آن همه نشانه هاى هدايت و امكانات برای ايمان و تقوا را ناديده 
بگیرد» مصداق روشن «اشقی» و بدبخت ترين مردم است. 

در جمله «الّذی کذب و تولى» ممكن است «تكذيب» اشاره به «كفر) و «تولى» اشاره به «ترك 
اعمال صالح» بوده باشد: چرا که لازمه کفر همین است. 

و نیز ممکن است هر دو اشاره به ترك ایمان باشد. به اين ترتیب که: اول پیامبر خدا را تکذیب 
می کند. و بعد. يشت کرده. برای هميشه از او دور می شود. 

بسیاری از مفسران در اینجا اشکالی را مطرح كرده. و به پاسخ آن پرداخته اند و آن اين که: 
آیات فوق» نشان می دهد: آتش دوزخ مخصوص کفار است. و اين مخالف چیزی است که از 
آیات دیگر قرآن و مجموعه روایات اسلامی استفاده می شود. كه مؤمنان گنهکار نیز سهمی از 
آتش دوزخ دارنده و لذا بعضی از گروه های منحرف که معتقدند: با وجود ایمان هیچ گناهی 
ضرر نمی زندء به اين آیات برای مقصود خود استدلال کرده اند (اين گروه «مرجنه» نام دارند). 
در پاسخ به دو نکته بايد توجه کرد: 

نخست اين كه: منظور از ورود در اتش در اينجاء همان «خلود» است و «خلود» مخصوص 
کفار می باشد. قرينه اين سخن. آياتى است که نشان می دهد غير كفار نيز وارد دوزخ 
مين . شوك 

ديكر اين كه: آيات فوق و آيات بعد كه می كويد: بركنارى از آتش دوزخ مخصوص «آتقی» 
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كروه را بیان كند: گروه بی ايمان بخیل» و گروه مؤمنان سخاوتمند و بسيار با تقوا. 

از این دو گروه فقط دسته اول وارد جهنم می شوند و دسته دوم وارد بهشت. و به اين ترتيب» 
اصلاً از كروه سوم يعنى مؤمنان كنهكار سخنى به ميان نيامده است. 

به تعبير ديكرء «حصر» در اينجا «حصر اضافی» است. گوئی بهشت فقط برای گروه دوم و 
جهنم تنها برای گروه اول آفريده شده است. با اين بيان» ياسخ اشكال ديكرى كه در ارتباط با 
«تضاد» آيات مورد بحث. و آيات آينده كه نجات را مخصوص «أتقی» می كند نیز روشن 


مى شود. 


سیس» سخن از گروهی می كويد كه از اين آتش شعلهور سوزان برکنارند. می فرمايد: «به 


زودى باتقواترين مردم از اين ۳ سوزان دور داشته می شود) ۳1 د شا الأثقّى). 


«همان کسی كه اموال خود را در راه خدا انفاق می كند, و منظورش جلب رضاى خدا و تزكيه 
نفس و پاکی اموال می باشد» (لذی يُؤْتى مالة يَتَرَكَى). 

تعبير به «يَتَرَكى) در حقيقت, اشاره به قصد قربت و نيت خالص است. خواه اين جمله به معنى 
كسب نمو معنوى و روحانى باشد يا به دست آوردن ياكى اموال: جرا كه «تزکیه» هم به معنى 
«نمو" دادن» آمده و هم «پاک کردن» در آیه ۳ «توبه» نيز می خوانیم: حل من آنوالهم صَدقَة 
رهم و تزگیهم بها و صل عَلیهمٌ ان صلاتک سکن لَهُم: 

«از اموال آنها زکاتی بكيرء تا به وسیله آنء آنها را پاک سازی و پرورش دهی و (هنگام گرفتن 
زکات) به آنها دعا كن که دعای توء مايه آرامش آنها است». 
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آن كاه برای تأكيد بر مسأله خلوص نيت آنها در انفاق هائى که دارند. می افزايد: «هيج كس را 


نزد او حق نعمتى نيست تا به وسيله اين انفاق جزا داده شود» (و ما لآحَد عندة من نِعْمَة 


و 


تجزى). 


ابلكه تنها هدفش جلب رضای پروردگار بزرگ او است» (إلآ اتغاء وجه رکه الأغلى). 

و به تعبير ديكر: بسیاری از انفاق ها در ميان مردم اک است به انفاق مشابهی که از ناحیه 
طرف مقابل قبلاً شده است» البتهه حق شناسى و پاسخ احسان به احسان کار خوبی است. ولى 
حسابش از انفاق هاى خالصانه پرهیزگاران جدا است» آيات فوق» می گوید: انفاق مومنان 
يرهيزكار به دیگران» نه از روى ريا است و نه به خاطر جوابكوئى خدمات سابق آنهاء بلکه 
انكيزه آن تنها و تنها جلب رضاى خداوند است» و همین است كه به آن انفاق ها ارزش فوق 
العاده ای مى دهد. 

تعبير به «وجه) در اينجا به معنى «ذات» است. و منظور رضايت و خشنودى ذات پاک او است. 
تعبیر به ره الاغلی» نشان من دهد: اين انفاق با معرفت کامل صورت می كيرف و در حالی 
است که هم به ربوبیت پروردگار آشنا است و هم از مقام اعلای او با خبر است. 

در ضمن» اين استثناء هر گونه نيت انحرافی را نيز نفی می کند. مانند: انفاق كردن برای 
خوشنامی و جلب توجه مردم و كسب موقعیت اجتماعی و مانند آن: زرا مفهوم آن منحصر 
ساختن انگیزه انفاق های آنها در جلب خشنودی 
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پروردگار است.(۱) 


و سرانجام در آخرین آيه اين سوره به ذکر پاداش عظیم و بی نظیر اين گروه پرداخته» در یک 
جمله کوتاه می گوید: «و چنین شخصی به زودی راضی و خشنود می شود» (و لسَوّف 
یرضی). 

آری» همان گونه که او برای رضای خدا کار می کرد خدا نيز او را راضی می سازد. 

رضایتی مطلق و بی قید و شرط. 

رضایتی گسترده و نامحدود. 

رضایتی پر معنی که تمام نعمت ها در آن جمع است. 

رضایتی که حتی تصورش امروز برای ما غير ممکن است و جه نعمتی از اين برتر و بالاتر 
تصور می شودا 

آری» پروردگار اعلی» پاداش و جزای او نيز اعلی است» و چیزی برتر از رضایت و خشنودی 
مطلق بندگان تصور نمی شود. 

بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند: ضمیر در «یرضی» به خداوند باز می گرد یعنی: به 
زودی خداوند از اين گروه راضی می شود. که آن نيز موهبتی است عظیم و بی نظیر که 
خداوند بزرگ و پروردگار اعلی از چنین بنده ای راضی و خشنود شود. آن هم رضایتی مطلق 
و بی قيد و شرط و مسلماً به دنبال اين رضای الهی. رضا و خشنودی آن بنده با ايمان با تقوا 


است» که اين دو لازم و 


۱ - «استثناء» در جمله «إلاً بتغاء وجه ربّهِ الأغلى» استنثاء منقطع است. منتها آيه قبل تقدیری 
دارد كه چنین است: «و ما لاخد عندة من نْخمة تُجزى فلا يُنْفِقَ مالة نعم لا اتغاء وه ره 
الاغلی» ايخ احتمال نیز وجود دارد که استثناء متصل باشد. با در نظر گرفتن محذوفی که در 
تقدیر چنین است: ال يلقن لح غنده و لا لخت ذلک الا انتغاه وه رکه الاغلی» (دقت کنید), 
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ملزوم یکدیگرند. همان گونه که در آيه ۸ سوره «بينه» می خوانيم: «رضۍ الله عَنهم و رضوا 


عَنه» و با در آيه ۸ سوره «فجر) اكه الست «راضيةً مَرضية» ولى تفسير اول مناسب تر است. 


نکته ها: 

۱ -سخنی درباره شأن نزول سوره «اللیل» 

«فخر رازى» می گوید: «مفسران اهل سنت. عموماً معتقدند: منظور از «آتقی» در ی زا 
ENON‏ كيف عونا a Ea I‏ کت وهی Eel,‏ 
اپیطالب(علیه السلام) نازل شده است».(۱) 

سپس: در یک تحلیل مخصوص به خود. چنین می گوید: «امت اسلامی (اعم از اهل سنت و 
شیعه) اتفاق بر اين دارند که برترين مردم بعد از رسول اللّه(صلی الله عليه وآله) يا «ابوبکر» 
بوده» و یا «علی»(علیه السلام)؛ و اين آيه را نمی توان بر «علی» تطبیق کرد: زیرا قرآن درباره 
این فرد «أتقی» می گوید: و ما لاخد عنده من نِعْمَهُ نجزی: «هيج كس نزد او حق و نعمتی 
ندارد كه پاداش داده شود» و اين صفت بر علی(علیه السلام) تطبیق نمی کند: چرا که پیغمبر 
اکرم(صلی الله عليه وآله) بر او حق نعمت داشت! ولی پیامبر(صلی الله عليه وآله) نه تنها بر 
(ابوبکر» حق نعمت مادی نداشت. که به عكسء او انفاق بر رسول الله می کرد و حق نعمت 
داشت! 

نتيجه اين می شود: مصداق أتقى «ابوبكر» است و چون اتقى به معنى پرهیزکارترین مردم 
است. افضليت او ثابت می شود!.(۲) 


| و ۲ تفسير «فخر رازی». جلد ۲۱ صفحه ۲۰۶. 
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شویم» ولى اصرار بعضى از مفسران بر اثبات بيش داورى هاى خود به وسيله آيات قرآن تا 
آنجا كه تعبيرات آنهامناسب مقام شامخ ييامبر(صلى الله عليه وآله) نیز نمی باشد. باعث 
می شود چند نكته را در اينجا یادآور شويم: 

اولاً اين که «فخر رازی» می گوید: اجماع «اهل سنت» بر اين است که اين آیه درباره «ابوبکر) 
نازل شده بر خلاف چیزی است که بعضی از مفسران معروف اقل سنت صریحاً آورده اند» از 
جمله: 

(قرطبی) در تفسیرش در روایتی از «ابن عباس» نقل می کند: تمام اين سوره (سوره اللیل) 
درباره «ابو الدحداح» نازل شده (که داستانش را در آغاز سوره آورده ایم)(۱) مخصوصاً به آیه 
«و سِيْجِنَبَهَا الأنقى) كه می رسد باز می گوید: منظور «ابو الدتحداح» است. هر چند از اکثر 
مفسران تقل کرده: درباره «ابوبکر) نازل شده اما خودش این نظن را نپذیرفته است. 

ثانياً - اين كه گفته است: اتفاق شيعه بر اين است که اين آيه درباره علی(علیه السلام)نازل 
شده» درست نیست. چرا که بسیاری از مفسران شیعه. همان داستان 

«ابو الدحداح» را ذکر کرده و پذیرفته اند. 

آرى» در بعضى از روايات از امام صادق(عليه السلام) نقل شده: منظور از «أتقى» پیروان و 
شيعيان او است» و منظور از «اذی يُوْتى مالة يَتَرَكّى) اميرمؤمنان على(عليه السلام) است» ولى 
ظاهر اين است: اينها جنبه شأن نزول ندارد بلكه از قبيل تطبيق بر مصداق روشن و بارز است. 
ثالثاً - بدون شک» «آتقی» در آيه فوق به معنى باتقواترين مردم نيستء بلكه مفهوم آن همان 
متقى بودن است» شاهد گویای اين سخن اين است که: «أشقى» در مقابل آن به معنى بدترين 
مردم نیست. بلكه منظور كفارى است كه از انفاق 


۰۷۱۸۰ تفسير «قرطبی». جلد ۰۱۰ صفحه‎ ١ 
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بخل می‌ورزیدند. به علاوه اين آيه زمانى نازل شده که پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در 
حيات بودء آيا می توان «ابوبكر» را حتى بر بيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) مقدم داشت؟ 

چرا براى اثبات بيش داورى ها و ذهنيات خود تعبيرى كنيم كه حتى به مقام شامخ پیغمبر لطمه 
زند؟! 

و اگر گفته شود: حساب پیغمبر(صلی الله عليه وآله) جدا استء می كوئيم: يس چرا در آيه «وَ 
ما لآحَد عِنْدَهُ من مه تجزی» حساب پیامبر(صلی الله عليه وآله) جدا نشد و برای اين كه 
على(عليه السلام) را از مورد آيه خارج کنیم. بگوئیم: چون مشمول نعمت هاى مادى پیغمبر 
بوده نمی تواند داخل در آيه باشد؟ 

رابعاً - جه کسی است كه در زندكيش مورد محبت احدى واقع نشدهء و هيج كس براى او 
هديه ای نياورده و يا از او ضيافتى نكرده است. 

آیا واقعاً جنين بوده است كه «ابوبكر» در تمام عمرش نه به ضيافت کسی رفت. و نه هديه ای 
از کسی يذيرفتء و نه هيج خدمت مادى دیگری را؟ آيا اين باوركردنى است؟ 

نتيجه اين که: منظور از آيه «وَ ما لآحَد عند من نِعْمَّهُ تجزی» اين نيست که هيج كس بر آنها 
حق نعمت ندارد. بلكه انفاق كردن آنها به خاطر حق نعمت نيست. 

يعنى: اگر آنها به کسی انفاقى می کنند. تنها برای خدا است. نه به خاطر خدمتى که بخواهند آن 
را ياداش دهند. 

خامساً - آيات اين سوره نشان می دهد: اين سوره در يك ماجراى دو قطبى نازل شده» یکی در 
قطب «أتقى» بوده است» و ديكرى در قطب «أشقى» هر كاه شأن نزول آن را داستان «ابو 
الدحداح» بدانیم مسأله حل است؛ اما اكر بكوئيم: منظور «ابوبكر» بوده» مشكل «أشقی» باقى 
می ماند. که منظور از آن جه کسی 
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است؟!. 

شيعه اصرارى ندارد که خصوص این آيه در مورد على(عليه السلام) استء آيات در شان او 
بسيار زياد است. ولى اگر بر على(عليه السلام) تطبيق شود. مشكل «أشقى» در آن حل است: 
چرا كه در ذيل آيه ۱۲ سوره «شمس» (إذ الْبَعَتْ آشقاها» روايات زيادى از طرق اهل سنت نقل 
شده استء كه منظور از «أشقى» قاتل «على بن ابیطالب»(علیه السلام) است (اين روايات را 
چنان که گفتیم «حاکم حسکانی» در «شواهد التنزيل» جمع كرده است). 

کوتاه سخن اين که: گفتار «فخر رازی» و تحلیل او درباره اين آیه بسیار ضعیف و مشتمل بر 
اشتباهات فراوان است. و لذا حتی بعضی از مفسران معروف اهل سنت مانند: «آلوسی» در 
«روح المعانی» اين تحلیل را نپسندیده و بر آن خرده گرفته است. آنجا كه می گوید: و استتدل 
بذلک الامام على أنه (أبوبكر) أفْضَل لام و ذکر أن فى الآيات ما يَأبى قول الشيِعَه انها فى علو 
و آطال الکلام فی ذلك و آتى بما لا يَخلُو عن قِيْل و قال: 

«فخر رازی به اين آيه استدلال کرده است که: ابوبکر افضل امت است و اضافه کرده: در آیات؛ 
بعضی قرائن است که با قول شيعه سازگار نیست. و در اینجا سخن را طولانی کرده و مطالبی 
گفته که خالی از قیل و قال (و اشکال) نیست».(۱) 

فراموش نباید کرد: خود «آلوسی» نیز نسبتاً مرد متعصبی است. با اين حال تحلیل «فخر رازی» 


را در این أيه نيسنديده است. 


۱ -«روح المعانی»» جلد ۲۰ صفحه ۱۵۲. 
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۲ - فضيلت انفاق فى سبيل اللّه 

انفاق و بخشش در راه خدا و کمک مالى به افراد محروم و مخصوصاً آبرومند. توأم با خلوص 
نیت» از امورى است که در آيات قرآن مجيدء مكرر بر مكرر روى آن تكيه شده و از 
نشانه هاى ايمان ذكر شده است. 

روايات اسلامى نيز مملو از تأكيد در اين باره استء تا آنجا كه نشان می دهد در فرهنگ اسلام 
انفاق مالى به شرط اين كه انگیزه ای جز رضاى يروردكار نداشته باشد. و از هر گونه رياكارى 
و منت و آزار خالى باشد از بهترين اعمال است. 

این بحث را با ذکر چند حديث پر معنی» تکمیل می کنیم. 

١‏ - در روایتی از امام باقر(علیه السلام) مى خوانیم: إن أحَبً الأغمال إلى الله إذخال السّرور 
عَلَى الْمُؤْمِنء شبْعَةُ مُسئلم أو قضاء دینه: 

«محبوبترين اعمال نزد خدا اين است كه: قلب مؤمن نیازمندی را مسرور کند. به اين كه او را 
سير کرده» يا بدهى او را ادا کند.(۱) 

۲ - در حديثى از رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) آمده است: من آلایمان خن الْخلّق, و اطعام 
العام و إِراقَةٌ الدّماء: ۱ 0 
«(از علائم) ایمان. حسن خلق» اطعام طعام و ریختن خون (قربانی كردن در راه خدا) 
است».(۲) 

۳ در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) آمده است: ما أرى شيعا یل زيارة الْمُؤمِن 
ل إطعامة و حور على الله أن بطم تن أطعم مُؤمناً من طعام اج ۱ ۱ 


«من چیزی را معادل دیدار ممن نمی بینم» جز اطعام كردن او. و هر كس 


۳۵ صفحه ۳۹ حديث‎ VE «بحار الانوار» جلد‎ - ١ 


2 «بحار الانوار). جلد VE‏ صفحه ۳۹ حديث ۹ 
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مؤمنى را اطعام کند. بر خدا است كه او را از طعام جنت اطعام نماید).(۱) 

٤‏ - در حديث ديكرى از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) آمده است: مردى مهار مركب 
حشرت را گرفت» عرض کرد: ای رسول خدا! ع الاغمال آنل «چه عملی از همه اعمال 
برتر است»؟ ۱ 

فرمود: إِطعام الطّعام و یاب الکُلام: «غذا دادن به مردم و خوش زبان بودن».(۲) 

۵ - و سرانجام در حدیثی از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) می خوانیم: من عال أهل بَيْت من 
الشئلمین يَومَهُم و ليْلتهُم عفر الله له دوب 

«كسى كه خانواده ای از مسلمين را يك شبانه روز يذيرائى كند. خداوند كناهانش را 


می بخشد).(۳) 


خداوندا! به همه ما توفيق ده تا در این خير بزرگ گام نهيم! 
بارالها! از تو می خواهيم ما را آن چنان مشمول نعمت و رحمتت سازى که هم تو از ما خشنود 


باشى و هم ما خشنود و راضى شویم! 


آمین يا زب العالمین 
پایان سوره اللیل() 


۱ - «بحار الانوار» جلد ۷۶ صفحه ۰۳۷۸ حديث ۸۷۹٩‏ اصول کافی». جلد ۰۲ صفحه ۲۰۳ باب 
اطعام الممن 

۲ احجان الأو ار لد ۷۶ صفحه ۳۸۵۸ حلیت ,۱۱۳ 

وا ار علد ۷۶ مهن ۳۹ ا 
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سوره ضحى 


اين سوره» در «مکه» نازل شده و داراى ١١‏ آيه است 
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محتواى سوره الضحى 

اين سوره از سوره هاى «مكمّى» است» و طبق بعضى از روایات» وقتى نازل شد كه پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) بر اثر تأخير و انقطاع موقت وحی. ناراحت بود. و زبان دشمنان نيز باز شده بود. 
سوره نازل شد و همجون باران رحمتى بر قلب پاک پیامبر(صلی الله عليه وآله) نشست. تاب و 
توان تازه اى به او بخشيد و زبان بدكويان را قطع كرد. 

اين سوره با دو سوكند آغاز می شود. آن كاه به پیامبر(صلی الله عليه وآله) بشارت می دهد: 
خدا هرگز تو را رها نساخته است. 

بعد از آن به او نويد می دهد: خداوند آن قدر به او عطا می کند. که خشنود شود. 

و در آخرین مرحله» گذشته زندگانی پیامبر(صلی الله عليه وآله) را در نظر او مجسم می سازد. 
که خداوند چگونه او را هميشه مشمول انواع رحمت خود قرار داده. و در سخت ترین 
لحظات زندگی. حمایتش نموده است. 

لذاء در آخرین آیات به او دستور می دهد: (به شکرانه اين نعمت های بزرگ الهی) با یتیمان و 


مستمندان مهربانی کند و نعمت خدا را بازگو نماید. 
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فضيلت تلاوت اين سوره 

در فضيلت اين سوره همین بس که: در حديثى از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده 
است: مَن قَرَأها كان ممن يَرْضَاهُ الله و لمُحَمٌد(صلی الله عليه وآله) أن يَسْفَعْ له و له عشر 
حسنات بِعَدَدٍ کل ينيم و سائل!: 

ر كين آذ را تلاوت کند» از كسانى خواهد بود كه خدا از آنها راضى می شود و شايسته 
است محمّد(صلى الله عليه وآله) از او شفاعت كند و به عدد هر يتيم و مسكين سؤال کننده ده 
حسنه برای او خواهد بود).(١)‏ 

واين همه فضیلت. از آن کسی است كه آن را بخواند و در عمل پیاده كند. 

قابل توجه اين که: مطابق روایات متعددی, اين سوره و سوره آینده (سوره أ لم نشرح) یک 
سوره است. لذاء از اين جهت که در هر ركعت نماز. بعد از «حمد» بايد يك سوره کامل 
خوانده شود. اين دو سوره را بايد با هم خواند (نظیر اين معنی درباره سوره های «فیل» و 
«لایلاف» نيز گفته شده است). 

و اگر درست در محتوای اين دو سوره دقت کنیم. می بینیم: پیوند مطالب آنها به قدری زياد 
است که حتماً یکی ادامه دیگری می باشد. هر چند ميان آن دو «بسم اللّه» فاصله شده است. 
در اين که: آیا اين دو سوره از هر نظر یکی است؟ يا در خصوص نماز بايد در حکم یک 
سوره حساب شود؟ گفتگوئی است که بايد شرح آن را در کتب فقهی (بحث قرائت نماز) 
مطالعه کرد ولی» اجماع علماء بر اين است که: در قرائت نماز نمی توان به یکی از اين دو 


قناعت نمود. 


۱ - (مجمع البيان»» جلد ۰۱۰ صفحه ۵۰۱۳. 
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2 


١‏ و الضحی 

۲ . و الیل إذا سجی 

3 ما ودعک ریک و ما قَلى 

4 و لاخر حير لک من الأولی 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

۱ قسم به روز (هنگامی كه آفتاب بر آيد). 

۳ که خداوند تو را وانگذاشته و مورد خشم قرار نداده! 
٤‏ و مسلماً آخرت یرای تو از ذنيا بهتر است: 


۵ -و به زودى يروردكارت آن قدر به تو عطا خواهد کرد كه خشنود شوی! 


درباره شان نزول اين سوره روايات زيادى نقل شده كه از همه روشن تر روايت زیر است: 


«ابن عباس» می گوید: يانزده روز گذشت» و وحی بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) نازل 0 
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مشر کان گفتند: پروردگار محمد او را رها کرده. و دشمن داشته. اكر راست می كويد كه 
مأموريت او از سوى خدا استء بايد وحى به طور مرتب بر او نازل شود. در اينجا سوره فوق 
نازل كشت (و به سخنان آنها ياسخ كفت). 

قابل توجه اين كه: طبق حديثىء وقتى اين سوره نازل شد. پیامبر(صلی الله عليه وآله) به 
«جبرئيل») فرمود: دير کردی» سخت به تو مشتاق بودم. 

«جبرئیل» گفت: و آنا کشت آشد الک شوقا: «من به تو مشتاق تر بودم, ولى من بنده ای مأمورم؛ 
و جز به فرمان پروردگار. نازل نمی شوم)! 

در حديث دیگری آمده است: جماعتی از یهود خدمت رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)رسیدنده 
و از داستان «ذی القرنین» و «اصحاب کهف» و آفرینش «روح» سؤال کردند. پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) فرمود: فردا به شما خبر خواهم داد. و ان شاء الله نگفت» و همین سبب شد که 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) غمگین شد. اين سوره نازل شد تا مايه تسلی خاطر پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) گردد (ولی اين شأن نزول بعید به نظر می رسد: چرا که تماس يهود با پیغمبر 
اکرم(صلی الله عليه وآله) و اين گونه سؤالات» معمولاً در «مدینه» بود نه در «مکه)). 

در بعضی از روایات نيز آمده است: جمعی از مسلمانان عرض کردند: ای رسول خدا! چرا 
وحی بر شما نازل نمی شود؟ فرمود: و کف ینزل على الوحى و نتم لا تقون بَراجمَکم و لا 
«چگونه وحی بر من نازل شود در حالی که شما مفاصل انگشتان خود را پاکیزه نمی کنید» و 
ناخن های خود را نمی گیرید»!؟(۱) 


در این که: مدت انقطاع وحی حقدر بود؟ روایات. مختلف است: دوازده 


۱ - «مجمع البیان»» جلد ۰۱۰ صفحه ۵۰۰۶ (با کمی تلخیص و اقتباس). 
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روزء پانزده» نوزده» بيست و پنج» و حتى بعضى چهل روز نقل كرده اند. 
و در روايتى نیز فقط دو سه شبانه روز. 


تفسیر: 

آن قدر به تو مى بخشد که خشنود شوی! 

در آغاز اين سوره تین با دو سوكند روبرو می شویم: سوكند به «نور» و سوگند به «ظلمت». 
می فرماید: 

«قسم به روز در آن هنكام كه آفتاب بر آید و همه جا را فرا گیرد» (و الضّحى). 

«و سوگند به شب در آن زمان که آرام كيرد و همه جا را در آرامش فرو برد» (و الیل إذا 
ستجى ). 

«ضحى» به معنى اوائل روز استء آن موقعى كه خورشيد در آسمان بالا بيايد و نور آن بر همه 
جا مسلط شود و اين در حقیقت. بهترين موقع روز استء و به تعبير بعضی» در حكم فصل 
جوانى است. در تابستان هوا هنوز گرم نشده و در زمستان سرماى هوا شكسته شده است» و 
روح و جان انسان در اين موقع آماده هر گونه فعاليت است. 

«ستجی» از ماده «سجو) (بر وزن سرد. و بر وزن غلو) در اصل. به معنى «سكون و آرامش» 
است» و به معنى «يوشاندن» و «تاريك شدن» نيز آمده استء و لذا هنكامى که «ميت» را در 
كفن می پیچند. «مُسَجَى) به او گفته می شود. ولى در اينجا همان معنى اصلى را می بخشد که 
سكون و آرامش استء به همین جهت. شب هائى كه باد نمی‌وزد ليله ساجيّة: «شب آرام» 


می گویند و به درياى 
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خالى از طوفان و امواج خروشان بَحْرٌ ساج: «درياى آرام» گفته می شود. 

در هر حال, آنچه در شب مهم استء همان آرامشى است كه بر آن حكمفرما است» و طبعاً 
اعصاب و روح انسان را در آرامش فرو می برد» و برای تلاش و كوشش فردا و فرداها آماده 
می سازد» و از اين نظرء نعمت بسيار مهمى استء كه شايسته است سوكند به آن ياد شود. 
ميان اين دو قسم» و محتواى آیه, شباهت و رابطه نزديكى وجود دارد» «روز» همجون نزول نور 
وحى بر قلب ياك پیامبر(صلی الله عليه وآله) است و «شب» همجون انقطاع موقت وحى كه آن 


نيز در بعضى از مقاطع لازم است. 


و به دنبال اين دو سوگند بزرگ به نتيجه و جواب قسم پرداخته. می فرمايد: «يروردكارت 
هركز تو را ترک نگفته» و هرگز مورد خشم قرار نداده است» (ما ودعک ربك و ما قلى). 
«وَدّع) از ماده «توديع» به معنى ترک گفتن و وداع كردن است. 

«قلی» از ماده «قلا» (بر وزن صدا) به معنى شدت بغض و عداوت است و از ماده «قَلو» (بر 
وزن سرو) به معنی پرتاب كردن نيز آمده است. 

«راغب» معتقد است: هر دو به یک معنی باز می گردد: زيرا کسی که مورد عداوت انسان 
استء گوئی قلب. او را يرت می کند و نمی پذیرد.(۱) 

اين تعبیر دلدارى و تسلی خاطری است برای شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله» که بداند اگر 
گاهی در نزول وحی تأخیر افتد. روی مصالحی است که خدا می داند. و هرگز دلیل بر آن 
نیست که طبق گفته دشمنان» خداوند نسبت به او خشمگین شده 


تاين ماده هم به صورت «ناقص پائی» آمده و هم «ناقص واوی». در صورت اول به معنی 
بغض و عداوت است» و در صورت دوم» به معنى يرتاب نمودن و طرد کردن» و همان گونه كه 
در بالا گفته شده» هر دو به يك ريشه باز می گردد. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


باشد» يا بخواهد او را ترک كويدء او هميشه مشمول لطف و عنايات خاصه خدا است» و 


همواره در كنف حمايت ویژه او است. 


يس از آن» اضافه می كند: «بى شک جهان آخرت برای تو از اين دنيا بهتر است» (و للأخرة 
عر لک من الاولی). 

تو در اين جهان» مشمول الطاف او هستىء و در آخرت بیشتر و بهتر نه در کوتاه مدت مورد 
غضب پروردگار خواهی بود و نه در دراز مدت. 

کوتاه سخن اين که: تو در دنیا و آخرت عزیزی, در دنیا عزيز و در آخرت عزيزتر. 

بعضی از مفسران «آخرت» و «آولی» را اشاره به آغاز و يايان عمر پیغمبر(صلی الله عليه وآله) 
دانسته اند و گفته اند: منظور اين است: تو در آینده عمرت موفق تر و پیروزتر خواهی بود» و 
اين اشاره به گسترش اسلام و پیروزی های مکرر مسلمین بر دشمنان, و فتوحات آنها در 
غزوات. و بارور شدن نهال توحید. و برچیده شدن آثار شرك و بت پرستی است. 


و در آخرین آيه مورد بحثء برترین نويد را به او داده» می فرماید: «به زودی پروردگارت آن 
قدر به تو عطا می کند که خشنود شوی» (و سَوف بُغطیک ریک فترضی). 

این» بالاترین اكرام و احترام پروردگار نسبت به بنده خاصش محمّد(صلی الله عليه وآله)است؛ 
كه می فرماید: آن قدر به تو می بخشیم که راضی شوی, در دنیا بر دشمنان پیروز خواهی شد و 


آئین تو جهان كير خواهد گشت. و در آخرت نیز» مشمول 
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بزركترين مواهب خواهى بود. 

بدون شک. پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) به عنوان خاتم انبياء و رهبر عالم بشریت؛ 
خشنودیش تنها در نجات خويش نیست. بلكه آن زمان راضى و خشنود می شود که» شفاعتش 
درباره امتش نیز پذیرفته شود به همین دلیل» در روایات آمده است: اين آیه اميد بخش ترین 
آیات قرآن مجيد و دلیل بر پذیرش شفاعت آن حضرت است. 

در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) از پدرش زین العابدین(علیه السلام) از عمويش «محمّد بن 
حنفیه» از پدرش اميرمۇمنان(عليه السلام) مى خوانيم: رسول الله فرمود: روز قيامت من در 
أ رضیت پا مُحَمَّد؟!: «ای محمّد آیا راضی شدی»؟! 

من می گویم: رضت رَضیّت: «راضی شدم راضی شدم)! 

آن گاه. امیرمژمنان(علیه السلام) رو به جمعی از اهل «کوفه» کرده. افزود: شما معتقدید: اميد 
بخش ترین ایات قران ایه: قل يا عبادی الذین أمثرفوا على آنفسهم لا تقنطوا من رَحْمَة الله: 
«اى کسانی که نسبت به خود زیاده روی کرده ايد از رحمت خدا نوميد نشوید» است. 

فرمود: «ولی ما اهل بيت می گوئیم: آمیدبخش ترین آیات قرآن» آیه «و لسوف يُخطيئ ریک 
فترضی) است».(۱) 

ناگفته پیدا است: شفاعت پیامبر(صلی الله عليه وآله) شرائطی دارد نه او از هر كس شفاعت 


۱ - «ابوالفتوح رازی». جلد A۲‏ صفحه ۰ 
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می کند. و نه هر گنهکاری می تواند جنين انتظاری را داشته باشد.(۱) 

در حديث ديكرىء از امام صادق(عليه السلام) می خوانيم: «رسول خدا وارد خانه فاطمه(عليها 
السلام) شد در حالى كه لباس خشنی از يشم شتر در تن دخترش بود با يك دست آسیا 
می کرد و با دست ديكر فرزندش را شير می داد. اشک در چشمان پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
ظاهر شد. فرمود: دخترم! تلخى دنيا را در برابر شيرينى آخرت تحمل کن» چرا كه خداوند بر 
من نازل كرده است که» آن قدر پروردگارت به تو می بخشد كه راضى شوى» (و لسّؤفة 
بُخطیک ریک فترضی).(۲)-(۳) 


نکته: 

فلسفه انقطاع وحی 

از مجموع آیات فوق» به خوبی روشن می شود: پیامبر(صلی الله عليه وآله) هر جه دارد از 
ناحیه خدا است. حتی در نزول وحی از خود اختیاری ندارد. هر زمان خدا بخواهد وحی قطع 
می شود و هر زمان بخواهد برقرار می گردد و شاید انقطاع وحی نيز به همین منظور بود تا 
پاسخی باشد به آنها كه از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله)تقاضاى معجزات اقتراحی و بر طبق 
ميل خود داشتند. يا به او پيشنهاد می کردند: فلان حکم يا فلان آيه را تغيير ده و او می فرمود: 


من در اين امور اختیاری از خود ندارم (همان گونه که در آیه ۵ سوره «یونس) آمده است): 


۱-مشروح اين بحث را در جلد اول ذيل آيه ۶۸ سوره «بقره» مطالعه فرمائید. 

۲ - «مجمع البيان»» جلد ۱۰ صفحه .۵۰۵ 

۳ - درست است که اين سوره در «مکه» نازل شده و جریان حضرت فاطمه(علیها السلام) 
مربوط به «مدینه» است» ولی پیامبر اکرم(صلی الله عليه واله) با اين آيه برای مقصود خود 
استدلال می کند, نه اين كه در همان زمان نازل شده باشد. 
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1 ألم یجدک یتیماً فاوی 
۷ و ودک ضالا دی 
۸ و وجدک عائلاً قعنی 
٩‏ قَأمًا الیتیم فلا تفهر 
۰ و أمًا الستائل فلا تنهر 


۱ وأمًا نمه ریک فحَدات 


ترجمه: 

٦‏ -آیا او تو را يتيم نيافت و يناه داد؟! 

۷-و تو را گمشده يافت و هدایت كرد. 

۸-و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود. 

٩۹‏ حال که چنین است يتيم را تحقیر مکن. 

٠‏ - و سؤال كننده را از نود مران. 

۱ و نعمت هاى يروردكارت را بازگو كن! 

به شكرانه اين همه نعمت كه خدا به تو داده... 

چنان كه كفتيم: هدف در اين سوره. تسلی و دلدارى بيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) و بیان 
الطاف الهى نسبت به آن حضرت است. لذاء در ادامه آيات كذشته كه از اين معنى سخن 


می گفت. در آيات مورد بحث, نخست. به ذكر سه موهبت از مواهب 
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خاص الهى به پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) پرداخته» و پس از آن سه دستور مهم در همین 
رابطه به او مى دهد. 

می فرمايد: «آيا خداوند تو را يتيم نيافت و سپس پناه داد» (أ لم يجلاك یتیماً قآوى). 

در شكم مادر بودى كه يدرت «عبدالله» از دنيا رفت» تو را در أغوش جدت «عبد المطلب» 
(سيد مکه) پرورش دادم. 

شش ساله بودی كه مادرت از دنیا رفت» و از اين نظر نيز تنها شدی, اما عشق و محبت تو را 
در قلب «عبد المطلب» افزون ساختم. 

هشت ساله بودی که جدت «عبد المطلب» از دنيا رفت. عمویت «ابوطالب» را به خدمت و 
حمایتت گماشتم تا تو را همچون جان شیرین در بر كيرد و محافظت کند. 

آری» تو يتيم بودی و من به تو يناه دادم. 

بعضی از مفسران, معانی دیگری برای اين آيه گفته اند. که با ظاهر آن سازگار نیست. از جمله 
اين كه: منظور از يتيم کسی است که در شرافت و فضیلت مثل و مانند ندارد. همان گونه که 
گوهر بی نظیر را «درٌ یتیم» گویند. بنابراین معنی جمله چنین می شود: خداوند تو را در 
شرافت و فضل بی مانند یافت. لذا تو را بر گزید و مقام نبوت بخشید. 

دیگر اين که: تو خود يك روز يتيم بودی» ولی سرانجام پناهگاه یتیمان و رهبر انسان ها شدی. 


بدون شک. معنی اول از هر جهت مناسب تر است و با ظاهر آیه هماهنگ تر. 
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بعد از آن به ذكر موهبت دوم پرداخته» می فرمايد: «و تو را گمشده يافت و هدايت کرد» (و 
وبتك فالا ققد 

آری» تو هركز از نبوت و رسالت آگاه نبودی» و ما اين نور را در قلب تو افکندیم. كه به وسيله 
آن انسان ها را هدايت کنی» چنان كه در جاى ديكر می فرمايد: ما كنت تلثرى ما الکتاب و لآ 
الایمان و لکن جَعَلْناهُ ورا دى به من نَشاءٌ من عبادنا: 

«تو نه كتاب را می دانستى و نه ايمان را (از محتواى قرآن و اسلام قبل از نزول وحى آگاه 
نبودى) ولى ما آن را نورى قرار داديم كه به وسيله آن هر كس از بندكانمان را بخواهيم هدايت 
می کنیم).(۱) 

روشن است پیامبر(صلی الله عليه وآله) قبل از رسيدن به مقام نبوت و رسالت. فاقد اين فيض 
الهى بود» خداوند دست او را كرفت و هدايت فرمود» و به اين مقام نشاند. چنان كه در آيه ۳ 
سوره «یوسف» می خوانيم: نخن تفص عَلَيِى خسن الْقَصّص بما أوْخیّنا الیک هذا القرآن و إن 
«ما بهترين داستان ها را برای تو از طريق وحى اين قرآن بازكو می کنیم» هر جند پیش از آن از 
غافلان بودى). 

مسلماء اگر هدایت الهى و امدادهای غیبی دست پیامبر(صلی الله عليه وآله) را نمی كرفت» او 
هرگز به سر منزل مقصود راه نمی یافت. 

بنابراین. منظور از «ضلالت» در اینجا نفی ایمان» توحید. پاکی و تقوا نیست. بلکه به قرینه 
آیاتی كه در بالا به آن اشاره شد. نفی آگاهی از اسرار نبوت. و قوانین اسلام» و عدم آشنائى با 
اين حقایق بود. همان گونه که بسیاری از مفسران گفته اند:» ولی بعد از بعثت» به کمک 


پروردگار بر همه اين امور واقف شد 


۱-شوری, أيه ۳۰۸ 
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و هدایت يافت (دقت كنيد). 

در آيه ۲۸۲ سوره بقره» به هنكام ذكر فلسفه تعدد كواهان در مسأله نوشتن سند وامهاء 
مى فرمايد: أن تَضِل إخداهما فَتّذْكُرَ إخداهما الأخرى: 

«اين به خاطر آن ا اگر یکی از آن دو كمراه شود و فراموش كند دیگری به او یادآوری 
نمايد). 

در اين آیه «ضلالت» فقط به معنی فراموشی آمده استء به قرینه جمله «هتذ کُر). 

تفسیرهای متعدد دیگری نیز برای آیه ذکر شده. از جمله اين که: منظور آن است که: تو بی نام 
و نشان بودی و خداوند آن قدر به تو از مواهب بی نظیر عطا کرد. که همه جا شناخته شدی. 
يا اين كه: تو چند بار در دوران طفولیتت گم شدی (یک بار در دره های «مکه»» آن كاه که در 
حمایت «عبدالمطلب» بودی. 

بار دیگر. زمانی که مادر رضاعیت «حلیمه سعدیه» بعد از پایان دوران شیر خوارگی تو را به 
سوی «مکه» می آورد تا به «عبدالمطلب» دهد در راه گم 

و مرتبه سوم در آن هنكام که با عمویت «ابو طالب» در قافله ای که به سوی «شام» می رفت در 
یک شب تاریک و ظلمانی راه را گم کردی) و خداوند در تمام اين موارد. تو را هدایت کرد و 
به آغوش پر مهر جل يا عمویت رسانید. 

قابل توجه اين که: «ضال» از نظر لغت به دو معنی آمده: «گمشده» و «گمراه» مثلاً گفته 
می شود: الْحِكْمَةُ ضَالَةُ الْمُؤّمِن: «دانش» كمشده انسان با ايمان است).(۱) 


و به همین مناسبت. به معنى مخفى و غائب نيز آمده لذا در آيه ٠‏ (سجده) 


۱ - «بحار الانوار). حلد 3 صفحه ۸ 
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می خوانيم: منكران معاد می گفتند: أ إذا ضللنا فی الارزض انا فی حَلّق جدید: «هنگامی که در 
زمين پنهان و غائب شديم در خلقت نوينى قرار خواهيم گرفت»؟. 

اگر «ضآل» در آيه مورد بحث» به معنى «گمشده» باشد» مشكلى پیش نمی آيدء و اگر به معنى 
«گمراه» باشد. منظور نداشتن دسترسى به راه نبوت و رسالت قبل از بعثت است. 

و يا به تعبير ديكر: ييامبر در ذات خود جيزى نداشت. هر جه داشت از سوى خدا بود. 


آن گاه» به بیان سومين موهبت پرداخته. می فرمايد: «خداوند تو را فقير يافت و غنى و بی نياز 
کرد» (و وجدک عائلاً فَأَغْنى).(1) 

توجه «خدیجه» آن زن مخلص با وفا را به سوى تو جلب نمود» تا ثروت سرشارش را در 
اختيار تو و اهداف بزركت قرار دهدء و بعد از ظهور اسلام. غنائم فراوانى در جنگ ها نصيب 
تو کرد. آن گونه كه برای رسيدن به اهداف بزرگت بی نياز شدى. 

در روایتی» از امام على بن موسى الرضا(عليه السلام) می خوانيم كه در تفسير اين آيات فرمود: 
أ کم يجدك یتیماً فقاوی قال: فرداً لا مثل لك فی المَخلوقین؛ قآوى الناس الیک و وجدک فالا 
أى ضالٌ فى قوم لا رفون فقضلک فَهَداهُمْ الیک» و وجدک عائلاً تغول أثواماً بالعلم فأغناهم 
یک 


۱ - «عائل» در اصل» به معنى شخص عیالمند است هر چند غنى باشد. ولى اين واژه به معنی 
فقير نيز به كار رفته است» و در آيه مورد بحث. اشاره به همین معنی است» از كلمات «راغب» 
چنین استفاده می شود كه: «عال» اگر اجوف يائى باشد به معنى «فقير» و اگر اجوف واوى باشد 
به معنى «کثیر العيال» بودن است (ولى بعيد نيست كه اين دو لازم و ملزوم يكديكر شوند). 
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«آيا تو را يتيم» يعنى فردى بی نظير در ميان مخلوقات خود نيافت و سپس مردم را در يناه تو 
قرار داد؟ و تو را گمشده و ناشناخته در ميان قومى يافت که مقام فضل تو را نمی دانستند و 
آنها را به سوى تو هدايت کرد. تو را سرپرست اقوامى در علم و دانش قرار داد و آنها را به 
وسيله تو بی نياز ساخحت).(۱) 

البته» اين حديث ناظر به بطون آيه استء و گرنه ظاهر آيات همان است كه در بالا گفته شد. 
مبادا تصور شود بیان اين امور كه در ظاهر آيه است. از مقام شامخ پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
می کاهد. و يا توصيفى منفى از سوى پروردگار درباره او است. بلکه» اين در حقيقت بیان 
الطاف الهى و اكرام و احترام او نسبت به اين پیغمبر بزرگ است» هنكامى كه محبوب. سخن از 
الطافش نسبت به عاشق دلباخته مى گوید. خود عين لطف و محبت است و دليل بر عنايت 
خاص او است. و به همین دليلء با شنيدن اين الفاظ از سوى محبوبء. روح او تازه می شود. و 
جان او صفا می یابد» و قلبش غرق آرامش و سكينه می شود. 


سپس در آيات بعد. به عنوان نتيجه كيرى از آيات قبل» سه دستور پر اهميت به پیغمبر 
اسلام(صلى الله عليه وآله) می دهد كه هر چند مخاطب در آن شخص رسول اللهاصلى الله 
عليه وآله) است» ولى مسلماً همگان را شامل می شود. نخست» می فرمايد: «حال كه جنين 
است يتيم را تحقير مکن» (فأمًا تیم فلا تفهر). 

«تقَهَر) از ماده «قهر» به گفته «راغب» در «مفردات» به معنی «غلبه توأم با تحقیر» است» ولی در 
هر يك از اين دو معنى نيز جداگانه استعمال می شود. و مناسب در اينجا همان «تحقير) است. 


۱ (مجمع البيان»» جلد ۱۰ صفحه 0035. 
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اين» نشان می دهد: در مورد يتيمان گر جه مسأله اطعام و انفاق» مهم است» ولى از آن مهمتر 
دلجوئی. نوازش و رفع كمبودهاى عاطفى استء و لذا در حديث معروفى مى خوانيم: رسول 
الّه(صلی الله عليه وآله) فرمود: من مَتح على رأس ينيم كان له بکل شغرة تمر على ده ور 
يوم القيامَة: 

«هر كس به عنوان نوازش دست بر سر يتيمى كشد به تعداد هر موئى كه دست او از آن 
می گذرد در روز قيامت نورى خواهد داشت».(۱) 

افقم اي ا دلرو جا دنر تبه شمان باقن بو روخ کته | وزرا بات سير آي كن 


يس از آن» به دومين دستور پرداخته» می فرمايد: «و سؤال كننده را از خود مران» (و ما الستائل 
فلا تنهر). 

لا تنهر» از ماده «نهر» به معنی «راندن توأم با خشونت» است. و بعید نیست ريشه آن با «نهر» 
به معنى نهر آب جارى یکی باشد: چرا كه آن هم آب را با شدت می راند! 

در این که: منظور از «سائل» در اينجا جه کسی است؟ چند تفسير وجود دارد: 

نخست اين كه: منظور كسانى است كه سؤالاتى در مسائل علمی» اعتقادى و دينى دارند. به 
تی اين 48 ابو .دون ری السيع بر اتج وى آيات قبل امین فک خالا تودى: 
«خداوند تو را گمشده يافت و هدايت کرد»» يس به شكرانه اين هدايت الهىء تو نيز در هدايت 


نيازمندان کوشا باش» و هيج تقاضا 


.606 (مجمع البيان»» جلد ۰۱۰ صفحه‎ - ١ 
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كننده هدايتى را از خود مران. 

ديكر اين كه: منظور كسانى است كه دارای فقر مادى هستند. و به سراغ تو می آیند. بايد آنچه 
در توان دارى به كار گیری و آنها را مأيوس نکنی» و از خود نرانى. 

سوم اين كه: هم ناظر به فقر علمى است و هم فقر مادی. دستور مى دهد: به تقاضای سائلان 
در هر قسمت پاسخ مثبت ده اين معنى هم تناسب با هدايت الهى نسبت به پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) دارد و هم سريرستى از او در زمانى كه يتيم بود. 

عجب اين كه: بعضی از مفسران براى اثبات اين كه مقصود از «سائل» در اينجا تنها سؤال كننده 
از مسائل علمى است. گفته اند: تعبير «سائل» در قرآن مجيدء هرگز به معنى تقاضا كننده مالى 
نيامده است.(١)‏ 

در حالى که مكرر در قرآن در اين معنى به كار رفته است» چنان كه در آيه ١9‏ «ذاریات» 
می خوانیم: و فى آنوالهم حت للمتائل و المَخروم: «در اموال آنها حقى است برای سائل و 


محروم» همين معنى در آيه ۲0 سوره «معارج» و ۱۷۷ (بقر ه) نیز آمده ابتتا: 


و سرانجام در سومين و آخرین دستور می فرماید: «و اما نعمت های پروردگارت را بازگو 
کن» (و ما بنِعْمَهُ ریک فحدث). 

بازكو كردن مك كاهء با زبان است و تعبیراتی که حاکی از نهایت شکر و سياس باشدء نه 
غرور و برترى جوثى. 

و گاه» با عمل است. به اين ترتيب كه از آن انفاق و بخشش در راه خدا کند. بخششى كه نشان 


دهد خداوند نعمت فراوانی به او عطا کرده است. 


۱ - تفسیر «عبده). جزء عم (جزء سى ام قرآن)» صفحه ۱۱۳. 
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اين سنت افراد سخاوتمند و كريم است» كه وقتى نعمتى به آنها روى آورد بازگو می كنند و 
شكر خدا را به جا می آورندء و عملشان نيز تأييد و تأكيدى است بر اين حقيقت» به عكس 
بخيلان دون همت كه دائماً ناله می کنند» و اگر دنيا را نيز به آنها بدهی» اصرار در پرده يوشى 
بر نعمت ها دارند. چهره آنها فقيرانه. و سخنانشان آميخته با آه و زارى و عملشان نيز بيانكر 
فقر است! 

اين» در حالی است که از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) نقل شده است: ان له تعالی إذا انعم 
على عبد نغمَهٌ يُحِبُ آن يَرى تَر النْعْمَه عَلَيِْ: «خداوند هنگامی که نعمتی به بنده ای می بخشد 
دوست دارد آثار نعمت را بر او ببیند».(۱) 

بنابراین. حاصل معنی آیه چنین می شود: به شکرانه اين که فقير بودی» خدا بی نیازت کرد. تو 
هم آثار نعمت را آشکار کن» و با گفتار و عمل اين موهبت الهی را بازگو نما. 

ولی. بعضی از مفسران گفته اند: منظور از «نعمت» در اینجا تنها نعمت های معنوی, از جمله 
نبوت» يا قرآن مجید است. که پیامبر(صلی الله عليه وآله) موظف بود آنها را ابلاغ کند و اين 
است منظور از بازگو كردن نعمت. 

اين احتمال نیز وجود دارد که» تمام نعمت های معنوی و مادی را شامل شود. 

لذا در حدیثی, از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: معنی آيه چنین است: حَدث بما آغطاک 
الله و فَضلكه و رزقكه و خسن الک و هداک: ترا مخ به فى ي ورون ان 
روزى عطا فرموده و نيكى به تو كرده و هدايت نموده همه را بازكو کن.(۲) 

بالاخره» در حديث ديكرى .از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) به عنوان یک دستور كلى 
می خوانيم: عن آغطۍ یراق بر علبي شك بض اللي شعادب نكم ال 


۱ - «نهج الفصاحة»» حديث .5/7 


۳ (مجمع البيان»» جلد ۰ صفحه ۵۰۷. 
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«هر کس خيرى به او رسد و آثارش بر او ديده نشود» دشمن خدا شمرده می شود و مخالف 
نعمت هاى او).(١)‏ 

این سخن را با حديث ديكرى از اميرمؤمنان على(عليه السلام) يايان می دهیم. كه فرمود: إن 
الله جمیل يُحِبُ الجمالء و بُحب أن يَرى أَثَّرَ النّعْمَهُ على عَبْدِه: «خداوند زيبا است» و زيبائى را 


دوست دارد! و همجنين دوست دارد آثار نعمت را بر بنده خود ببیند).(۲) 


نكته ها: 

۱ -رهبری برخاسته از ميان درد و رنج ها! 

آیات بالا ضمن اين که نعمت های خداوند به پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) را شرح 
می دهد اين نکته را نیز منعکس می کند که: او در آغاز کودکی يتيم بود» و در شرائط سخت 
مادی زندگی می کرد با درد و رنج قرین بود و از ميان رنج ها برخاست و بايد چنین باشد. 
یک رهبر الهی و انسانی» بايد مرارت های زندگی را بچشد» ناراحتى ها را شخصاً لمس کند» و 
با تمام وجودش تلخی ها را احساس کند. تا بتواند از قشرهای محروم جامعه ارزیابی صحیحی 
داشته باشد. و از حال مردمی که در درد و رنج خوطهورند. با خبر باشد. 

بايد در خردی. يدر را از دست دهد تا از درد طفلان یتیمش با خبر باشد. بايد روزها گرسنه 
بماند و شب ها گرسنه بخوابد. تا درد گرسنگان را با تمام وجودش درک کند. 


۱ - تفسير «قرطبی»» جلد ۰ صفحه ۷/۱٩۹۲‏ نزديك به همين معنى در کتاب «کافی»» جلد 1 
کتاب الزی و التجمل. حديث ۲ آمده است. 


.٤۳۸ «فروع کافی». جلد ۰1۱ صفحه‎ ١ 
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لذاء كاه كه يتيمى را می دید قطرات اشک از چشمان مباركش سرازير می شد. او را بر دامان 
می نشاند و نوازش می داد و همجون جان شيرين در بر می گرفت. 

وان قو فرفنگی جا را وى ورک كزده باکت قا سای راک براق "عسي دای 
خدمتش می رسند. گرامی داردء و با آغوش باز آنها را يذيرا گردد. 

نه تنها بيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله)» كه شايد همه انبياء» پرورش يافتكان رنج ها و 
محروميت ها بودند. و نه تنها انبیاء که همه رهبران راستين و موفق جنين بودند» و بايد جنين 
باشند. 

آن کس كه در ميان ناز و نعمت پرورش يافتهء در کاخ های مجلل زندگی کرده» و هر زمان هر 
جه می خواسته در اختیارش بوده. چگونه می تواند درد محرومان را درک کند. منظره خانه 
فقرا و کاشانه بتیمان را در نظر مجسم شارف و به کمک آنها بشتاید؟! 

در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: ما بَعث الله تب قط حتی يستترعيه اعنم 
يُعَلّمُهُ بذلک رغيّة الناس: 

«خدا هركر 55 ا نکرد. مگر اين كه او را به جويانى گوسفندان گماشت. تا از اين 
طرش جوا اسان هرایم( 

يعنى: هم رنج کشیدند» هم صبر و تحمل در برابر موجودى كم شعور را تجربه کردند. و هم 
در ميان كوه و صحرا و آغوش طبیعت درس های بزرگ توحيد و عرفان را آموختند. 

در حديث دیگری آمده است: «موسی بن عمران» از خداى خود پرسید: من به جه دلیل به اين 


۷ «بحار الانوار). حلد ۱ صفحه 111 حديث‎ - ١ 
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بچه كوسفندى از ميان كله تو فرار کرد. به دنبال آن رفتی» آن را گرفتی» و به او كفتى: حيوان! 
چرا خود را خسته نمودی؟ سپس بر دوش كرفتى و به كله كوسفندان باز گرداندی به اين 
دلیل من تو را سرپرست خلق کردم (اين تحمل و حوصله عجيب تو در مقابل یک حیوان» 
دلیل بر قدرت عظیم روحی تو است و لذا شایسته آن مقام بزرگی). 


۲ - نوازش يتيمان 

وجود کودکان يتيم» که يدر خود را در طفولیت از دست داده اند. در هر اجتماعی 
اجتناب ناپذیر است. اين کودکان از جهات مختلفی بايد مورد حمایت قرار گيرند. 

از نظر عاطفیء دارای کمبودهائی هستند. که اگر خلاء وجود آنها از اين نظر پر نشود کودکانی 
ناسالم. و در بسیاری از مواقع سنگدل» جانی و خطرناک بار می آیند. 

به علاوه. عواطف انسانی ایجاب می کند: آنها همچون ساير فرزندان جامعه مورد حمایت و 
توجه عموم باشند. و از همه اينها گذشته. مردم از آينده کودکان خود که ممکن است در چنین 
شرائطی قرار گيرند. مطمئن شوند. 

«يتيمان» در بسیاری از موارد. دارای اموالی هستند که بايد با دقت و امانت برای آینده آنها 
حفظ شود و در بسیاری از موارد. فاقد امکانات مالی هستند. که بايد از اين نظر نیز مورد 
توجه قرار گیرند. بايد دیگران همچون پدران و مادرانی دلسوزء رنج یتیمی را از روح آنها 
بیرون کنند. و گرد و غبار تنهائی را از چهره آنها بزدایند. 


لذاء در آبات قرآن مجيد و روایات اسلامی» بسیار روی اين مسأله تکیه شده 
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است» که هم بُعد اخلاقی دارد و هم بُعد اجتماعى و انسانى. 

اين حديث از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) معروف است که: إن تیم ٍذا بُکی اهترز لبْكائه 
عرش الرخمن!: «هنكامى كه يتيم كريه می كند عرش خدا به لرزه در آيدة: 

ال اوقل بيد قلات من ماه ماک موا چ کے أبن كب زا که ودر در شاخ 
پنهان شده است به كريه در آورده؟ ملائکه می كويند: خدايا! تو آگاهتری. خداوند می فرمايد: 
ای ملائكه من! شما را گواه می كيرم هر كس كريه او را خاموش, و قلبش را خشنود کند. من 
روز قيامت او را خشنود خواهم کرد».(۱) 

از اين بالاتر. حديث دیگری از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: اذا بَكَى لیم 
وفعت وغه فى کف الرخمن: «هر كاه يتيم كريه کند. اشک های او در دست خداوند رحمان 
می ریزد)!.(۲) ۱ 

باز در حديث دیگری از همان حضرت آمده است که: أنَا و کافل الْيتيم کهاتین فی اجه إذَا 
ای اللّه و أشار بالسَبَابَُ و الرسطی: «من و سرپرست يتيم مانند اين دوء در بهشت خواهیم بود 
عش طرط ون ند لقوق E CoA‏ متسيس قارع ب تاه ساد اقم ريطا 
نمود).(۳) 

اهمیت اين موضوع آن قدر زياد است. که امیرمومنان علی(علیه السلام) در وصیتنامه معروفش؛ 
توجه به يتيمان را در كنار توجه به نماز و قرآن قرار داد می فرماید: الله الله فى الایْتام فلا 
تَعْبُوا اهم و لا يَضِيعُوا بحضرتگم: «خدا را خدا را درباره یتیمان, آنها را گاهی سير و گاهی 
گرسنه نگذارید. و نکند با حضور شما ضايع شوند».(4) 


۱ - (مجمع البيان»» جلد ۱۰ صفحه .۵۰51 
۲ - تفسیر «فخر رازی». جلد ۳۲۱ صفحه .۲۱۹ 
۳-«نور الثقلین». جلد ۵. صفحه ۰۵4۷ حدیث ۲۳۰ 


.۷ «نهج البلاغه». بخش نامه هاء نامه شماره‎ - ٤ 
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در حدیثی از یکی از ياران پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمده است که می گوید: خدمت رسول 
خدا(صلی الله عليه وآله) نشسته بودیم» پسر بچه ای خدمتش آمده. عرض کرد: «کودکی يتيم 
هستم. خواهری يتيم دارم. و مادری بیوه زن. از آنچه خدا به تو اطعام کرده. به ما اطعام کن. تا 
خداوند از آنچه نزد او استء آن قدر به تو ببخشد که خشنود شوی)»! 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: «چه زیبا گفتی ای پسر! سپس رو به «بلال» کرده فرمود: برو 
از آنچه نزد ما است بياورء «بلال» بيست و یک خرما با خود آورد» پیغمبر(صلی الله عليه 
وآله)فرمود: هفت دانه برای تو» هفت دانه برای خواهرت. و هفت دانه برای مادرت». 

«معاذ بن جبل» برخاست. دستى بر سر آن كودى يتيم کشیده» گفت: خداوند يتيمى تو را 
جبران کند. و تو را جانشين صالحى برای يدرت سازد (کودک يتيم از فرزندان مهاجران بود). 
پیغمبر(صلی الله عليه وآله) رو به «معاذ» كرده. فرمود: «انكيزه تو برای اين كار جه بود»؟ عرض 
كرد: محبت و رحمت بود. 

فرمود: «هر كس از شما سريرستى يتيمى را بر عهده گیرد حق أن را ادا کند. و دست بر سر 
يتيم کشد. خداوند به عدد هر موئی. حسنه ای برای او می نویسد. و به هر موئی. سيئه ای از 
او محو می کند. و به هر موئی» درجه ای به او می بخشد».(۱) 

البته» در جوامع گسترده ای مانند جوامع امروزء مسلمانان بايد به کارهای فردی در اين زمینه 
قناعت نکنند. بلکه بايد نیروهای خود را متمرکز کرده یتیمان را زیر پوشش برنامه های 
حساب شده اقتصادی, فرهنگی و آموزشی قرار دهند. و از آنها افرادی لايق برای جامعه 


۱ - «مجمع البیان)» جلد ۱۰ صفحه ۵۰۱3۱. 
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اعبار رذن نت ا 

دستورى كه در آيات فوق در اين زمينه آمده» در صورتى که به عنوان شكر و سياس الهی» - و 
نه به عنوان افتخار برترى جوئی - انجام گیرد. علاوه بر اين كه انسان را در مقام عبوديت 
پروردگار تكامل می بخشد و اثرات مثبت اجتماعی دارد در روح و جان خود انسان نیز اثر 
آرام بخشى می گذارد. 

یادآوری نعمت هاى خدا سبب می شود: انسان كمبودها را كمتر احساس كند, از بيمارى ها 
شكوه نكند: جرا كه بر سلامت اعضاء ديكر خود شكركزار استء به خاطر از دست دادن 
چیزی» جزع و فزع ننمايد: چرا كه بقيه امكانات خود را بازكو می كند. 

اين گونه افراد. در سختى ها و طوفان هاى زندكى گرفتار يأسء نومیدی. اضطراب و ناراحتى 
نمی شوند. روحى آرام و قلبى مطمئن دارند و توان آنها در مبارزه با مشكلات زياد است. 


خداوندا! نعمت هايت بيش از آن است كه بتوان آنها را بازگو کرد آنها را از ما سلب مکن» و 
به کرمت بیفزا! 

پروردگارا! ما در اين دنيا غرق احسان توئیم. انتظار داريم در آن دنیا نيز چنین باشیم! 

بارالها! ما را توفیقی مرحمت كن که هميشه پشتیبان محرومان و حافظ حقوق یتیمان باشیم! 
آمِيْنَ يا رب العالمین 


پایان سوره ضحی(۱) 
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سوره أ لم نشرح 


اين سوره. در «(مكه) نازل شده و داراى /آيه أده 
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محتواى سوره | لم نشرح 

معروف اين است: اين سوره بعد از سوره «و الضحی» نازل شده است و محتواى آن نيز همین 
مطلب را تاييد می كند: جرا که در اين سوره» باز قسمتى از مواهب الهى بر پیغمبر اكرم(صلى 
الله عليه وآله) شمرده شده است. در واقع سه نوع موهبت بزرگ در سوره «و الضحى» آمده بود 
و سه موهبت بزرگ در سوره «أ لم نشرح). 

مواهب گذشته بعضى مادى و بعضى معنوی بود. اما مواهب سه كانه اين سوره همه جنبه 
معنوى دارد و عمدتاً اين سوره بر سه محور دور می زند: 

يكى» بیان همین نعمت هاى سه كانه و ديكرى بشارت به پیامبر از نظر بر طرف شدن 
مشكلات دعوت او در آينده و سوم توجه به خداوند يكانه و تحريص و ترغيب به عبادت و 
57 

و به همین دلیل» در روايات اهل بیت(عليهم السلام) - چنان كه قبلاً هم اشاره كرده ايم اين 
دو به منزله یک سوره شمرده شده است» لذا در قرائت نماز براى اين كه يك سوره كامل 
خوانده شود هر دو را با هم می خوانند. 

در ميان اهل سنت نیز بعضی طرفدار اين نظریه هستند. چنان که «فخر رازی» از «طاووس» و 
«عمر بن عبد العزیز» نقل كرده: آنها نيز می گفتند: ان دو سوره. سوره واحده است و در یک 
ركعت هر دو را تلاوت می كردند و ميان اين دوء «بسم اللّه» را حذف می کردند.(۱) 


عجب اين كه: «فخر رازی» بعد از ذكر قول کسانی كه آنها را سوره واحده 


١‏ - ولى طبق فتاواى فقهاى ماء «بسم اللّها در هر دو بايد باشد و اين كه مرحوم «طبرسى» در 
«مجمع البيان» نقل كرده كه فقهاى ما «بسم الله را حذف می کنند. درست به نظر نمی رسد. 
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می دانند. می گوید: اين سخن درست نيست: زيرا محتواى آن دو با هم فرق دارد» سوره «و 
الضحی» هنگامی نازل شد كه رسول خدا از ايذاء کفار ناراحت بود و در محنت و اندوه به سر 
می برد» در حالى که دومی وقتى نازل شد كه پیغمبر خوشحال و شادمان بو اين دو چگونه با 
هم جمع می شوند؟.(۱) 

ولی» اين استدلال عجیبی است: چرا که هر دو سوره سخن از زندگی گذشته پیغمبر می كويد 
و این در حالی بود که بسیاری از مشکلات را يشت سر نهاده و قلب پاک او غرق اميد و سرور 
بوده استء هر دو سوره از مواهب الهی سخن می كويد و گذشته سخت و پر محنت را یادآور 
می شود تا مايه تسلّی خاطر پیامبر(صلی الله عليه وآله) و امیدواری بیشتر و کامل تر گردد. 
به هر حال» پیوند نزدیک محتوای اين دو سوره» چیزی نیست که قابل شک و تردید باشد. 
نظير همین معنى در سوره «فیل» و «قريش» نيز خواهد آمد(ان شاء اللم) در این که: اين سوره 
0 لم نشرح) در «مکه) نازل شده يا «مدینه» از بيانات فوق روشن می شود: در «مكّه) نازل شده 
است. 

ولی با توجه آیه: و رفغنا لک ذکرک: «ما نام تو را بلند کردیم» بعضی معتقدند: در «مدینه» نازل 
شده است. در آن زمان که آوازه اسلام و پیامبر همه جا را گرفته بود. 

اما انصاف اين است که: اين دلیل قانع کننده نمی باشد: زیرا پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله)با 
تمام مشکلاتی که در «مکه» داشت. بلند آوازه و در تمام محافل سخن از قیام» رسالت و 
دعوت او بود و به وسیله اجتماع سالانه «حج» اين آوازه به ساير مناطق «حجاز» مخصوصاً 


(مدینه) رسیده بود. 


۱ - تفسیر «فخر رازی». جلد ۲۲ صفحه ۲. 
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۱۳۹ 


زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


فضيلت تلاوت اين سوره 

در فضيلت تلاوت اين سوره در حدیثی» از پیغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) مى خوانيم كه 
فرمود: من قَرَأها أغطى من الأجر کمن لق مُحَمّداًاصلى الله عليه وآله) تما فرج عله «هر 
كس اين سوره را بخواند. پاداش کسی را دارد كه محمّد(صلى الله عليه وآله) را غمكين ديده و 


اندوه را از قلب او زدوده است».( ۱( 


۱ - (مجمع البيان»» جلد ۱۰ صفحه ۵۰۷. 
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١‏ الہ شرح لک صدارک 
۲ و وضغنا عتک وزرک 
٣‏ الذی نمض ظَهرک 

٤‏ و رقغنا لک ذکرک 

٩‏ اد مم الشتر برا 

۷ اذا فرعُت تب 


۸ و الی ریک فازغب 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱-آيا ما سینه تو را گشاده نساختیم؟ 

۲-و بار سنگین تو را از تو بر نداشتیم؟! 

۳- همان باری كه سخت بر يشت تو سنگینی می کرد. 
٤‏ - و آوازه تو را بلند ساختیم! 

۵-به يقين با سختی آسانی است. 


5-(آرى) با سختى آسانى است. 
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۷ پس هنكامى که از كار مهمى فارغ می شوى به مهم دیگری پرداز. 

و به سوى يروردكارت توجه كن! 

تفسير: 

ما تو را مشمول انواع نعمت ها ساختيم 

لحن آیات. آميخته با لطف و محبت فوق العاده پروردگار و تسلى و دلدارى پیغمبر اکرم(صلی 
الله عليه وآله) است. 

در نخستين آیه» به مهمترين موهبت الهى اشاره كردهء می فرماید: «آيا ما سينه تو را گشاده 
نساختیم؟) 0 لم تشرح لک صدرك). 

«نشرح» از ماده (شرح» در اصلء به گفته «راغب» در «مفردات». به معنی گسترش دادن قطعات 
گوشت و تولید ورقه های نازک تر است. سپس می افزاید: منظور از شرح صدر گسترش آن 
به وسیله نور الهی و سکینه و آرامش خداداد می باشد و بعد می گوید: شرح دادن مشکلات 
کلام و سخنء به معنی گسترش آن و توضیح معانی مخفی است. 

به هر حال. شک نیست که: منظور از «شرح صدر» در اينجاء معنی کنائی آن است و آن توسعه 
دادن به روح و فکر پیامبر(صلی الله عليه وآله) است و اين توسعه می تواند مفهوم وسیعی 
داشته باشد. كه هم وسعت علمی پیامبر را از طریق وحی و رسالت شامل گردد و هم بسط و 
گسترش تحمل و استقامت او در برابر لجاجت ها و کارشکنی های دشمنان و مخالفان. 

لذاء هنكامى که «موسى بن عمران» مأموريت دعوت «فرعون» طغيانكر را پیدا می كند: «اذْهب 
إلى فرغوان إِنّهُ طغى» بلافاصله عرض می كند: رب اشرح لی صلارى * و یس لی أمرى: 


«خداوندا! سينه ام را گشاده ساز و كار را بر من 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


آسان کن».(۱) 

و در جائی دیگر» خطاب به پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) آمده است: قاصبر لځکم ریک و 
لا تن کصاحب الگرت: «اكنون كه چنین است منتظر فرمان برورد کارت باشء استقامت و 
شكيبائى بيشه كن و مانند يونس مباش» (كه بر اثر ترک شكيبائى لازم. گرفتار آن همه 
مشكلات و مرارت شد).(۲) 

(شرح صدر» در حقیفت. نقطه مقابل «ضيق صدر» است» جنان كه در آيه ۷ سوره «حجر) 
می خوانیم: و لَقَد تلم نک یضیق صلارك بما يَقُولُون: «ما می دانیم که سينه تو به خاطر 
گفتگوهای (مغرضانه) آنها تنگ می شود؛. 

اصولأ هیچ رهبر بزرگی نمی تواند بدون شرح صدر به مبارزه با مشکلات رود و آن كس که 
رسالتش از همه عظیم تر است (مانند پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله)) شرح صدر او بايد از 
همه بیشتر باشد. طوفان هاء آرامش اقیانوس روح او را بر هم نزند. مشکلات. او را به زانو در 
نياورد. کارشکنی های دشمنان» مأيوسش نسازد. سؤالات از مسائل پیچیده او را در تنگنا قرار 
ندهد و اين عظیم ترين هدیه الهی به رسول الله بود. 

لذاء در حدیثی آمده است: «پیامبر(صلی الله عليه وآله) می فرماید: من تقاضائی از پروردگارم 
کردم كه دوست می داشتم اين تقاضا را نمی کردم عرض کردم: 

خداوندا! جریان باد را در اختیار بعضی از پیامبران قبل از من قرار دادی» و بعضی از آنها 
مردگان را زنده می کردند. خداوند به من فرمود: 

آیا تو تیم نبودی پناهت دادم؟ 

گفتم: آری. 


فرمود : آيا گمشاده نبودی هدایتت کردم؟ 


۲٣. ۲٤ آيات‎ هط-١‎ 


.4۸ قلم آيه‎ ١ 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


عرض كردم: آری» ای پروردگارا. 

فرمود: آیا سينه تو را گشاده» و پشتت را سبك بار نكردم؟ 

عرض کردم: آری ای پروردگار»!(۱) 

اين» نشان می دهد که نعمت «شرح صدر» مافوق معجزات انبیاء است» و به راستی» اگر کسی 
حالات پیامبر(صلی الله عليه وآله) را دقيقاً مطالعه كند و ميزان شرح صدر او را در حوادث 
سخت و پیچیده دوران عمرش بنگرد» يقين می كند اين از طريق عادى ممكن نیست. اين یک 
تأييد الهى و ربانى است. 

در اينجا بعضى گفته اند: منظور از «شرح صدر» همان حادثه ای است كه در طفوليت يا جوانى 
پیغمبر(صلی الله عليه وآله) واقع شد. که فرشتكان آسمان آمدندء سينه او را شکافتند» قلبش را 
بيرون آورده» شستشو دادند. و آن را از علم و دانش و رأفت و رحمت ير کردند.(۲) 

بديهى است. منظور از اين حدیث. اين قلب جسمانی نیست. بلكه كنايه و اشاره ای است به 
امدادهاى الهى از نظر روحىء تقويت عزم و اراده پیغمبر و ياكسازى او از هر گونه نقايص 
اخلاقى و وسوسه هاى شيطانى. 

ولی. دليلى نداريم كه آيه مورد بحث اشاره به خصوص اين ماجرا باشد» بلكه مفهومى گسترده 
و وسيع دارد كه اين داستان ممكن است مصداقى از آن محسوب شود. 

و به خاطر همین شرح صدر بود كه پیامبر(صلی الله عليه وآله) به عالى ترين وجهى مشكلات 


رسالت را يشت سر گذاشت. و وظائف خود را در اين طريق به خوبى 


۱ - (مجمع البیان)» جلد .٠١‏ صفحه .۵۰۸ 
۲ - تفسیر «درٌ المنثور» طبق نقل تفسیر «المیزان». جلد ۰۲۰ صفحه ۵۲ - تفسیر «فخر رازی». 
جلد ۲ صفحه ۲ - مضمون اين حدیث در «صحیح بخاری». «ترمذی» و «سائی» نيز در 


داستان (معراج» آمده است. 
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انجام داد. 


پس از آن» به ذكر موهبت دیگری از مواهب عظيم خود به پيامېر(صلى الله عليه وآله)پرداخته 


می افزايد: «آيا ما بار سنگین را از تو برنداشتیم»!؟ (و وضغنا عنک وزژرک). 


«همان بارى كه سخت بر يشت تو سنگینی می کرد» (الّذی أنْقَّض طهرک): 

«وژر» در لغت به معنى سنگینی است. وازه «وزير» نيز از همین معنى مشتق شده است. چون 
بارهای سنگین حکومت را بر دوش می کشد. و گناهان را نیز به همین جهت «وزر» گویند: 
چرا که بار سنگینی است بر دوش گنهکار. 

«أنقَض» از ماده «نقض» به معنی گشودن گره طناب. يا جدا كردن قسمت های به هم فشرده 
ساختمان است. و «انتقاض» به صدائی گفته می شود که به هنكام جدا شدن قطعات ساختمان 
از یکدیگر به كوش می رسد. و يا صدای مهره های کمر به هنگامی که زیر بار سنگینی قرار 
می گیرد. 

ابن کله در رد کک یمان ها و كرازدامها کو کار فى ررد و ھی كوول فاون کش 
نقض عهد كرد. 

به این ترتیب» آيه فوق می گوید: خداوند آن بار سنگین و كمرشكن را از تو برداشت. 

اين كدام بار بود كه خداوند از دوش بيامبرش برداشت؟ قرائن آيات به خوبى نشان می دهد: 
منظور همان مشكلات رسالت و نبوت. و دعوت به سوى توحيد و یکتاپرستی. و برجيدن آثار 
فساد از آن محيط بسيار آلوده بوده است» نه تنها پیغمبر اسلام(صلى الله عليه وآله)» که همه 


پیغمبران در آغاز دعوت با جنين مشكلات 
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عظيمى روبرو بودند. و تنها با امدادهاى الهى بر آنها پیروز می شدند. منتها شرائط محيط و 
زمان پیغمبر اسلام(صلى الله عليه وآله) از جهاتى سخت تر و سنكين تر بود. 

بعضى نيزء «وزر» را به معنى بار سنگین «وحی» در آغاز نزول» تفسير كرده اند. 

بعضى نيزء به ضلالت و كمراهى و لجاج و عناد مشركان. 

بعضىء به اذيت و آزار فوق العاده آنها. 

و بعضىء به اندوه ناشى از وفات عمويش «ابو طالب» و همسرش «خدیجه» و بالاخره بعضی. 
به مسأله عصمت و ياكى از كناه تفسير كرده اند. 

ولی. ظاهرا همان تفسير اول از همه مناسب تر استء و اينها شاخ و بركى برای آن محسوب 


مى شود. 


و در سومين موهبت می فرمايد: «ما آوازه تو را بلند كرديم» (و رفغنا لک ذکرک).(۱) 

نام تو همراه اسلام و نام قرآن همه جا پیچید و از آن بهتر اين كه: نام تو در كنار نام «اللّه» هر 
صبح و شام بر فراز مأذنه ها و هنكام اذان برده مى شود. و شهادت به رسالت تو در كنار 
شهادت به توحيد و یگانگی خداوند. نشان اسلام و دلیل پذیرش اين آئین پاک است. 

جه افتخاری از اين برتر و رفعت مقامی از اين بالاتر تصور می شود؟! 

در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) در تفسیر اين آيه می خوانیم که فرمود: «جبرئیل» 
به من گفت: خداوند متعال می گوید: هنگامی که نام من برده می شود نام تو نيز همراه من 


ذکر می شود (و در عظمت مقام تو همین بس). 


۱ - تعبیر به «رفع» بعد از «وضع» با توجه به اين که ضد یکدیگرند. در اینجا لطف خاصی 


دارد. 
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تعبير به لک «برای تو» تأكيدى است بر اين كه: نام و آوازه بيامبر را على رغم تمام آن 
كارشكنى ها و دشمنی ها بلند ساخت. 

در اينجا سؤالى مطرح است: اين سوره در «مکه» نازل شده در حالى كه گسترش اسلام» حل 
مشکلات رسالت. برداشتن بارهای سنگین از دوش پیامبر(صلی الله عليه وآله) و بلند شدن 
آوازه او در اقطار جهان, در «مدینه» واقع شد. 

در پاسخ اين سؤال بعضی گفته اند: منظور اين است که بشارت آن قبلاً به پیامبر(صلی الله عليه 
واله) داده شد» و همان بود که بار اندوه و غم را از دل او برداشت. 

و كاه گفته اند: «فعل ماضی» در اینجا معنی «مستقبل» را می بخشد. و نویدی است نسبت به 
آيئده. 

ولی» حق اين است كه: قسمتى از اين امور در «مكّه) مخصوصاً در اواخر دوران سيزده ساله ای 
كه پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) در «مکه) مشغول به دعوت مردم بود» تحقق یافت. ايمان 
در قلوب عده زیادی نفوذ کرد. و مشکلات نسبتاً کمتر شدء اسم و آوازه پیغمبر اکرم(صلی الله 
عليه وآله)» همه جا پیچید و زمینه برای پیروزی های بزرگ آینده فراهم گشت. 

جالب اين که: «حسان بن ثابت» شاعر معروف پیامبر(صلی الله عليه وآله) در مدح آن حضرت 
به مضمون همین آیه در شكل زیبائی اشاره کرده» می گوید: 

و ضم الالة اسنم النْبِى إلى اسمه|ذا قال فى امس الموذن آشهد 

شق َه من انمه مجاه اج ار عرش «تختوخ و هذا «مُحَمَّد): 

«خداوند اسم تا ا وی يد # در آن هنكام كه مؤذن در ينج نوبت أشهد... 


می گوید. 
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و از نام خود نامی برای او انتخاب كرد تا احترامش كند # لذا خداوند صاحب عرش» 
«محمود» است و او «محمّد) است»! 

سيمرغ فهم هيج كس از انبياء نرفتآنجا كه تو به بال كرامت يريده ای 

هر يك به قدر خويش به جائى رسيده اند ##* آنجا كه جاى نيستء به جائى رسيده ای 


در آيه بعد به ييامبرش مهمترين بشارت را می دهد و انوار اميد را بر قلب ياكش می ياشدء 


مى فرماید: «قطعاً با سختی آسانی است) (قان م الختر ر 


و باز تأكيد می كند: «قطعاً با سختى آسانى است» (إِن مَعْ الْعُمثر يُسْراً). 

غم مخور» مشكلات و سختيها به اين صورت باقى نمی ماند» كارشكنى هاى دشمنان برای 
هميشه ادامه نخواهد يافت» و محروميت هاى مادى و مشكلات اقتصادى و فقر مسلمين به 
همین صورت ادامه نمی يابد. 

آن كس که تحمل مشکلات کند. و در برابر طوفان ها ایستادگی به خرج دهد روزی» میوه 
شیرین آن را می چشد. روزی که فریاد دشمنان خاموش, کارشکنی ها بی رنگ. جاده های 
پیشرفت و تکامل صاف. و پیمودن مسیر حق آسان خواهد شد. 

كرجه بعضی از مفسران» اين آیات را اشاره به فقر مالی عمومی مسلمانان در آغاز ظهور اسلام 
شمرده اند. ولی گستردگی مفهوم آیات. همه مشکلات را شامل می شود اين دو آیه به 
صورتی مطرح شده که اختصاص به شخص پیامبر اکرم(صلی الله عليه وآله) و زمان آن 


حضرت نيز ندارد. بلکه به صورت یک قاعده کلی و به عنوان 
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تعليلى بر مباحث سابق مطرح است. و به همه انسان هاى مؤمن مخلص و تلاشگر نويد 
می دهد: هميشه در كنار سختى ها آسانی ها است. حتى تعبير به «بعد) نمی کند بلكه تعبير به 
(مع) كه نشانه همراهى است مى كند. 

آری» چنین است که با هر مشکلی. آسانی آمیخته» و با هر صعوبتی. سهولتی همراه است» و 
اين دو هميشه با هم بوده و با هم خواهند بود. 

اين نويد و وعده الهی است که دل را نور و صفا می بخشد. به پیروزی ها امیدوار می کند. و 
گرد و غبار يأس و نومیدی را از صفحه روح انسان می زداید.(۱) 

در حدیثی آمده است: پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) فرمود: و أغلم أن مع اثر ينرأ و أن 
مع الصّر امن و أن لفرج مع الکرّب: «بدان با سختی هاء آسانی است. با صبرء پیروزی و با 


غم و اندوى خوشحالى و ۳ است».(۲) 


و در حديثى از اميرمؤمنان على (عليه السلام) می خوانيم: زنى شكايت همسرش را نزد آن 
حضرت برد كه او جيزى بر من انفاق نمی کند. در حالى كه همسرش واقعا تنگدست بود» على 
(عليه السلام) از اين كه همسر او را به زندان بيفكند خوددارى كرد. و در جواب فرمود: ان مع 
الغمثر يُمئرأ (و او را به صبر و شکیبائی دعوت کرد.(۳) 

آری: 


سيسء در آخرین آیات اين سوره می فرماید: «پس هنگامی كه از کار مهمی 
۱ - از آنچه گفتیم روشن شد: الف و لام در «الځسر» برای جنس است نه برای عهد. و واژه 
«يُسر) گر جه به صورت نکره ذکر شده. ولی آن هم معنی جنسی را می رساند. و نکره بودن 


۲ و ۳-«نور الثقلین». جلد ۵ صفحه ٤‏ حديث ١و‏ 1۱۳. 
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فارغ می شوى به مهم ديكرى پرداز» (قإذا فرغت فانصب). 
هرگز بيكار نمان» تلاش و كوشش را كنار مكذارء پیوسته مشغول مجاهده باش و پایان هر 


مهمى راء آغاز مهم دیگر قرار ده. 


و در تمام اين احوال به خدا تكيه كن «و به سوى پروردگارت توجه نما» (و إلى ربك 
فَارْعَبِ. 

رضايت او را بطلب. خشنودی او را جستجو کن» و به سوى قرب جوارش بشتاب. 

مطابق آنچه گفته شد. آیه مفهوم گسترده ای دارد که فراغت از هر مهمی. و پرداختن به مهم 
دیگر را شامل می شود. و جهت گیری تمام تلاش ها را به سوی پروردگار توصیه می کند. 
ولی غالب مفسران معانی محدودی برای آيه ذکر کرده اند. که می توان هر یک از آنها را به 
عنوان مصداقی پذیرفت: 

جمعی گفته اند: منظور اين است: هنگامی که از نماز واجب فراغت یافتی» به دعا پرداز و از 
خدا تمنا کن» تا هر جه می خواهی به تو بدهد. 

يا: هنگامی که ز فرائض فارغ شدی, برای نافله شب برخیز. 

يا: هنگامی که از دنيا فارغ شدىء به امور آخرت و عبادت و نماز پروردگارت بپرداز. 

يا: هنگامی که از واجبات فراغت بيدا کردی» به مستحباتی که خدا دستور داده توجه کن. 


يا: هنگامی که ز جهاد با دشمن فارغ شدی, به عبادت برخیز. 





یا: هنگامی كه از جهاد با دشمن فارغ شدی. به جهاد نفس پرداز. 
يا: هنگامی از ادای رسالت فارغ شدىء به تقاضای شفاعت برخیزا 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 
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در روايات متعددى كه دانشمند معروف اهل سنت حافظ «حاكم حسکانی» در «شواهد التنزیل» 
نقل کرده از امام صادق(عليه السلام) جنين آمده: «هنكامى كه فراغت یافتی» على را به ولايت 
نصب كن).(١)‏ 

(قرطبی» نيز در تفسير خود از بعضى نقل كرده است: معناى آيه اين است: «هنگامی كه فراغت 
يافتى» امامى را كه جانشين تو است نصب كن» (هر چند نامبرده خودش اين معنى را نپذیرفته 
است).(۲) 

با توجه به اين که در آيه شریفه. موضوع «فراغت» معین نشده است و «فانصب» از ماده 
«نصب» (بر وزن نسب) به معنی تعب و زحمت است. آيه بیانگر یک اصل کلی و فراگیر است؛ 
و هدف آن است که پیامبر را به عنوان يك الگو و سرمشق. از اشتغال به استراحت. بعد از 
پایان يك امر مهم باز دارد. و تلاش مستمر و پی كير را در زندگی به او گوشزد کند. 

با توجه به اين معنی روشن می شود: تمام تفاسیر فوق صحیح است. ولی هر کدام به عنوان 
یک مصداق از اين معنی فراگیر و عام. 

و جه برنامه سازنده و مؤثرى که رمز پیروزی و تکامل در آن نهفته است. اصولاً بیکار بودن و 
فراغت کامل» مايه خستگی. کم شدن نشاط تنبلی و فرسودگی» و در بسیاری از مواقع» مايه 
فساد و تباهی و انواع گناهان است. 

قابل توجه اين که: آمارها نشان می دهد. به هنكام تعطیلات مژسسات آموزشی میزان فساد 
گاهی تا هفت برابر بالا مى رود! 

به هر حال» مجموعه اين سوره بیانگر عنایت خاص الهی به پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله)» 


تسلی او در برابر مشکلات» و وعده نصرت و تأييد او در فراز و 


۱ - «شواهد التنزیل», جلد ۲ صفحه ۳۶۹ احادیث ۱۱۱ تا ۱۱۱۹۰ 


۲ - تفسیر «قرطبی». جلد ۰۱۰ صفحه ۰۷۱۹۹ 
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نشيب هاى راه رسالت است. 
و در عين حال. مجموعه ای است اميدبخشء سازنده و حيات آفرين برای همه انسان ها و 


همه رهروان راه حق. 


نکته ها: 

۱ همان گونه که در بالا اشاره کرده ایم» در روایات متعددی آمده است: منظور از آيه «قإذا 
فرعت فائصب» (به عنوان بیان يك مصداق) نصب امیرمومنان على (عليه السلام) به خلافت. 
بعد از انجام امر رسالت است. 

«آلوسی» در «روح المعانی» بعد از نقل اين سخن از بعضى از «اماميه»» می گوید: آنها «فانصب» 
را با کسر «ص» خوانده اند. و به فرض که چنین باشد. دلیلی بر اين نمی شود که منظور نصب 
«على بن ابيطالب»(عليه السلام) باشد» سپس از «زمخشرى» در «کشاف) نقل می كند: اگر برای 
شيعه جنين تفسيرى ممكن باشدء «ناصبى ها» (دشمنان على (عليه السلام)) نيز می توانند آن را 
به عنوان دستور به «نصب» (به معنى بغض على بن ابیطالب) تفسير کنند!.(۱) 

زيرا «إنصّب» (به فتح «ص») به معنى خود را به تعب بینداز و جد و جهد كن آمده» در حالى 
كه «انُصِب» (به کسر «ص») دستور به نصب كردنء بالا بردن و برپا داشتن است. 

اين مفسران چنین ينداشته اند: «شیعه» قرائت آيه را تغيير می دهدء تا برای مسأله ولايت به آن 
استدلال كند. در حالى كه هركز نياز به جنين تغييرى نیست. بلكه همین قرائت معروف و 
شناخته شده برای تفسير مزبور كافى است: زيرا می گوید: بعد از فراغت از امر مهمى مانند 
رسالت» برای امر مهم ديكرى مانند 


۱ -«روح المعانی» جلد ۳۰ صفحه ۱۷۲ - تفسير «کشاف», جلد ۶ صفحه ۷۷۲. 
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ولا یت تلاش و کرش کن و این به غتران یک:مطبلاق» كاملا قابل قبول است: 

و می دانيم: پیامبر(صلی الله عليه وآله) طبق حديث معروف «غدير» و احاديث فراوان ديكر که 
در كتب همه علماى اسلام آمده است. تلاش پی كير و مستمرى در اين زمينه داشت. اما چقدر 
زننده است كه دانشمندى همجون «زمخشری» كه على (عليه السلام) را به عنوان جهارمين 
پیشوای بزرگ اسلام و جانشين پیامبر«صلی الله عليه وآله) می شمرد. به خود اجازه دهد 
بكويد: «ناصبى ها» نيز حق دارند آيه را به بغض على بن ابیطالب(علیه السلام)تفسير کنند» جه 
تعبير ركيك و زننده اى؟ آن هم از جنين مفسرى!! 


راستى» تعصب جه پیامدهای زشتى كه ندارد؟! 


۲ دانشمند معروف معتزلی «ابن ابی الحدید» در شرح «نهج البلاغه» از «زبير بن بکار» - که به 
گفته او نه شيعه بود. و نه با «معاویه» دشمنى داشت - بلكه از على(عليه السلام) كناره كيرى 
کرد. و به مخالفان پیوست. از فرزند «مغيره بن شعبه» نقل می كند: «يدرم «مغيره» از عقل و 
درايت «معاویه» سخن بسيار می گفت. و از طرز تفکرش اعجاب داشت. ولى شبى از نزد او 
آمد. در حالى كه بسيار غمكين و ناراحت بود» فهميدم مسأله مهمى رخ داده استء از او سؤال 
کردم ديدم از «معاويه» شديداً بدكوئى می کند. علت را سؤال کردم كفت: امشب با او خلوت 
كرده بودم به او گفتم: تو به مقاماتى كه می خواستى رسيده ای» اكنون در عدالت و كسترش 
خيرات بكوش: زيرا سن تو بالا رفته است» نسبت به «بنى هاشم» نيز نيكى كن: چرا كه امروز 
تهديدى براى تو محسوب نمی شوند. و اين سبب نام نیک براى تو مى شود. 

او در ياسخ كفت: هيهات! جه نامى از من باقى مى ماند؟ 

خليفه اول و دوم آن همه كار كردند, جه نامى از آنها باقى مانده؟ ولى شما 
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«ابن ابی کبشه» (محمّد(صلى الله عليه وآله)) را بنگرید. که هر روزء ينج مرتبه نام او را بر فراز 
مأذنه ها به صورت «أشهد آن مُحَمّداً رول اللّه» می برند» ای بيجاره! جه كارى از كارهاى من 
بعد از او باقى می ماند؟ و چه نامى برای ما خواهد ماند؟ نه به خدا سوكند مگر اين كه: اين 
وضع دكركون كردد و نام ييامبر مدفون شود!.(۱) 

ولی. به مقتضاى «و رفغنا تک ذکرک» خدا خواسته است اين نام در سراسر تاريخ و در تمام 
جهان بشریت. بلند آوازه باشد. جه دیگران بپسندند يا نيسندند؟ خشنود باشند يا ناخشنود؟ 


اساساً اين تعبیرات را اگر بشكافيم» جه معنی خواهد داشت؟! لا حول و لا قو الا بالله. 


۱ - «شرح نهج البلاغه». جلد ۵. صفحه ۱۲۹ (عبارت «ابن ابی الحدید» در اینجا چنین است: 
«فَأی عملی یبّقی؟ و ائ ذكْر یوم بَعْدَ هذا؟ لا آبا تک لا و الله الا دفناً دفنا»! 
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خداوندا! قلب ما را از حب ذات تهی كن و از عشق خودت مملو ساز! 
پروردگارا! تو خود وعده داده ای که با هر مشکلی راحتی و آسودگی است» مسلمين امروز را 
از این مشکلات عظيم و ناملائماتی که از ناحيه دشمنان به آنها می رسد آسوده ساز! 


بارالها! نعمت ها و مواهب تو بر ما فراوان است. به ما توفيق شك ر گزاری آنها را مرحمت فرما! 
امن يا رب العالمین 


يايان سوره أ لم نشرح(۱) 


۱۳۸۳/۳/۲ تصحيح:‎ -١ 
از عجائب روزكار اين كه. زمان تأليف اين تفسيرء دوران جنگ تحميلى «عراق» بر ضد «ایران»‎ 
بود و دوران بمباران و تعرضات هوائى به شهرهاى كشورمان و كلمات و دعاهاى اين مجلد‎ 

اشاره به مسائل اين جنگ دارد. 

و امروز که ايام تصحيح اين جلد است. عراق در اشغال شيطان بزرگ «آمريكا» و «انگلیس» 
است و روز قبل گلوله خمپاره ای به حرم امیرمومنان(علیه السلام) اصابت نمود. خیابان های 
«نجف» و «کربلا» زیر جرخ های تانک ها و قدم های سربازان آنها است. می گشند زندان و 
شکنجه می کنند. كه روزانه اين اخبار را از رسانه ها می شنویم. 


خداوند وسیله نجات اين کشور را فراهم نماید. آمين! 
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تفسير نمونه جلد بيست و هفتم 


سوره تين 


اين سوره. در «(مكه) نازل شده و داراى /آيه أده 
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محتواى سوره تين 

اين سوره در حقيقت بر محور آفرینش زیبای انسان» و مراحل تکامل» و انحطاط او دور 
می زند. و اين مطلب با سوكندهاى پر معنائى در آغاز سوره شروع شده است. و بعد از 
شمردن عوامل پیروزی و نجات انسان» سرانجام با تأكيد بر مسأله معاد و حاكميت مطلقه 


خداوند. يايان مى كيرة: 


فضیلت تلاوت اين سوره 

در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) آمده است: من قرآها أغطاة الله خصنلتین: العافيةً 
و این ما دام فى دار الدّنيا فَإِذَا مات أغطاة اللَهُ من الأجر بعَدد من قرأ هذه السُورة 0 ما 
«هر كس اين سوره 7 بخواند تلاو ون ذو تعمت .را "۳ كه در دنيا است به او مى بخشد: 
سلامت و یقین و هنكامى كه از دنيا برود به تعداد تمام كسانى كه اين سوره را خوانده اند 
ثواب يك روز روزه به عنوان ياداش به او می بخشد».(۱) 

اين سوره در «مکه» نازل و آيه «و هذا الْبَلَّدِ الأميْن» كه در آن سوگند به شهر «مکه) با اسم 


اشاره نزدیک ياد شده. دليل بر آن اسث. 


۱ - «مجمع البیان»» جلد ۱۰ صفحه ۵۱۰. 
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۱ والتين و اليتون 

۲ و طور سينين 

۳ . و هذا البلد الامین 

ء لقد خلقنا لانسان فى أحسن تقویم 

۵ مرت سل سافلین ۱ 

7 إلا الذین منوا و عملوا الصالحات فَلَهُمْ جر عير مَمْنُون 
۷ تما یک بغد بالاین 

۸ لیس الله اگم الحاکمین 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱-قسم به انجیر و زیتون (يا: قسم به سرزمین شام و بيت المقدس). 

۲و سوگند به «طور سینین». 

۳-و قسم به اين شهر امن (مکه). 

٤‏ - که ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم. 

۵ - سپس او را به پائین ترين مرحله باز گرداندیم. 

٦‏ - مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند که برای آنها پاداشی 
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تمام ناشدنى است! 

۷-پس جه جيز سبب می شود كه بعد از اين همه (دلايل روشن) روز جزا را انکار كنى؟! 
۸-آیا خداوند بهترين حكم كنندكان نیست؟! 

تفسير: 

ما انسان را در بهترين صورت آفریدیم 

در آغاز اين سوره نیز به چهار سوگند پر معنی برخورد می کنیم» که مقدمه برای بیان مطلب 
پر اهمیتی است. 

می فرماید: «قسم به تین» و زیتون» (و الثين و الوَئُون). 


«و سوگند به طور سینین» (و طّور سینین).(۱) 


«و سوگند يه این شهر امن و امان» (و هذا الد الأمين). 

«تین» در لغت به معنی «انجیر» و «زیتون» همان زیتون معروف است. که ماده روغنی مفیدی از 
آن می كيرند. 

در اين كه: آيا منظورء سوگند به همین دو ميوه معروف است يا جيز ديكر؟ مفسران سخنان 
گوناگونی دارند. 

در حالى که» بعضی آن را اشاره به همان دو ميوه معروف می دانند که 


١‏ - «سینین» را بعضى جمع «سینه» به معنى «درخت» دانسته اند. و با توجه به اين كه «طور) به 
معنى «کوه» است» مفهوم آن كوه ير درخت می شود. 

بعضى نيز گفته اند: «سینین» اسم زمينى است كه آن كوه بر آن قرار دارد. 

بعضى نيز گفته اند: «سينين» به معنى ير بركت و زيبا است. و لغتى است به زبان اهل حبشه 
(روح المعانی. جلد ۲۰ صفحه ۱۷۳). 
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خواص غذائى و درمانی فوق العاده زيادى دارد. 

بعضی دیگر معتقدند: منظور از آن, دو كوهى است که شهر «دمشق» و «بيت المقدس» بر آنها 
قرار گرفته: چرا كه اين دو محل» سرزمین قيام بسیاری از انبیاء و پیامبران بزرگ خدا است» و 
اين دو قسم با سوگندهای سوم و چهارم که از سرزمین های مقدسی ياد می کند. هماهنگ 
است. 

بعضی نيز گفته اند: نامگذاری اين دو كوه به نام «تين» و «زیتون» به خاطر اين است که: بر 
یکی از آنها درختان «انجیر» می روید. و بر دیگری درختان «زیتون). 

بعضی نیز» «تین» را اشاره به دوران آدم دانسته اندز چرا که لباسی که آدم و حوا در بهشت 
پوشیدند. از برك درختان انجیر بود. و زیتون را اشاره به دوران نوح(علیه السلام)می دانند: 
زيرا در آخرین مراحل طوفان نوح. کبوتری را رها كرد تا درباره بيدا شدن خشکی از زیر آب 
جستجو کند. او با شاخه زیتونی بازگشت. و نوح فهمید طوفان پایان گرفته و خشکی از زیر 
آب ظاهر شده است (لذا شاخه زیتون رمز صلح و امنیت است). 

بعضی نیز «تین» را اشاره به مسجد نوح(علیه السلام) که بر كوه «جودی» بنا شده می دانند. و 
زیتون را اشاره به «بیت المقدس». 

ولی. ظاهر آیه در بدو نظ همان دو میوه معروف است. اما با توجه به سوگندهای بعدء مناسب 
دو كوه يا دو مرکز مقدس و مورد احترام می باشد. 

لذا در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: خداوند از ميان شهرها چهار شهر 
را بو کنیل و درياره آنها فرمود: و لین 7 تون 2 طُور سينينَ و هذا الق الأمين: «تین» 


«مدينه) است. «زیتون» «بیت المقدس» و «طور سینین» «کوفه» و 
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«هذا الْبَلَدِ الأمين» «مكه) اكيت( 

منظور از ا ظاهراً همان «طور سیناء» است. که مفسران آن را اشاره به كوه «طور» 
معروف كه در «صحرای سيناء» است دانسته اند. و در آنجا درختان پر بار زيتون وجود دارد. 
«سينا» را به معنى كوه ير برکت» يا پر درخت. يا زيباء می دانند. و همان كوهى است که 
موسی(علیه السلام) به هنكام مناجات به آنجا می رفت. 

بعضى نيز آن را كوهى در نزديك «کوفه» و سرزمين «نجف» دانسته اند. 

بعضى تصريح كرده اند: «سینین» و «سيناء») یکی است و معناى آن ير بركت است. 

و اما «هذا الد الامین» مسلماً اشاره به سرزمين «مكّه) است» سرزمینی كه حتى در عصر 
جاهلیت به عنوان منطقه امن و حرم خدا شمرده می شد و کسی در آنجا حق تعرض به 
دیگری نداشت. حتی مجرمان و قاتلان وقتی به آن سرزمین می رسیدند. در امنیت بودند. 

اين سرزمین» در اسلام اهمیت فوق العاده ای دارد. حیوانات و درختان و پرندگان او - جه 
ا شام هی ان متخاس ماک دز ات مر وا 

اين نکته نیز قابل دقت است: واژه «تين» در قرآن مجيدء تنها در اینجا ذکر شده در حالی که 


كلمه «زيتون» شش بار صريحاً در قرآن مجيد آمده» و يك بار 


۱ - «نور الثقلین». جلد ۵ صفحه ۸۱۰7 حديث 4 درست است که در أن زمان «کوفه» به 
صورت يك شهر بزرگ نبود» ولی با توجه به عبور شط فرات از آن سرزمین» مسلماً در آن 
زمان آبادی های فراوانی در آنجا وجود داشته است. «از تواریخ نيز استفاده می شود که قبل از 
اسلام نیز در آنجا شهری وجود داشت» (داثرة المعارف مصاحب. جلد ۲ ماده کوفه). 

۲ - واژه «امین» در اینجا ممکن است «فعیل» به معنی «فاعل» باشد و مفهومش «ذو الامانة» 


است و يا «فعیل» به معنی مفعول یعنی سرزمینی که مردم در آن در امنیتند. 
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م پا ع n‏ 


۰ 


صبْمْ للاکلین: «و درختی که از طور سينا می رويد و از آن روغن و نان خورش برای 
خورندگان فراهم می گردد».(۱) 


نکته: 

ارزش غذائی انجیر و زیتون! 

و هر كاه اين دو قسم (تين و زیتون) را بر معنی ابتدائی آنها حمل كنيم؛ یعنی انجیر و زیتون 
معروف باز سوكند پر معنائی است. زیرا: 

«انجير» دارای ارزش غذائی فراوانی است و لقمه ای است می و فقوی برای هر سن و سال 
و خالی از پوست و هسته و زوائد. 

غذاشناسان می گویند: 

«از انجیر می توان به عنوان قند طبیعی جهت کودکان استفاده نموده ورزشکاران و آنها که 
گرفتار ضعف و پیری اند» می توانند از انجیر برای تغذیه خود استفاده کنند». 

می گویند: «افلاطون» به قدری انجیر را دوست می داشت. که بعضی أن را دوست فیلسوفان 
نامیده اند و «سقراط» انجیر را جذب کننده مواد نافع و دفع کننده مضار می دانسته. 
«جالینوس». رژیم مخصوصی از انجير براى پهلوانان تنظيم کرده بود. به پهلوانان «روم» و 
«يونان قدیم) نيز انجیر داده می شد. 

دانشمندان غذاشناس می كويند: انجير سرشار از ويتامين هاى مختلف و قند است» و در 


بسيارى از بيمارى هاء از آن به عنوان يك دارو مى توان استفاده 


| -مۇمنون» آيه ۲۰. 
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کرد مخصوصاً هر كاه انجير و عسل را به طور مساوى مخلوط کنند. برای زخم معده بسيار 
مفيد است. خوردن انجير خشک فكر را تقويت می کند. خلاصه به علت وجود عناصر معدنی 
در انجير كه سبب تعادل قواى بدن و خون می گردد. انجير را غذاى هر سن و شرائطی معرفى 
کرده اند. 

در حديثىء از امام على بن موسی الرضا(علیه السلام) آمده است: التين يذهب بالبخر و يَش 
لقم و العظمّ و بت الشغ و یَذهب بالداء و لا بُختاج مَعَهُ إلى دواء و قال(علیه السلام): الثين 
یه شوم تبات ان ۱ ۱ 

«انجير دهان را e‏ لثه ها و استخوان ها را محکم می کند. مو را می رویاند. درد را 
برطرف می سازد» و با وجود آن نياز به دارو نیست. و نيز فرمود: انجير شبيه ترين اشياء به ميوه 
بق است:() سر 

و اها ديار وركوة» هذاقناببان: و اتان بورض که الان دراو اد غر رورا کی ره 
لت اخراص ا ای کرو اک برا حرف و و میت را 
العاده ای قائلند» و معتقدند: کسانی كه می خواهند همواره سالم باشند بايد از اين اکسیر 
حياتى استفاده کند. 

روغن زیتون. دوست صمیمی کبد آدمی» و برای رفع عوارض کلیه هاء سنگ های صفراوی؛ 
قولنج های کلیوی. کبدی» و رفع يبوست بسیار مؤثر است. 

به همین دلیل. از درخت زیتون به عنوان «شجره مبارکه» در قرآن مجید ياد شده است. 

روغن زیتون نیز» سرشار از انواع ويتامين ها است و دارای فسفر. گوگرد. کلسیوم. آهن. پتاسیم 
و منگنز است. 


۱ - «کافی»» جلد ۱ صفحه ۳۵۸ مرحوم «علامه مجلسی» در «بحار الانوار». جلد ۰11 صفحه 
۱۸۳۶ روايات متعددی در زمینه خواص انجیر آورده است. 


۲ -«اولین دانشگاه و آخرین پیامبر). جلد ٩‏ صفحه ۰ به بعد. 
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مرهم هائى را كه از روغن زيتون و سير تهيه می شود. برای انواع دردهای روماتيسمى مفيد 
دانسته اند. سنك هاى كيسه صفراء به وسيله خوردن روغن زيتون از بين مى روند.(۱) 

در خبری از اميرمؤمنان على (عليه السلام) مى خوانيم: ما أُقْفَرَ یت يَأَنَدِمُونَ بالخل و الزَیّت و 
ذلك ادامْ الأنبياء: «خانه ای که در آن از سر که و روغن زیتون به عنوان نان خورش استفاده 
می کا چ خالی از طعام نمی شود و اين غذای پیامبران است».(۲) 

و در حدیثی» از امام على بن موسى الرضا(عليه السلام) آمده است: نعم الطّعامٌ الرَیْت: یب 
له و ذهب بالْبَلَعَم و يُصَفَّى اللّون» و يَش العصّبه و یذهب بالوصب و يُطفئ الْعَضَّب: 
«روغن زيتون غذاى خوبى است. دهان را خوشبوء و بلغم را برطرف می سازد. رنگ صورت 
را صفا و طراوت می بخشد. اعصاب را تقويت کرده. بيمارى و درد و ضعف را از ميان می برد 
و آتش خشم را فرو می نشاند».(۳) 

اين بحث را با حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) پایان می دهیم» فرمود: کلوا لزت و 
اهنوا به فَإِنَهُ من شُجره بارگة: «روغن زیتون را بخورید و بدن را با آن جرب كنيد که از 
فرشت مارک اس( 


بعد از ذكر اين قَسّم هاى پر محتواى چهارگانه» به جواب قسم پرداخته. جنين می فرمايد: 
«مسلماً ما انسان را در بهترين شكل و نظام آفريديم» (لَقَدَ خفن 


١‏ -«اولین دانشگاه و آخرين ييامبر)» جلد 4 صفحه ۱۳۰ به بعد. 

۲ - «بحار الانوارا. جلد 17 صفحه ۰۱۸۰ حدیث 1. مشابه آن در «کافی»» جلد 1 صفحه ۳۲۸ 
حدیث ۷ و «وسائل الشيعه). جلد ۲۵ صفحه ۸۰ حدیث ۳۱۲۰۲ (چاپ آل البیت) و «بحار 
الانوار» جلد ۱۱ صفحه ۰1۷ حدیث ۱۹ آمده است. 

۳ -«بحار الانوار» جلد ۰17 صفحه ۰۱۸۳ حدیث ۲۵۰ 


۶ - «بحار الانوار). حلد ۹ صفحه #۳۲ حديث 1۹ 
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الإنسان فى اخسن تفویم). 

«تقويم» به معنى جيزى به صورت مناسب در آوردن» و نظام معتدل و كيفيت شايسته است. و 
كستردكى مفهوم آن, اشاره به اين است كه: خداوند انسان را از هر نظر موزون و شايسته 
آفرید. هم از نظر جسمی, و هم از نظر روحى و عقلى: چرا که هر گونه استعدادى را در وجود 
او قرار داد و او را برای ييمودن قوس صعودى بسيار عظيمى آماده ساخته» و با اين كه انسان 
«جرم صغیری» است. «عالم کبیر» را در او جا داده و آن قدر شایستگی ها به او بخشیده که 
لايق خلعت: و لفق کر شا نی د «ما فرزندان آدم را کرامت و عظمت بخشیدیم»(۱) تلم 
است. 

همان انسانی که بعد از اتمام خلقتش می فرماید: فتبارک الله خسن الخالقین: «پس بزرگ و پر 
بر کٹ اس خدائى که بهترین خلق کنندگان است»!.(۲) 


ولی» همین انسان با تمام اين امتیازات» اگر از مسير حق منحرف گردد. چنان سقوط می کند كه 
به «اسفل السافلين» كشيده می شود لذا در آيه بعد می فرمايد: «سيس ما او را به پائین ترين 
مراحل باز كردانديم» (ثّم ردنا أُمتفّل سافلین). 

می گویند: هميشه در كنار كوه هاى بلند. دره هاى بسيار عميق وجود دارد» و در برابر آن قوس 
صعودی تكامل انسان قوس نزولى وحشتناكى ديده می شود. چرا جنين نباشد در حالى كه 
موجودى است مملو از استعدادهاى سرشار, كه اگر در طريق صلاح از آن استفاده کند. بر 
بالاترين قله افتخار قرار می گیرد» و اگر اين همه هوش و استعداد را در طريق فساد به كار 


اندازد. بزركترين مفسده را 


١-اسراى‏ آیه ۷۰۰ 


۲-مومنون آيه ۱۶. 
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می آفریند و طبيعى است که به «اسفل السافلین» كشيده شود. 


ولی» در آيه بعد. می افزايد: «مگر كسانى كه ايمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند كه 
برای آنها ياداشى است قطع نشدنی» (لا الّذِينَ منوا و عَمِلُوا الصّالحات فَلَهُمْ جر غَيْر مَمْنُون). 
«مَمنُون) از ماده مر در اینجا به ۳ قطع يا نقص است. بنابراين «غَيْرَ مَحْنُون) اشاره به 
پاداشی دائمی و الی از هر گونه نقص است. 

و بعضی گفته اند: منظور خالی از منت بودن است. اما معنی اول مناسب تر به نظر می رسد. 
بعضی جمله شم ردنا سل سافلین» را به معنی ضعف» ناتوانی و کم هوشی فوق العاده 
دوران پیری تفسیر کرده اند» ولی در اين صورت. با استثناء آيه بعد سازگار نیست» بنابراین» با 


توجه به مجموع آیات قبل و بعد. همان تفسیر اول درست به نظر می رسد. 


آن كاه اين انسان ناسياس و بی اعتنا به دلائل و نشانه های معاد را مخاطب ساخته» می گوید: 
«چه چیز سبب می شود که تو بعد از اين همه دلائل» روز جزا را تکذیب کنی»؟! (قما يُكَذَبَى 
بك بالداین). 

ساختمان وجود تو از یکسو و ساختمان اين جهان پهناور از سوی دیگر. نشان می دهد: 
زندگی چند روزه دنیاء نمی تواند هدف نهائی آفرینش تو و اين عالم بزرگ باشد. 

اينها همه مقدمه اى است براى جهانى وسيع تر و كامل ترء و به تعبير قرآن «نشأه اولی» خود 


خبر از «نشأه اخرى» می دهدء چرا انسان متذكر نمی شود (وَ 
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مد علمتم النّشةَ الأولى َو لا تذكُرُون).(۱)-(۲) 

عالم گیاهان» بيوسته و در هر سالء منظره مرگ و حيات مجدد را در برابر چشم انسان مجسم 
می سازند. و آفرينش هاى بى در بى دوران جنینی» هر كدام معاد و حيات مجددى محسوب 
می شود با اين همه چگونه اين انسان. روز جزا را انکار می كند؟ 

از آنجه گفتیم. روشن می شود: مخاطب اين آیه نوع انسان است» و اين احتمال كه: «مخاطب 
شخص پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) باشد و منظور اين است که: با وجود دلائل معاد جه 
کسی يا جه جيزى می تواند تو را تكذيب کند» بعيد به نظر می رسد. 

و نيز روشن شد: منظور از «دين» در اينجاء آئين و شريعت نیست» بلكه همان جزا و روز جزا 


استء آيه بعد نيز گواه بر اين معنى است. 


چنان كه می فرمايد: «آيا خداوند بهترين حكم كنندكان و داوران نیست»؟! ( لیس اللّهُ بأخگم 
الحاکمین). 00 
و اگر دين را به معنی كل شریعت و آئين بكيريم؛ معنی اين آيه چنین می شود: «آيا خداوند 
احکام و فرمان هايش از همه حکیمانه تر و متقن تر نیست»؟ 

يا این كه: آفرینش پروردگار در مورد انسان از هر نظر آميخته با حکمت. علم و تدبیر است. 
ولی چنان که گفتیم» معنی اول مناسب تر به نظر می رسد. 


در حدیثی آمده است: موقعی که پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) سوره «و التین» را تلاوت 
۱ - در جلد ۲۳ صفحه ۲۳۹ به بعد. هفت دلیل بر مسأله «معاد» با استفاده از آیات سوره 


«واقعه» بیان شده است. 


۲ -واقعه آيه ۱۲ 
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می فرمود. وقتى به آيه « لیس اللَهُ بأخکم الحاكمين» می رسید می فرمود: بَلى و آنا على ذلك 
من الشاهدين: «آری» خداوند احكم الحاكمين است و من بر اين امر گواهم».(۱) 


خداوندا! ما نیز گواهی عى دهیم که تو احکم الحاکمینی. 

ووو کا کے را و يوق ون سوراف قراو قاد امن توق مرست کم فا غیل و الوق 
ما نيز در بهترين صورت باشد! 

بارالها! ييمودن راه ايمان و عمل صالح جز به لطف تو ميسر نیست. ما را در اين راه مشمول 
الطافت فرما! 


آمِيْنَ يا رب العالمین 


يايان سوره تین(۲) 


۱ - (مجمع البیان)» جلد ۰ صفحه ۵۱۲ - همین مضمون در تفسير «روح البيان»» «قرطبی» و 
«فى ظلال» ذيل آيه مورد نحت مده ات 


۲ - تصحيح: ۱ / ۲ / ۱۳۸۳. 
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سوره علق 


ايخ سوره. در «(مكه) نازل شده و دارای ۱۹ آيه أسي 
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محتواى سوره علق 

مشهور در ميان مفسران اين است: اين سوره نخستين سوره ای است که بر پیغمبر گرامی 
اسلام(صلی الله عليه وآله) نازل شده. و محتوای أن نيز مژید همین معنی است. و اين که 
بعضی گفته اند: نخستین سوره» سوره «حمد». يا سوره «مدثر» است. خلاف مشهور است. 
اين سوره. در آغاز به پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) دستور قرائت و تلاوت می دهد. 

آن كاه از آفرینش اين انسان با عظمت. از یک قطعه خون بی ارزش» سخن می گوید. 

در مرحله بعد از تکامل انسان در پرتو لطف و کرم پروردگار و آشنائی او با علم و دانش و 
قلم بحث می کند. 

يس از آنء از انسان های ناسپاسی که على رغم اين همه موهبت و اكرام الهی. راه طغیان را 
پیش می گیرند» سخن به ميان می آورد. 

و سرانجام» به مجازات دردناک کسانی که مانع هدایت مردم و اعمال نیک اند اشاره می کند. 


و سوره را با دستور «سجده» و «تقرب» به درگاه پروردگار پایان می دهد. 
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فضيلت تلاوت اين سوره 

در فضيلت قرائت اين سوره از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است: من قَرأ فى یمه َو فى 
یلته اقرا بامئم ریک ثم مات فى یمه أو فى یلته مات شَهِيْداً و بَعَنَهُ الله شهیدا و أخياه کمن 
EN‏ ۰ 

«هر كس در روز یا شب. سوره «اقرأ بامئم ربک» را بخواند. و در همان شب يا روز بمیرد. 
شهید از دنیا رفته است و خداوند او را شهید مبعوث می کند و در صف شهیدان جای 
می دهد. و در قيامت همچون کسی است که با شمشير در راه خدا همراه پیامبر خدا جهاد 
کرده است».(۱) 


اين سوره به مناسبت تعبیرهای مختلفی که در آغاز آن است» به نام سوره «علق» يا سوره «اقرأ» 
يا سوره «قلم) نامیده شده.(۲) 


۵۱۲. صفحه‎ .٠١ (مجمع البيان»» جلد‎ ١ 


۲ - تفسير «برهان). جلد »٤‏ صفحه ۶۷۸. 
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١‏ افر باسم ريك اذى خلق 
١‏ لق اسان بن عل 

٣‏ ارا و ریک ارم 

٤‏ الذی علم بقلم 

كه علم اسان ما 3 یلم 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

١‏ بخوان به نام يروردكارت كه آفريد. 

۲ -انسان را از خون بسته ای خلق کرد! 

۳-بخوان که پروردگارت (از همه) بزرگوارتر است. 
٤‏ - همان کسی که به وسیله قلم تعلیم نمود. 


۵ -و به انسان آنچه را نمی دانست ياد داد. 





همان ونه كه در شرح محتواى سوره» نيز اشاره کردیم» به اعتقاد اكثر مفسران» اين سوره» 
نخستين سوره ای است كه بر پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نازل شده است» بلكه به گفته 
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رسول اکرم(صلی الله عليه وآله) نازل شده» مضمون آن نیز مؤيد اين معنى است. 

در روايات آمده است: پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) به كوه «حرا» رفته بود. «جبرئيل» آمده 
گفت: ای محمّد! بخوان! پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: من قرائت کننده نيستم. 

«جبرئيل» او را در آغوش كرفت و فشرد و بار ديكر كفت: بخوان! 

بيامبر(صلى الله عليه وآله) همان جواب را تكرار کرد بار دوم نيز «جبرئیل» اين كار را کرد» و 
همان جواب را شنید. و در سومين بار گفت: «اقْرأ بامئم ريك الذی خلق..» (تا آخر آيات 
ينجكانه). 00 

اين سخن را گفت. و از ديده پیامبر(صلی الله عليه وآله) پنهان شد. 

رسول خدا(صلى الله عليه وآله) كه با دريافت نخستين اشعه وحی. سخت خسته شده بود به 
سراغ (خانه) «حدیجه» آمده فرمود: زملونى و درو «مرا بيوشانيد و جامه اى بر من بيفكنيد 
تا استراحت کنم».(۱) 

(طبرسی) در لمجمع البيان» نيز نقل مى كند: «رسول خدا(صلى الله عليه وآله) به «خديجه» 
فرمود: هنگامی كه تنها می شوم ندائی می شنوم (و نگرانم!). 

«خحدیجه» عرض کرد: خداوند جز خيرء درباره تو کاری نخواهد کرد چرا که به خدا سوگند. 
تو امانت را ادا می کنی» صله رحم به جا می آوری» در سخن گفتن راستگو هستی. 

«خدیجه» می گوید: بعد از اين ماجرا به سراغ «ورقة بن نوفل» رفتیم (او از آگاهان عرب و 
عموزاده «حدیجه» بود) رسول اللّه(صلی الله عليه واله) آنچه را ديده بود برای «ورقه» بیان کرد. 


«ورقه» گفت: هنگامی که آن منادی به سراغ تو می آيدء دقت كنء ببين جه 


۱ - «ابوالفتوح رازی». جلد A۲‏ صفحه ۹۹ (با کمن تلخیص) - همین معنى را بسیاری از 


مفسران عامه و خاصه با شاخ و برك های بیشتری که بعضی قابل قبول نیست نقل کرده اند. 
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می شنوی؟ سپس برای من نقل كن. 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) در خلوتگاه خود اين را شنيد كه می كويد: ای محمّد! بگو: بمثم الله 
الرخمن الرحیم الحم لله رب العالمین - تا - و لآ الضالین. و بگو: لا إله 2 الل آن كاه 
حضرت به سراغ «ورقه» رفت و مطلب را برای او بازگو کرد. 

«ورقه» گفت: بشارت بر توا باز هم بشارت بر توا من گواهی می دهم تو همان هستی که 
«عیسی بن مريم)(عليها السلام) بشارت داده است! و تو شريعتى همجون «موسى )(عليه السلام) 
داری» تو پیامبر مرسلیء و به زودى بعد از اين رون مأمور به جهاد می شوى و اگر من آن روز 
را درک كنمء در كنار تو جهاد خواهم كرد)!. 

هنكامى كه «ورقه» از دنيا رفت» رسول خدا(صلى الله عليه وآله) فرمود: «من اين روحانى را در 
بهشت (بهشت برزخى) دیدم» در حالى كه لباس حرير بر تن داشت. زيرا او به من ايمان آورد 
و مرا تصديق كرد).(١)‏ 

البته» در بعضى از كلمات مفسرین» يا كتب تاریخ مطالب ناموزونى درباره اين فصل از زندگی 
پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) به چشم می خورد. كه مسلماً از احاديث مجعول و اسرائيليات 
استء مثل اين كه: بيغمبر بعد از ماجراى نخستين نزول وحىء بسيار ناراحت شد و از اين 
ترسيد كه القائات شيطانى باشد! يا چند بار تصميم كرفت خود را از كوه به زیر پرتاب كند! و 
امثال اين لاطائلات كه نه با مقام شامخ نبوت سازگار است و نه با آنچه در تاريخ از عقل و 
درايت فوق العاده پیامبر(صلی الله عليه وآله). مدیریت» شکیبائی تسلط بر نفس و اعتماد او 


ثبت شده است.(۲) 


۱ -«مجمع البيان». جلد ۰۱۰ صفحه .۵۱ 

۲ از دیدگاه بعضی. حتی آنچه در مورد دیدار «خدیجه» و رسول خدا(صلی الله عليه وآله) با «ورقه» 
نقل شده نيز نمی تواند درست باشد: زیرا با توجه به مسائلی که از زمان کودکی برای آن حضرت پیش 
آمده بود و آنچه در ايام جوانی برای آن حضرت رخ می داد که «خدیجه» نیز از همین نکات به 
شخصیت عظیم او بى برد و شخصاً او را به همسری خويش برگزید. مراقبت و حفاظت ویژه ای که 
«عبدالمطلب» و «ابوطالب» از او می کردند. و آنچه امیرممنان(علیه السلام) در خطبه «قاصعه» فرموده 
که خداوند فرشته عظیم خود را ۲ 

مأمور تربیت او کرد. همه بازگو کننده آن است که آن حضرت از رسالت خويش خبر داشت و نیاز به 


تایید «ورقه» نداشت. 
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به نظر می رسد: اين گونه روایات ضعیف و رکیک. ساخته و پرداخته دشمنان اسلام است و 
خواسته اند: هم اسلام را زیر سوال برند و هم شخص پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) راء با 
توجه به آنچه گفته شد. به سراغ تفسیر آیات می رویم. 

بخوان به نام پروردگارت 

در نخستین آیه پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) را مخاطب ساخته. می گوید: بخوان به نام 
پروردگارت که جهان را آفرید» (اقرأ بامئم ربك الذی خَلق).(۱) 

بعضی گفته اند: مفعول در جمله بالا محذوف است و در اصل چنین بود: اقرأ الْقُرآنَ بامئم 
ربک «قرآن را به نام پروردگارت بخوان» و به همین جهت» بعضی اين آيه را دلیل بر آن 
گرفته اند كه بسم الله جزء آیات سوره های قرآن است.(۲) 

بعضی «باء» را «زائده» دانسته» و گفته اند: منظور اين است که نام پروردگارت را بخوان» ولی 
اين تفسی بعید به نظر می رسد: چرا كه مناسب اين است گفته شود: نام پروردگارت را به 
یادآور. 

قابل توجه اين که: در اینجا قبل از هر چین تکیه روی مسأله «ربوبیت» پروردگار شده است. و 
می دانیم «رب» به معنی «مالک مصلح» است. کسی که هم صاحب چیزی است و هم به 
اصلاح و تربیت آن می پردازد. 

آن گام برای اثبات ربوبیت پروردگار. روی مسأله خلقت و آفرینش جهان 


| - «راغب» در «مفردات» می گوید: «قرائت» به معنی ضمیمه كردن حروف و کلمات به 


یکدیگر است و لذا به حرف واحد قرائت نمی گویند. 


۲ ددر اين صورت «باء» برای «ملابست» است. 
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هستی تكيه شده: چرا که بهترین دلیل بر ربوبیت او خالقیت او استه کسی عالم را تدبیر 
می کند که آفریننده آن است. 

اين در حقیقت. پاسخی است به مشرکان عرب. که خالقیت خدا را پذیرفته بودند. اما ربوبیت 
و تدبیر را برای بت ها قائل بودند! به علاوه» ربوبیت خداوند و تدبیر او در نظام هستی» بهترین 


از آن يسء از ميان مخلوقات. روی مهمترین پدیده جهان خلقت و گل سرسبد آفرینش یعنی 
«انسان» تكيه کرده» آفرینش او را یادآور شده. می فرماید: «همان خدائی که انسان را از خون 
بسته ای خلق کرد» (خلق الانسان من علّق). 

«علق) در اصل. به معنی چسبیدن به چیزی است. و لذا به خون بسته و همچنین به «زالو» که 
برای مكيدن خون به بدن می چسبد «عَلق) گفته اند: و از آنجا که نطفه بعد از گذراندن دوران 
نخستين در عالم جنین» به شكل قطعه خون بسته چسبنده ای در می آید. كه در ظاهر بسيار كم 
ارزش است» مبدأ آفرينش انسان را در اين آیه» همین موجود ناجيز می شمرد. تا قدرت نمائى 
عظيم پروردگار روشن شود. که از موجودى چنان بی ارزش. مخلوقى جنين پر ارزش آفريده 
است. 

بعضی نيز گفته اند: منظور از «علق» در اینجاء كل آدم است که آن هم حالت چسبندگی داشت؛ 
بدیهی است. خدائی که اين مخلوق عجیب را از آن قطعه «گل چسبنده» به وجود آورد 
شایسته هر گونه ستایش است. ۱ 

گاه «علق» را به معنی موجود «صاحب علاقه» دانسته اند. که اشاره ای است به روح اجتماعی 
انسان» و غلقه آنها به یکدیگر كه در حقیقت پایه اصلی تکامل بشر و پیشرفت تمدن ها را 


تشکیل می دهد. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱۷۸ 


زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


بعضی نيز «علق» را اشاره به «نطفه نر» (اسپرم) می دانند. که شباهت زيادى به «زالو» دار اين 
موجود ذره بینی» در آب نطفه شناور است. و به سوی «نطفه زن» در «رحم» پیش می رود و به 
آن می چسبد. و از ترکیب آن دی نطفه کامل انسان به وجود می آید. 

درست است که در آن زمان اين گونه مسائل هنوز شناخته نشده بود. ولی قرآن مجید از طریق 
اعجاز علمی» پرده از روی آن برداشته است. 

از ميان اين تفسیرهای چهارگانه» تفسیر اول روشن تر به نظر می رسد. هر چند جمع ميان 
چهار تفسیر نيز بی مانع است. 

از آنچه كفتيم روشن شد: «انسان» بر طبق یک تفسیر به معنی حضرت آدم و بر طبق سه تفسیر 
دیگر» به معنی مطلق انسان ها است. 


بار دیگر برای تأكيد می افزاید: «بخوان که پروردگارت از هر کریمی کریم تر است. و از هر 
بزرگواری بزرگوارتر» (فراً و ریک الأكْرَم).(1) 

بعضی معتقدند: «اقرأ» دوم تأکیدی است بر «اقرأ» در آیات قبل. و بعضی گفته اند: با آن 
متفاوت است. در جمله اول» منظور قرائت پیامبر(صلی الله عليه وآله) برای خويش است و در 
جمله دوم قرائت برای مردم» ولی تأکید. مناسب تر به نظر می رسد زیرا دلیلی بر اين تفاوت 
ون سيق توسگ 

و به هر حالء تعبير اين آيه در حقیقت. ياسخى است به كفتار پیامبر(صلی الله عليه وآله) در 
جواب «جبرئیل» که گفت: من قرائت کننده نيستم. 


یعنی: «از بركت پروردگار فوق العاده كريم و بزركوارء تو توانائی بر قرائت و تلاوت داری)». 


١‏ جمله «و رک الاکر» جمله اسمیه استینافیه و مركب از «مبتدا» و «خبر» است. 
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وسيله قلم تعليم فرمود» (الّذى عَلَّم بِالْقَلّم). 


«و به انسان آنجه را نمی دانست ياد داد» (عَلّمْ الانسان ما لم يَعْلّم). 

در حقیقت. اين آيات نيز ياسخى است به همان كفتار پیامبر(صلی الله عليه وآله) كه فرمود: 
«من قرائت كننده نیستم» يعنى همان خدائى كه به وسيله قلم» انسان ها را تعليم داد و به انسان 
آنچه را نمی دانست آموخت» قادر است كه به بنده ای درس نخوانده همجون تو نیزه قرائت و 
تلاوت را بیاموزد. 

جمله «الذٍی عَلَّم بالقلم» تاب دو معنی داره نخست اين که: خداوند نوشتن و کتابت را به 
انسان آموخت و قدرت و توانائی اين کار عظیم را كه مبدأ تاريخ بشر» و سرچشمه تمام علوم 
و فنون و تمدن ها است. در او ایجاد کرد. 

دیگر اين که: منظور اين است: علوم و دانش ها را از اين طریق و با اين وسیله به انسان 
آموخت. 

خلاصه اين كه: طبق یک تفسیر منظور تعلیم کتابت است. و طبق تفسیر دیگر» منظور علومی 
است که از طریق کتابت به انسان رسیده است. 

و در هر حالء تعبیری است پر معنی» که در آن لحظات حساس نخستین نزول وحىء در اين 


آیات بزرگ و پر معنی منعکس شده است. 


نکته ها: 
۱-آغاز وحی همراه با آغاز یک حرکت علمی بود 
اين آیات چنان که گفتیم به اعتقاد غالب مفسران يا تمام آنهاء نخستین آیاتی 
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است که بر قلب پاک پیامبر(صلی الله عليه وآله) نازل شده است و با تابش نخستين اشعه 
وحی, فصل تازه ای در تاريخ بشریت آغاز شد. و نوع بشر مشمول یکی از بزرگترین الطاف 
الهی گشت. کامل ترین آئین های الهی که نقطه پایان و ختم ادیان بود. نازل گردید. و يس از 
نزول تمام احکام و تعلیمات اسلامی به مصداق: الْيَوْمَ أكملت لَكُمْ دینگم و آنمشت عَلَيْكُمْ 
نغمتی و رضیت لَكُمُ الاسئلام ديناً: «دين الهی تکمیل و نعمتش به حد تمام و كمال رسید و 
اسلام دين مرضى الهى گشت ودين کامل گردید».(۱) 

موضوع بسيار جالب اينجا است: در عين اين كه پیامبر (صلى الله عليه وآله) «امی» و درس 
نخوانده بود. و محيط «حجاز» را يكيارجه جهل و نادانى فرا كرفته بود. در نخستين آيات وحى 
تكيه بر مسأله «علم» و «قلم» استء كه بلافاصله بعد از نعمت بزرگ خلقت و آفرینش در اين 
آيات ذكر شده است! 

در حقیقت. اين آيات نخست. از تكامل جسم انسان» از یک موجود بی ارزش مانند «علقه» 
خبر می دهدء و از سوى دیگر از تكامل «روح» به وسيله تعليم و تعلّم» مخصوصاً از طريق قلم 
سخن می گوید. 

آن روز که اين آيات نازل می شد. نه تنها در محيط «حجاز» که محیط جهل بود. کسی ارزشی 
برای قلم قائل نبود در دنیای متمدن أن زمان نیز قلم از اهمیت کمی برخوردار بود. 

اما امروز می دانیم: تمام تمدن هاء علوم دانش ها و پیشرفت هائی که در هر زمینه نصيب بشر 
شده بر محور قلم دور می زند. و به راستی «مداد علماء» بر «دماء شهداء» پیشی گرفته: چرا که 
هم زیربنای خون شهید. و هم پشتوانه آن» مرب های قلم های دانشمندان است» و اصولا 


۱-مائده آیه ۲ 
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درجه اول» به نیش قلم ها بسته است. 

اصلاحات جوامع انسانى از قلم هاى مؤمن و متعهد شروع می شود» و فساد و تباهى 
اجتماعات نيزء از قلم هاى مسموم و فاسد مايه می كيرد. 

بی جهت نيست كه قرآن مجيد سوگند به قلم و آنچه با قلم می نويسند, ياد کرده» يعنى هم به 
«ابزار» و هم به «محصول» آن ابزان آنجا كه می فرمايد: «ن و الم و ما یسنطرون.(۱) 

می دانيم: دوران زندكى بشر را به دو دوران تقسيم می کنند: 

دوران تاريخ. 

و دوران قبل از تاريخ. 

دوران تاریخ زمانى است كه قلمء خواندن و نوشتن ابداع شده بو و انسان توانسته است 
جيزى از زندكى خود را با قلم بنگارد و برای ایندگان به يادكار بگذارد. و به اين ترتیب» تاريخ 
بش مساوى است با تاريخ پیدایش قلم و خط!. 

در زمينه نقش قلم در حيات انسان هاء شرح مبسوطى در جلد ۲۶ تفسير «نمونه» در آغاز سوره 
«قلم» داشته ايم. 

بنابراين» يايه اسلام از همان آغاز بر علم و قلم كذارده شده و بی جهت نيست كه قومى چنان 
عقب مانده به قدرى در علوم و دانش ها پیش رفتند. كه علم و دانش را به اعتراف دوست و 
دشمن - به همه جهان صادر کردند. و به اعتراف مورخان معروف «ارويا» اين نور علم و دانش 
مسلمين بود كه بر صفحه اروياى تاريك «قرون وسطى» تابید. و آنها را وارد «عصر تمدن» 
تکیت : 

در اين زمینه» کتاب های فراوانی از سوی خود آنها تحت عنوان «تاریخ تمدن اسلام» يا «میراث 


اسلام) نوشته شده الست 


.١ هيآءن-١‎ 
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چقدر نازيباست ملتى اين چنین» و آئینی آن چنان» در ميدان علم و دانش عقب بمانند و 


نيازمند ديكران و حتى وابسته به آنها شوند. 


۲ -_ذكر خدا در هر حال 

آغاز دعوت پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) از ذکر نام خدا شروع شد «افْرا باسم ریک». 

و جالب اين که: تمام زندگانی پر بار او آميخته با ذکر خدا و ياد خدا بود. 

ذکر خداوند با هر نفسش توأم بود» برمی خاست. می نشست. می خوابید. راه می رفت» سوار 
می شد پیاده می شد و توقف می کرد. همه با ياد خدا بود و با نام «اللّه). 

هنگامی كه از خواب بیدار می شد. می فرمود: «لْحمْه للّه الذی آخیانا بَعْدَ ما آماتنا و إِليْه 
النشون. ۱ 
«ابن عباس» می كويد: شبى خدمتش خوابيده بودم» هنگامی که از خواب بيدار شدء سر به 
سوى آسمان بلند کرد. و ده أيه آخر سوره «آل عمران» را تلاوت فرمود: إن فى حلق 
الستماوات و الازضن و الاقف الل و الهان..) سپس عرضه داشت: الهم لك الخنه أنْت نو 
السموات و لاق و شن کین للم لك اسلا و بکه املد و عن رل و اليك 
۱ ۱ ۱ 1 

هنگامی که از خانه بیرون می آمد. می فرمود: «بسم الله تَوكّلت عَلَى الم الُم ای غود بک 
أن اضل أو أضلء آو آزل أو أظلم أو آظلم أو آجهل أ ُجهل علی». 

و هنگامی که وارد مسجد می شد می فرمود: «أغوذٌ بالله العظیْم و بوجهه اريم و سلطانه 
الْقَدِيْم من الشيطان الرجیم». ۱ 0 

و هنگامی که لباس نوی در تن می کرد. عرض می کرد: (أَللّهُم تک الْحَمْدُ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


1A۳ 


زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


لت وه الک حر و حر ما صیع له غو بک ین شر ونر ما لیجآ 
و هنگامی که به خانه باز می گشت. می فرمود: «الْحَمْد لله الّذِئ کفانی و آوانی و الْحَمْد لله 
الذى أطعمتى و ستقانی». 

و به همین ترتیب» تمام زندگی او با ياد خداء نام خدا و تقاضای الطاف خداوند عجین و 


آميخته بود.(۱) 


۱ -«فی ظلال القرآن». جلد ۸ صفحه ۰۱٩‏ به بعد (با تلخیص فراوان). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱۸ 


4 إن إلى ربك الرجعی 

4 آ ریت الذی ی 

٠‏ عبداً إذا صَلَى 

١‏ رت إن كان على دی 
۲ أو مر وی 

۳ ا رایت إن کذّب و تولی 


٤‏ الم یَغْلم بان الله يَرى 


ترجمه: 

7 به يقين انسان طغيان می كند. 

۷-از اين كه خود را بی نياز ببيند. 

۸ -و به يقين بازكشت (همه) به سوى يروردكار توست! 
كيين رده کی که هی س كلل 

٠‏ - بنده ای را که نماز می خواند. 

۱ -به من خبر ده اگر او به راه هدایت باشدء 

۲ - یا (مردم را) به تقوا فرمان دهد (آیا نهی او سزاوار است)؟! 
۳ -به من خبر ده اگر حق را انکار کند و به آن يشت نماید؟! 


۶ - آیا ندانست که خداوند می بیند؟! 
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تفسير: 

آیا نمی دانى خدا همه اعمالت را می بيند؟ 

در تعقيب آيات كذشته. كه در آن اشاره به نعمت هاى مادى و معنوى يروردكار نسبت به 
انسان شده بود» و لازمه يك جنين نعمت گسترده اى» سپاسگزاری انسان و تسليم او در برابر 
خداوند است. در آیات مورد بحث» می فرمايد: «جنين نيست كه نعمت هاى الهى روح 
شك ركزارى را هميشه در انسان زنده کنده بلكه او مسلماً طغيان می كند)... (کلاً زن الانسان 


لَيَطغى).(1) 


«به خاطر اين كه خود را مستغنى و بی نياز می بیند» (أن ره استتغنی).(۲) 

اين طبيعت غالب انسان ها است» طبيعت كسانى است كه در مكتب عقل و وحى پرورش 
نيافته اند. كه وقتى خود را مستغنى می پندارند. شروع به سركشى و طغيان می کنند. 

نه خدا را بنده اند» نه احكام او را به رسميت می شناسند. نه به ندای وجدان كوش فرا 
می دهند. و نه حق و عدالت را رعايت می کنند. 

انسان و هيج مخلوق دیگر» هرگز بی نياز و مستغنى نخواهند شد. بلكه موجودات ممکنه 
هميشه نيازمند به لطف و نعمت هاى خدا هستند. و اگر لحظه ای فيض او قطع شود. درست 
در همان لحظه همه نابود می گردند. منتها انسان كاهى به غلط خود را بی نياز می يندارد» و 
تعبير لطيف آيه نيز اشاره به همین معنى است که می گوید: «خود را بی نياز می بیند» 


تسش رين فى ار 


١‏ طبق آنچه در بالا آورده ايم «كلاً» برای ردع است نسبت به چیزی كه لازمه مضمون آيات 
گذشته می باشد. بعضى نيز آن را به معنى «حقاً» كرفته اند كه برای تأكيد می باشد. 

۲- جمله «أن رَآهُ اسْتَغْنى» مفعول لاجله است» و در تقدير الا ن..» می باشد» و رؤيت در اينجا 
به معنى علم است و لذا دو مفعول گرفته» اين احتمال نيز وجود دارد كه به معنى رؤيت حسى 
باشد. و «استَخنی» به منزله «حال» بوده باشد. 
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می شود). 

بعضى معتقدند: منظور از «انسان» در آيه مورد بحث» خصوص «ابو جهل» است» که از آغاز 
دعوت پیامبر(صلی الله عليه وآله) به مخالفت برخاست. ولى مسلماً «انسان» در اينجا مفهوم 
كلى داردء و امثال «ابو جهل» مصداق هائى از آن می باشند. 

به هر حال» چنین به نظر می رسد: هدف أيه اين است: پیغمبر(صلی الله عليه واله) انتظار 
نداشته باشد مردم به زودى دعوتش را پذیرا شوند. بلكه بايد خود را برای انكار و مخالفت 


مستكبران طغیانگر» آماده سازد» و بداند راهى ير فراز و نشيب در پیش روى او است. 


پس از آنء اين طاغيان مستكبر را مورد تهديد قرار داده» می فرمايد: «مسلماً بازگشت همه به 
قوق روو ارآ ان ا ار خی 

واواست كه طغيانكران را به كيفر اعمالشان مى رساند. 

اصولاً. همان گونه كه بازكشت همه جيز به سوى او است» و همه می ميرند و ميراث آسمان و 
زمین وات ذات پاک او می ماند: ارو لله میرات السموات و الارضی۱(۷) در آغاز تیوه همه يو 
از ناحیه او بوده» و جای اين نیست که انسان خود را بی نیاز بشمرد و مغرور گردد. و طغیان 
کند. 


سيسء به قسمتی از کارهای طغیانگران مغرورء ممانعت آنها از سلوک راه حق و پیمودن طریق 
هدایت و تقواء يرداخته. می افزاید: «به من خبر ده آيا کسی که نهی می کند»... (أ رات الذی 


ینهی). 


| آل عمران آيه ۱۸۰. 
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۱۸۳۷ 


زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


«بنده ای را هنگامی که نماز می خواند» (عَبداً إذا صلی). 

EE Ee الاسم‎ 

در احاديث آمده است: «ابو جهل» از اطرافيان خود سؤال كرد: آيا محمّد در ميان شما نيز (براى 
سجده) صورت به خاک مى گذارد؟ گفتند: آری. 

گفت: سوگند به آنچه ما به آن سوگند ياد می کنیم» اگر او را در چنین حالی ببینم. با پای خود 
كردن او را له می کنم! به او گفتند: ببین» او در آنجا مشغول نماز است!. 

«ابو جهل» حرکت کرد تا كردن پیامبر(صلی الله عليه واله) را زیر پای خود بفشارد. ولی 
هنگامی که نزدیک آمد. عقب نشینی کرده و با دستش گوئی چیزی را از خود دور می کردا 

به او گفتند: اين جه وضعی است در تو مى بینیم؟ گفت: ناگهان ميان خودم و او خندقی از 
آتش ديدم و منظره وحشتناک و همچنین بال و پرهائی مشاهده کردم! 

در اینجا پیغمبر خدا(صلی الله عليه وآله) فرمود: قسم به کسی که جانم در دست او است. اگر 
به من نزدیک شده بود. فرشتگان خدا بدن او را قطعه قطعه می کردند و عضو عضو او را 
می ربودند! 

اینجا بود که آیات فوق نازل شد.(۱) 

طبق اين روایات» آیات فوق در آغاز بعثت نازل نشده. بلکه وقتی نازل شد که دعوت اسلام 
برملا شده بود و لذا عده ای معتقدند: تنها ينج آيه نخستین اين سوره در آغاز بعثت نازل شده 
و بقیه با فاصله قابل ملاحظه ای بوده است. 


ولی به هر حالء اين شأن نزول هرگز مانم گستردگی مفهوم آيه نیست. 


۱ - «مجمع البيان»» جلد ۱۰ صفحه ۵۱۵. 
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۸۸ 


در آيه بعد» برای تأكيد بيشتر می افزايد: «به من خبر ده اگر اين بنده نمازگزار بر طريق هدايت 
باشد»... (أ ريت إن كان على الهُدی). 


«یا مردم را به تقوا دستور دهد)... را مر بالتقُوى). 


آيا نهى كردن او سزاوار است؟ و آيا مجازات جنين کسی» جز آتش دوزخ مى تواند باشد؟! 


«به من خبر ده اگر اين شخص طغيانكر که رهروان راه حق را از نماز و هدايت و تقوا باز 
می دارد. اگر تكذيب حق کند و از آن روی گرداند جه سرنوشت دردناکی خواهد داشت»؟! ( 


ریت إن کذّب و تولی»(۱) 


«آيا او نمی داند که خداوند همه اعمال او را می بیند و همه را برای حساب و جزا ثبت و 
ضبط می کند»؟! ( لم یَغلم بان الله يَرى). 

تعبیر به «قضیه شرطیه) ذو نان فوق. اشاره به اين است که: اين طغیانگر مغرور. لااقل اين 
احتمال را بايد بدهد که پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) بر طریق هدایت است. و دعوتش 
دعوت به سوی تقوا است. همین احتمال برای اين که جلو طغيان او را بگیرد کافی است. 
بنابراين» مفهوم اين آیات تردید در هدایت و دعوت پیامبر(صلی الله عليه وآله) به سوی تقوا 
نمی باشد. بلکه اشاره به نکته ظریف بالاست. 


-١‏ جمله های «رأیّت» در سه آيه بالا به گفته بسیاری از مفسران به معنی «أخبرنی» است که ما 
آن را در فارسی به «به من بگو» ترجمه کرده ایم. و جواب شرط هائی که در اين آيات آمده 
محذوف استء و در تقدير جنين است: کف نون حاله و مُجازاتّة و عَذابَُ؟: «سرنوشت جني 


انسانى و مجازات و عذاب او چگونه خواهد بود»؟! 
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۱۸۹ 


زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


بعضی از مفسران ضمیر در «کان» و «أمَر) را به همان شخص نهى كننده مانند «ابو جهل» باز 
گردانده اند بنابراین مفهوم آیات جنين می شود: اگر او هدایت را بپذیرد و به جای منع از 
نمازء دعوت به تقوا کند. جقدر به حال او مفید است؟ 


ولی تفسیر اول مناسب تر به نظر می رسد. 


نکته: 

عالم هستی محضر خدا است 

توجه به اين واقعیت» كه هر کاری را انسان انجام می دهد در پیشگاه خدا است. و اصولاً «تمام 
عالم هستی محضر خدا است»» و چیزی از اعمال و حتی نیات آدمی از او پنهان نیست؛ 
می تواند روی برنامه زندگی انسان اثر زياد بگذارد» و او را از خلافکاری ها باز دارد. مشروط 
بر اين كه ایمان به اين مطلب. واقعاً در دل او جای كيرد و به صورت يك باور قطعی در آید. 
در حديثى می خوانیم: أَغبد الله کاک ترا فان لم تکُن تراه فَإِنّهُ راک: «خدا را آن چنان عبادت 
كن که گوئی او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی» او تو را به خوبی می بیند».(۱) 

نقل می کنند: بیدار دلی بعد از گناهی» توبه کرده بود. و پیوسته می گریست. گفتند: چرا اين 
قدر گریه می کنی؟ مگر نمی دانی خداوند متعال غفور است؟ گفت: آری» ممکن است او عفو 
کند. ولی اين خجلت و شرمساری که او مرا دیده. چگونه از خود دور سازم؟! 


گیرم که تو از سر گنه درگذری‌زان شرم که دیدی که جه کردم جه کنم؟! 


۱ - «بحار الانوار). حلد ۵ صفحه 0 حديث 11 
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7 ناصيَة كاذب خاطبّة ا 
۷ قَلْيَدْعْ نادیه 
۸ ستدغ الزبانية 
٩‏ كلا لا تطفه و اند و اقرب 


ترجمه: 

۵ - زنهار» اگر دست از کار خود بر ندارده موی پیش سرش را گرفته. 

7 - همان موی پیش سر دروغگوی خطا کار را! 

۷ - سپس هر که را می خواهد صدا بزند! 

۸ -ما هم به زودی مأموران دوزخ را صدا می زنیم! 

4 - هرگز او را اطاعت مکن» و سجده نما (و به خدا) تقرب جوی! 

تفسير: 

سجده كن و تقرب جوى! 

به دنبال بحثى كه در آيات گذشته ييرامون طغيانكران كافر و مزاحمت آنها نسبت به پیغمبر 
اكرم(صلى الله عليه وآله) و نمازگزاران آمده بود. در اين آيات آنها را زیر رگبار شديدترين 
تهديدها گرفته. می فرمايد: 

«جنان نيست که او مى يندارد» (گمان مى كند مى تواند پا بر كردن پیغمبر به هنكام سجده 


بگذارد و او را از اين برنامه الهی باز دارد) (کُلا), 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


فى کشانیم» (ین لم ب ا لسنقعاً بالناصيّة). 


«همان پیش سر دروغگوی خطا کار»! (ناصِيّةُ كاذيَةُ خاطتَة). 

«التستفعاً) از ماده «سفع» (بر وزن عفو) به گفته بعضى از مفسرانء معانى مختلفی دارد: گرفتن و 
به شدت كشيدنء سيلى به صورت زدنء چهره را سياه كردن (آن سه قطعه سنگی را كه به 
هنكام كذاردن ديك بر روى آتش يايه هاى ديك را تشكيل می دهد نيز «سفع» می نامند: جرا 
كه سياه و دود آلوده است) و بالاخره» علامت گذاردن و خوار کردن.(۱) 

و از همه مناسب تر در اينجا همان معنى اول است» هر چند در آيه مورد بحثء معانی ديكر نيز 
احتمال دارد. 

به هر حالء آيا منظور اين است كه اين ماجرا در قيامت واقع مى شود كه موی پیش سر امثال 
ابو جهل» را می گیرند و به سوى آتش دوزخ می کشانند. يا در دنيا تحقق می یابد. و یا هر 
دو ؟! 

بعید نیست هر دو باشد. و شاهدش روایت زیر است. 

در روایتی می خوانیم: هنگامی که سوره «الرحمن» نازل شد. پیغمبر(صلی الله عليه وآله) به 
پارانش فرمود: جه کسی از شما اين سوره را بر رژسای قريش می خواند؟ 

حاضران در پاسخ کمی سکوت کردند: چرا که از آزار سران قريش بیمناک بودند. 


۱ - تفسیر «فخر رازی». جلد ۲۳۲ صفحه ۲۳. 
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«ابن مسعود» جثه ای کوچک داشت و از نظر جسمانى ضعيف بود. برخاست و نزد سران 
قريش آمدء آنها را در گرد كعبه جمع دید تلاوت سوره «الرحمن» را آغاز كرد. 

«ابو جهل» برخاست و چنان سيلى به صورت او زد كه كوش او پاره شد. و خون جاری 
کت 

«ابن مسعود» گریان به خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمد. هنگامی که چشم پیامبر«صلی الله 
عليه وآله) بر او افتاد. ناراحت شد. سر را به زیر انداخت و در غم و اندوه عمیقی فرو رفت. 
ناگهان «جبرئیل» نازل شد. در حالی که خندان و مسرور بود» فرمود: ای جبرئیل! چرا 
می خندی؟ در حالی که «ابن مسعود» گریان است؟ 

عرض کرد: به زودی دلیل آن را خواهی دانست. 

اين ماجرا گذشت. هنگامی که مسلمانان روز جنگ «بدر» پیروز شدندء «ابن مسعود» در ميان 
کشته های مشرکان گردش می کرد چشمش به «ابو جهل» افتاده در حالی كه آخرین نفس های 
خود را می کشید. 

«ابن مسعود» روی سینه او قرار گرفت هنگامی که چشمش به او افتاده گفت: ای جويان ناجیزا 
پر جایگاه بلندی قرار گرفته ای! 

«ابن مسعود» گفت: لاسلام يَعْلُو و لا پُخلی عَلَيْه: «اسلام برتری می كيرد و چیزی بر اسلام 
برتری نخواهد گرفت». 

«ابو جهل» به او گفت: به دوستت محمد بگو: احدی در زندگی در نظر من از او مبغوض تر 
نبود و حتی در حال مرگم! 

هنگامی که اين سخن به كوش پیغمبر(صلی الله عليه وآله) رسید. فرمود: فرعون زمان منء از 
فرعون موسی(علیه السلام) بدتر بود: چرا كه او در واپسین لحظات عمر گفت: من ایمان 


آوردم» ولی؛ اين طغیانش بیشتر شد! 
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۱۹۳ 


زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


سپس «ابو جهل» رو به «ابن مسعود) كرد گفت: سر مرا با اين شمشير قطع کن كه تيزتر 
است. 

هنگامی که «ابن مسعود» سرش را جدا کرد نمی توانست آن را بردارد و به خدمت رسول خدا 
آورد (موى پیش سر او را گرفت» روی زمين كشيد و خدمت ييامبر آورد» و مضمون أيه در 
اين دنيا نيز تحقق يافت).(١)‏ 

«ناصِيّةُ) موی پیش سر است. و گرفتن «ناصیه» در جائى گفته می شود. كه بخواهند کسی را با 
هر گونه حركت از او سلب مى شود و جاره ای جز تسليم ندارد. 

البتهه كلمه «ناصیّه» هم در مورد افراد. و هم اشياء نفیس. به كار می رود. همان گونه كه در 
فارسى تعبير به «ييشانى جمعيت» يا «ييشانى ساختمان) مى كنيم. 

تعبير به «ناصِيَّةُ كاذيَهُ خاطتّة) اشاره به شخصی است که صاحب اين «ناصیه» است که هم 
دروغگو بود و هم خطا کار همچون «ابو جهل». 

در روایتی از «ابن عباس» آمده است: روزى «ابو جهل» نزد رسول خدا(صلى الله عليه وآله) 
آمد» در حالی که حضرت نزدیک مقام ابراهیم(علیه السلام) مشغول نماز بود. صدا زد: مگر من 
تو را از این کار نهی نکردم؟ حضرت(صلی الله عليه وآله) بر او بانگ زد و او را از خود راند. 


«ابو جهل» گفت: ای محمّد! بر من بانگ می زنی» و مرا می رانی؟ تو 


۱ - تفسیر «فخر رازی»» جلد ۲۲ صفحه ۲۳ (با تلخیص). 
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نمی دانى قوم و عشيره من در اين سرزمين از همه بيشتر است.(۱) 
در اينجا اين آيه نازل شد: «بگذار اين جاهل مغرور تمام قوم و عشيره خود را صدا زند و از 
آنها يارى بطلبد» (فَلْيَدْعٌ ناديّة). 


«ما هم مأموران دوزخ را صدا می زنیم» (ستنداع الزبانی). 

تا معلوم شود كارى از اين غافل بی خبر. ساخته نیست. و در چنگال مأموران عذاب. همچون 
پر كاهى در وسط یک طوفان سهمگین است! 

«نادى» از ماده «ندا» (صدا زدن) به معنی مجلس عمومی است. و كاه به مرکز تفریح نيز «نادی» 
گفته می شود چون در آنجا افراد یکدیگر را صدا می زنند و ندا می کنند. 

بعضی گفته اند: از «ندا» به معنی بخشش گرفته شده چون در آنجا از یکدیگر پذیرائی 
فى کنا 

«دار الندوة» كه به مجلس مشورتى معروف «قریش» گفته می شد نيزء از همین معنى گرفته 
شده. 

ولی. در اینجا منظور از «نادی» جماعتی است که در آن مجلس جمع می شوند. يا به تعبیر 
ديكرء قوم و عشیره و دوستانی است که امثال «ابو جهل» در کارهای خود. بر نیروی آنها تکیه 
می کردند. 

«زْبانيَة) جمع «زبنيه» (به کسر زا) در اصل. به معنى مأمورين انتظامی. از ماده «زئن» (بر وزن 
متن) به معنى دفع کردن. صدمه زدن و دور ساختن استء و در اينجا به معنى فرشتگان عذاب 


و مأموران دوزخ انتتا: 


۱ -«فی ظلال القرآن»: جلد ۸ صفحه ۱۲۶ 
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در آخرين آيه اين سوره که آيه سجده است می فرمايد: «چنان نيست که او می پندارد و اصرار 
بر ترک سجده تو دارد) («کلا). 

«هركز او را اطاعت مكن و به دركاه يروردكارت سجده كن و به او تقرب جوى» (لا تُطعهة و 
اځ و اقترب). 

ابو جهل ها كوجك تر از آنند كه بتوانند مانع سجده تو شوندء و يا در راه بیشرفت اتينث: 
سنگ بيندازند و مانع ايجاد کنند. تو با توكل بر پروردگار و نيايش و عبادت و سجده در اين 
مسير گام بردار و هر روز به خداى خود نزديك و نزديك تر شو. 

ضمناً از اين آیه» به خوبى استفاده می شود كه «سجده» باعث قرب انسان در درگاه خدا است» 
و لذا در حديثى از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) می خوانيم: فرب ما يَكُونْ الْعَبْكُ من اللّه إذا 
كان ساجداً: «نزديك ترين حالت بنده به خداوند زمانى است که در سجده باشد).(١)‏ 

البته مى دانيم: طبق روايات اهل بيت عصمت(عليهم السلام) جهار سجده واجب در قرآن 
داريم رد «الم سجده) (آيه 56 «فصلت» (آیه ۳۷ «النجم» (آیه ۲) و در اینجا (سوره علق. 


أيه 009 و بقيه سجده هاى قرآن مستحب است.(۲) 


۱ -«بحار الانوار»» جلد ۷۹ صفحه ١1١.‏ 

۲ - منظور اين است: هر کدام از آیات سجده اين چهار سوره را که قرائت نمودیم و يا از 
دیگری شنیدیم می بایست به سجد رویم. درست مانند سجده نماز» اصل اين عمل واجب 
است و خواندن ذکر مستحب, معمولاً در سجده واجب قرآن اين ذکر خوانده می شود: ولا اله 
إلا الله حَقاً حفه لا ال إلا الله (یماناً و تَْدِيْقا لا إله الا الله عبُودِيّة و رقا ستجلات لک يا رب 
تعدا و رق لا تكفا و لا مُستتخبراً ب لا عك ضعیف ذَليْل خائف نجي 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


نكته: 

طغيان و احساس بى نيازى 

غالب مفاسد دنيا از قشرهاى مرفه و مستكبر سرچشمه می گیرد. و هميشه در صف اول مبارزه 
در مقابل انبياء آنها بوده اند. همان ها كه گام قرآن از آنان به «مَلآُ» تعبير كرده(١)‏ كا به 
«مترفین»(۲) و كام به «مستکبرین»(۳) كه اولى اشاره به جمعيت اشرافى است که ظاهرشان 
چشم ها را پر می كند و درونشان تھی و خالی است» دومی اشاره به کسانی است که در ناز و 
نعمت به سر می برند و مست و مغرورند و از درد و رنج دیگران بی خبر و سومی به آنها که 
بر مركب كبر و غرور سوار و از خدا و خلق دورند. 

و سرچشمه همه اينهاء احساس بی نیازی و غنا است. و اين از ویژگی های افراد کم ظرفیت 
است» که وقتی به نعمت. مال و مقامی می رسند. چنان مست می شوند و احساس بی نیازی 
می کنند» که خدا را هم به دست فراموشی می سپارند. 

در حالی كه می دانیم: از نسیمی. دفتر ايام بر هم می خورد و تمام اموال انسان در کمتر از یک 
شاه هتكن ست ثابود و با سا ون اه هة وا بر ياد ذهدة و سلات او 
نيز با كلوكير شدن يك جرعه آبء جنان به خطر بيفتد که» مرگ را با جشم خود ببيند. 

اين» جه غفلتى است كه دامن كروهى را می گیرد. خود را بی نياز می پندارند. و بر مركب 


سركش غرور سوار شده صحنه اجتماع را جولانگاه خود قرار می دهند. 


۱ -اعراف آیه .۰" 
١‏ -سبأء آيه ١4.‏ 


- مؤمنونء آيه ۱۷ 
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يناه بر خدا از اين جهل و نادانی! و از این بی خبرى و خيره سرى! 


عظيم پروردگا بیندیشد. كمى تاريخ گذشتگان را ورق بزند و سركذشت اقوامی را كه از او 


قوی تر و نیرومندتر بودند ببیند. تا از مركب غرور پیاده شود. 


پروردگارا! لحظه ای در دنيا و آخرت ما را به خودمان وامگذارا 
بارالها! به ما چنان قدرتی مرحمت كن که بینی اين مستکبران مغرور که سد راه تواند بر خاک 
بمالیم و نقشه هایشان را نقش بر آب کنیم! 


آمین يا رب العالمین 


پایان سوره علق(۱) 


۱ -پایان تصحیح: ۱۳۸۳/۳/۷ 
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تفسير نمونه جلد بيست و هفتم 


سوره قدر 


اين سوره. در «مكه) نازل شده و داراى ۵ آيه است 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


محتواى سوره قدر 

محتواى اين سوره» چنان كه از نامش نيز پیدا استء بیان نزول قرآن مجيد در «شب قدر» است» 
و سپس بیان اهميت «شب قدر» و بركات و آثار آن. 

در اين که: اين سوره در ١مكّه)‏ نازل شده. يا «مدینه»؟ مشهور ميان مفسران «مکٌی» بودن آن 
است» ولی بعضی احتمال داده اند: در «مدینه» نازل شده استء زیرا در روایتی آمده که پیغمبر 
اکرم(صلی الله عليه واله) در خواب دید «بنی امیه» از منبر او بالا رفته اند. اين امر بر پیامبر 
كران آمد و ناراحت شد. سوره «قدر» نازل گردید و پیامبر را تسلّی دارد (لذا بعضی «لَيْلَهُ در 
مون ی وی ون ار هی ام 
و می دانیم: مسجد و منبر در «مدینه» تشکیل شد نه در «مکه».(۱) 

اما معروف - چنان که گفتیم: - «مکُی» بودن استء و اين روایت ممکن است از قبیل تطبیق 


باشدء نه شأن نزول. 


۳/۱ و (در" المنثور). جلد 1 صفحه‎ AX صفحه‎ 1l اروج المعانى»» جلد‎ - ١ 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


فضيلت تلاوت اين سوره 

در فضيلت تلاوت اين سوره همین بس که از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده: مَن 
قَرأها غطی من الأجر کمن صام رتضان و أخیا ليل الْقَدْر: «مر كس آن را تلاوت كندء مانند 
کی اب كه مادا رام و کش شيا فان را سا مات ع 

در حدیث ديكرىء از امام باقر(علیه السلام) می خوانیم: من قرأ انا آنزلناة بجر کان کُشاهر 
متفه فی یلاله و فن قرآها سرا کان کا مده فى یل ال 
ا «انا انزلناه» را بلند و آشکار بخواند» مانند كب انيف هر واه شدا شمشیر 
كشيده و جهاد می کند. و کسی كه به طور پنهان بخواند. مانند کسی است که در راه خدا به 
خون آغشته شده است).(؟) 

واضح استء اين همه فضيلت از آن کسی نيست که آن را می خواند و حقيقتش را درک 
نمی کند. بلكه از آن کسی است که می خواند. می فهمد و به محتوايش جامه عمل 


می يوشاندء قرآن را بزرگ می شمرد و آياتش را در زندگی پیاده می كند. 


۱ و ۲ - «مجمع البیان)؛ جلد ۱۰ صفحه ۱۱ ۵. 
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١‏ انا أَنْرَلْناهُ فى یله الْقَدْر 

۲ وما ذراک ما لا القذر 

۳ و ا 

۽ رل المَلائِكَةٌ و الرُوح فيها بإأن ربّهم من کل آثر 


ترجمه: 
به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
ادفاان (قرآن) را در شب قدر نازل كرديم! 


۳-شب قدر بهتر از هزار ماه است! 


۵ -شبی است سرشار از سلامت (و برکت و رحمت) تا طلوع سپیده! 


تفسیر: 
شب قدر شب نزول قرآن! 


از آبات قرآن به خوبی استفاده می شود: قرآن مجید در ماه مبارک «رمضان» 
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نازل شده است: «شَهْرٌ رعضان الذى أنرل فيه الْقُرآن(1) و ظاهر اين تعبير آن است كه: تمام 
قرآن در اين ماه نازل كرديد. ۰ 

در نخستین آیه سوره «قدر» می افزاید: «ما آن را در شب قدر نازل کردیم) رت آترلناه فى یله 
الْقدر). ۱ ۱ 
3 در اين هضور تیدا نام قرآن ذكر نشد ولى مسلم است كه ضمير (إِنَا أنلْناة» به «قرآن» 
باز می گردد و ابهام ظاهری آن برای بیان عظمت و اهمیت آن است. 

تعبیر به انا نرناه: «ما آن را نازل کردیم» نیز اشاره دیگری به عظمت اين کتاب بزرگ آسمانی 
الک وا نزول آن را به خودش نسبت داده مخصوصاً با صیغه «متکلم مع الغیر» که 
مفهوم جمعی دارد و دلیل بر عظمت است. 

نزول آن در شب «قدر» همان شبى كه مقدرات و سرنوشت انسان ها تعيين می شود دليل 
ديكرى بر سرنوشت ساز بودن اين كتاب بزرگ آسمانی است. 

از ضميمه كردن اين آيه با آيه سوره «بقره»» نتيجه كيرى می شود كه شب قدر در ماه مبارک 
«رمضان» استء اما كدام شب است؟ از قرآن جيزى در اين مورد استفاده نمى شود. ولى 
روايات در اين باره بحث فراوان كرده اند. كه در يايان تفسير اين سوره. به خواست خدا در 
اين زمينه و مسائل ديكر سخن خواهيم كفت. 

در اينجا سؤالى مطرح است و آن اين كه: هم از نظر تاريخى و هم از نظر ارتباط محتواى قرآن 
با حوادث زندكى بيغمبر اكرم(صلى الله عليه واله» مسلّم است اين كتاب آسمانى به طور 
تدريجى و طى ۲۳ سال نازل گردید. اين امر چگونه با آيات فوق كه می كويد: در ماه رمضان 


و شب قدر نازل شده» ساز گار می باشد؟ 


۱-بقره آيه ۱۸۵. 
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پاسخ اين سؤال - به گونه ای که بسيارى از محققان گفته اند - اين است كه: قرآن داراى دو 
نزول بوده است. 

نزول دفعی» كه در يك شب تمام آنء بر قلب پاک پیغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) يا «بيت 
المعمور» يا از «لوح محفوظه» به آسمان دنياء نازل كرديد. 

و نزول تدریجی» که در طول بيست و سه سال دوران نبوت انجام گرفت.(۱) 

بعضى نيز گفته اند: آغاز نزول قرآن در «لیلۀ القدر» بوده نه تمام آن» ولى اين بر خلاف ظاهر 
آيه است كه می كويد: ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم. 

قابل توجه اين كه: درباره نازل شدن قرآن در بعضی از آیات. تعبير به «انزال» و در بعضى تعبير 
به «تنزیل» شده است. و از پاره ای از متون لغت استفاده می شود: «تنزیل» معمولا در جائى 
گفته می شود که چیزی تدریجاً نازل گردد. ولی «انزال» مفهوم وسیعتری دارد. که نزول دفعی 
را نیز شامل می گردد.(۲) 


اين تفاوت تعبیر كه در آیات قرآن آمده. می تواند اشاره به دو نزول فوق باشد. 


در آيه بعل برای بیان عظمت شب قدر می فرماید: «تو چه می دانی شب قدر چیست»؟ (و ما 


أذراك ما یله الْقَدْر). 


و بلافاصله می كويد: «شب قدر شبى است كه از هزار ماه بهتر است» (لَيْلَُ الْقَدْر خیر من ألف 
شهر). 
اين تعبير نشان می دهد: عظمت اين شب به قدرى است که حتى پیغمبر 


-١‏ شرح اين مطلب را ذيل آيه ۳ سوره «دخان»)» جلد ۱ تفسير (نمونه)» صفحه ۱۶۸ به بعد 


بیان گرده ایم. 
۲ - «مفردات راغب» ماده نزل. 
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اكرم(صلى الله عليه وآله) با آن علم وسيع و كسترده اش قبل از نزول اين آیات به آن واقف 
نبود. 

می دانیم: هزاو ماه بیش از هشتاد سال است. به راستی. چه شب با عظمتی است كه به اندازه 
یک عمر طولانی پر برکت ارزش دارد. 

در بعضی از تفاسیر آمده است: پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) فرمود: یکی از بنی اسرائیل 
لباس جنگ در تن کرده بود و هزار ماه از تن بیرون نیاورد و پیوسته مشغول (يا آماده) جهاد 
فى سبیل اللّه بود. اصحاب و اران تعجب کردند و آرزو داشتند چنان فضیلت و افتخاری برای 
آنها نيز میسر می شد. آيه فوق نازل كشت و بیان کرد که: «شب قدر از هزار ماه برتر 
است».(۱) 

در حدیث دیگری نيز آمده است: پیغمبر اکرم(صلی الله عليه واله) از چهار نفر از بنی اسرائیل 
که هشتاد سال عبادت خدا را بدون عصیان انجام داده بودند سخن به ميان آورد. اصحاب آرزو 
کردند: ای كاش آنها هم چنین توفیقی بيدا می کردند. آیه فوق در اين زمینه نازل شد.(۲) 

در اين که: عدد «هزار» در اینجا برای «تعداد» است يا «تکثیر»؟ بعضی گفته اند: برای تکثیر 
است» و ارزش شب قدر از هزاران ماه نيز برتر می باشد. ولی روایاتی كه در بالا نقل کردیم 
نشان می دهد: عدد مزبورء برای تعداد استه و اصولا عدد» هميشه برای تعداد است» مگر اين 
كه قرینه روشنی بر تکثیر باشد. 

سپس. به توصیف بیشتری از آن شب بزرگ پرداخته» می افزاید: «فرشتگان و روح در آن شب 
به اذن پروردگارشان برای تقدیر هر کار نازل می شوند» (تَنَرَلَ المَلائکة و الزوح فيها باذن ربهم 
من کل آشر). 


با توجه به اين كه «تَنَرَلَ» فعل مضارع است. و دلالت بر استمرار دارد (در 


۱ و ۲ -«در المنثور». جلد ۰۱ صفحه ۲۷۱ 
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اصل «تتترل» بوده) روشن می شود: شب قدر مخصوص به زمان بيغمبر اکرم(صلی الله عليه 
وآله)و نزول قرآن مجيد نبوده» بلكه امرى است مستمر و شبى است مداوم» كه در همه سال 
تكرار مى شود. 

در اين كه: منظور از روح كيست؟ بعضى كفته اند: «جبرئيل امين» است كه «روح الامين» نيز 
ناميده می شود. 

بعضی «روح» را به معنی «وحی) تفسير كرده اند به قرينه آيه ۵۲ سوره (شوری»: و کذلک 
أُواحَيّنا ایک روحاً من أمرنا: «همان گونه که بر پیامبران پیش وحی فرستادیم بر تو نیز «وحی» 
را به فرمان خود وحى كرديم). 

بنابراين» مفهوم آيه جنين می شود: «فرشتكان با وحى الهى در زمينه تعیین مقدرات در آن شب 
نازل مى شوند). 

در اينجا تفسير سومى وجود دارد كه از همه نزديك تر به نظر می رسد و آن اين كه: «روح» 
مخلوق عظيمى است. ما فوق فرشتكان. چنان كه در حديثى از امام صادق(عليه السلام) نقل 
شده است: شخصی از آن حضرت سوال كرد: «آيا روح همان جبرئيل است»؟ امام(عليه السلام) 
در پاسخ فرمود: یرل هن الملائكةء و الوح أغظم ین الملایکف أ لیس أن الله عروجل ول 
تنل الَْلایْکَة و الروخ؟: 

«جبرئیل از ملائکه استء و روح اعظم از ملائکه است. مگر خداوند متعال نمی فرماید: ملائکه 
و روح نازل می شوند»؟.(۱) 

یعنی» به قرینه مقابله» اين دو با هم متفاوتند. تفسیرهای دیگری نيز برای کلمه «روح» در اینجا 
ذکر شده. چون دلیلی برای آنها نبود از آن صرف نظر گردید. 

منظور از «من کل آثر» اين است که: فرشتگان برای تقدير و تعيين سرنوشت ها و آوردن هر 


۱ - تفسیر «برهان». جلد ۶ صفحه ۶۸۱. 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


نزول آنها انجام اين امور است. 

يااين كه: هر امر خير و هر سرنوشت و تقديرى را با خود مى آورند.(۱) 

بعضى نيز گفته اند: منظور اين است که آنها به امر و فرمان خدا نازل می شوند. ولى مناسب 
همان معنى اول است. 

تعبير به «ريّهم» كه در آن تكيه روى مسأله ربوبيت و تدبير جهان شده است. تناسب نزديكى با 
كار اين فرشتگان دارد. كه آنها براى تدبير و تقدير امور نازل مى شوند و كار آنها نيز گوشه ای 


از ربوبيت پروردگار است. 


و در آخرین آيه می فرماید: «شبی است آکنده از سلامت و خير و رحمت تا طلوع صبح» 
(ستلام هی ختی مَطْلَع الفجر). 

هم» قرآن در آن نازل شده هم عبادت و احیاء آن معادل هزار ماه است» هم خیرات و برکات 
الهی در آن شب نازل می شود. هم رحمت خاصش شامل حال بندگان می گردد. و هم 
فرشتگان و روح در آن شب نازل می گردند. 

بنابراین» شبی است سرتاسر سلامت. از آغاز تا پایان» حتی طبق بعضی از روایات در آن شب 
شیطان در زنجیر است و از اين نظر نیز شبی است سالم و توأم با سلامت. 

بنابراين» اطلاق «سلام» که به معنی سلامت است بر آن شب. (به جای اطلاق سالم) در حقيقت 
نوعی از تأكيد است» همان گونه که كاه می گوئیم: فلان كس عين عدالت است. 

بعضی نيز گفته اند: اطلاق «سلام» بر آن شبء به خاطر اين است که: 


١-طبق‏ تفسير اول «من» به معنی «لام) است» و مفهوم «من کل" آثر» «لآجل کل آثر» می باشد. 


و بنابر تفسير دوم «من» به معنى «باء مصاحبت» می باشد. 
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فرشتگان يبوسته به يكديكر يا به مؤمنان سلام می کنند» يا به حضور پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
و این معضويان فی رسای اام عر هی دارا 

جمع ميان اين تفسيرها نيز امکان يذير است. 

به هر حال» شبى است سراسر نور و رحمت و خير و بركت و سلامت و سعادت و بی نظیر از 
هر جهت. 

در حدیثی آمده است: از امام باقر(عليه السلام) سؤال شد: «آيا شما مى دانيد شب قدر كدام 
شب است»؟ فرمود: كيف لا تغرف و الْمَلائِكَةُ تَطُوفة بنا فيّها: 

«چگونه نمی دانیم, در حالی که فرشتگان در آن شب در گرد ما دور می زننده,(۱) 

در داستان ابراهیم(علیه السلام) آمده است: چند نفر از فرشتگان الهی نزد او آمدند و بشارت 
تولد فرزند برای او آوردند و بر او سلام کردند(۲) می گویند: لذتی که ابراهیم(علیه السلام) از 
سلام اين فرشتگان برد با تمام دنیا برابری نداشت. اکنون بايد فکر کرد. وقتی گروه. گروه 
فرشتگان در شب قدر نازل می شوند و بر مؤمنان سلام می کنند. جه لذت و لطف و برکتی 
دارد؟! 

وقتی ابراهیم(علیه السلام) را در آتش نمرودی افکندند. فرشتگان آمدند و بر او سلام کردند. و 
آتش بر او گلستان شد آيا آتش دوزخ به برکت سلام فرشتگان بر ممنان در شب قدر «برد» و 
«سلام» نمی شود؟ 

آری» اين نشانه عظمت امت محمد(صلی الله عليه وآله) است» که در آنجا بر خلیل(علیه 


۱ - تفسیر «برهان». جلد ۶ صفحه ۰۶۸۸ حدیث ۲۹.۰ 
۲ هود أيه .14 


۳ تفسیر «فخر رازی». جلد ۲۲ صفحه ۳۱. 
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11۰ 


زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


نكته ها: 

| جه امورى در شب قدر مقدر می شود؟ 

در پاسخ اين سوال. كه جرا اين شب. شب قدر ناميده شده؟ سخن بسيار گفته اند. از جمله 
اين که: 

۱ - شب قدر به اين جهت «قدر» نامیده شده. که جمیع مقدرات بندگان در تمام سال در آن 
شب تعیین می شود شاهد اين معنی در آیات ۳ و ۶ سوره «دخان» است که می فرماید: لا 
ناه فى ليله مباركة انا گنا منفیرین * فيها بفرق کل آشر حکیم: 

«ما اين کتاب مبین را در شبی پر برکت نازل کردیم. و ما همواره انذار کننده بوده ايم # در آن 
شب که هر امری بر طبق حکمت خداوند تنظیم و تعیین می گردد». 

اين بیان هماهنگ با روایات متعددی است که می گوید: در آن شب. مقدرات یک سال 
انسان ها تعيين می گردد و ارزاق و سرآمد عمرهاء و امور دیگر, در آن ليله مبارکه» تفریق و 
تبيبن مى شود. 

البته» اين امر هیچگونه تضادى با آزادی اراده انسان و مسأله اختيار ندارده چرا كه تقدير الهى 
به وسيله فرشتگان بر طبق شايستكى ها و لياقت هاى افراد. و ميزان ایمان» تقواء ياكى نيت و 
اعمال آنها است. 

يعنى: برای هر كس آن مقدر می کنند كه لايق آن استء يا به تعبير ديكر: زمينه هايش از ناحيه 
خود او فراهم شده و اين نه تنها منافاتى با اختيار ندارد. كه تأكيدى بر آن است. 

۲ بعضى نيز گفته اند: آن شب را از اين جهت شب قدر ناميده اند كه: داراى قدر و شرافت 
عظیمی است (نظیر آنچه در آیه ۶ سوره احج) آمده است: ما 
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دروا الله حق قدره: «آنها قدر خداوند را نشناختند»). 

کی کنیا امسق زا شال رر سا بر سول رال تنل و 
وسیله فرشته صاحب قدر نازل گردید. 

٤‏ - یا این که: شبی است که مقدر شده قرآن در آن نازل گردد. 

يا اين که: کسی که آن شب را احیا بدارد» صاحب قدر و مقام و منزلت می شود. 

5 یا این که: در آن شب أن قدر فرشتگان نازل می شوند. که عرصه زمين بر آنها تنگ 
می شود - چون تقدیر به معنی تنگ گرفتن نیز آمده است - مانند: «و من قدر عَلَيْه رزقه».(۱) 
جمع ميان تمام اين تفسيرها در مفهوم گسترده «ليلة القدر» كاملاً ممكن است؛ هر عن کے 


در اين كه «لیلۀ القدر» در ماه «رمضان» است ترديدى نیست: چرا كه جمع ميان آيات قرآن» 
همين معنى را اقتضا مى كند. 

از يكسو می كويد: «قرآن در ماه رمضان نازل شده»(۲) و از سوى ديكر می فرمايد: «در شب 
قدر نازل گردیده) (آيات مورد بحث). 

ولی» در این كه كدام شب از شب هاى ماه رمضان است؟ گفتگو بسيار است» و در اين زمینه. 
تفسيرهاى زيادى شده از جمله: شب اول» شب هفدهم» شب نوزدهم شب بيست و یکم 


شب بيست و سوم» شب بيست و هفتم» و شب بيست و نهم. 


۷ طلاق» أيه‎ ١ 


۲-بقره آيه ۱۸۵. 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


امه مشهور و معروف در روايات اين است: در دهه آخر ماه رمضان و شب بيست و يكم يا 
بيست و سوم است. لذا در روايتى می خوانيم: در دهه آخر ماه مبارک؛ پیغمبر اكرم(صلى الله 
عليه وآله) تمام شب ها را احيا مى داشت و مشغول عبادت بود. 

و در روایتی» از امام صادق(عليه السلام) آمده است: شب قدرء شب بيست و يكم يا بيست و 
سوم است. حتى هنكامى كه راوى اصرار كرد كداميك از اين دو شب است و يرسيد: اكر من 
نتوانم هر دو شب را عبادت كنم كداميك را انتخاب نمايم؟! امام(عليه السلام) تعيين نفرمود. و 
افزود: ما یس لَيْلََيْن فيما تَطْلب: «چه آسان است دو شب برای آنچه می خواهی!.(۱) 

ولی» در روايات متعددى كه از طرق اهل بيت(عليهم السلام) رسيده است. بيشتر روی شب 
بيست و سوم تكيه شده. در حالى كه روايات اهل سنت بيشتر روى «شب بيست و هفتم» دور 
می زند. 

در روایتی» از امام صادق(عليه السلام) نيز نقل شده که فرمود: 

دی فى ليله القَدْر تسنعةٌ عشر و الإبْرامٌ فى يْلَهُ اخدی و عِشرين و الإمضاء فى یل ثلاث و 
«تقدير مقدرات» در شب نوزدهم. تحكيم آن در شب بيست و یکم. و امضاء در شب بيست و 
سوم است»(۲) و به اين ترتيب بين روايات جمع مى شود. 

ولى به هر حالء هاله ای از ابهاى شب قدر را به خاطر جهتى كه بعداً به آن اشاره می شود. فرا 


كرفته است. 


۱ -«نور الثقلین»» جلد ۵. صفحه ۰17۵ حديث .۵۸ 


۲ -«نور الثقلین» جلد ۵ صفحه ۰۱۲7 حديث 1۲. 
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۳-چرا شب قدر مخفی است؟ 

بسیاری معتقدند: مخفی بودن شب قدر در ميان شب های سال. يا در ميان شب های ماه مبارک 
رمضان براق این است که: مردم به همه این شب ها اهمیت دهند. همان گونه که خداوند: 
رضای خود را در ميان انواع طاعات پنهان کرده تا مردم به همه طاعات روی آورند. 

غضبش را در ميان معاصی پنهان کرده. تا از همه بپرهيزند. 

دوستانش را در مبان مردم مخفی کرده تا همه را احترام کنند. 

اجابت را در ميان دعاها پنهان کرده» تا به همه دعاها رو آورند. 

اسم اعظم را در میان اسمائش مخفی ساخته» تا همه را بزرگ دارند. 

و وقت مرگ را مخفی ساخته. تا در همه حال آماده باشند. 


؛-آيا شب قدر در امت هاى پیشین نيز بوده است؟ 

ظاهر آيات اين سوره. نشان مى دهد: شب قدر مخصوص زمان نزول قرآن و عصر ييامبر 
اسلام(صلى الله عليه وآله) نیست. بلکه» همه سال تا يايان جهان تكرار می شود. 

تعبير به فعل مضارع (تَنَرَلَ) که دلالت بر استمرار دارد» و همجنين تعبير به جمله اسميه «(سلام 
هی حتی مَطْلّع الْمَجْرا كه نشانه دوام است نيزء گواه بر اين معنى است. 

به علاوه» روايات بسيارى كه شايد در حد تواتر باشد نی اين معنى را تأييد می كند (اين 
نسبت به أينده). 


ولی» آيا در امتهاى پیشین نيز بوده استء يا نه؟. 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


صريح روایات متعددى این است: اين از مواهب الهى بر اين امت می باشد» چنان که در 
حدیثی از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) آمده است: ان الله وهب لأْمََّى یله در لم بخطها 
من كان قَبْلَّهُمْ «خداوند شب قدر را به امت من بخشيده. و احدى از امت هاى بيشين از اين 
موهبت برخوردار نبودند».(۱) 


در تفسیر آیات فوق نیز» بعضی از روایات دلالت بر اين مطلب دارد. 


۵ - چگونه شب قدر برتر از هزار ماه است؟ 

ظاهر اين است: بهتر بودن اين شب از هزار ماه به خاطر ارزش عبادت و احیای آن شب است؛ 
و روایات فضیلت «لیلاٌ القدر» و فضیلت عبادت آن که در کتب شيعه و اهل سنت فراوان 
است. اين معنی را كاملاً تأييد می کند. 

علاوه بر اين» نزول قرآن در اين شب. و نزول برکات و رحمت الهی در آن. سبب می شود که 
از هزار ماه برتر و بالاتر باشد. 

در حدیثی, از امام صادق(علیه السلام) آمده است: به «علی بن ابی حمزه ثمالی» فرمود: 
(فضیلت شب قدر را در شب بيست و يكم و بيست و سوم بطلب. و در هر کدام از اين دو 
یک صد ركعت نماز به جای آور, و اگر بتوانی هر دو شب را تا طلوع صبح احیا بدار و در آن 
شب غسل کن». 

راوی می گوید: عرض کردم: اگر نتوانم اين همه نماز را ایستاده بخوانم؟ 

فرمود: نشسته بخوان. 

عرض کردم: اگر نتوانم؟ 

فرمود: در بستر بخوان» و مانعی ندارد در آغاز شب. خواب مختصری بکنی و بعد مشغول 
عبادت شوی. درهای آسمان در ماه رمضان گشوده است. شیاطین 


۱ -«در" المنئور». جلد ۱ صفحه ۲۷۱. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


1° 


در غل و زنجیرند. و اعمال مؤمنين مقبول است و جه ماه خوبى است ماه رمضان»؟!(۱) 


1 - جرا قرآن در شب قدر نازل شد؟ 

از آنجا كه در شب قدر سرنوشت انسان ها برای یک سالء بر طبق لیاقت ها و شایستگی های 
آنهاء تعیین می شود بايد آن شب را بیدار بود. توبه کرد و خودسازی نمود به درگاه خدا رفت 
و لیاقتی بیشتر و بهتر برای رحمت او بيدا کرد. 

آری» در لحظاتی که سرنوشت ما تعيين می شود نباید انسان در خواب باشد و از همه چیز 
غافل و بی خب که در اين صورت. سرنوشت غم انگیزی خواهد داشت! 

قرآن. چون یک کتاب سرنوشت ساز است. و خط سعادت» خوشبختی و هدایت انسان ها در 
آن مشخص شده است. بايد در شب قدر - شب تعيين سرنوشت ها - نازل گردد. و جه زیبا 


است رابطه ميان «قرآن» و «شب قدر»؟ و جه پر معنی است پیوند اين دو با یکدیگر؟ 


۷-آپا شب قدر در مناطق مختلف. یکی است؟ 

می دانیم: آغاز ماه های قمری» در همه بلاد یکسان نیست. و ممکن است در منطقه ای امروز 
اول ماه باشد و در منطقه دیگری دوم ماه بنابراین» شب قدر نمی تواند یک شب معین در سال 
بوده باشدء چرا كه فى المثل: شب بيست و سوم در «مکه» ممکن است شب بيست و دوم در 


«ايران» و «عراق» باشد. و به اين 


۱ -«نور الثقلین»» جلد ۵ صفحه ۰1۲۵ حدیث ۵۸ (با تلخیص). 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


ترتیب» قاعدتاً هر كدام بايد برای خود شب قدرى داشته باشند. 

آيا این با آنچه از آيات و روايات استفاده می شود كه: شب قدر یک شب معين استء سازكار 
است؟! 

پاسخ اين سؤال با توجه به یک نكته روشن مى شود و آن اين كه: 

شب. همان سايه نيم كره زمين است كه بر نيم كره ديكر می افتد. و می دانيم: اين سايه همراه 
گردش زمين در حركت است. و يك دوره كامل آن در بيست و جهار ساعت انجام می شود 
بنابراين ممكن است شب قدر یک دوره كامل شب به دور زمين باشد. يعنى مدت بيست و 
آغاز آن از يك نقطه شروع می شود و در نقطه دیگر پایان می كيرد (دقت كنيد). 


خداوندا! به ما آن چنان بيدارى و آگاهی عطا كن كه از فضيلت ليله القدر بهره كافى كيريم! 
پروردگارا! چشم اميد ما به لطفت دوخته است مقدرات ما را بر وفق آن تعيين فرما! 
بارالها! ما را از محرومان اين ماه قرار مده كه محرومیتی از آن بالاتر نيست! 


آمین يا رب العالمین 


پایان سوره قدر(۱) 


آخر ماه مبارک رمضان ۱۶۰۷ 


۱ - تصحیح: ۱۲۱ و( 
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سوره بیّنه 


اين سوره. در «مدینه» نازل شده و دارای ۸ آیه است 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


0 تفسير نمونه جلك ب بيست و هفتم 


PDF.tarikhema.org 


1۸ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


محتواى سوره بيّنه 

مشهور اين است: اين سوره در «مدینه» نازل شده استء و محتواى آن نيز گواه بر همین معنى 
است: چرا كه در آن مكرر از اهل كتاب بحث شده و مى دانيم سر و كار مسلمانان با اهل 
کتاب. بيشتر در «مدینه» بود. 

از اين گذشته» سخن از نماز و زكات هر دو به ميان آمده درست است كه زكات در «مځه) 
تشريع شده بود. ولى رسميت و كسترش آن در «مدینه» بود. 

به هر حال» اين سوره. به رسالت جهانى پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و آميخته بودن آن با 
دلائل و نشانه های روشن» اشاره می کند» رسالتی که فلا آن را انتظار می کشیدند» ولی 
هنگامی که به سراغشان آمد. گروهی به خاطر اين که: منافع مادیشان به خطر می افتاد. به آن 
يشت کردند. 

در ضمن. اين حقیقت را نيز در بردارد که: اصول دعوت انبياء» مانند ایمان و توحید و نماز و 
روزه» اصولی است ثابت و جاودانی که در همه ادیان آسمانی وجود داشته است. 

و در بخش دیگری از اين سوره موضعگیری های مختلف اهل کتاب و مشرکان را در برابر 
اسلام مشخص می کند: آن گروه که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند. بهترین 
مخلوقاتند. 

و آن گروه که راه کفر و شرك و گناه پیش گرفتند. بدترین مخلوقات محسوب می شوند. 

اين سوره دارای نام های متعددی است که به تناسب الفاظ آن انتخاب شده. اما از همه 


معروف تر سوره «بيّنه»» «لم یکن) و «قيّمهُ) است. 
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فضيلت تلاوت اين سوره 

در حدیثی از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در فضيلت تلاوت اين سوره جنين نقل شله: 
«اكر مردم می دانستند اين سوره جه بركاتى دارد. خانواده و اموال را رها کرده به فرا گرفتن 
آن می پرداختند»! 

مردی از قبیله «خزاعه» عرض کرد: «ای رسول خدا! تلاوت آن جه اجر و پاداشی دارد»؟ 
فرمود: «نه هیچ منافقی آن را قرائت می كندء و نه کسانی كه شک و تردید در دلشان است» به 
خدا سوگند. فرشتگان مقرب از آن روز که آسمان ها و زمين آفریده شده است آن را 
می خوانند» و لحظه ای در تلاوت آن سستی نمی کنند. هر كس آن را در شب بخواند. خداوند 
فرشتگانی را مأمور می کند که دين و دنیای او را حفظ کنند. و آمرزش و رحمت برای او 
بطلبند. و اگر در روز بخواند. به اندازه آنچه روز آن را روشن می کند و شب آن را تاریک 


مى سازد. ثواب به او مى دهند).( ۱( 


۱ - (مجمع البیان)» جلد ۱۰ صفحه ۵۲۱. 
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۱ لم یکن الذین کفروا من أهل الكتاب و المُشر کین مُنفگین حتى 

۲ رسول من الله یتلوا صخفاً مُطهرةً 

۶ . وما فرق الذین أُوتُوا الكتاب إلا من بد ما جاءنْهم اله 

۵ . وما آمروا الا ليَعْبدُوا الله مُخلصين له الدّین خنفاء و يُقيمُوا 
الصّلاةً و وتوا الرّكاةً و ذلك دين الْمَيّمَهُ 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

١‏ كافران از اهل كتاب و مشركان (مى كفتند:) دست از آئین خود بر نمی دارند تا دليل 
روشنى براى آنها بيايد. 

۲ - ييامبرى از سوى خدا كه صحيفه هاى ياكى را بخواند. 

۳-و در آن نوشته هاى ير ارزشی باشد (ولى هنكامى که آمد ايمان نیاوردند. مانند اهل كتاب). 
٤‏ اهل كتاب اختلاف نكردند مگر بعد از آن كه دليل روشن برای آنان آمد! 


۵ و به آنها دستوری داده نشده بود جز اين كه خدا را بيرستند در حالى كه دين 
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خود را برای او خالص کنند و به توحيد باز گردند. و نماز را بر پا دارند و زكات را بيردازند: 
و این است آئين مستقيم و پایدارا 

تفسير: 

اين است آئين جاويدان 

در آغاز سوره به وضع اهل كتاب (يهود و نصاری) و مشركان عرب قبل از ظهور اسلام 
پرداخته, می كويد: «آنها مدعى بودند: ما دست از آئين خود بر نمی داریم» تا دليل روشنى و 
پیامبر مسلمی برای ما بیاید» (لم يکن الذين كَفَرُوا من أهل الكتاب و الْمُشركين مُنفگین حتی 


«پیامبری كه از سوى خدا باشد. و صحيفه هاى ياك و ياكيزه ای را بر ما بخواند» (رسشول من 
الله یلوا صحفا مُطْهّرَةً). 


«صحيفه هائى كه در آن نوشته هاى درست و موزون و ثابت و پر ارزش باشد» (فيها کب 


3 2 
۳ 


0 


آری» آنها قبل از ظهور بيغمبر اسلام(صلى الله عليه وآله) جنين ادعائى را داشتند. ولى بعد از 
ظهور او و نزول كتاب آسمانیش» صحنه عوض شد و آنها در دين خدا اختلاف كردند «و اهل 
كتاب اختلاف نکردند» مگر بعد از آن كه دليل روشن و پیامبر راستين و آشکار برای آنها آمد» 
(و ما تفرّق الّذين آوتوا الكتاب الا من بَعْدٍ ما جَاءَنهُمْ این 


به این ترتیب» آیات فوق» ادعای اهل کتاب و مشرکان را بازگو می کند. که 
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در آغازء اصرار داشتند: اگر پیامبری با دلائل روشن برای دعوت ما بیاید. يذيرا می شويم. 
ولی» بعد از آمدنشء از اين قول خود سرباز زدند» و با او به مقابله و ستيز برخاستند. جز 
و ا 

بنابراين» آيه فوق شبيه جيزى است كه در سوره «بقره» آيه ۸٩‏ آمده است: و لَمّا جاءَھُم كتابة 
من عند الله صدق لما مَعَهُمْ و كانُوا من بل یَسنتفتخون على الذين کفروا فَلَمَا جاء‌هم ما عَرَقُوا 
کفروا به فَلَعْنَهُ الله على الكافرين: 

مقاب كدان طرف كانه ساد براق نيا اليك کم ماقو فان الك برو ها شوه اانه 
و پیش از آن به خود نويد فتح می دادند. هنگامی كه اين كتاب و پیامبری را كه از قبل شناخته 
بودند نزد آنها آمد. كافر شدند. يس لعنت خدا بر كافران باد). 

می دانیم: اهل کتاب انتظار چنین ظهوری را داشتند. و قاعدتاً مشرکان عرب که اهل کتاب را 
از خود عالم تر و آگاه تر می دانستند نیز در اين برنامه با آنها هم صدا بودند» ولی بعد از 
تحقق آرزوهایشان مسير خود را تغییر دادند و به صف مخالفان پیوستند. 

جمعی از مفسران» اعتقاد دیگری در تفسیر اين آیات دارند» و آن اين که: آنها واقعا - نه بر 
حسب ادعا از آئین خود دست بر نمی داشتند و منفک و جدا نمی شدند. تا دلیل روشنی به 
سراغشان آيد. 

ولی» مفهوم اين سخن آن است که: بعد از آمدن جنين دليل روشنی» ايمان آوردند» در حالى كه 
آيات بعد نشان می دهدء اين مطلب چنین نبود مگر اين كه گفته شود: منظور ايمان آوردن 


كروهى از آنها است» هر چند در اقليت باشند. و به اصطلاح از قبيل «موجبه جزئيه) است. 
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امه اين تفسير بعيد به نظر می رسدء و شايد به همین دليل «فخر رازی» در تفسير خود آيه 
نخست را از بيجيده ترين آيات قرآن می شمرد. كه در تضاد با آيات بعد استء و بعد برای 
حل مشکل» طرقى ذكر می كند كه بهترين آن همان است كه در بالا آوردیم. 

در اينجا تفسير سومى نيز وجود دارد و آن اين كه: خداوند مشركان و اهل كتاب را به حال 
خود رها نمی كندء تا زمانى كه به آنان اتمام حجت نمايدء بينه ای بفرستد. و راه را به آنان 
نشان دهد و لذا پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) را برای هدايت آنها فرستاد. 

در حقیقت. اين آيه اشاره به «قاعده لطف» در «علم كلام» است. که خداوند برای هر قوم و 
ملتی دلائل روشن را برای اتمام حجت خواهد فرستاد.(۱) 

به هر حال» منظور از «یّنه» در اینجا دلیل روشن است. که مصداق آن طبق آيه دوم شخص 
«رسول اللّه» است. در حالی که قرآن مجید را تلاوت می فرمود. 

«صخف» جمع «صحیفه) به معنی اوراقی است که چیزی بر آن می نویسند. و منظور از آن, در 
اينجاء محتوای اوراق است: زیرا می دانیم پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله)هرگز چیزی را از 
روی اوراق نمی خواند. 

و منظور از «مُطَهّرَه) پاک بودن آن از هر گونه شرک» کذب. دروغ و باطل است. و مطهّر از اين 
که شیاطین جن و انس در آن دشالت کنند, 

همان گر به در آيه ۶۲ «فصلت» آمده است: لا يَأتيه الباطل من بَیّن ده و لا من خلفه: 


«هيجكونه باطلى نه از بيش روء و نه از يشت سرء به سراغ آن 


١‏ بايد توجه داشت: «منفکین» جمع «منقكى» ممكن است اسم فاعل باشد يا اسم مفعولء بنابر 
تفسير اول و دوم معنى اسم فاعلى دارد. و بنابر تفسير سوم معنى اسم مفعولى (دقت كنيد). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۲۵ 


زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


نمی آيد). 

جمله «فيْها کلب قَيّمَهُ) اشاره به اين است که: در اين صحف آسمانی» مطالبی نوشته شده که از 
هر كونه انحراف» اعوجاج و كجى بركنار است. 

بنابراين» «كتب» به معنى «مكتوبات» است و يا به معنى احكام و مقرراتى كه از ناحيه خداوند 
تعيين شده است: زيرا كتابت به معنى تعيين حکم» نيز آمدهء چنان كه می فرمايد: کتب عَلَيكُمٌ 
الصّيامُ کما کتب علی الّذين من قَبْلِكُم: «روزه بر شما مقرر شد همان گونه كه بر بيشينيان مقرر 
گردید».(۱) 

و به اين ترتیب. «قيّمة» به معنی صاف و مستقیم يا محکم و يابرجاء يا ارزشمند و يربهاء و يا 
همه اين مفاهیم در آن جمع است. 

اين احتمال نيز داده شده: چون قرآن تمام محتوای کتب پیشین را با اضافات فراوانی در بر 
دارد لذا گفته شده: در آن» کتب قيّمه گذشته است. 

قابل توجه اين که: در آيه اول «اهل کتاب» مقدم بر «مشرکان» ذکر شده اند. و در آيه چهارم؛ 
تنها سخن از اهل کتاب است و از مشرکان سخنی به ميان نیامده, در حالی که آيه ناظر به هر 
دو است. 

اين تعبیرات ظاهراً به خاطر آن است که اهل کتاب در اين برنامه ها اصل و اساس بودند. و 
مشرکان تابع آنهاء و يا به خاطر آن است که: اهل کتاب در خور مذمت بیشتری بودند: چرا که 
آنها علما و دانشمندان فراوانی داشتند. و از اين نظر در سطحی بالاتر از مشرکان قرار گرفته 


بودند. بنابراین مخالفت آنها زشت تر و ناپسندتر بود و در حور سرزنش فراوان. 
يس از اه «اهل کتاب» و به تبع آنها «مشرکان» را مورد ملامت قرار داده 


١-بقرى‏ آيه ۱۸۳. 
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می كويد: چرا در اين آئين جديد اختلاف كردند؟ بعضى مؤمن و بعضى کافر شدند. «در حالى 
كه در اين آئين دستورى به آنها داده نشده است» جز اين كه خدا را پرستش کنند. عبادت او را 
از عبادت غير او خالص سازند. از هر گونه شرك باز گردند و متمايل به توحيد شوند. نماز را 
بر پا دارند و زكات را ادا كنند» (و ما آمروا إلا لِيَعْبَدُوا الله مُخلصين له الدّین ختفاء و يُقِيمُوا 
الصّلاة و وتوا الرّكاةً».(1) 

سيس» می افزاید: «و اين است آئین مستقيم و پایدار» (و ذلک دين امه 

در اين که: منظور از «و ما آمرو..» در اینجا چیست؟ جمعی گفته اند: مور اين است كه اهل 
کتاب در آئین خودشان» مسأله توحید. نماز و زکات وجود داشته, اینها مسائلی است ثابت» 
ولی آنها به اين دستورات نيز وفادار نمانده اند. 

دیگر اين که: در آئين اسلام» دستوری جز توحید خالص, نماز و زکات و مانند آن نیامده و 
اینها اموری هستند. شناخته شده چرا از قبول آن سر باز می زنند؟ و در پذیرش أن اختلاف 
می کنند؟. 

معنى دوم نزديك تر به نظر می رسد: زيرا به دنبال آيه قبل كه سخن از اختلاف آنها در 
يذيرش آئين جديد می گفت» مناسب همین است كه «أمرواه ناظر به آئين جديد باشد. 

از اين كذشته. معنى اول تنها درباره اهل كتاب صادق است و مشركان را شامل نمی شود در 
حالى كه معنى دوم همكان را شامل مى شود. 


١‏ جمله «و ما آمروا» ممكن است «جمله حالیه» يا «استینافیه» باشد و «لام» در («ليَعْبدُوا) «لام 
غرض» است. و منظور در اینجا هدف و نتيجه ای است که به بندگان باز می گردد نه هدف و 
نتيجه ای که به خدا برگردد. آن چنان که بعضی از مفسران پنداشته اند و به خاطر آنء «لام 
غرض) را منکر شده اند. 

اصولاً تمام افعال خدا معلل بالاغراض است. اما اغراضی که به بندگان بر می گردد. 

و بعضى «لام) را در اينجا به معنى «أن» دانسته اند مانند: (يُرِيكٌ الله کي (نساء» أيه 51) 
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منظور از «دين» كه بايد آن را برای خدا خالص کنند. به عقيده بعضی از مفسران» همان 
«عبادت» است» و جمله «لا لِيَعْبدُوا الله» كه قبل از آن ذكر شده نیز همین معنى را تأييد 
می کند. 

ولی» اين احتمال وجود دارد كه: منظورء مجموعه دين و شريعت باشدء يعنى آنها مأمور شده 
بودند خدا را پرستش کنند. دين و آثين خود را در تمام جهات خالص كردانند» اين معنى با 
گستردگی مفهوم «دين» سازگارتر استء و جمله بعد «و ذلك دین الْقَيِّمَهُ) كه دين را به معنى 
وسیع مطرح کرده. همین معنی را تاييد می کند. 

«خنفاء) جمع «حنیف» از ماده «حنف» (بر وزن كنف) به گفته «راغب» در «مفردات» به معنی 
تمایل یافتن از گمراهی به سوی راه مستقیم است. و عرب تمام کسانی را که «حج» به جا 
مى آوردند يا «ختنه» می کردند. «حنیف» می نامید. اشاره به اين كه: آنها بو آئین ابراهیم 
بوده اند و «أحنف» به کسی گفته می شود كه ياى او كج باشد. 

روى هم رفته» از كتب مختلف لغت جنين به دست می آيد: اين واژه در اصل» به معنى انحراف 
و كجى بوده منتها در قرآن و اخبار اسلامى به معنى انحراف از شرك به سوى توحيد و 
انتخاب اين تعبير ممكن است در اصل به اين دليل باشد که جامعه هاى بت پرست» هر کسی 
كه آئين آنها را رها می کرد و به سوی توحید گام برمى داشت. او را (حنیف) (منحرف) 
می شمردتئكه بو تذريجاً اين تعبير براق پویندگان راه توحید به عنوان یک تعبیر رائج شناخته 
شد. که در حقیقت مفهومش انحراف از «ضلالت» به «هدایت» بود و لازمه آن, همان توحيد 
خالصء اعتدال کامل و اجتناب از هر گونه افراط و تفریط است. ولی نباید فراموش کرد که 
اینها معانی 
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ثانوى اين كلمه است. 

جمله «و ذلك دين الْقَيّمَهُ)م(١)‏ اشاره به آن است كه اين اصولء يعنى توحيد خالص و نماز 
(توجه به خالق) و زكات (توجه به خلق) از اصول ثابت و يابرجاى همه اديان است. بلکه 
مى توان كفت: اينها در متن فطرت آدمى قرار دارد: زيرا از يكسو سرشت انسان بر مسأله 
توحيد است. 

از سوى دیگر فطرتش او را دعوت به شكر منعم معرفت و شناخت او می كند. 

و از سوى سوم. روح اجتماعی و مدنيت انسان. او را به سوى کمک به محرومان فرا 
بنابراين» ريشه اين دستورات به صورت كلى در اعماق همه فطرت ها جاى دارد. لذا در متن 
تعليمات همه انبياى پیشین و پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) قرار گرفته است. 


۱ -باید توجه داشت: «دين القيّمهُ) به صورت اضافه است. نه وصف. و مفهومش اين است كه 
اين دينى است كه در كتب قيّمه (مستقيم و پر ارزش) پیشین آمده. يا دينى است كه در آن 
احكام مستقيم و پر ارزش اسلام منعكس شده بنابراين مؤنث بودن قيّمه به خاطر آن است كه 
وصف «کتب» يا «ملهُ») و شريعت می باشد (دقت كنيد). 
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3 إن الْذِينَ گفروا من أخل الكتاب وا مش کین فی نار جهنم خالدين 
فيها آولنک هم شر الْبَريّة 

۷ إن الّذِين اموا و عَملوا الصالحات آولنک هم حير بر 

۸ جراخم عند رهم جنات عدن تجرى من تختها الأنهارُ خالدين 


فيها أبداً رضی الله هم و رضوا عَنْهُ ذلك لمن خشی ری 


ترجمه: 

7 - کافران از اهل کتاب و مشرکان در دوزخند. جاودانه در آن می مانند: آنها بدترین 
مخلوقاتند! 

۷-(اما) کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند. بهترین مخلوقات (خدا)یند! 

۸ - پاداش آنها نزد پروردگارشان باغ های بهشت جاویدان است که نهرها از زیر درختانش 
جاری است: هميشه در آن می مانند: (هم) خدا از آنها خشنود است و (هم) آنها از خدا 
حشنودند: و اين (مقام والا) برای کسی است که از پروردگارش بترسد! 

تفسیر: 

بهترين و بدترین مخلوقات! 

در آیات گذشته آمده بود: کفار اهل کتاب و مشرکان در انتظار اين بودند که دلیل روشنی از 
سوی خداوند به سراغ آنها بيايد. ولی بعد از آمدن «بيّنها متفرق و پراکنده شدند و هر کدام 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳ 


زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


آيات مورد بحث. به دو گروه «كافران» و «مؤمنان» در برابر این دعوت الهی» و سرانجام کار هر 
يك از آنها اشاره می کند. 

نخست می فرمايد: «كسانى كه از اهل كتاب و مشرکان» به اين آئين جديد كافر شدند در آتش 
دوزخند» جاودانه در آن می مانند. آنها بدترين مخلوقاتند»! (ِن الّذينَ كَفَرُوا من أخل الكتاب و 
المُشْركينَ فى نار هنم خالدين فيها ولیک هم شر ارب 

تعبير به «گفروا» اشاره به كفرشان در مقابل آئين اسلام است. و كر نه كفر و شرك قبلى آنها 
مطلب تازه اى نبود. 

تیر أولبكة هم شر البركة؛ «آنها بدترین مخلوقاتند» تعبیر تکاندهنده ای است که نشان 
می دهد. در ميان تمام جنبندگان و غير جنبندگان. موجودی مطرودتر از کسانی كه بعد از 
وضوح حق و اتمام حجت. راه راست را رها کردہ در ضلالت گام می نهند. یافت نمی شود 
و این در حقيقت شبيه جيزى است كه در آيه ۲۲ سوره «انفال» آمده است: إن کر الاوات اه 
اللّه الصّمٌ الْبَكُمْ الّذِين لا يَعْقِلُونَ: «بدترين جنبندگان نزد خداوند, افرادى Ww‏ كه نه كوش 
شنوا دارند. نه زبان گویا و نه انديشه بیدار)!. 

ويا آنچه در سوره «اعراف» آيه ١74‏ آمده كه بعد از ذكر گروه دوزخيان با همین اوصاف 
می فرمايد: اُولئک كالأنعام بل هم أضَل آولنک هم الغافلُون: «آنها همچون چهارپايانند. بلكه 
گمراه ترء آنها غافلاتت. ` 

آیه مورد بحث. مطلبی فراتر از اينها نیز دارد: چرا که آنها را بدترین مخلوقات معرفی کرده و 
اين در حقیقت به منزله بیان دلیلی است برای خلود آنها در آتش دوزخ. 

چرا آنها بدترین مخلوقات نباشند؟ که تمام درهای سعادت به رویشان 
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گشوده شده اما از روى كبر و غرور و عناد و لجاج» آگاهانه به مخالفت برخاستند. 
مقدم داشتن «اهل کتاب» بر «مشرکان» در اين آیه نیزه ممکن است به خاطر اين باشد که آنها 
دارای کتاب آسمانی؛ علما و دانشمندان بودند و نشانه هاى پیغمبر اسلام(صلى الله عليه وآله) 


در کتب آنها صريحاً آمده بوده بنابراین مخالفت آنها زشت تر و بدتر بود. 


در آیه بعد» به گروه دوم که نقطه مقابل آنها هستند و در قوس صعودی قرار دارند اشاره کرده. 
می فرماید: «کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند. آنها بهترین مخلوقات خدا 


م و 
0 


هستند» (ان الّذين آمَوا و عَملوا الصالحات آوللک هم حير لب 

آن گام پاداش آنها را در چند جمله کوتاه چنین بیان می کند: «جزای آنها نزد پروردگارشان 
باغ های بهشت جاویدان است که نهرها از زیر درختانش پیوسته جاری است. در حالی که 
هميشه در آن می مانند» (جراوّهم عند ریهم جنات عن تجری من تخنها الأنْها خالدین فیها 
أبداً). ۱ 

«هم خدا از آنها خشنود است و هم آنها از خدا خشنود» (رَضى الله عَنْهُمْ و رضوا عنه). 

«و اين مقام والا و ياداش هاى مهم و بى نظير از آن كسى است كه از يروردكارش بترسد» 
(ذلک لمن خشی ربّة). 

قابل توجه اين كه: در مورد مومنان. سخن از انجام اعمال صالح نيز به ميان آمده. که در 


حقيقت ميوه درخت ايمان است. اشاره به اين كه: ادعاى ايمان به 
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تنهائى كافى نیست» بلکه اعمال انسان بايد گواه بر ايمان او باشد» ولى كفر به تنهائى» هر چند 
توأم با عمل ناصالحى نيز نباشد مايه سقوط و بدبختى استء گذشته از اين» کف معمولاً مبدأ 
انواع گناهان. جنايات و اعمال خلاف نيز می شود. 

تعبير «آوللک هم حير ارب به خوبى نشان می دهد: انسان هاى مؤمن و صالح العمل. حتى از 
فرشتگان, برتر و بالاترند: چرا که أيه مطلق است» و هیچ اکتا در آن نيستء آيات ديكر 
قرآن نیز گواه بر اين معنی می باشد» مانند آیات سجود فرشتگان بر آدم و آیه: «و لد كَرَمْنا 
نی آدم».(۱) 

به هر حالء در اين آیه» نخست. از پاداش مادی و جسمانی آنها که باغ های پر نعمت بهشتی 
است سخن به ميان آمده و بعد. از پاداش معنوی و روحانی آنان. که هم خدا از آنان راضی 
است و هم آنان از خدا راضی. 

آنها از خدا راضی اندز چرا که هر چه خواسته اند به آنها داده» و خدا از آنها راضی است: چرا 
که هر جه او خواسته انجام داده اند و اگر هم لغزشی بوده به لطفش صرفنظر کرده. جه لذتی 
از اين برتر و بالاتر که احساس کند مورد قبول و رضای معبود و محبوبش واقع شله. و به 
لقای او واصل گردیده است. 

دارند هر كس از تو مرادی و مطلبیمقصود ما ز دنیی و عقبی لقای تو است! 

آری» بهشت جسم انسان, باغ های جاویدان آن جهان است. ولی بهشت جانش» رضای خدا و 
لقای محبوب است. 

جمله «ذلک لمن خشی رب نشان می دهد: تمام اين برکات. از «خحوف» خشیت و ترس از 


خدا» سرچشمه می گیرد: چرا كه همین ترس, انگیزه حرکت 


۱-اسرای آيه ۷۰ 
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به سوى هر گونه اطاعت و تقوا و اعمال صالح است. 

بعضى از مفسران, با ضميمه كردن اين آیه به آيه ۲۸ سوره «فاطر): إِنّما يَحْشَى الله من عباده 
الْعْلَمَاءُ: «تنها دانشمندان از خدا می ترسند» جنين نتيجه گرفته اند: بهشت در واقع حق مسلم 
دانشمندان و آگاهان است. 

البته» با توجه به اين كه: خشيت مراتب و مراحلی دارد و علم و دانش و آگاهی نيز داراى 
ضمناً بعضی عقیده دارند: مقام (خشیت» مقامى برتر از مقام «حوف» است: زيرا «(خوف) به هر 


گونه ترس گفته می شود. ولی «خشیت» ترسی اتتت توأم با تعظیم و احترام!. 


نکته ها: 

۱-علی(علیه السلام) و شیعیانش خير البریّه اند 

در روایات فراوانی که از طرق اهل سنت و منابع معروف آنه؛ و همچنین در منابع معروف 
شيعه نقل شده آيه أولئك هم خی الْبَريّهُ: «آنها بهترین مخلوقات خدا هستند» به علی(علیه 
السلام) و پیروان او تفسیر شده است. 

«حاکم حسکانی نیشابوری» از دانشمندان معروف اهل سنت در قرن پنجم هجرىء اين روایات 
را در کتاب معروفش «شواهد التنزیل» با اسناد مختلف نقل می کند. تعداد آن بیش از بيست 
روایت است. که به عنوان نمونه چند روایت را از نظر می گذارنيم: 

١‏ «ابن عباس» می گوید: هنگامی که آيه «ٍن الّذين آمَنُوا و عَمِلُوا الصتالحات آولنک هم خی 
الْبَرِيّهُ نازل شد پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) به علی(علیه السلام) فرمود: هو نت و 


شیعتک تأتی نت و شیعتک یوم القيامة راضین مرضیّین. و يَأْتَى 
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«منظور از اين آیه. تو و شيعيانت هستيد كه در روز قيامت وارد عرصه محشر می شوید. در 
حالى كه هم شما از خدا راضى و هم خدا از شما راضى است و دشمنت خشمكين وارد 
محشر می شود و به زور به جهنم می رودا (در بعضى از نسخه هاى حديث ١مْقْمَحِيْنَ)‏ آمده 
است كه به معنى بالا نگاه داشتن سر به وسيله غل و زنجير مى باشد).(۱) 

۲ در حديث دیگری از «ابو برزه» آمده است: وقتى پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) اين آيه 
را قرائت کرد فرمود: هم نت و شیْعتّک يا على و مِيْعادُ ما بَيْنى و بیْنک الخؤض: «آنها تو و 
شیعیانت هستید. ای علی! و وعده من و شما كنار حوض کوثر است!.(۲) 

۳ در حدیث دیگری از «جابر بن عبداللّه انصاری» آمده است:ما خدمت پیغمبر اکرم(صلی الله 
عليه وآله) كنار خانه خدا نشسته بودیم علی(علیه السلام) به سوی ما آمد. هنگامی که چشم 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) به او افتاد فرمود: فد أُتاگم أخى: «برادرم به سراغ شما می آید» آن 
كاه رو به کعبه کردم گفت: و رب هذه ابا ان هذا و شيعت هم الفانزونیوم الْقِيامَة: «به حدای 
اين کعبه قسم که اين مرد و شیعیانش در قیامت رستگارانند» سپس رو به سوی ما کرد و 
افزود: 

آما و رلک زهان نله و کم بأتر الب و فا يعد اللررن الماك يفكي له و 
آفتنگم بالسویه و أغدكك: فى الريّةء و اخظتکم عند الله مر 0 

قال جابر: رل الله «إن الذین آمَنُوا و عَملوا الصالحات ولیک هم خير 


۱۱۳۹۰ صفحه ۳9۷ حديث‎ e «شواهد التنزيل»» جلد‎ ١ 


۲ - «شواهد التنزیل» جلد ۲ صفحه 7204 حديث ۱۱۲۰ . 
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۳۵ 


زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


ری فکان على إذا أَقْبَلَ قال أصحاب مُحَمّد(صلى الله عليه وآله) قد آتاکم حير الْبَريّهُ بَعْدَ 
سول اللّه: 

«به خدا سوگند او قبل از همه شما به خدا ايمان آورد. و قيام او به فرمان خدا بيش از همه 
شما است. وفايش به عهد الهی از همه بیشتر, قضاوتش به حکم الله افزون تر» و مساواتش در 
تقسیم (بیت المال) از همه زیادتر عدالتش درباره رعیت از همه فزون ترء و مقامش نزد 
خداوند از همه بالاتر است. 

«جابر» می گوید: در اینجا خداوند آيه «اِن الذین آمَنُوا و عملوا الصالحات آولئک هم خی 
الْمَرِيَهُ) را نازل فرمود و از آن به بعد وکا كه علی(علیه السلام)می آمد. ياران محمّد(صلی 
الله عليه وآله) می گفتند: بهترين مخلوق خدا بعد از رسول اللّه آمد»!.(۱) 

نزول اين آيهء در كنار خانه کعبه» منافات با «مدنی» بودن سوره ندارد» زيرا ممكن است از قبيل 
نزول مجدد و يا تطبيق بوده باشدء به علاوه بعيد نيست نزول اين آيات در سفرهائى كه 
پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) از «مدينه» به «مکه» آمده است واقع شده باشد, به خصوص 
اين که: راوی روایت «جابر بن عبداللّه انصاری» است که در «مدینه» به حضرت ملحق شد. و 
اطلاق «مدنی» بر اين گونه آیات بعید نیست. 

بعضی از اين احادیث را «ابن حجر» در کتاب «صواعق» آورده و بعضی را «محمّد شبلنجی» در 
«نور الابصار».(۲) 

«جلال الدین سیوطی» در «درٌ المنثور» نیز قسمت عمده روایت اخير را از «ابن عساکر» از 
«جابر بن عبداللّه» نقل کرده است.(۳) 


٤‏ - در «درٌ المنثور» از «ابن عباس» نقل شده: وقتى أنه 6 الذي منوا و 
| - «شواهد التنزیل»» جلد ۲. صفحه ۳۱۲ حديث ۱۱۳۹۰ 


۲ - «الصواعق المحرقة). صفحه ٩۱‏ - «نور الابصار)» صفحات ۷۰ و .۱۰۱ 
۳ -«در" المنئور». جلد ۱ صفحه ۳۷۹ 
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زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


عَمِلُوا الصّالحات أولئى هم خیر الْبَريّه نازل شد. پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) به على(عليه 
السلام)فرمود: هو أنت و شیختک یوم الْقِيامَة راضِيْن مرضییّن: «منظور تو و شيعيان تو در قيامت 
می باشید. كه هم شما از خدا خشنود هستيد و هم خدا از شما خشنود»!(۱) 

۵ - نامبرده در حديث دیگری از «ابن مردویه» از علی(علیه السلام) نقل می کند: پیغمبر 
اکرم(صلی الله عليه وآله) به من فرمود: أ لم تسنمع قول الله عروجل: ان الذین آمَنُوا و عَمِلُوا 
الصالحات آولنک هم خر الْبَريّة؟ آنت و شیعتک و موعدی و موعدکم الحواض» إذا جت الامم 
«آيا اين سخن خدا را نشنیده ای که می فرماید: «کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام 
داده اند بهترین مخلو قاتند»؟ اين تو و شیعیانت هستید. و وعده كاه من و شماء کنار حوضص 
کوثر است. هنگامی که من برای حساب امت ها می آیم» شما دعوت می شوید. در حالی که 
پیشانی سفید و شناخته شده اید».(۲) 

بسیاری دیگر از دانشمندان اهل سنت نیز همین مضمون را در کتب خود نقل کرده اند» از 
جمله «خطیب خوارزمی» در «مناقب» «ابو نعیم اصفهانی» در «كفاية الخصام». «علامه طبری» 
در «تفسير معروفش» «ابن صباغ مالکی» در «فصول المهمه» «علامه شوکانی» در «فتح الغدير» 
(شیخ سلیمان قندوزی» در «ینابیع الموده) و «آلوسی» در «روح المعانی» ذيل آيات مورد بحث 
و جمعی دیگر. 

كوتاه سخن اين كه: حديث فوق از احاديث بسیار معروف و مشهور است. که از سوی غالب 
دانشمندان و علماى اسلام يذيرفته شده و اين فضيلتى است بزرگ و بی نظير برای على (عليه 


السلام) و پیروانش. 


۱ -«در" المنئور». جلد 2.1 صفحه ۳۷۹۰ 
۲ ت «بحار الانوار» جلد ۵ صفحه TE‏ حديث ۱۳۷ ب (در" المنئور). جلد 1 صفحه ۳۷/۹۵۹ ربا 


تفاوت). 
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۳۳۷ 


متا از این ووایات به خوی این ستيقت آشکار هن شود كه رازه شیعه از همان عضر 
رسول خدا(صلى الله عليه وآله) به وسيله آن حضرت. در ميان مسلمین نشر شد و اشاره به 
پیروان خاص اميرمؤمنان على(عليه السلام) استء و آنها كه كمان می كنند تعبير «شيعه» از 


تعبيراتى است كه قرن ها بعد به وجود آمده سخت در اشتباهند. 


۲ -لزوم اخلاص نيت در عبادت 

بعضى از علماى «اصول فقه» به آيه «و ما آمروا الا لیوا الله خلصین له الدين» براى لزوم 
«قصد قربت» در عبادات» و اين كه: اصل در اراش تعبدى بودن است نه توصلی» استدلال 
كرده اند. و این» منوط به آن است كه «دین» در اينجا به معنى «عبادت» بوده باشدء تا دليل بر 
لزوم اخلاص در عبادات گردد و «امر» را در اين آيه به طور مطلق قرار دهیم. تا مفهومش لزوم 
قصد قربت در همه اوامر باشد (مگر مواردی كه به دليلى خارج شده) در حالى که» مفهوم آيه 
ظاهراً هيج يك از اينها نیست. بلكه مقصود اثبات توحيد در مقابل شرك استء يعنى: آنها جز 
به توحيد دعوت نشده اند با این حال» ارتباطى با احكام فرعى ندارد. 


۳- قوس عجيب صعودى و نزولى انسان 

از آيات اين سوره به خوبى استفاده می شود: هيج مخلوقى در عالم. فاصله قوس صعودى و 
نزولیش به اندازه انسان نيستء اكر داراى ايمان و اعمال صالح باشد (توجه داشته باشيد كه 
«عَمِلُوا الصّالحات» همه اعمال صالح را شامل می شود نه بعضى را) برترين خلق خدا است» و 
اگر راه كفر و ضلالت و لجاج و عناد را بپوید. جنان سقوط می كند كه بدترين خلق خدا 
ھی شوم 

اين فاصله عظيم ميان «قوس صعودی» و «نزولی» انسان» گر جه مسأله 
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زه تفسير نمونه جلك بر بيست و هفتم‎ 
حساس و خطرناکی است»؛ ولى دلاات بر عظمت مقام نوع بشر و قابلیت تکامل او دارد. و‎ 


طبيعى است كه در كنار جنين قابلیت و استعداد فوق العاده ای» امكان تنزل و سقوط فوق 


العاده نيز باشد. 


خداوندا! برای رسيدن به مقام شامخ حير بر از لطف تو استمداد مى طلبيم. 

يروردكارا! ما را از شيعيان و ييروان آن بزرگ مردى قرار ده كه برای اين عنوان از همه 
شایسته تر است. 

بارالها! چنان اخلاصی مرحمت كن که جز تو را نپرستیم و به غير تو عشق نورزیم. 


آمِيْنَ يا رب العالمین 


يايان سوره بیّنه(۱) 
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تفسیر نمونه جلد بيست و هفتم 


سوره زلزله 


اين سوره. در «مدینه» نازل شده و دارای ۸ آیه است 
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محتواى سوره زلزله 

در اين كه: اين سوره در «مکه» نازل شده استء يا در «مدينه)؟ در ميان مفسران گفتگو است: 
بسار أن را «مدنی» می دانند. در حالى که بعضى معتقدند: در «مكه) نازل شده. 

لحن آيات آن كه درباره «معاد» و «اشراط الساعة» (نشانه هاى وقوع رستاخيز) سخن می گوید. 
به آيات «مكّى» شبيه تر است» ولى در حديثى آمده: وقتى اين سوره نازل شد «ابو سعيد 
خدری» از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) سؤالى درباره آيه «فَمَنَ يَعْمَل مثقال ذَرَ...) کرد. و 
می دانیم «ابو سعيد) در «مدینه» به مسلمانان ملحق شد.(۱) 

اما «مدنى» بودن يا «مكّى) بودن اين سوره. تأثيرى در مفاهيم و تفسير آن ندارد. 

به هر حال» اين سوره عمداً بر سه محور دور می زند: 

نخست. از «اشراط الساعة» و نشانه هاى وقوع قيامت بحث مى كند. 

و در دنبال آن» سخن از شهادت زمین به تمام اعمال آدمی آمده است. 

در بخش سوم از تقسیم مردم به دو گروه «نیکوکار» و «بدکار» و رسیدن هر كس به اعمال 


خود» سخن می گوید. 


۱ = ازوح المعانی». حلد ۳ صفحه ۸ 
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فضيلت تلاوت اين سوره 

در فضيلت تلاوت اين سوره تعبيرات مهمى در روايات اسلامى آمده» از جمله در حديثى از 
پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) می خوانيم: من قَرَأها فَكَأنّمَا قرأ ابره و آخطی من الأجر کمن 
قرأ رع القرآن: «هر كس آن را تلاوت کند. كوئى سوره بقره را قرائت کرده» و ياداش او به 
اندازه کسی است که یک چهارم قرآن را تلاوت کرده باشد».(۱) 

و در حديثى؛ از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: «هرگز از تلاوت سوره (ذا رت 
الأرئضر» خسته نشويد: جرا كه هر كس آن را در نمازهاى نافله بخواند» هركز به زلزله رار 
نمی شود. و با آن نمی میرد. و به صاعقه و آفتى از آفات دنيا تا هنكام مرگ گرفتار نخواهد 


شد...).(۲) 


0٥۲٤. صفحه‎ .٠١ (مجمع البیان)» جلد‎ - ١ 
۵ «اصول كافى). جلد ۲. صفحه ۰1۱۲۰ حديث ۲۶ باب فضل القرآن - «نور الثقلين» جلد‎ - ۲ 


صفحه ۱۶۷ 
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| إذا ژلرلت الأرْض زلرالها 

۲ 5 أ نش الأرضر” أثقالها 

۳ و قال الإنسان ما لها 

٤‏ يوامئل 55 آخبارها 

۵ بان ریک آوحی لها 

07 يَوْمَئِذ یصندر الناس أشتاتاً لبروا آغمالهم 
۷ فمن يفل مثقال ذه را ره 


و تفیل بقار قاين 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

١‏ هنكامى كه زمين شديداً به لرزه در آيد. 

۲ - و زمين بارهای سنگینش را حارج سازد. 

۳-و انسان می گوید: «زمين را جه می شود (كه اين گونه می لرزد)»؟! 
٤‏ در آن روز زمين تمام خبرهایش را بازگو می کند. 

۵ - چرا که پروردگارت به او وحی کرده است. 


7 در آن روز مردم به صورت گروه های پراکنده (از قبرها) خارج می شوند تا 
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زه تعسير نمونه جلد بر بيست و هفتم 


اعمالشان به آنها نشان داده شود! 

۷-پس هر كس هم وزن ذره ای کار خیر انجام دهد آن را می بيند! 

۸-و هر کس هم وزن ذره ای کار بد كرده آن را می بيند! 

آن روز كه انسان تمام اعمالش را می بيند! 

همان گونه كه در بیان محتواى سوره اشاره شدء آغاز اين سوره همراه است با بیان بعضى از 
حوادث هول انگیز و وحشتناک پایان اين جهان و شروع رستاخيز. 


نخست می فرماید: «هنگامی که ومين شدیدا به لرزه در آید» (اذا ورات الاو رلرالها):(۱) 


و چنان زیر و رو شود که بارهای سنگینی را که در درون دارد خارج سازد» (و آخرجت 
الأراضر* أثقاكها). 

تعبير به زلزالها: «زلزله اش» يا اشاره به اين است که: در آن روز تمام كره زمين به لرزه در 
مى آيد (بر خلاف زلزله هاى معمولى كه همه آنها موضعى و مقطعى است). 


و يا اشاره به زلزله معهود. بعنی زلزله رستاخیز است.(۲)-(۳) 


۸۵-۱ در اینجا شرطیه است» و در این که جدای شرط چیست؟ احتمالات متعددی داده اند؛ 
بعضی جزای آن را «یَومتذ تحَدّث آخبارها» می دانند. 

بعضی «یوَمَنذ يَصْدنْ تابر" أشتاتا. 

و بعضی جرا را محذوف دانسته اند. به اين ترتیب که مردم سؤال می کردند: متی السناغة: 
«قیامت کی واقع می شود»؟ در جواب فرمود: هنگامی که آن زلزله عظیم واقع شود یعنی در آن 
زمان قيامت رخ می دهد. 

۲ تفر صورت اول «اضافه» معنى عموم می رساند. و در صورت دوم معنى عهد را. 

۳ - «زلزال» (به کسر زای) معنى مصدری دارد. و «زلزال» (به فتح زای) معنى اسم مصدرى 
دارد. و اين وضع معمولاً در افعالى می آيد كه به صورت مضاعف به كارى می رود مانند: 
«صلصال» و «وسواس». 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


در اين كه: منظور از آثقال: «بارهاى سنگین» چیست؟ مفسران تفسيرهاى متعددى ذكر کرده اند: 
بعضى گفته اند: منظور انسان ها هستند كه با زلزله رستاخيز از درون قبرها به خارج يرتاب 
می شوند. نظیر آنچه در سوره «انشقاق» آيه ٤‏ آمده است: «و القت ما فيّها و تلت 

و بعضی گفته اند: گنج های درون خود را بیرون می ریزد. و مايه حسرت دنیاپرستان بی خبر 
می گردد.(۱) 

این احتمال نيز وجود دارد: منظور بيرون فرستادن مواد سنگین و مذاب درون زمين است» که 
معمولاً کمی از آن به هنكام آتشفشان ها و زلزله ها بیرون می ریزد. در پایان جهان آنچه در 
درون زمين است. به دنبال آن زلزله عظیم به بیرون پرتاب می شود. 


به هر حال» در آن روز انسان از دیدن اين صحنه بی سابقه. سخت متوحش می شود و 
می گوید: «چه می شود که زمين اين گونه به لرزه در آمده است. و آنچه در درون داشته بیرون 
ریخته»؟ (و قال الإنسان ما لها). 

کر کک اا را در اینجا به خصوص انسان های کافر تفسیر کرده اند» که در مسأله 
معاد و رستاخيز شک و ترديد داشته اند ولى ظاهر اين است: انسان در اينجا معنى كسترده ای 
دارد كه همگان را شامل می شود زيرا 


١‏ - «أثقال» جمع «ثقل) (بر وزن فکر) به معنی «بار) است» و بعضی آن را جمع «ثقل» (بر وزن 


می رسد. 
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تعجب از اوضاع و احوال زمين در آن روز» مخصوص به کافران نيست. 

آيا اين تعجب و سؤال ناشى از آن» مربوط به «نفخه اولی» است يا «دوم)؟. 

ظاهر اين است: همان نفخه اولى است كه نفخه يايان جهان است: زيرا زلزله عظيم در يايان 
جهان رخ مى دهد. 

اين احتمال نيز داده شده است: منظور نفخه رستاخيزء زنده شدن مردگان» و بيرون ريختن آنها 
از درون زمين می باشد: زيرا آيات بعد نيزء همه مربوط به نفخه دوم است. 

ولى از آنجا كه در آيات قرآن. كراراً حوادث اين دو نفخه با هم ذكر شده. تفسير اول با توجه 
به بیان زلزله وحشتناک پایان جهان مناسب تر به نظر می رسد. و در اين صورتء منظور از 


«أثقال» زمین» معادن, گنج ها و مواد مذاب درون آم است: 


و از آن مهمتر اين كه: «زمين در آن روز تمام خبر خود را باز می گوید» (يَومئذ تحداث 
أخبارها). 

آنچه از خوبى هاء بدى هاء و اعمال خير و شر بر صفحه زمين واقع شده استء همه را برملا 
می سازد» و یکی از مهمترين شهود اعمال انسان در آن روزء همین زمينى است كه ما اعمال 
خود را بر آن انجام می دهیم. و شاهد و ناظر ما است. 

در حدیٹی» از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) می خوانيم: أ درون ما أخبارها؟: «آيا می دانيد 
منظور از اخبار زمين در اينجا چیست»؟ 

قالوا: ال و رسُولّه آغلم: «گفتند: خدا و پیغمبرش آگاه تر است». 


فرمود: أبازها أن تشهد على کل عند و مه بما عمل على ظهرها تقول 
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عمل کذا و کذاء یوم كذاء فهذا أخبارها: 

«منظور از خبر دادن زمين اين است که: اعمال هر مرد و زنى را كه بر روى زمين انجام داده اند 
خبر می دهد. می گوید: فلان شخص در فلان روز فلان کار را انجام داد. اين است خبر دادن 
زمین!.(۱) 

در حدیث ديكرىء از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: حافظوا على الرضوء و خر 
َعمالکُم الصا و تَحَفّطُوا من الأرض قائها اكم و لیس فيها آخد يعمل حيْراً أو شراً إل و هى 


4 5 5 
مخبره به!: 


«مواظبت بر وضو كنيدء و بهترين اعمال شما نماز است» و مراقب زمين باشيد كه مادر شما 
استء هيج انسانى کار خیر يا شرى به جا نمی أوردء مگر اين كه زمين از آن خبر 
می دهد)!.(۲) 

از «ابو سعيد خدرى» نقل شده كه می گفت: هر كاه در بيابان هستی. صدايت را به اذان بلند 
کن: چرا که شنیدم از رسول خدا(صلی الله حليه وآله) می فرمود: لا ها جن و لا لس و لا 
حجر إلا یهد لَه «هيج جن و انس و قطعه سنگی آن را نمی شنود. مگر اين که برای او (در 
قیامت) گواهی می دهد».(۳) 

آيا راستی زمین به فرمان خدا زبان می گشاید و تكلم می کند؟ 

يا اين که: منظور ظاهر شدن آثار اعمال انسان بر صفحه زمين است؟ زيرا می دانیم: هر عملی 
که انسان انجام دهد خواه ناخواه در اطراف او آثاری به جا می گذارد. هر چند امروز برای ما 
محسوس نباشد» درست همانند آثاری که از خطوط انگشتان یک دوست يا دشمن بر روی 
دستگیره درمی ماند. و در آن رون همه اين آثار ظاهر می شود. و سخن گفتن زمین» چیزی 


جز این ظهور بزرگ 


1٤۹. -«نور الثقلین». جلد ۵ صفحه‎ ١ 


۲ و ۳ - المجمع البیان). جلد ۱۰ صفحه ۲۱ ۵. 
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نیست. همان كونه که كاه به یک شخص خواب آلود می گوئیم: چشمان تو می كويد دیشب 
نخوابيده ای» يعنى آثار بی خوابى در آن نمايان است. 

به هر حال» اين موضوع عجيبى نيست: جرا كه همین امروزء با پیشرفت علم و دانش بشرء 
ابزار و وسائلى اختراع شده كه در همه جاء و هر لحظه» می تواند صداى انسان را ضبط كندء يا 
از انسان و اعمالش عكسبردارى نماید. و به عنوان یک سند مسلم در دادكاه مطرح شود به 
گونه ای كه قابل هیچگونه انكار نباشد. 

اگر در گذشته» بعضى از شهادت زمين تعجب می کردند. امروز یک نوار نازک يا یک دستگاه 
ضبط که به صورت یک دکمه به لباس دوخته می شود می تواند مسائل بسیاری را بازگو کند. 
جالب اين که: در حدیثی از علی(علیه السلام) می خوانیم که فرمود: لّوا من المَساجد فى 
بقاع مق فان كل بفعة تشهد زلخصلی علنها يوم القيامة: «در قسمت های مختلف مساجد 
نماز بخوانید. زیرا هر قطعه زمینی. در قیامت برای کسی که روی آن نماز خوانده گواهی 
می دهد».(۱) 

و در حدیث دیگری آمده است: امیرممنان علی(علیه السلام) هنگامی که بيت المال را تقسیم 
می کرد و خالی می شد دو ركعت نماز به جا می آورد و می فرمود: اشھدی انی ملا تک 
بڪق» و فرغتک بحق: (روز قیامت) گواهی ده که من تو را به حق پر کردم و به حق خالی 
کردم)!.(۲) 


۱ - «بحار الانوار). جلد 32 صفحه TAL‏ حديث .0۹ 


۲ - «لثالی الاخبار». جلد ۵ صفحه ۷۹ (چاپ جدید). 
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کرده» (بأن ریک أوحى لها).(1) 

و زمين در اجراى اين فرمانء كوتاهى نمی كندء تعبير «أوتحى) در اينجا به خاطر آن است كه: 
جنين سخن گفتن اسرارآميزء بر خلاف طبيعت زمين است و اين جز از طريق یک وحى الهى 
بعضى گفته اند: منظور اين است که به زمين وحى می کند: آنچه در درون دارد بيرون بريزد. 
ولی» تفسير اول صحيح تر و مناسب تر به نظر می رسد. 


سپس می فرمايد: «در آن روز مردم به صورت كروه هاى مختلف از قبرها خارج شده در 
عرصه محشر وارد می شوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شودا! (يَوْمَئْذ تصنلر الاسر أشتاتاً 
ليرو آغمالهم). 

«أشتات» جمع «شّت» (بر وزن شط) به معنى متفرق و يراكنده است. اين اختلاف و پراکندگی. 
ممکن است به خاطر آن باشد که اهل هر مذهبی جداگانه وارد عرصه محشر می شوند. 

يا اهل هر نقطه ای از مناطق زمين جدا وارد مى شوند. 

و یا این که: گروهی با صورت های زیبا و شاد و خندان. و گروهی با چهره های عبوس, تیره 
و تاریک در محشر گام می نهند. 

يا هر امتی همراه امام رهبر و پیشوایشان هستند. همان گونه که در آیه ۷۱ سوره «اسراء) آمده: 


يوم نوا کل آناس بامامهم: «روزی که هر گروهی را با پیشوایشان فرا می خوانیم؛. 


۱ - «باء» در بأن) براى سببيت است و «لام» در «لّها» به معنی «الی» است. همان گونه که در 


آبه ۸ سوره «نحل) مهاست و أواحى ریک إلى الخل». 
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و يا این كه: مؤمنان» با مؤمنان» و کافران» با كافران محشور می شوند. 

جمع ميان اين تفسيرها كاملاً ممكن است: زيرا مفهوم آيه كسترده است. 

«ِيَصْدْنُ) از ماده «صلار» (بر وزن صبر) به معنى خارج شدن شتران از آبگاه است كه به صورت 
انبوه و هيجان زده بيرون می آيندء به عكس «ورود» که به معنى داخل شدن آنها در آبگاه است 
و در اینجا كنايه از خروج اقوام مختلف از قبرها و آمدنشان در محشر برای حسابرسی است. 
این احتمال» نيز داده شده: منظور خروجشان از محشر. و حركت به سوى جايكاهشان در 
بهشت و دوزخ است. 

معنى اولء با آيات گذشته تناسب بيشترى دارد. 

منظور از جمله ليّروا أغمالهُم: «تا اعمالشان را به آنها نشان دهند» مشاهده جزاى اعمال است. 
يا مشاهده نامه اعمال» كه هر نيك و بدى در آن ثبت است. 

يا مشاهده باطنی» به معنى معرفت و شناخت حكونكى اعمالشان است. 

و یا به معنى «تجسم اعمال» و مشاهده خود اعمال است. 

تفسیر اخیر با ظاهر آيه از همه موافق تر است. و اين آیه یکی از روشن ترین آیات بر مسأله 
تجسم اعمال محسوب می شود. که در آن روز اعمال آدمی به صورت های مناسبی تجسم 
می يابد و در برابر او حضور بيدا می کند. و همنشینی با آن مايه نشاط يا رنج و بلا است. 


پس از آن» به سرانجام کار هر يك از اين دو گروه مؤمن و کافر نیکوکار و بدکا اشاره کرده؛ 


می فرمايد: هپس کسی که به اندازه سنگینی ذره اى كار خير انجام داده آن را می بيند) (فَمَنَ 
يفم ال ورا و 
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«و هر كس به اندازه سنگینی ذره ای کار بد كرده آن را می بیند»! (و مَن يعمل مثقال در شرا 
کرش 

باز دن انما شمن‌های متظلفی ذکر شد كم آيا براض اعمال زاس ی با نامه اعمال وا 
مشاهده می کند؟ و یا خود عمل را؟. 

ظاهر اين آیات نیز تأکید مجددی است بر مسأله «تجسم اعمال» و مشاهده خود عمل» اعم از 
نیک و بد در روز قیامت» که حتی اگر سر سوزنی کار نیک يا بد باشد. در برابر صاحب آن 
مجسم می شود و آن را مشاهده می کند. 

«مثقال» در لغت» هم به معنی ثقل و سنگینی آمده» و هم ترازوئی که با آن سنگینی اشیاء را 
می سنجند و در اینجا به همان معنی اول است. 

برای «ذْرَة» نیز در لغت و کلمات مفسران» تفسیرهای گوناگونی ذکر شده است: كاه به معنی 
مورچه کوچک» كاه گرد و غباری که وقتی دست را بر زمين بگذاريم و برداریم به آن 
می چسبد, و كاه به معنی ذرات بسیار کوچک غبار که در فضا معلق است و به هنگامی که 
آفتاب از روزنه ای به اطاق تاریک می تابد آشکار می گردد. تفسیر شده است. 

می دانيم: امروز كلمه «ذرّه» را به «اتم» نیز اطلاق می کنند و «بمب اتمی» را «الْمُمْمِلَةُ الذركة» 
می گویند. «اتم) به قدری کوچک است که نه با جشم عادی. و نه با دقيق ترين 
ميكروسكوب ها قابل مشاهده نیست. و تنها آثار آن را مشاهده مى کنند. و حجم و وزن آن با 
محاسبات علمی قابل سنجش است. و به قدری کوچک است که چند میلیون واحد آن» روی 
نوک سوزنی جای می گیرد! 

مفهوم ذره هر جه باشد. منظور در اینجا کوچک ترين وزن ها است. 


به هر حالء اين آيه از آیاتی است که يشت را می لرزاند و نشان می دهد: 
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حسابرسی خداوند در آن روز» فوق العاده دقيق و حساس است. و ترازوهای سنجش عمل در 
قیامت آن قدر ظریف است. که حتی کوچک ترین اعمال انسانی را وزن می کنند و به حساب 


مى آورند. 


نکته ها: 

۱-دقت و سختگیری در حسابرسی قیامت 

نه تنها از آیات اخیر اين سوره. که از آیات مختلف قرآن به خوبی استفاده می شود: در 
حسابرسى اعمالء در قیامت. فوق العاده دقت و موشكافى می شود. در آيه ١7‏ سوره «لقمان» 
می خوانيم: يا بت نها ان تک مِتْقال حَبّهُ من خردل فَنَكْنَ فى صخر أو فى السّماوات أو فى 
لأرنض بات بها الله إن الله أطيفة یر 
509 
كوشه ای از آسمان ها يا زمين ينهان كردد. خداوند آن را (در قيامت) برای حسابرسی 
می آورد. خداوند دقيق و آگاه است». 

«خردل» دانه بسيار كوجكى از گیاه معروفى است که» در كوجكى ضرب المثل می باشد. 

این تعبيرات نشان می دهد: در آن حسابرسى بزرگ» کوچک ترين كارها محاسبه می شود 
ضمنا اين آیات» هشدار می دهد: نه كناهان كوجك را كم اهميت بشمرندء و نه اعمال خير 
كوجك راء جيزى كه مورد محاسبه الهى قرار می گیرد. هر جه باشد كم اهميت نيست. 

لذاء بعضى از مفسران كفته اند: اين آيات زمانى نازل شد كه بعضى از ياران پیغمبر اکرم(صلی 
الله عليه وآله) نسبت به انفاق اموال كم بی اعتنا بودند. و می گفتند: اجر و ياداش 
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بر جيزهائى داده می شود كه ما آن را دوست داریم. و اشياء کوچک جيزى نيست كه مورد 
علاقه ما باشد» و همجنين نسبت به گناهان کوچک بی اعتنا بودند» آيات نازل شد و آنها را به 


۲ - پاسخ به یک سؤال 

در اينجا سؤالى مطرح است و آن اين كه: مطابق اين آیات. انسان همه اعمال خود را در قيامت 
اعم از نيك و بد. كوجك و بزرگ می بیند. اين معنى حكونه با آيات «احباط». «تکفیر» «عفو» 
و «توبه» سازگار است؟ زیرا آیات «احباط» می گوید: بعضی از اعمال مانند «كفر). تمام 
«حسنات» انسان را از بين مى برد: «لئن أشركت: یط عَمَلّک»(۱) و طبق آیات «تکفیر» 
گاهی «حسنات» «سیثات» را از بين می برد: «اِن الختنات بُذهيْن السَّيّئات).(؟) 

و آیات «عفو» و «توبه» می گوید: در سايه عو ال يا توبه كردن گناهان محو می شوند اين 
مفاهيم چگونه با مسأله مشاهده تمام اعمال نیک و بد تطبیق می کند؟ 

در پاسخ اين سژال بايد به یک نکته توجه کرد و آن اين که: دو اصل آیات فوق که: انسان هر 
ذره ای از کار نیک و بد را می بیند. به صورت یک قانون کلی است. و می دانیم: هر قانون 
ممکن است استثناهائى داشته باشد آیات «عفو»؛ «توبه»؛ «احباط» و «تکفیر» در حقيقت به منزله 
انسناء از این قاتون كلى اشفا 

پاسخ دیگر اين که: در مورد «احباط» و «تکفیر» در حقيقت موازنه و کسر و انکساری رخ 


می دهد. و درست مانند «مطالبات» و «بدهی ها» است. که از 


a. أيه‎ ءرمز-١‎ 


۲ -هود آیه YE‏ 
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يكديكر کسر می شود هنكامى که انسان نتيجه اين موازنه را می بيند در حقيقت تمام اعمال 
نیک و بد خود را ديده است» همین سخن در مورد «عفو) و «توبه» نيز جارى است: چرا که 
عفو بدون لیاقت و شایستگی صورت نمی گیرد» و توبه نیز خود یکی از اعمال نیک است. 
بعضی در اینجا جواب دیگری گفته اند. که صحیح به نظر نمی رسد و آن اين که: افراد کافر 
نتيجه اعمال خوب خود را در اين دنیا می بینند. همان گونه که افراد مؤمن» کیفر اعمال بد خود 
را در این جهان می بینند. 

ولی ظاهر اين است: آیات مورد بحث مربوط به قیامت است نه دنياء به علاوه» اين کلیت ندارد 


که: هر مؤمن و کافری نتيجه اعمالش را در دنیا ببیند. 


۳ جامع ترين آیات قرآن 

از «عبدالله بن مسعود» نقل شده است: محکم ترین آیات قرآن مجید همین آیات «فمَن يَعْمَل 
مثقال رَه خیرا یره و من مقع مثقال ذرةٌ شرا ره می باشد و از آن تعبیر به (جامعه» می کرد 
و به راستی ایمان عمیق به محتوای أن کافی است که انسان را در مسير حق وادارد. و از هر 
كر قر رای ازور 

لذاء در حدیثی آمده است: مردی خدمت پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) آمد. عرض کرد: 
عَلّمْنِى مما عَلَمَک اللّة: «از آنچه خداوند به تو تعلیم داده به من بیاموز». 

پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) او را به مردی از یارانش سپرد. تا قرآن به او تعلیم کند. و او 
سوره «ذا ژلزلت الارْض» را تا به آخر به او تعلیم داد. آن مرد از جا برخاست و گفت: همین 
مرا كافى انيت (و در روایت دیگری آمده: تکْفیْنی هذه الأيَهُ: «همين یک آيه مرا کفایت 
می كند))!. 


پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) فرمود: او را به حال خود بگذار كه مرد فقيهى شد! (و طبق 
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روايتى فرمود رجع فَقِيْهاً: «او فقيه شد و بازگشت»!) دليل آن هم روشن است: زيرا کسی که 
می داند اعمال ما حتى به اندازه يك «ذرّه» يا یک دانه «خردل» مورد محاسبه قرار می گیرد. 
امروز به حساب خود مشغول مى شود و اين بزرگ ترين اثر تربيتى روى او دارد.(۱) 

با این حال. در روایت دیگری از «ابو سعید خدری» آمده است: وقتی أيه «فَمَنَ يَعْمَل...) نازل 
شد. عرض کردم: ای رسول خدا آيا من همه اعمالم را می بینم؟ 

فرمود: آری. 

گفتم: آن کارهای بزرگ را؟ 

فرمود: بله. 

گفتم: کارهای کوچک کوچک را؟ 

فرمود: بله. 

عرض کردم: «ای وای بر من! مادرم بنشیند و برای من عزاداری کند!. 

فرمود: «بشارت باد بر توااى ابو سعيد! جرا كه «حسنات») به ده برابر حساب می شود. تا 
هفتصد برابر» و خدا برای هر كس بخواهد أن را هم مضاعف می کند. 

و اما هر گناه به اندازه یک گناہ مجازات دارد. يا حداوند عفو می کند. 

عرض کردم: حتی تو هم ای رسول خدا؟! 


فرمود: حتی من» مگر اين که خداوند مرا مشمول رحمتش سازد.(۲) 


١‏ - تفسير «روح البيان»» جلد و3 صفحه 1۹۵ همین مضمون در «نور الثقلين»» جلد ۵ صفحه 
۰ آمده است. 


۲ - «در المنثور). حلد 1 صفحه ۳۱ 
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خداوندا! جائى که پیامبرت با آن عظمت تنها به عفو تو دل بسته است» تكليف ما روشن است. 
پروردگارا! اگر اعمال ما معيار نجات ما باشد. وای به حال ماء و اگر کرم تو يار ما باشدء خوشا 
به حال ما؟! 

بارالها! آن روز كه تمام اعمال کوچک و بزرگ در برابر ما مجسم می شود. ما تنها به لطف 


آميْن يا رب العالمین 


پایان سوره زلزله(۱) 
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سوره و العاديات 


اين سوره» در «مدینه» نازل شده و داراى ۱۱ آيه است 
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محتواى سوره و العاديات 

در اين که: اين سوره در «مکه) نازل شده است يا در «مدینه»؟ در ميان مفسران سخت گفتگو 
است» بسيارى آن را «مكّى» شمرده اند» در حالى که جمعى آن را «مدنی» می دانند. 

كوتاه بودن مقطع آیات. تكيه بر سوكندهاء و همجنين تكيه بر مسأله معاده قرائنى است که 
«مكى)» بودن سوره را تأييد می كند. 

ولى از سوى دیگر مضمون سوكندهاى اين سوره که تناسب زيادى با مسائل جهاد دارد - 
جنان كه انشاء اللّه مشروحاً بيان خواهد شد و همجنين رواياتى كه مى كويد: اين سوره بعد 
از جنگ «ذات السّلاسل» نازل شده است. (جنگی كه در سال هشتم هجرت واقع شد و در آن 
گروه کثیری از کفار به اسارت درآمدند. که آنها را با طناب ها محکم بستند و لذا آن را «ذات 
السلاسل» نامیده اند. و شرح آن در تفسیر آیات. به خواست خدا خواهد آمد) گواه بر «مدنی» 
بودن اين سوره است. حتی اگر سوگندهای آغاز اين سوره را ناظر به حرکت حجاج به سوی 
(منی» و (مشعر) بدانیم نيز» تناسب با «مدینه» دارد. 

درست است که مراسم حج» با اکثر شاخ و برك هایش. در ميان عرب جاهلی نیز - به خاطر 
اقتدا به سنت ابراهیم - رواج داشت. ولی آنها چنان با خرافات آميخته شده بود. که بعید به نظر 
می رسد قرآن, به آن سوگند ياد کرده باشد. 

با توجه به مجموع اين جهات. ما «مدنی» بودن آن را ترجیح می دهیم. 

از آنچه كفتيم» ضمناً محتوای سوره نیز روشن شد که: 

در آغاز» سوگندهای بیدار کننده ای را ذکر می کند. 
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بعد از آن» سخن از پاره ای از ضعف هاى نوع انسان همچون كفرء بخل و دنيايرستى به ميان 
می آورد. 
و سرانجام» با اشاره كوتاه و كويائى به مسأله معاد. و احاطه علمى خداوند به بندگان» سوره را 


فضيلت تلاوت اين سوره 

در فضيلت تلاوت اين سوره از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) آمده است: من قرآها أغطى 
من الا گر عَشْرَ حَسّنات» دهع بات بِالْمُرْدَلِفَه و شهد جَمْعاً: «هر كس آن را تلاوت كند به 
عدد و از حجان كد (شب TT‏ «مزدلفه) توقف مى كنند و در آنجا حضور 
دارند. ده حسنه به او داده می شود».(۱)-(۲) 

در حديث دیگری, از امام صادق(عليه السلام) مى خوانيم: من قراً و العاديات و آذمن قرائتها 
بَعَنَهُ الله مح أمير الْمُوْمِنِين(عليه السلام) وم الْقِيامَُ خاصّة و كان فى خجره و رفقائه: «هر كس 
سوره و العاديات را بخواند, و بر آن مداومت کند. خداوند روز قيامت او را با اميرمؤمنان(عليه 
السلام) مبعوث می کند. و در جمع او و ميان دوستان او خواهد بود.(۳) 

از بعضى از روايات نيز استفاده می شود: سوره «و العاديات» معادل نصف قرآن است.(]) 
ناكفته بيدا استء اين همه فضيلت برای آنها است که آن را برنامه زندگی خويش قرار 


۱ - «جمع» یکی از نام هاى «مشعر الحرام» است» به خاطر اين كه مردم در آنجا مجتمع 
می شوند. و یا نماز مغرب و عشا در آنجا بدون فاصله خوانده می شود. 


۲و ۳- «مجمع البيان»» جلد ۱۰ صفحه ۵۲۷. 


.۲۸۲ -«در" المنئور». جلد 1 صفحه‎ ٤ 
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۱ و العادیات ضتحا 

۲ قَالْمُوريات قدحاً 

۳ . فالفغیرات متنا 

٤‏ فایرن به تفع 

۵ ا 

5 الله رك له 

۷ واه على ذلك هيد 

۹ أ قلا عل إذا بر ما فى لور 
۱۰ و حُصّل ما فى الصدور 

١‏ إن رهم بهم یذ لخبير 


ترجمه: 


به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


۱-سوگند به اسبان دونده (مجاهدان) در حالى كه نفس زنان به پیش می رفتند. 


۲-و به افروزندگان جرقه آتش. 


۳-و به هجوم آوران سپیده دم. 
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٤‏ - كه گرد و غبار به هر سو پراکندند. 

۵و (ناگهان) در ميان دشمن ظاهر شدند. 

۷-و او خود (نیز) بر اين معنى گواه است! 

۸ واو علاقه شدید به مال دارد! 

4-آيا نمی داند: در آن روز که تمام کسانی که در قبرها هستند برانگیخته می شوند. 
۰ - و آنچه در درون سینه هاست آشکار می گردد. 


شأن نزول: 

در حدیثی آمده است که اين سوره بعد از جنگ «ذات السلاسل» نازل شد و ماجرا جنين بود: 

در سال هشتم هجرت. به پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) خبر دادند: دوازده هزار سوار در 
سرزمین «یابس» جمع شده. با یکدیگر عهد کرده اند: تا پیامبر(صلی الله عليه وآله) و علی(علیه 
السلام) را به قتل نرسانند و جماعت مسلمین را متلاشی نکنند. از پای ننشینند! 

پیغمبر اکرم(صلی الله عليه واله) جمع کثیری از ياران خود را به سرکردگی بعضی از صحابه» به 
سراغ آنها فرستاد. ولی بعد از گفتگوهائی بدون نتیجه. بازگشتند. سرانجام پیغمبر اکرم(صلی 
الله عليه وآله» على (علیه السلام) را با گروه کثیری از مهاجر و انصار به نبرد آنها اعزام داشت. 
آنها به سرعت به سوی منطقه دشمن حرکت کردند. به دشمن خبر رسید که على بن 
ابیطالب(علیه السلام) وارد منطقه شده. آنها برای مقابله حاضر شدند. امام(علیه السلام)نخست؛ 


اسلام را بر آنها عرضه داشت. ولی نپذیرفتند. و اظهار داشتند جز جنگ 
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و كشتار به عمل ديكرى راضى نخواهيم شد» وعده نبرد فردا. 

و آماده كارزار باشند. و صبحكاهان كه هنوز هوا تاريك بود» دشمن را در حلقه محاصره 
گرفته. به آنها حمله كردند و آنان را درهم شکستند. عده ای را کشتند. زنان و فرزندانشان را 
سوره «و العادیات» نازل شد. در حالی که هنوز سربازان اسلام به «مدینه» باز نگشته بودند. 
پیغمبر خدا(صلى الله عليه وآله) آن روز برای نماز صبح آمد. و اين سوره را در نماز تلاوت 
فرمود» بعد از يايان نماز اصحاب عرض كردند: اين سوره اى است كه ما تا به حال نشنيده 
فرمود: آری» على (عليه السلام) بر دشمنان پیروز شدء و «جبرئیل» دیشب با آوردن اين سوره» 
به من بشارت داد. 

جند روز بعل على (عليه السلام) با غنائم و اسیران به «مدینه» وارد شد.(۱) 

بعضی معتقدند: اين یکی از مصادیق روشن آيه است. نه شأن نزول. 

تفسیر: 

سوگند به جهادگران بیدارا 

گفتیم: اين سوره با سوگندهای بیدارگری آغاز شده. نخست می فرماید: «به اسبان دونده ای که 


نفس زنان (به سوی میدان جهاد) پیش رفتند سوگند» (و العادیات ضبْحاٌ»(۲) 


١‏ - «بحار الانوار). جلد ۰۲۱ صفحه 18 به بعد (مجمع البيان»» جلد ۱۰ صفحه ۵۲۸ و بعضی 
تواريخ ديكر. 

۲ - در اينجا قاعدتاً بايد گفته شود: «و العاديات عدواً» ولى از آنجا كه لازمه عدو (دويدن) 
نفس زدن مى باشد» به جاى آن «ضئحاً) گفته شده. 

بعضى نيز گفته اند: آيه جمله محذوفى دارد و در تقدير چنین است: «و العاديات يُضبَّحْنَ 


ضبحا». 
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يا به شتران حاجيان كه از سرزمين «عرفات» به «مشعر الحرام» و از «مشعر» نفس زنان به سوى 
(منى) حركت می کنند» سوگند. 

«عادیات» جمع «عادية» از ماده «علو» (بر وزن صبر) در اصلء به معنى گذشتن و جدا شدن 
است» خواه قلباً بوده باشد, كه آن را «عداوت» گویند» و يا در حركت خارجی, كه آن را «عدو) 
(دویدن) می خوانند. و كاه در معاملات كه آن را «عدوان» می نامند. و در اينجا منظور همان 
دويدن با سرعت است. 

«ضبح)» (بر وزن مدح) به معنى صداى نفس هاى تند و سريع اسب است. كه هنگام دويدن از 
او به كوش مى رسد. 

همان گونه كه در بالا اشاره کردیم. در تفسير اين آیه. دو نظر وجود دارد: 

نخست اين كه: منظور سوكند به اسب هائى است كه با سرعت به سوى ميدان جهاد پیش 
می روند و از آنجا كه جهاد امر مقدسى است. اين حيوانات نيز در اين مسير مقدس, آن چنان 
ارزش بيدا می كنند كه شايسته است سوكند به آنها ياد شود. 

تفسير ديكر: سوگند به شترانى است كه در فريضه بزرگ «حج» در ميان مواقف و اماكن 
مقدس به سرعت حركت می کنند. و به همین دليل دارای قداستى هستند. شايسته سوكند. 

در حديثى از «ابن عباس» نقل شده كه می كويد: «در حجر اسماعيل در كنار خانه كعبه بودم, 
مردى آمد درباره آيه «وَ العاديات ضَبْحاً» از من سؤال کرد. من گفتم: منظور اسبانى است كه در 
راه جهاد حمله می کنند. و شبانگاه به محل استراحت بازمى گردند. و سربازانى كه آتش 
روشن می كنند و برای خود غذا درست می کنند». 

آن مرد از من دور شد و به سراغ على بن ابيطالب(عليه السلام) رفت. - که در كنار 
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«زمزم» بود - و از همین آيه از آن حضرت سؤال كرد. 

فرمود: آیا از کسی قبل از من اين آيه را يرسيده اى؟ 

عرض كرد: آری» از «ابن عباس» يرسيده ام او كفته: منظور اسبانى است كه در راه جهاد حمله 
می کنند. 

فرمود: برو و أو را صدا کن نزد من بيايد. 

هنگامی که خدمت حضرت رسیدم» فرمود: چرا مردم را به جيزى که نمی دانى فتوا می دهى؟ 
اولين غزوه در اسلام «بدر» بود و با ما جز دو اسب نبود: اسبى از «زبیر» و اسبى از «مقداد»» 
چگونه «عاديات» به معنى «اسبان» است؟! نه. مقصود شترانى است كه از «عرفات» به «مشعر) و 
از (مشعر» به «منی» می روند. 

«ابن عباس» می گوید: اين را كه شنیدم. از نظر خود بازگشتم و نظر اميرمؤمنان علی(علیه 
السلام) را پذیرفتم.(۱) 

اين احتمال نیز وجود دارد: «عادیات» چون دارای معنی وسیعی است. هم اسبان مجاهدان را 
شامل می شود. و هم شتران حاجیان راء و منظور از روایت فوق اين است که نباید معنی آن را 
محدود به اسبان كرد چرا که اين معنی همه جا صادق نیست. مصداق واضح ترش شتران 
حجاج است. 


اين تفسیر از جهاتی مناسب تر به نظر می رسد. 


يس از آن می افزاید: «سوگند به آنها که جرقه های آتش افروختند» (فَالْمُوريات قَلحاً). 


۱ - لمجمع البيان»» جلد ۰ صفحه 5۹ اين روايت را «قرطبی» نيز در تفسيرش آورده انف 
(حلد ۰ صفحه ۳:۵ 
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اسبان مجاهدانی كه چنان با سرعت به سوى ميدان نبرد حركت می کنند» كه از اثر برخورد سم 
آنها به سنگ هاى بیابان, جرقه ها می پرد. 

يا شترانى كه به سرعت به مواقف حج می دوند و سنگ ها و ریگ ها از زیر ياى آنها يريده و 
بر اثر برخورد به سنك هائى ديكر, توليد جرقه می كند. 

يا طوائف و گروه هائى كه در مواقف حج براى تهيه غذا آتش مى افروزند. 

يا كسانى است كه آتش جنگ و جهاد را برمى افروزند. 

يا زبان هائى كه با بیان كوبنده خود آتش به دل دشمن مى زنند. 

و یا كسانى است كه به گفته بعضى از مفسران در انجام حاجات مردم تلاش می كنند و 
مقصود خود را پیش مى برند. همان كونه كه آتش از سنگ آتش زنه بيرون مى آيد. 

ولى اين احتمالات بسيار بعيد به نظر می رسد و ظاهر آیه همان دو تفسير نخست است. 
«موریات» جمع «موريه) از ماده «ايراء» به معنى آتش افروختن و «قلاح» به معنى زدن سنگ يا 
چوب و یا آهن و چخماق به یکدیگر برای تولید جرقه است. 


و در سومین سوگند می فرماید: «قسم به آنها كه با دمیدن صبح بر دشمن حمله کردند» 
(قالمغیرات صبحا). 

رسم عرب - چنان که «طبرسی» در «مجمع البیان» می كويد بر اين بوده: شبانگاه نزدیک 
منطقه دشمن رفته» كمين می کردند. تا صبحگاهان حمله کنند. 

در شأن نزول اين آيات (يا یکی از مصداق های روشن آن) خواندیم: لشگریان اسلام به 
فرماندهی علی(علیه السلام) از تاریکی شب استفاده کرده و به سوی میدان نبرد پیش رفته اند 
در نزدیکی قبیله دشمن کمین کرده. صبحگاهان 
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همجون صاعقه بر آنها يورش بردند. و بيش از آن که دشمن بتواند عكس العملى از خود نشان 
دهد. قدرت آنها را در هم شكستند. 

و اگر سوگندها را اشاره به شتران حاجیان بدانیم» منظور از اين آيه هجوم قافله های شتران در 
صبحگاهان عید. از «مشعر) به «منی» است. 

«مغیرات» جمع (مغیر» از ماده «اغارة» به معنی هجوم و حمله به دشمن استه و از آنجا که 
گاهی اين هجوم و حمله به منظور گرفتن اموال صورت می گیرد. كاه اين واژه به معنی معمول 
در فارسی غارت كردن و گرفتن اموال دیگران به کار می رود. 

بعضی گفته اند: در ماده اين لغت» هجوم و حمله با اسب نهفته شده استء ولی موارد استعمال 
آن به خوبی نشان می دهد: اگر در آغاز اين قيد وجود داشته, تدریجاً حذف گردیده است. 

و این که: بعضی احتمال داده اند: منظور از «مغیرات» در اینجا «قبائل و طوائف مهاجم) است 
که به سوی میدان نبرد. و يا با عجله به سوی «منی» حرکت می کنند. بعید به نظر می رسد: 
چرا كه آيه «و العادیات ضَبحاً» مسلماً توصیفی برای اسب ها يا شتران بود, نه صاحبان آنهاء 


اين آنه نیز ادامه همان است. 


آن كاه به یکی ديكر از ویژگی هاى اين مجاهدان و مركب هاى آنها اشاره کرده. می افزايد: 
«آن چنان بر دشمن سريع هجوم مى بردند كه به سبب أن كرد و غبار را به هر سو پخش 
کردند» (فَأَتَرْنَ به تَقْعاً).(1) 


١‏ ضمير در (به) به «علاو» (دويدن) که از جمله «و العاديات ضبحاً) استفاده مى شود بر 


ی گردد. 
بنابراین» (باء» در آن به معنى «سببيت» است» يعنى به سبب اين دویدن» گرد و غبار فضا را پر 
فى کا 
بعضى نيز احتمال داده اند: به زمان يا مكانى بر كردد كه اين تاخت و تاز در آن انجام مى شود 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


يا اين كه: بر اثر هجوم شتران حاجيان از «مشعر الحرام» به سوى «منی)» گرد و غبار از هر سو 
پر که شود 

«َترْنْ» از ماده «اثاره» به معنی پراکندن «غبار» يا «دود» است. و كاه به معنی (به هیجان آوردن» 
نيز به کار رفته است. همچنین كاه به معنی پخش شدن امواج صوت در فضا آمده. 

«نقع) (بر وزن نفع) به معنی «غبار) است. و اصل اين ماده به معنی فرو رفتن آب يا فرو رفتن 
در آب است. و از آنجا كه فرو رفتن در «غبار» نیز شباهت با آن دار اين کلمه بر آن اطلاق 


شده «نقیع» به آب راكد گفته مى شود. 


و در آخرین ویژگی از ویژگی های آنها می فرماید: «آنها در همان بامداد در ميان دشمن ظاهر 
شدند» (فَوَسَطن به جمعاً).(۱) 

حمله آنها مناه افش اموي ف امامو كد در چند لحظه صفوف دشمن را از هم شکافته 
به قلب آنها هجوم بردند. و جمعيت آنها را از هم متلاشى کردند. و اين نتيجه همان سرعت 
عمل و بيدارى و آمادكى و شهامت و شجاعت است. 

ويا اشاره به ورود حاجيان از «مشعر» به قلب «منی» است. 

بعضى نيز گفته اند: منظورء قرار دادن دشمن در حلقه محاصره است» ولى اين تفسیر» در 
صورتی صحیح است که جمله «فوَسَطن» با تشدید (سین» خوانده شود در حالى كه قرائت 
مشهور چنین نیست. بنابراین. صحیح همان معنی اول است. 

روی هم رفته» در یک جمع بندی نهائی به اینجا می رسیم: سوگند به 


۱ - درباره مرجع ضمير «به» و معنی باء در اينجاء مطلب همان است که در آيه سابق گفته شد. 
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اسب هائی ياد شده که نخست با سرعت. نفس زنان به سوى ميدان جهاد پیش می روند. و 
سپس سرعت آنها بیشتر می شود» آن چنان که از ضربات سُم آنها بر سنك ها جرقه هائى 
برمی خيزد و تاريكى شب را می شکافد. و در مرحله بعد كه به نزديكى منطقه دشمن 
می رسنئدء آنها را غافلكير ساخته» و هنكام روشن شدن هوا بر آنها هجوم می برند. آن چنان 
هجومى که گرد و غبار را در فضا يراكنده می كند و سرانجام به قلب جمعيت دشمن وارد 
شده. صفوف آنها را از هم متلاشى می كنند. 

ی گنل به این اسب هاف بر قدريت! 

سوگند به اين سواران شجاع! 

سوگند به نفس های مركب های مجاهدان! 

سوگند به آن جرقه های آتشین که از سم آنها برمی خیزد! 

سوگند به آن هجوم غافلگیرانه شان! 

سوگند به آن ذرات گرد و غباری که در فضا پخش می کنندا. 

و سرانجام سوگند به ورودشان در قلب صفوف دشمن و متلاشی كردن آنها و پیروزی 
دیا تیان 

گر چه تمام آنچه گفته شده در معنی اين سوگندها نیامده» ولی در دلالت ضمنی کلام همه 
اینها جمع است. 

و از اینجا روشن می شود: جهاد آن چنان عظمتی دارد كه حتی نفس های اسب های مجاهدین 
شایسته سوگند است. همچنین جرقه های ناشی از برخورد سمشان با سنگ هاء و همچنین گرد 
و غباری که در فضا پخش می کنند. آری» گرد و غبار صحنه جهاد هم پر ارزش و با عظمت 
است. 


بعضی گفته اند: منظور از اين سو گندها احتمالاٌ نفوسی است که می توانند 
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كمالات خود را به ديكران منتقل سازند. و جرقه هاى دانش را با افکار خود ظاهر کنند. و بر 
هوا و هوس هجوم برند. و شوق الهى را در خود و ديكران پراکنده کنند. و سرانجام در قلب 
ساکنان علیین جای گیرند.(۱) 

ولی بيدا است: اینها را نمی توان به عنوان تفسیر آیات فوق پذیرفت. بلکه اینها تشبیهاتی است 
كه به تناسب تفسیر آيه به ذهن می رسد. 


بعد از اين سوگندهای عظیم به پاسخ قسم. یعنی چیزی که سوگندها به خاطر آن ياد شده 
است» (ان الانسان لرئه لكنُوة). 

همان انسان تربیت نایافته» همان انسانی که انوار معارف الهی و تعلیمات انبيا بر قلبش نتافته» و 
بالاخره همان انسانی كه خود را تسلیم غرائز و شهوات سرکش نموده است. او مسلماً 
«ناسپاس» و «بخیل» است. 

«کنود» به زمینی می گویند كه چیزی از آن نمی رويدء و به انسان ناسپاس و بخیل نيز اطلاق 
مین شود 

مفسران برای «کنود» معانی زیادی گفته اند. «ابوالفتوح رازی» حدود پانزده معنی در اين زمینه 
نقل کرده است. ولی غالباً شاخ و برك همان معنی اصلی است که در بالا آورده ایم از جمله 
اين که: 

١‏ «کتود» کسی است كه مصائبش را با آب و تاب می شمرد» ولی نعمت ها را فراموش 
می كند. 

١‏ - «گنود» کسی است كه نعمت هاى خدا را تنها می خورد. و از ديكران منع می کند. چنان 


كه در حدیثی از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) می خوانيم: أ درون مَن الکنود: 


۱ - تفسير «بیضاوی». صفحه .٤1۵‏ 
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(می دانيد كنود كيست)؟! عرض شد: خدا و رسولش آگاه تر است. 

فرمود: أَلْكَنُودُ الَذِى يَأكُلَ وخدة و يَمْنَمْ رد و یضرب عبْدة: «كنود کسی است كه تنها غذا 
می خورد. و از عطا و بخشش به ديكران خوددارى می کند. و بنده زيردستش را می زند).(1) 
۳ -«کنود» کسی است كه در مشكلات و مصائب با دوستان خود هم دردى نمی كند. 

٤‏ - کسی كه خيرش بسيار کم است. 

۵ - کسی كه وقتى نعمتى به او برسد. از ديكران دريغ می دارد و اكر گرفتار مشكلى گردد. 
٦‏ - کسی كه نعمت هاى الھی را در معصيت صرف می كند. 

۷- کسی که نعمت خدا را انكار می كند. 

ولى همان گونه كه گفتیم» همه اين معانى مصداق ها و شاخ و برگهای همان ناسياسى و بخل 


اسك: 

تعبير به «انسان» در اين گونه موارد. به معنى انسان هاى شرورء هواپرست» سركش و طغيانكر 
استء و بعضى آن را به انسان كافر تفسير كرده اندء و كرنه مسلما هر انسانی چنین نيست» 
بسيارند كسانى كه سپاسگزاری. عطا و بخشش با روحشان عجين شده و از كفران و بخل 
بیزارند. همجنين انسان هائى که در پرتو ايمان به خداء از وادى خودخواهی و خوديرستى گام 
بيرون نهاده» و در آسمان معرفت اسماء و صفات يروردكار و تخلق به اخلاق الهی به پرواز 


درآمده اند. 


سپس می افزاید: «خود او نيز بر اين معنی گواه است» (و إِنَّهُ على ذلک 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۱۰ صفحه ۵۳۰. 
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جرا که انسان نسبت به نفس خويش بصيرت دارد» و اگر صفات درونى خود را از هر كس 
بتواند ينهان كند, از خدا و وجدان خويش نمی تواند مخفى دارد. خواه به اين حقيقت اعتراف 
كند يا نه! 

بعضى نيز گفته اند: ضمير در («انَّهُ) به «خدا» برمى گردد. يعنى خداوند گواه وجود صفت كنود 
در انسان است. 

ولی» با توجه به آيات قبل و بعد كه ضمائر مشابه آن در اين آيات به انسان برمى گردد اين 
احتمال بسيار بعيد به نظر مى رسد. هر چند بسيارى از مفسران اين تفسير را ترجيح داده اند. 
اين احتمال نيز داده شده: منظور شهادت انسان بر گناهان و عيوب خود در قيامت است. حنان 
كه از بسيارى از آيات قرآن استفاده مى شود. 

اين تفسير نيز در اينجا هيج دليلى ندارد: زيرا آيه مفهوم كسترده اى دارد كه شهادت و كواهى 
او بر كفران و بخل خويش در اين دنيا را نيز شامل مى شود. 

درست است كاهى انسان از شناخت خويش عاجز می گردد. و به اصطلاح» وجدان خود را 
فريب می دهد» و تسويل و تزيين شیطانی. صفات مذمومش را در نظرش زيبا جلوه گر 
می سازد. ولى در خصوص مورد كفران و بخل. مطلب آن قدر واضح است كه نمی تواند بر 


آن يرده يوشى كند و وجدان خود را بفريبد. 
باز در آيه بعد می افزايد: «او علاقه شديدى به مال و ماديات دارد» (و إِنَّهُ لخب الْخَر 


ا 


١‏ - «لام» در «لخب الْخَيْر)» ممكن است «لام تعدیه» باشد و يا لام علت»» بنابر اول تفسيرش 
همان است که در بالا اه و بنابر دوم مفهوم آيه چنین می شود: «انسان به علت حب مال. 


كيل اسع اواك لها این اول اتی ثر اس 
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و همین علاقه شديد و افراطى او به مال و ثروت» سبب بخل و ناسياسى و كفران او می شود. 
البته «خير» معنى وسيعى دارد که» هر گونه نيكى را شامل می شود و مسلماً علاقه به بسیاری 
از نيكى ها همجون علم دانش. تقواء بهشت و سعادت» مطلب مذمومی نيست كه قرآن با تعبير 
فوق از آن نكوهش کند. و لذا مفسران, آن را در اينجا به معنى «مال» تفسير كرده اندء كه هم 
قرينه مقام و آيه گذشته گواه بر آن است. و هم بعضى آيات ديكر قرآنء مانند آيه ۱۸۰ سوره 
بقره» كه می فرمايد: کتب عَلَيْكُمْ إذا حضر أحدكم المت ان ترک خیراً الوصِيّةُ للوالدین و 
لا تسار شيا حار وطن اس که ار کم اا اد كوم کل زه براض رو مادق 
نزديكان وصيت كند). 

مسلماً اطلاق «خیر» بر «مال» به خاطر آن است كه: در حل ذات خود جيز خوبی است» و 
می تواند وسيله انواع خيرات گردد. ولى انسان ناسپاس و بخيل آن را از هدف اصليش 


بازداشته» و در مسير خودخواهى و خودکامگی به كار می گيرد. 
آن كاه به صورت يك استفهام انکاری توأم با تهديد مى فرمايد: «آيا اين انسان ناسپاس و بخيل 
و دنيايرست نمی داند هنكامى كه تمام آنچه در قبرهاست زنده می شوند...)؟ (أ فلا یلم إذا 


بُخثر ما فى الْقبُور). 


«و هنكامى كه آنچه در درون سينه ها از كفرء ايمان» اخلاص» رياء کبر غرور» تواضع و نيات 
خير و سوء است آشکار می گردد» (و حُصّل ما فى الصّدُور). 
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زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


«در آن روز يروردكارشان از آنها و اعمال و نياتشان آگاه است و بر طبق آن به آنها كيفر 
می دهد) (إن رهم بهم یذ آخبیر). 

«بَعْثرَ) از ماده «بعثرة» (بر وزن منقب) در اصل» به معنی زیر و رو كردن و بیرون آوردن و 
استخراج نمودن است» و از آنجا که به هنكام احیای مردگان قبرها زیر و رو می شود. و آنچه 
در درون آنها است ظاهر می گردد. اين تعبیر در آیات فوق در مورد رستاخیز به کار رفته 
است. 

تعبير به «ما فى الْقبُور) (با توجه به اين كه «ما» معمولاً براى غير ذوى العقول می آید) يا به 
خاطر آن است كه: نظر به حالتى دارد كه هنوز مردگان خاکند. 

و یا به خاطر ابهامى است كه بر آنها حاكم است. كه معلوم نيست جه اشخاصی هستند؟ 

تعبير به «قبور» (قبرها) منافاتى با اين ندارد كه كروهى از مردم اصولاً قبر ندارند فى المثل در 
دريا غرق می شوند. يا قبرشان بعد از مدتى از ميان می رود و خاكهايشان متفرق می شود: زيرا 
نظر به غالب مردم است كه داراى قبر هستند. به علاوه قبر در اينجا می تواند معنى وسيعى 
داشته باشد. يعنى: محلى كه خاک هاى انسان ها در آنجا قرار دارد. هر چند به صورت قبر 
معمولى بات 

«خصّل» از ماده «تحصیل» در اصل به معنى بيرون آوردن «مغز» از «پوست» است» همچنین به 
تصفيه معادن» و خارج كردن طلا و امثال آن از سنك معدن اطلاق می شود سپس در معنى 
وسیعی» يعنى: مطلق استخراج و مجزا ساختن به كار رفته است. و در آيه مورد بحث. منظور 
جداسازی خير و شرّی است كه در دلها نهفته شده اعم از ايمان و كفرء يا صفات حسنه و 
رذیله. و يا نيات خوب و بد. كه در آن روز آنها از يكديكر جدا و ظاهر و آشکار می شود. و 
هر كس بر طبق آن به پاداش كيفر خود می رسد. 
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همان گونه که در آيه ٩‏ سوره «طارق» آمده است: يوم تُبْلَى السراثر: «در آن روز که اسرار درون 
آشکار گردد». 

تعبیر به «یومَئذ» و تکیه بر اين معنی که: خداوند «در آن روز» از اعمال و اسرار مکنون دل های 
آنها با خبر است. با اين که می دانیم: خدا هميشه از اين مسائل آگاه می باشد. به خاطر آن 
است که آن روز» روز جزا است» و آنها را بر اعمال و عقائدشان جزا می دهد. 

به گفته بعضی از مفسران: اين تعبیر مانند آن است که کسی در مقام تهدید به دیگری می گوید: 
سأعرفا لک آثرک: «به زودی عملت را به تو معرفی خواهم کرد» در حالی که. امروز نيز امکان 
چنین معرفی موجود است. منظور آن است که: نتيجه آن را به تو خواهم داد. 

آری» خداوند هميشه و در همه حال, از اسرار درون و برون به طور کامل آگاه است. ولی اثر 
اين آگاهی در قيامت و به هنكام پاداش و کیفر» ظاهرتر و آشکارتر می گردد و اين هشداری 
است به همه انسان هاء که اگر به راستی به آن ایمان داشته باشند. سد نیرومندی در ميان آنان و 
گناهان ایجاد می کند. اعم از گناهان آشکار و پنهان, و گناهان برون و درون و اثر تربیتی اين 
اعتقاد بر كسى ينهان نيست. 


نكته ها: 

۱ رابطه سوكندهاى اين سوره و هدف آن 

از سژالاتی که پیرامون اين سوره. مطرح می شود اين است: جه ارتباطی ميان سوگند به 
اسب های مجاهدان و جمله ِن الإنسان لربّهِ لَكَنُود وجود دارد؟ زیرا بررسی آیات قرآن به ما 


نشان می دهد: همواره نوعی ارتباط در ميان قستم ها 
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و فشتم به (آنچه به آن قسم ياد می شود) موجود است و اصولاً بلاغت و فصاحت قرآن نيز 
چنین مطلبی را اقتضا می کند. 

درباره آیات مورد بحث. ممکن است رابطه چنین باشد که قرآن می گوید: انسان هائی يافت 
می شوند ایثارگر که در مسیر جهاد بی پروا پیش می روند. و از هیچگونه فداکاری مضایقه 
ندارند. جان و مال خود را در راه خدا می دهند با اين حال. چگونه بعضی أن همه بخیل و 
ناسپاسند و در برابر نعمت های حق نه حمد خدا می گویند و نه در راه او ایثار می کنند؟ 
درست است که قَسّم به اسب ها خورده شده است. ولی می دانیم اهمیت آنها از اين نظر است 
که. ابزاری برای مجاهدان هستند. در واقع سوگند به جهاد مجاهدان است (همچنین اگر 
سوگند به شتران حاجیان و زوار خانه خدا باشد). 

بعضی نيز گفته اند: ارتباط از اين رو حاصل می شود که. اين حیوانات در طریق رضای حق 
به سرعت پیش می روند. پس تو ای انسان! چرا تسلیم او نیستی. تو که اشرف مخلوقاتی. و 
شایسته تری؟! 


ولی مناسبت اول روشن تر است. 


۲ -آيا طبیعت انسان ناسپاسی و بخل است؟ 

ممکن است کسانی از جمله «ان الانسان لربّه لَكَنُود چنین استفاده كنند: حالت «کنود» بودن, 
یعنی ناسپاسی و بخل. جزء طبیعت همه انسان ها است» سپس اين سؤال پیش می آید: اين امر 
با وجدان بیدار و شعور فطری که انسان را دعوت به شکر منعم و ایثار می کند. چگونه 
می تواند سازگار باشد؟ 

نظیر اين سؤال در آیات زیادی از قرآن مجيد که انسان را با نقاط ضعف واضحی توصیف 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


YY 


زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


در یک جا انسان «ظلوم و جهول» شمرده شده.(۱) 

در جای ديكرء (هلوع» (کم ظرفیت).(۲) 

و در جای ديكرء «یوّس و کفور» (مأيوس و ناسپاس).(۳) 

و در جای دیگر. «طغیانگر»(؛) توصیف شده است. 

آیا به راستی» همه اين نقاط ضعف در طبیعت انسان نهفته است؟ با اين که قرآن تصریح 
می کند: خدا بنی آدم را گرامی داشته, و بر همه خلایق برتری بخشیده: «و لد كَرَمْنا نی آدم و 
حَمَلْناهُمْ فى ال و الببخر و رزقناهم من الطییات و فضلناهم على کثیر ممن خلَهنا تفضیلا.(ه) 
پاسخ اين سوال با توجه به یک نکته روشن می شود و آن اين که: انسان دارای دو بعد 
وجودی است. و به همین دلیل. می تواند در قوس صعودیش به «اعلی علیین» رسد. و در 
قوس نزوليش به «اسفل سافلین» كشيده شود. 

اگر تحت تربیت مربیان الهی قرار كيرد و از پیام عقل الهام پذیرد و خودسازی کند. مصداق «و 
و اگر به ایمان و تقوا يشت کند. و از خط اولیای خدا خارج گردد. به صورت موجودی 
«ظلوم»» «كفار»» «يؤس»., «کفور). «هلوع» و «کنود» درمى انك 

و به اين ترتیب» هيجكونه تضادى در ميان اين آيات وجود ندارد» منتها هر كدام به یکی از 
ابعاد وجود انسان نگاه می کند. 

آری» در درون فطرت انسان» ريشه تمام خوبى هاء نيكى هاء افتخارات و فضائل نهفته است» 
همان گونه كه انسان آمادگی براى نقطه مقابل اين فضائل نيز دارد. و لذا هيج موجودى در عالم 


آفرینش در ميان قوس صعودى و نزوليش 


١_احزاب»‏ آبه VT.‏ 
۲ - معارج. آيه ۱۹ 
۳-هود. آيه ٩‏ 
۶ -علق. آيه 5 


۵ اسرای آيه ۷۰. 
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اين قدر فاصله ن تست (دقت کش 


۳ - عظمت جهاد! 

در قرآن مجید. سخن از مسأله جهاد و عظمت مجاهدان راه خدا بسيار به ميان آمده ولى شايد 
در هيج جاء مسأله» با اين عظمت ترسيم نشده است. كه حتى نفس زدن اسب هاى آنهاء و 
جرقه هاى سّم اين ستوران و گرد و غبار ناشى از حركت سريع آنان» آن قدر با عظمت شناخته 
شده كه مورد قسم قرار گرفته باشد. 

مخصوصاً روى سرعت عمل آنهاء كه یکی از مهمترين عوامل بيروزى در جنگ ها است» تكيه 
شده و نيز روى اصل غافلگیری» كه یکی دیگر از عوامل موفقيت در جنگ است» تكيه كرديده 
است. 

و اینها همه آموزشی است در زمینه برنامه «جهاد». 

قابل توجه اين که: در شأن نزول اين سوره آمده است: علی(علیه السلام) دستور داد: در 
تاریکی شب مركب ها را آماده کنند. خوراک لازم به آنها بدهند و زین بر آنها نهند و به حالت 
آماده باش کامل درآیند. هنگامی که پرده تاریکی شب شکافته شد. فوراً نماز صبح را با ياران 
خود به جا آورد. و بلافاصله به دشمن حمله کرد. دشمن وقتی بیدار شد که. زیر دست و پای 
اسب های مجاهدین اسلام قرار گرفته بود. 

اين حمله سریع و غافلگیرانه. هم تعداد تلفات را به حداقل رساند. و هم در ساعاتی کوتاه به 
جنگ خاتمه داد. و جالب اين که: همه اين مسائل در آیات اين سوره به طرز ظریفی منعکس 
شده است. 


بدیهی است نه اسب» حصوصیت دارد نه مسأله جرقه ناشی از برخورد 
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سم آنها به سنك های بیابان و نه گرد و غبار پای آنهاء آنچه موضوعیت دارد. مسأله جهاد. و 
سپس ابزار آن است. که تمام وسائل جنگی امروز را شامل می شود همان گونه که در آيه 7۰ 


سوره «انفال» در كنار «رباط الخیل» (اسب های ورزیده) سخن از «قوه» (نیرو) به صورت کلی 


به ميان هی 


خداوندا! توفيق جهاد و ايثار در راه رضايت را به ما مرحمت كن! 

پروردگارا! نفس سرکش. تمايل به ناسياسى و كفر دارد» ما را از خطرات آن حفظ فرما! 

بارالها! تو از اسرار درون و برون همه كس أكاهىء و از اعمال ما باخبری, با لطف و عنايت 
خود با ما رفتار كن! 


آمْن يا زب العالمین 


پایان سوره و العادیات( ۱( 


۱ - پایان تصحیح: ۱۶ ۳/ ۱۳۸۳. 
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تفسير نمونه جلد بيست و هفتم 


سوره قارعه 


اين سوره. در «مکه) نازل شده و داراى ١‏ آيه اسيك 
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محتواى سوره قارعه 

اين سوره به طور كلىء از معاد و مقدمات آنء با تعبيراتى کوبنده بيانى تكان دهنده. و انذار و 
هشداری صريح و روشن» سخن می كويد و سرانجام انسان ها را به دو گروه تقسيم می كند: 
كروهى كه اعمالشان در ميزان عدل الهى سنگین است. و پاداششان زندكانى سراسر 
رضايت بخش در جوار رحمت حق! 

و كروهى كه اعمالشان سبک و كم وزن است و سرنوشتشان آتش داغ و سوزان جهنم. 


نام اين سوره يعنى «قارعة» از آيه اول آن گرفته شده است. 


فضیلت تلاوت اين سوره 

در فضیلت آن همین بس که در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) مى خوانیم: من قرأ القارعة 
مه الله من فتنة الدجال أن یمن بي و من فیح جهنم یوم الْقِيامَُ ان شاء اللّه: «کسی که سوره 
«قارعه» را بخواند خداوند متعال او را از فتنه «دجٌال» و ایمان آوردن به او» حفظ می کند. و او 


را در قيامت از چرک جهنم دور می دارد ان شاء الله».(1) 


۱ - (مجمع البیان)» جلد ۱۰ صفحه ۵۲۰. 
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زه تفسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


۸ 


4 


القارعةٌ 

7 القار ع 

وما أخراى ما القارعةٌ 

وم یَکون الناس كالفراش الْمَبْنُوث 
و کون الجبانکالفن نوش 
فا قن ق 
فهو فى عيشه راضِيّة 

و آما من حَفتا موازيئة 


امه هاویه 


۰ و ما آذراک ما هه 


۱ نار حاميّةٌ 


ترجمه: 


به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


١‏ آن حادثه کوبنده. 


۲ و جه حادثه كوبنده اى! 


۳-و تو چه می دانی که حادثه کوبنده جیست؟! (آن حادثه همان روز قیامت است)! 
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٤‏ - روزى كه مردم مانند يروانه هاى يراكنده خواهند بود. 
© و كوه ها مانند يشم رنكين حلاجى شده می گردد! 

5 -اما کسی كه (در آن روز) ترازوهاى اعمالش سنكين است. 
۷- در یک زندگی خشنود كننده خواهد بود! 

8 - و اما کسی كه ترازوهايش سبك است. 

9 پناهگاهش «هاويه» (دوزخ) است! 

۰ و تو جه می دانى «هاویه» چیست؟! 

۱ -آتشى است سوزان! 

تفسير: 

حادثه کوبنده! 


در اين آيات که در وصف قيامت است» نخست می فرمايد: «آن حادثه كوبنده)... (القارعةٌ). 
«جه حادثه كوبنده ای است»!! (ما القارعة). 


«و تو چه می دانى كه حادثه كوبنده چیست»؟ (و ما أذراك ما القارعَةٌ). 

«قارعة» از ماده «قرع» (بر وزن فرع) به معنى كوبيدن چیزی بر چیزی استء به گونه ای كه 
صداى شديدى از آن برخیزد تازيانه و جكش را نيز به همین مناسبت «مقرعَة» كويند, بلكه به 
هر حادثه مهم و سخت «قارعة» گفته می شود (تاء تانيث در اينجا ممكن است اشاره به تأكيد 
باشد). 


با تعبيراتى كه در آيه دوم و سوم آمده كه حتى به پیامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) می كويد: تو 
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۳۸۹ 


زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


جه می دانی آن حادثه سخت و كوبنده چیست؟ روشن می شود: اين حادثه كوبنده به قدرى 
عظيم است. كه ابعادش به فكر هيج كس نمی رسد. 

بسيارى از مفسران گفته اند: «قارعة» یکی از نام هاى قيامت است. ولى درست روشن 
نساخته اند كه: 

آيا اين تعبير اشاره به مقدمات قيامت مى باشد؟ كه عالم دنيا درهم كوبيده مى شود. خورشيد و 
ماه تاريك می گردد» و درياها برافروخته می شود. اگر جنين باشد. انتخاب نام «قارعة» برای 
اين حادثه دليلش روشن است. 

و یا اين كه: منظور مرحله دوم. يعنى مرحله زنده شدن مردگان» و طرح نوين در عالم هستى 
است» و تعبير به «كوبنده» به خاطر آن است كه وحشت و خوف و ترس آن روزء دل ها را 
ھی كريك, 

آیاتی كه بعد از آن آمده» بعضى تناسب با حادثه تخريب جهان دارد. و بعضی متناسب با زنده 
شدن مردگان. ولى روى هم رفته احتمال اول مناسب تر به نظر می رسد. هر چند در اين 
آیات» هر دو حادثه يشت سر يكديكر ذكر شده است (مانند بسيارى ديكر از آيات قرآن كه از 


آن كاهء در توصيف آن روز عجيب می كويد: «همان روزى كه مردم مانند يروانه هاى پراکنده 
حيران و سركردان به هر سو می روند» (يَوْمَ کون الاس کالفراش الْمَبتُوث). 

«فراش» جمع «فراشة» شا أن را به معنى «يروانه» مى دانند و بعضى نيز آن را به معنى 
«ملخ» تفسير كرده اند» و ظاهراً اين معنى از أيه ۷ سوره «قمر) که مردم را در أن روز به 
ملخ هاى پراکنده تشبيه می كند كرفته شده: ١كَأَنّهُمْ‏ جراد متشه و كرنه معنى لغوى آن همان 


«پروانه» است. 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


به هر حال» تشبيه به «يروانه» به خاطر آن است که» پروانه ها معمولاً خود را ديوانهوار به انش 
می افکنند و می سوزانند. بدكاران نیز خود را در آتش جهنم می افکنند. 

اجن ال قد وجرد ذارق كن تشه به ااترواته] اشانه بد خیرت و سر گرداتی شاضی انتک 
در آن روز بر همه انسان ها مستولى مى شود. 

و اگر «فراش» به معنى ملخ ها باشد. تشبيه مزبور به خاطر اين است که می گویند: بسيارى از 
پرندگان به هنكام حركت دسته جمعی» در مسير معينى پرواز می کنند. جز ملخ هاء كه در 
حركت كروهى مسير مشخصى ندارند و هر كدام به سوئى پیش مى روند! 

باز اين سژال در اينجا مطرح است: اين حیرت. سرگردانی» يراكنده گی. وحشت و اضطراب. 
بر اثر حوادث هولناک پایان جهان است. و يا آغاز قيامت و حشر و نشر؟ 


پاسخ اين سژال از آنچه در بالا گفتیم روشن می شود. 


پس از آنء به سراغ یکی دیگر از اوصاف آن روز رفته. می افزاید: «و كوه ها مانند يشم رنگین 
حلاجی شده می گردده (و و الجبال ليون ا ری 

«عهّن» (بر وزن ذهن) به معنی يشم رنگ شده است. 

و «منفوش» از ماده «نفش» (بر وزن نقش) به معنی گستردن پشم است که یو به وسيلة 
ابزار مخصوص حلاجی و زدن پشم» انجام می كيرد. 

سابقاً گفته ايم: طبق آیات مختلف قرآن كوه ها در آستانه قيامت نخست به حرکت درمی آیند. 
بعد درهم کوبیده و متلاشی می گردند و سرانجام به صورت غباری در آسمان درمی آیند که 


در آيه مورد بحث. آن را به يشم های رنگین 
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۳۸۸ 
تفسیر نمونه جلد بيست و هفتم 
حلاجی شده تشبیه کرده است» يشم هائی که همراه تندباد حرکت کنند و تنها رنگی از آنها 
نمایان باشد. و اين آخرین مرحله متلاشی شدن كوه ها است. 
اين تعبیر ممکن است اشاره به رنگ های مختلف كوه ها نیز باشد: چرا که كوه های روی 
زمين هر کدام رنگ خاصی دارند. 
به هر حال, اين جمله گواه بر آن است که: آیات فوق از مراحل نخستین قیامت. یعنی مرحله 


ویرانی و پایان جهان سخن می گوید. 


بعد از آن به مرحله حشر و نشر و زنده شدن مردگان و تقسیم آنها به دو گروه پرداخته. 
می فرماید: «اما کسی که ترازوهای عملش سنگین است»... (فَأُمًا من فلت موازینة). 


«او در یک زندگی سراسر رضایت بخش خواهد بود» (فَهُوَ فى عیشه راضِيّة). 
لو آما كس که تراژوهایش سیک اسك و آنا کی ده رازه 

«جايكاه و يناهكاهش دوزخ است» (فَأَمّهُ هاويّة). 

«و تو چه مى دانى هاويه و دوزخ جیست»۳! (و ما آذراک ما هيّة).(1) 


«آتشی است سوزان»! (نا” حاميّةٌ). 


١-(ماهِيّة)‏ در اصل «ماهی» بودهء سپس «هاء سکت» به آن الحاق شده است. 
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۳۸۹ 


«موازین» جمع «میزان» به معنی وسیله سنجش است. اين واژه نخست در وزن های مادی به 
کار رفته» يس از آن در موازین و مقیاس های معنوی نیز استعمال شده است. 

بعضی معتقدند: اعمال انسان در آن روز به صورت موجودات جسمانی و قابل وزن درمی آيدء 
و راستی آنها را با ترازوهای سنجش اعمال می سنجند. 

اين احتمال نيز داده شده که: خود نامه اعمال را وزن می کنند. اگر اعمال صالحی در آن نوشته 
شده است» سنگین است و گرنه سبک وزنء يا بی وزن است. 

ولی. ظاهراً نیازی به اين توجیهات نیست. میزان حتماً به معنی ترازوی ظاهری که دارای 
کفه های مخصوص است نمی باشد بلکه به هر گونه وسیله سنجش اطلاق می شود. چنان که 
در حدیثی می خوانيم: ان آمیر امین و الأئمّةَ من دریّنه(عليهم السلام) هم الموازين: 
«امیرمومنان و امامان از دودمانش ترازوهای سنجشند».(۱) 

و در حديثى؛ از امام صادق(علیه السلام) آمده: - وقتی از معنی «میزان» از او سؤال کردند - در 
پاسخ فرمود: الْمِيْرانَ لعَدلا: «ترازوی سنجش همان عدل است».(۲) 

به اين ترتیب» وجود اولیاء اللّه يا قوانین عدل الهی» مقیاس هائی هستند که انسان ها و 
اعمالشان را بر آنها عرضه می کنند. وزنشان به همان اندازه است که با آنها شباهت و مطابقت 
دارند! 

روشن است: منظور از «سبکی» و «سنگینی» ميزان» به معنى سنكينى خود ترازوهاى سنجش 
نیست. بلكه وزن جيزهائى است که با آن می سنجند. 


ضمناً تعبیر به «موازین» به صورت صیغه جمع» به خاطر آن است که 


۱ -«بحار الانوار). حلد ۷ صفحه ۱۲۳۵۱ 


۲ - («نور النقلین». حلد 51 صفحه ۵ 
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۳۹۰ 


زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


اولياى حق و قوانين الهی. هر كدام یکی از ميزان هاى سنجشند. و از این گذشته» تنوع صفات 
و اعمال آدمی ايجاب می کند. هر کدام را با ميزانى بسنجندء و الگوها و ترازهاى سنجش 
متفاوت باشد. 

«راغب» در «مفردات» می كويد: «ميزان در قرآن مجید. گاهی به صورت مفرد. و كاه به صورت 
جمع آمدهء در صورت اولء ناظر به کسی است كه حساب می كندء يعنى خداوند يكتاء و در 
صورت دوم. ناظر به حساب شوندگان است». 

بعضی از مفسران نيز گفته اند: «موازین» جمع «موزون» است» یعنی عملی که آن را وزن 
می کنند. بنابراین سنگین و سبك بودن موازین» به معنی سنگین و سبك بودن خود اعمال 
است» نه سبك و سنگین بودن ترازوها.(۱) 

البته» نتيجه هر دو یکی است» ولى از دو راه مختلف.(۲) 

تعبير به عِيِْشّهُ راضِيّة: «زندكى خشنود» تعبير بسيار جالب و رسائى است از زندگی پر نعمت و 
سراسر آرامش بهشتيان در قیامت» اين زندگی آن قدر رضايت بخش است» كه گوئی خودش 
«راضى» است. يعنى به جاى اين كه «مرضیة» گفته شود. برای تأكيد هر جه بيشترء به جاى اسم 
مفعول. (اسم فاعل» به كار رفته است.(۳) 

و این امتیاز بزرگ. مخصوص زندگی آخرت است: چرا که زندگی دنیا هر قدر مرفه. پر 
نعمت» توأم با امن و امان و رضایت و خشنودی باشد. باز از عوامل ناخشنودی خالی نیست؛ 


تنها زندگی آخرت است که سراسر رضايت» 


۱ -اين معنی را «زمخشری» در (کشاف» و «فخر رازی» در «تفسیر کبیر» و «ابوالفتوح رازی» 
در تفسیرش به عنوان یکی از دو احتمال در معنی «موازین) ذکر کرده اند. 

عن اين زمينه شرح بیشتری در ذیل آيات ۸ و ٩‏ سوره «اعراف»» جلد 1 صفحه ۰ و 
همجنين ذيل آيه ۱۰۵ «کهف» جلد ۱۲ صفحه 457, و ذيل آيه ۱۰۲ سوره «مؤمنون»» جلد 
۶ صفحه ۳۲۸ ذكر كرده ايم. 

۳ -بعضی نز «راضية» را به معنى (ذات رضا) دانسته اند. يا اين كه جيزى در تقدير می گیرند. 
و می كويند: منظور رضايت صاحبان آنها است» ولى تفسيرى كه در بالا ذكر شد از همه 
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زه تعسير نمونه جلد بر بيست و هفتم 


تعبیر به ام در حمله «قَأَمّهُ هاویِهٌ» به خاطر اين است که: 1 به معنى «مادر» است» و 
می دانیم: مادر پناهگاهی است برای فرزندان که در مشکلات به او يناه می برند» و نزد او 
می مانند. و در اينجا اشاره به اين سد كه: اين كنهكاران خفيف الميزان» محلی برای پناه 
گرفتن جز دوزخ نمی یابند. وای به حال کسی كه پناهگاهش «جهنم» باشد! 

بعضى نيز گفته اند: معنى أ در اینجا «مغز» است: زیرا عرب به مغز سر ام الرآس» 
می گوید. بنابراين معنى آيه جنين می شود: آنها را با سر در جهنم می افکنند» ولى اين احتمال 
جيست)؟) مفهوم درستى نخواهد داشت. 

«هاويّة) از ماده «هُوى» به معنى افتادن و سقوط كردن استء و آن يكى از نام هاى «دوزخ» 
می باشد: چرا كه كنهكاران در آن سقوط می کنند. و نيز اشاره به عمق آتش دوزخ است. 

و اگر 1 را در اینجا به معنی «مغز» بگیریم «هاوية» به معنى سقوط كننده می باشد. ولى 
«حاميّةُ) از ماده «حَمٌی» (بر وزن نفی) به معنی شدت حرارت است و «حامیة» در اینجا اشاره به 
سوزند گی فوق العاده آتش دوزخ است. 

به هر حال» اين جمله که می فرماید: «تو جه می دانی هاویه چیست؟ هاویه آتش سوزان 
است» تأکیدی است بر اين معنی که. عذاب قیامت و آتش دوزخ فوق تصور همه انسان ها 


امت 
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نكته: 

اسباب سنكينى ميزان اعمال 

بدون شک» ارزش همه اعمال نیک و صالحات يكسان نیست. و با هم تفاوت زيادى دارند. به 
همین جهت. در روايات مختلف اسلامی» روى پاره ای از اعمال خیر. تكيه بيشترى شده است» 
و آنها را اسباب سنگینی میزان و ترازوی عمل در قیامت شمرده اند. 

از جمله در حدیثی, از پیامبر اکرم(صلی الله عليه وآله) می خوانیم که: در تفسیر «لا اله الا الل 
فرمود: یخی بوخدانیته» لا یبن الله الاغمال الا بهاء و هی كلمة التفوى یل الل بها الموازین 
يوم الْقِيامَةُ: ۱ ۱ ۱ ۱ 
«لا اله لا الله اشاره به وحدانيت خداوند است و هيج عملى بدون آن يذيرفته نمی شود. و اين؛ 
كلمه تقوا است» كه ترازوی سنجش اعمال را در قيامت سنگین می کند».(۱) 

در حديث ديكرىء از اميرمؤمنان على(عليه السلام) درباره شهادت به وحدانيت خداوند و 
نبوت پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) آمده است: خف ميزان ترفعان مِنْهُ و تمل ميزان توضعان 
فيه: «ترازوی سنجشى که شهادتين از آن برداشته شود. سبک است. و ميزانى كه شهادتين در 
أن گذارده شود. سنكين است».(۲) 

و در حدیثی» از امام باقر(عليه السلام) يا امام صادق(عليه السلام) مى خوانيم: ما فى الميزان 
شی أْقَل من الصا على مُحَمّد و آل مُحَمّد: «در ميزان عمل» جيزى سنكين تر از درود 
فرستادن بر محمّد و آل محمّد نیست». 


و در ذیل روايت مى فرمايد: «افرادى در قيامت در ياى ميزان عمل قرار 


۱ و ۲ -«نور الثقلین». جلد ۵ صفحه 23 حديث ۲ و ۸ 
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می كيرند كه كفه اعمالشان سبک است» سپس درود بر محمد و آل محمّد را در آن می نهند و 
سنكين می شود).(۱) 

جالب اين كه: در حدیثی, از امام باقر(عليه السلام) می خوانيم: من کان ظاهرة جح من باطنه 
خف ميزاثة!: «هر كس ظاهرش از باطنش بهتر باشد. ميزان عملش در قيامت سبک خواهد 
بود)!.(۲) 

این بحث را با سخنی از «سلمان فارسی» که در حقیقت. حكيده وحی و سنت است. پایان 
می دهیم. در اين کلام می خوانیم: «کسی از طریق تحقیر. به سلمان گفت: تو کیستی؟ و 
چیستی؟ ارزشی نداری, «سلمان» در پاسخ گفت: 

اما أوّلى و أولك فنطفه قَذِرَةٌ و آما آخرى و آخرک فَحِيمَةٌ من فاذا كان يَوْمْ الْقِيامَف و نیت 
وین من تقل عوازيئه َو الگریم و تن تماق لیم 

«اما آغاز وجود من و تو نطفه آلوده ای بوده» و پایان من و تو مرداری گندیده بیش نیست؛ 
هنگامی که روز قيامت فرا رسد و ترازوهای سنجش اعمال نصب گردد. هر كس ترازوی 
عملش سنگین بود. شریف و بزرگوار است» و هر كس ترازوی عملش سبك بود. يست و لثیم 


است».(۳) 


۱ -«نور الثقلین». جلد ۵ صفحه ۰1۵٩‏ حدیث .۷ 
۲ -«نور الثقلین». جلد ۵ صفحه ۰11۰ حدیث ۱۳۰ 


۳-«نور الثقلین». حلد ۵ صفحه 95 حديث ۱ 
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خداوندا! ترازوی عمل ما را با محبت محمد و آل محمّد سنكين فرما! 

پروردگارا! وصول به «عيشة راضية» جز با لطف تو ميسور نیست» خودت در اين راه به ما 
کمک كن! 

بارالها! آتش دوزخت سخت سوزان است و ما را تاب تحمل نیست. آن را با آب مرحمت و 


آمِيْنَ يا رب العالمین 


يايان سوره قارعه(١)‏ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۹۵ 


تفسیر نمونه جلد بيست و هفتم 


سوره تکاثر 


اين سوره. در «(مكه) نازل شده و داراى /آيه أده 
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محتواى سوره تكاثر 

بسيارى از مفسران معتقدند: اين سوره در «مکه» نازل شده بنابراين سخنى كه درباره تفاخر در 
آن آمدم قاعدتاً مربوط به قبائل قريش است كه با امور موهومى بر يكديكر فخر و مباهات 
مى كردند. 

ولی بعضی - مانند مرحوم (طبرسی) در «مجمع البيان» - معتقدند: در «مدینه» نازل شده و آنچه 
از تفاخر در آن آمده ناظر به يهود يا دو طائفه از انصار است. ولی مکی بودن سوره با توجه به 
شباهت زیادی که با سوره های «مکُی» دار صحیح تر به نظر می رسد. 

محتوای اين سوره در مجموع» نخست. سرزنش و ملامت افرادی است که بر اساس یک 
سلسله مطالب موهوم بر یکدیگر تفاخر می کردند. 

پس از آن» هشداری نسبت به مسأله معاد قيامت و آتش دوزخ. 

و سرانجام هشداری در زمينه مسأله سژال و بازپرسی از نعمت ها می دهد. 


نام اين سوره از آيه اول آن گرفته شده. 
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فضيلت تلاوت اين سوره 

و در فضيلت تلاوت آنء در حديثى از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) می خوانيم: من قرآها 
لم يُحامييّة ال بالنّعِيم الَذِى آنعم عَلَيْهِ فى دار الذنياء و أغطى من الأجر اّما قرأ ألف آيَه: 
«کسی که آن را بخوانده خداوند ل پرا یف ها کر ایوا او را مورد حساب 
قرار نمی دهد و ياداشى به او داده می شود که گوئی هزار آيه قرآن را تلاوت کرده است».(۱) 
و در حدیثی» از امام صادق(علیه السلام) آمده است: «خواندن اين سوره در نمازهای فريضه و 
نافله» ثواب شهادت شهیدان دارد».(۲) 

بدیهی است. اين همه ثواب از آن کسی است که آن را بخواند و در برنامه زندگی به کار كيرد 
و روح و جان خود را هماهنگ با آن سازد. 


۱ - (مجمع البیان)» جلد ۰۱۰ صفحه ۵۳۲۰ 
۲ - «مجمع البیان» جلد ۱۰ صفحه ٩۳۲‏ (با تلخیص)». 
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١‏ آلهاکم التکاثر 

5 حتی رتم المقابر 

۳ كلا سف تغلمون 

۵ کل لك تون عِلم البقين 
1 ترون الجحم 

۷ تم لتَرَونها عبن اليقين 

۸ لم لسن يومئذ عن النعیم 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

۱-افزون طلبى شما را به خود مشغول داشته است. 

؟ ‏ تا آنجا كه به ديدار قبرها رفتيد (و به آن قبور افتخار كرديد). 

۳ چنین نيست (آری) به زودى خواهيد دانست! 

٤‏ باز چنان نیست: به زودی خواهيد دانست. 

۵ - قطعاً چنان نیست: اگر شما علم اليقين (به آخرت) داشتید (افزون طلبی شما را از نخدا 
غافل نمی كرد)! 
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1 قطعاً شما جهنم را خواهيد دید! 


“ا - سپس (با ورود در آن) آن را به عين اليقين مشاهده خواهيد كرد. 


۸-سپس در آن روز (همه شما) از نعمت هائى كه داشته ايد بازيرسى خواهيد شد! 


شأن نزول: 

همان گونه كه اشاره کردیم مفسران معتقدند: اين سوره درباره قبائلى نازل شد كه بر يكديكر 
تفاخر می کردند. و با كثرت نفرات و جمعیت. يا اموال و ثروت خود بر يكديكر مباهات 
می نمودندء تا آنجا كه برای بالا بردن آمار نفرات قبيله. به گورستان می رفتند و قبرهاى 
مردكان هر قبيله را مى شمردند!. 

ولی» بعضى آن را ناظر به دو قبيله از قبائل «قريش» در «ممّه) می دانند. و بعضى دو قبيله از 
قبائل انصار پیامبر(صلی الله عليه وآله) در «مدینه» و بعضی تفاخر «یهود» را بر دیگران» هر چند 
«مکی» بودن آن صحیح تر به نظر می رسد. 

اما؛ مسلم است که اين شان نزول ها هر جه باشد هرگز مفهوم آيه را محدود نمی کند. 
تفسير: 

بلاى تکاثر و تفاخرا 

در اين آیات» نخست با لحنى ملامت بار می فرمايد: «تفاخر و مباهات بر یکدیگر شما را از 


خدا و قيامت به خود مشغول داشت» (أْلْهاكُمْ التُكائر). 


031 و 
۳ ع وم و 


«تا آنجا كه به زيارت و ديدار قبرها رفتید. و قبور مردگان خود را برشمردید) (حتی ررم 
المقابر). 
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اين احتمال نيز در تفسير آيه داده شده است: «تکاثر» و «تفاخر» آن جنان آنها را به خود مشغول 
داشته كه تا لحظه ورود در قبر نيز ادامه دارد. 

ولی معنى اول با تعبیر ارركم المقابر» و همچنین شاخ نزول ها و خطبه (نهج البلاغه) كه به 
رادا يدان ا و ت 

«ألْهاكُم) از ماده «لهو» به معنى سرگرم شدن به كارهاى کوچک و غافل ماندن از اهداف و 
كارهاى مهم است» «راغب» در «مفردات» می گوید: «لهو» چیزی است كه انسان را به خود 
مشغول داشته. و از مقاصد و اهدافش بازمى دارد. 

«تکاثر» از ماده «کثرت» به معنی تفاخر مباهات و فخرفروشی بر یکدیگر است.(۱) 

«زرتم» از ماده «زیارة» و «زور» (بر وزن قول) در اصلء به معنی قسمت بالای سینه است. سپس 
به معنی ملاقات كردن و روبرو شدن به کار رفته است. و «زور» (بر وزن سفر) به معنی کج 
شدن قسمت بالای سینه استء و از آنجا که دروغ نوعی انحراف از حق است. به آن» «ژور» (بر 
وزن کور) اطلاق می شود. 

«مقابر» جمع «مقبرة» به معنی محل قبر میت است. و زیارت كردن مقابر در اینجا يا کنایه از 
مرگ است» (طبق بعضی از تفاسیر) و يا به معنی رفتن به سراغ قبرها برای شماره كردن و 
تفاحر نمودن (طبق تفسیر مشهور). 

و همان گونه که گفتیم: معنی دوم صحیح تر به نظر می رسد. و یکی از شواهد آن سخنی است 
که از امیرممنان علی(علیه السلام) در اين زمینه در «نهج البلاغه» آمده است که بعد از تلاوت 


الام کارت و نا فمود اه 
۱ - در استعمالات روزمره فارسی «تکاثر» به معنی ثروت اندوزی استعمال می شود. در حالی 


که اين معنی در ريشه لغوی آن نیست, ولی در بعضی از روایات كه بعداً به آن اشاره می کنیم» 
چنین استعمالی آمده است. 
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مَراماً ما أبئعدة؟ و زوراً ما غفله؟ و خخَطراً ما أُفظعة؟ 

مد إمتتخلوا منم ی" مُدكر و تنارشوهم من مكان بَعِيْد. 

أ فبمصارع آبائهم یفخرون؟ أم بعدید الهلكى يتكائرون؟ يرتجغون منم أجساداً خوته و 
حركات سَکنت؟ ۱ 

ولا و رات ای هو أن كر وفيت : 

«شگفتا! جه هدف بسیار دوری؟ و جه زیارت کنندگان غافلی؟ و جه افتخار موهوم و 
سانا 

به ياد استخوان يوسيده كسانى افتاده اند كه سال ها است خاک شده اند آن هم جه یادآوری؟ 
با این فاصله دون به ياد كسانى افتاده اند كه سودى به حالشان ندارند. 

آيا به محل نابودى پدران خويش افتخار می كنند؟ و يا با شمردن تعداد مردگان و معدومين؛ 
خود را بسيار مى شمرند؟ آنها خواهان بازكشت اجسادى هستند كه تار و يودشان از هم 
اهبو حضاو بكرن مدال نید 

اين اباد رماو ا کر مايه عبرت ا مت اواز اس ذا سس اتان کرو( 

اين خطبه كه تنها به قسمتى از آن در اينجا اشاره کردیم به قدرى تكان دهنده» كويا و صريح 
است. كه «ابن ابی الحديد معتزلی» می گوید: 

من به کسی كه همه امت ها به او سوگند ياد می کنند. قسم می خورم كه از پنجاه سال پیش 
تاكنون بيش از هزار بار اين خطبه را خوانده ام و در هر بار در درون قلبم لرزش و ترس و 
پند و موعظه تازه ای يديد آمده و در روحم به سختى اثر گذارده. اعضاء و جوارحم به لرزه 
افتاده» هرگز نشده كه در آن تأمل کنم» جز 


۱ -«نهج البلاغه)؛ خطبه ۲۲۱. 
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اين كه در آن حال به ياد مرگ خانواده» بستگان و دوستانم افتاده ام و درست برايم مجسم شده 
كه: من» همانم كه امام(عليه السلام) توصيف فرموده است. 

چقدر واعظان. خطباء كويندكان و افراد فصيح در اين باره سخن كفته اند. و من كوش فرا 
داده ام! و در سخنان آنها دقت کرده ام» ولى در هيج یک تأثير سخن امام(عليه السلام) را 
نيافته ام!. 

این تأثيرى كه سخن او در قلب من می گذارد» يا از ایمانی سرجشمه می كيرد كه به كوينده 
آن تعلق دارد و يا نيت» يقين و اخلاص او سبب شده است كه اين جنين در ارواح نفوذ كندء 
و در قلوب جايكزين شود).(1) 

وى در قسمت دیگری از سخنانش می گوید: يَنْبَغى لو اجَتمع فصتحاء العَرب قاطبةٌ فى مجلس 
و تلی علیّهم أن يَسسْجدُوا لَه!: «سزاوار است اگر فصحاء عرب همگی در مجلسی اجتماع کنند و 
اين خطبه برای آنها خوانده شود در برابر آن سجده کنند؛. 

و در همین جا اشاره به گفتار «معاویه» درباره فصاحت اميرمؤمنان علی(علیه السلام)می کند که 
می گوید: و الله ما من الصاح لِفُرَيْش غَيْرَهُ «به خدا هیچ كس فصاحت را برای قریش غير 
او پایه گذاری نکرد)! 


در آيه بعد آنها را با اين سخن مورد تهدید شدید قرار داده, می فرماید: «چنین نیست که شما 
می پندارید و با آن تفاحر می کنید. شما به زودی نتيجه اين تفاخر موهوم خود را خواهید 
دانست» (کلاٌ سوف تَعْلمُون). 


باز برای تا کید می افزايد: «سيس حنين نيست كه شما می پندارید به زودى 
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خواهيد دانست» نم کلاً سّوف تَعْلَمُون). 

جمعى از مفسران اين دو آيه را تكرار و تأكيد يك مطلب دانسته اند. كه هر دو به صورت 
سربسته از عذاب هائی که در انتظار ابن مستکیران متفاخر است» خبر من دهد. 

در حالی که بعضی دیگر, اولی را اشاره به عذاب قبر و برزخ که انسان بعد از مرگ با آن 
روبرو می شود دانسته اند و دومی را اشاره به عذاب قات 

در حدیثی از امیرممنان علی(علیه السلام) آمده است: ما زلنا تشک فى عذاب الْقَئر حتی ترت 
هام الکاثن إلى قوله كلا ساف تغلمون بريد فى اقب ثم كلا متوف تخلمون بَعْد الْبَعْث: 
«كروهى از ما پیوسته درباره اب کرک توا ون «الهاکم التکاثر» نازل 
شد. تا آنجا که فرمود: «کلا سوف تعلمون» منظور از آن عذاب قبر است» سپس فرمود: «ثم كلا 
سوف تعلمون» منظور عذاب قيامت است».(۱) 

در تفسير «کبیر فخر رازی» اين مطلب از یکی از ياران علی(علیه السلام) به نام «زر بن جیش» 
نقل شده که می گوید: ما از عذاب قبر در شک بودیم تا از علی(علیه السلام)شنيديم که 


مى فرمود: «اين أيه دلیل بر عذاب قبر است».(۲) 
سپس می فرمايد: «اين چنین نيست كه شما تفاخر كنندكان می ينداريد اگر شما به آخرت 
ايمان داشتيد و با علم اليقين آن را مى دانستيد هركز به سراغ اين امور نمى رفتيد و تفاخر و 


مباهات به اين مسائل باطل نمی کردید» (كَلآ و تَعْلَمُونَ 


۱ - (مجمع البيان»» جلد ۱۰ صفحه .۵۳۶ 
۲ - تفسیر «فخر رازی». جلد ۲۲ صفحه ۷۸ 
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علم الیقین).(۱) 

ا تأكيد و انذار بیشتر مى افزاید: «شما قطعاً جهنم را خواهید دید» (لتَرَوْنَ الجحیم). 
«سپس با ورود در آنء آن را به عين اليقين مشاهده خواهيد کرد» (نُم لتَرَونّها عین اليقين). 


«سيس در آن روز همه شما قطعاً از نعمت هائى كه داشته ايد سؤال خواهيد شد» ام تلن 
یذ عن النّعيم). 

بايد در آن روزء روشن سازيد كه اين نعمت هاى خداداد را در جه راهى مصرف كرده ايد؟ و 
از آنها برای اطاعت الهى يا معصيتش کمک گرفته ايدء يا نعمت ها را ضايع ساخته» هرگز حق 


آن را ادا ننموده ايد؟ 


نکته ها: 

۱-سرچشمه تفاخر و فخرفروشی 

از آیات فوق استفاده می شود: یکی از عوامل اصلی تفاخر, تکاثر و فخر فروشی. همان جهل و 
نادانی نسبت به پاداش و کیفر الهی و عدم ایمان به معاد است. 


از این گذشته» جهل انسان به ضعف ها و آسیب پذیری هایش, به آغاز 


۱ - بعضی معتقدند: واژه «كَلآ در اين گونه موارد برای تأكيد و به معنی «حقاً» می باشد» اين 


سخن را «طبرسی») در (مجمع البیان» نقل می کند و می گوید: «لْعربُ توگ بكَلاً و حفا». 
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بيدايش و سرانجامش» از عوامل ديكر اين كبر و غرور و تفاخر است» به همین دلیل» قرآن 
مجيد برای درهم شكستن اين تفاخر و تکاثر» سركذشت اقوام پیشین را در آيات مختلف 
بازگو می کند» که چگونه اقوامی با داشتن امکانات و قدرت فراوات» با وسائل ساده ای نابود 
شده اند: 

با وزش بادهاء با یک جرقه آسمانی (صاعقه» با يك زمین لرزه با نزول باران بیش از حك 
خلاصه با «آب» «باد»» «خاک» و كاه با «سجیل» و «پرندگان کوچک» نابود شدند و از ميان 
رفتند. 

با این حال» اين همه تفاخر و غرور برای جيست؟!. 

عامل دیگری برای اين ام همان احساس ضعف و حقارت ناشى از شکست ها است كه افراد 
برای پوشاندن شکست های خود. يناه به تفاخر و فخرفروشی می برند. لذا در حدیثی. از امام 
صادق(علیه السلام) می خوانیم: ما من رجل كبر و تَجْر الا لذلّة وجدها فی نفسيه: «هیچ كس 
تکبر و فخرفروشی نمی کند. مگر به خاطر ذلتی که در نفس خود می یابد».(۱) 

و هنگامی که احساس کند به حل كمال رسیده است. نیازی به اين تفاخر نمی بیند. 

در حدیث دیگری. از امام باقر(علیه السلام) مى خوانیم: نلاه من عمل الجاهِليّة: الفخر 
بالأنساب» و الطّحْن فى الاخساب. و الامتستقاء بالائواء: 

«سه جيز است که از عمل جاهلیت است: تفاخر به نسب. و طعن در شخصیت و شرف 
خاو اد کے افراده و درو است باران يه وسیله سعار گان:(۲) 


در حدیث دیگری, از امیرمژمنان علی(علیه السلام) می خوانیم: هلک الناس|انان: 


۱۷ «اصول کافی». جلد 5 صفحه ۱ باب الكبر» حديث‎ - ١ 


۲ - «بحار الانوار» جلد 21 صفحه ۹۱ حديث ۱4 
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خوف اف و طَلَبْ الفخر: «دو جيز مردم را هلاک كرده: ترس از فقر (كه انسان را وادار به 
جمع مال از هر طریق و با هر وسیله می کند) و تفاخر.(۱) 

به راستی» از مهمترین عوامل حرص. بخل. دنیاپرستی و رقابت های مخرب و بسیاری از 
مفاسد اجتماعی» همین ترس بی دلیل از فقر و تفاخر و برتری جوئی در ميان افراد و قبائل و 
امت ها است. 

لذا در حدیثی, از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: ما آخشی عَلَيِكُمْ لفق وَ لکن 
آعشی عَلَيِكُمْ التكاثر: «من از فقر بر شما نمی ترسم. ولی از تکاثر بیم دارم».(۲) 

«تکاثر» همان گونه که قبلاً اشاره کردیم» در اصل, به معنی تفاخر است. ولی كاه به معنی 
فزون طلبی و جمع مال آمده. چنان که در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه 
وآله)مى خوانیم: 

آلتکان (فی) الأئوال جَمْعْها من غیر حَمّها. و مَنغها من حقّهاء و شذدها فى الأؤعيّة: «تكاثر» جمع 
آوری اموال از طرق نامشروع و خودداری از ادای حق آن و بستن آنها در خزینه ها و 
صندوق ها است».(۳) 

اين بحث دامنه دار را با حديث پر معنایی از پیغمبر اکرم (صلی الله عليه وآله) پایان می دهیم 
او در تفسير «الهاكم التکاثر» فرمود: 

قول این آدم مالی مالی» و مالک من مالک ال ما أكلت فأَفَْیت أو لبست فابلیت أو تصعدفت 
َأَمْضَيْت: «انسان می كويد: مال من! مال 3 در حالى كه مال تو تنها همان غذائی است که 
می خوری» و لباسى است که می پوشی. و صدقاتى كه در راه خدا انفاق می کنی»!(۶) 

و این نكته ای است بسيار جالب» که بهره هر كس از اموال فراوانى كه جمع 


۱ -«بحار الانوار» جلد ۸۷۳ صفحه ۰۲٩۰‏ حديث .؟١‏ 
۲ -«در" المنثور». جلد 1» صفحه ۳۸۷۰ 
۳-«نور الثقلین» جلد ۵. صفحه ۰11۲ حدیث .۸ 


1 - (مجمع البیان»» جلد ۱۰ صفحه ۵۳۶. 
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آوری می کند. و كاه كمترين دقتى در حلال و حرام بودن آن ندارد. چیزی جز همان مختصری 
كه می خورد» می نوشد و می يوشدء و يا در راه خدا انفاق می کند. نیست» و می دانيم: آنچه 


را شخضا عرف من كنده اچد است و جه هر که از طريق اقاق» هره کرد را د کند, 


۲ -بقین و مراحل آن 

«یقین» نقطه مقابل «شک» است. همان گونه که «علم» نقطه مقابل «جهل» است. و به معنی 
وضوح و ثبوت چیزی آمده است. و طبق آنچه از اخبار و روایات استفاده می شود به مرحله 
عالی ایمان» «یقین» گفته می شود امام باقر(علیه السلام)فرمود: «ایمان يك درجه از اسلام 
افزود: و لم يفت ين الاس شی أقل من الین «در ميان مردم چیزی کمتر از یقین تقسیم 
نشده است)1. 

راوی سؤال می کند: يقين چیست؟ می فرماید: تک على اللّهء و الشثليم لله و الرضا بقَضاءِ 
للم و التَفُويض إِلَى اللّها: «حقيقت يقين» توکل بر خداء تسلیم در برابر ذات پاک او رضا به 
برتری مقام يقين از مقام تقوا و ایمان و اسلام. چیزی است که در روایات دیگر نیز روی آن 
تاک شدة ات۲ 

در حديث دیگری, از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: من صح يقي الْمَرأ الشتلم آن لا 
يُرْضِىّ الناس بستخط الل و لا يَلُومَهُمْ على ما لم بوه ال... إن 


۶ حديث‎ ATA صفحه‎ N» «بحار الانوار). جلد‎ - ١ 


؟ ‏ «بحار الانوار»» جلد ۸۷۰ صفحه ۱۳۵ - ۱۳۷. 
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الله بعدله و قسلطه جَعل الرئح و الراحَة فی اليقين و الرضا و جعل الهم و الحَزن فى الشّئ و 
الستّخط: 

«از نشانه هاى صحت يقين مردم مسلمان اين است كه: مردم را با خشم الهى از خود خشنود 
نکند و آنها را بر چیزی كه خداوند به او نداده است» ملامت ننمايد (آنها را مسؤول محروميت 
خود نشمارد)... خداوند به خاطر عدل و دادش» آرامش و راحت را در يقين و رضا قرار داده 
واندوه و حزن را در شک و ناخشنودی»! 

از اين تعبیرات. و تعبیرات دیگر به خوبی استفاده می شود: وقتی انسان به مقام يقين می رسد 
آرامش خحاصی سراسر قلب و جان او را فرا می گیرد. 

ولی با اين حال» برای يقين مراتبی است که در آیات فوق و آيه ۹۵ سوره «واقعه»: «ان هذا لهو 
ی اه آن اکا شد سک ر أن سن مره اس( 

۱-علم اکن و آن این است که انسان از دلافل مختلف به چیزی یمان آوره مانند کسی که 
با مشاهده دود ایمان به وجود آتش بيدا می کند. 

۲ - عين اليقين» و آن در جائی است که: انسان به مرحله مشاهده می رسد و با «چشم» خود 
يناك اتن زا مشاهته هی کف 

۳ حق اليقين: و آن همانند کسی است که وارد در آتش شود و سوزش آن را لمس کند» و به 
صفات آتش متصف كردد. و اين بالاترين مرحله يقين است. 

«محقق طوسی» در یکی از سخنان خود می گوید: «يقين» همان اعتقاد جازم مطابق و ابت 
است. که زوال آن ممکن نیست. و در حقيقت از دو علم ترکیب یافته. علم به معلوم و علم به 
اين که خلاف آن علم محال استء و دارای چند مرتبه است: «علم اليقين» «عين الیقین» و 
«حق الیقین».(۲) 


۱ - «بحار الانوار). حلد 2۷/۰ صفحه ۱۶۳۰ 


۲ - «بحار الانوار»» جلد ۷۰ صفحه ۱۶۳. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۰ 


زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


در حقیقت» مرحله اول جنبه عمومى دارد. مرحله دوم» برای پرهیزگاران است و مرحله سوم 
مخصوص خاصان و مقربان. 

لذاء در حدیثی آمده است: خدمت پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) عرض کردند: شنیده ايم 
بعضی از یاران عیسی(علیه السلام) روی آب راه می رفتند؟! فرمود: لو كان يَقيْنْهُ آشد من ذلك 
لْمَسْى عَلَى الْهّواء: «اگر يقينش از آن محکم تر بوده بر هوا راه می رفت»! 

مرحوم «علامه طباطبائی» بعد از ذکر اين حدیث. می افزاید: همه چیز بر محور يقين به خداوند 
سبحان» و محو كردن اسباب جهان تکوین از استقلال در تأثیره دور می زند. بنابراین» هر قدر 
اعتقاد و ایمان انسان به قدرت مطلقه الهیه بیشتر گردد. اشیاء جهان به همان نسبت در برابر او 
مطیع و منقاد خواهند شد.(۱) 


و این است رمز رابطه يقين و تصرف خارق العاده در عالم آفرینش. 


۳ -همگی دوزخ را مشاهده می کنند! 

جمله ارو الجحیّم» دارای دو تفسیر است: 

نخست اين که منظور مشاهده دوزخ در آخرت است» که مخصوص کفار و يا برای عموم 
جن و انس است: جرا كه طبق بعضی آيات قرآن همگی از كنار جهنم بايد بگذرند. 

ديكر اين كه: منظور مشاهده أن با شهود قلبى در همین عالم دنيا است» و در اين صورت. اين 
جمله جواب قضیه شرطیه است. می فرماید: «اگر شما «علم اليقين» مى داشتيد «جهنم» را در 
همین جهان با چشم دل مشاهده می کردید» چرا که می دانیم: بهشت و دوزخ هم اکنون آفریده 
شده اند و وجود خارجی دارند. 


ولی» همان گونه که قبلاً نيز اشاره کرده ایم, تفسیر اول با آیات بعد كه سخن از 


۱ _«الميزان». جلد 1» صفحه ۲۰۰ (ذيل آيه ۵ سوره «مائده»). 
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٤‏ - در قيامت از جه نعمت هائى سؤال می شود؟ 

در آخرين أيه اين سوره خوانديم: مسلماً همه شما روز قيامت از نعمت ها بازيرسى خواهيد 
شك 

بعضى گفته اند: منظور از اين نعمت. «سلامت» و «فراغت خاطر» است. 

و بعضی آن را «تندرستی» و «امنيت» می دانند. 

و بعضی همه نعمت ها را مشمول آيه شمرده اند. 

در حديثى؛ از امیرمومنان علی(علیه السلام) مى خوانیم: الم الرطب و الما البارف: «نعیم 
رطب و آب خنک است»! 

در حالی که» در حديث دیگری می خوانیم: «ابو حنیفه» از امام صادق(علیه السلام)درباره تفسیر 
اين آيه سژال کرد امام(علیه السلام) سؤال را به او بركردانده» فرمود: «نعیم به عقیده تو 
بحیست)؟ 

عرض کرد: غذا است و طعام و آب خنک. 

فرمود: «اگر خدا بخواهد تو را روز قیامت در پیشگاهش نگه دارد تا از هر لقمه ای که 
خورده ای» و هر جرعه ای که نوشیده ای» از تو سؤال کند. بايد بسیار در آنجا بایستی! 

عرض کرد: «(پس نعیم چیست»؟ 

فرمود: «ما اهل بيت هستیم كه خداوند به وسیله وجود ما به بندگانش نعمت داده. و به وسیله 
ما ميان آنها بعد از اختلاف. الفت بخشيده. دل های آنان را به وسیله ما به هم پیوند داده. و 
برادر خود ساخته. بعد از آن که دشمن یکدیگر بودند. و به وسیله ما آنها را به اسلام هدایت 


کرده... آری» نعیم همان پیامبر(صلی الله عليه واله) و 
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خاندان او است).(١)‏ 

تفسير اين روايات ظاهراً مختلف» جنين است: «نعيم» يك معنى بسيار گسترده دارد که همه 
مواهب الهى را اعم از «معنوی» مانند: دين ایمان اسلا قرآن و ولايتء و انواع نعمت هاى 
«مادی» را اعم از فردى و اجتماعى شامل مى شود. منتها نعمت هائى كه اهميت بيشترى دارند 
مانند: نعمت «ايمان و ولايت» بيشتر از آنها سؤال می شود كه آيا حق آنها ادا شده يا نه؟ و 
ظاهراً رواياتى كه نعمت هاى مادى را از شمول اين آيه نفى می كندء ناظر به اين معنى است 
که» شما نبايد مصداق هاى مهمتر را رها کرده به مصداق هاى كوجك تر روى آورید. و در 
حقیقت. هشدارى است به مردم» در زمينه سلسله مراتب مواهب و نعمت هاى الهى و اين كه 
در برابر آنها مسئوليت سنگین دارند. 

و چگونه ممكن است از اين نعمت ها سؤال نشود. در حالى كه سرمايه هاى بزرگی هستند که 
در اختيار بشر قرار داده شده و بايد از هر كدام دقيقاً قدردانى كنند و شكر آن را به جاى 


آورند» و در موارد خود صرف کنند. 

خداوندا! نعمت های بی پایانت مخصوصاً نعمت ایمان و ولایت را بر ما مستدام دارا 
بارالها! بر اين نعمت های بزرگ بیفزا و آنها را هرگز از ما سلب مکن! 

آمِيْنَ يا رب الْعالمین 


يايان سوره تکاثر(۲) 


۱ - (مجمع البیان)» جلد ۱۰ صفحه ۵۳۵۰ 
۲- تصحیح: ۹ ۲ ۰ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


1۳ 


تفسير نمونه جلد بيست و هفتم 


سوره و العصر 


اين سوره. در «(مكه) نازل شده و دارای ٣اه‏ اس 
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محتواى سوره و العصر 

معروف اين است: اين سوره در «مكّه) نازل شده هر چند بعضى احتمال «مدنی» بودن آن را 
نيز داده اند مقاطع کوتاه آيات سوره» و لحن آن» نيز شاهد «مكمّى» بودن آن است. 

جامعيت اين سوره به حدی است كه به كفته بعضى از مفسرانء تمام علوم و مقاصد قرآن در 
اين سوره خلاصه شده استء و به عبارت ديكر: 

اين سوره در عين كوتاه بودن برنامه جامع و كاملى برای سعادت انسان تنظيم و ارائه نموده 
است: 

نخست. از سوگند پر معنی به «عصر» شروع می شود که تفسیر آن را به زودی خواهید دید. 
آن كاه سخن از زیانکار بودن همه انسان ها كه در طبیعت زندگی تدریجی نهفته است به ميان 
مى آورد. 

سپس فقط یک گروه را از اين اصل کلی جدا می کند» آنها که دارای برنامه چهار ماده ای زیر 
هستند؛ 

ایمان» عمل صالح» سفارش يكديكر به حق» و سفارش يكديكر به صبر» و اين چهار اصل» در 
واقع برنامه هاى اعتقادی» عملی» فردى و اجتماعى اسلام را در برمى گیرد. 
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فضیلت تلاوت اين سوره 

درباره فضیلت تلاوت اين سوره در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: من قرا «و 
العصتر» فى وافله بَعنَّه له وم القيامة مُششرقاً وجهة ضاحکاً له قریرةً یه حى یلالج 
«هر كس سوره «و العصر» را ذن ما رهاق 96 بخواند. خداوند او را در قيامت برمی انگیزد در 
حالی که صورتش نورانی» چهره اش. خندان و چشمش (به نعمت های الهی) روشن است. تا 
داخل بهشت شود!.(۱) 

معلوم است اين همه افتخار سرور و شادمانی از آن کسی است که اين اصول چهارگانه را در 


زندگی خود پیاده کند. نه اين که فقط به خواندن قناعت نماید. 


۱ - (مجمع البيان»» جلد ۱۰ صفحه ۵۲۵. 
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۳۷ 


زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


١‏ والعطر 
۲ از ا شثر 
+ لا الدين وا وع الصتاللحات و واصتوا بالخق و تواصتوا 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱ -به عصر سوگند. 

؟ که انسان ها همه در زیانند. 

۳ - مگر آنان که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند. و یکدیگر را به حق سفارش کرده 


و به استقامت توصیه نموده اند! 


نفسیر: 

تنها راه نجات 

در ابتداى اين سوره» با قم تازه ای روبرو می شویم؛ می فرماید: (به عصر سو گند»! 5 
العصر). 


واژه (عصر) در اصل. به معنی «فشردن) است» و سپس به وقت عصر» اطلاق شده. به خاطر 
اين که: برنامه ها و کارهای روزانه در آن پیچیده. و فشرده 
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۳۸ 


زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


می شود 

آن كاهء اين واژه به معنى مطلق «زمان» و دوران تاريخ بشر و يا بخشی از زمانء مانند عصر 
ظهور اسلام و قيام پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله)» و امثال آن استعمال شده استء لذا در 
تفسير اين سو گند. مفسران احتمالات زيادى گفته اند: 

۱ -بعضی أن را اشاره به همان وقت «عصره می دانند. به قرینه اين که: در برخحی دیگر از آیات 
ان يه أغاق ووز سر کد تاه له اسك ماد وو اند( 

يا -«و الصنح اذا آستفر.(۲) 

اين سوگند به خاطر اهميتى است كه اين موقع از روز داردز چرا که زمان. زمان دگرگونی نظام 
زندگی و حيات انسان ها است» كارهاى روزانه يايان می كيرد. پرندگان و حيوانات به 
لانه های خود بازمى گردند» خورشيد سر در افق مشرق فرو می کشد. و هوا تدريجاً رو به 
تاريكى مى رود. 

اين دك ركونىء انسان را متوجه قدرت لا يزال الهی - که بر اين نظام حاكم است ‏ می سازد. و 
در حقیقت. نشانه ای از نشانه هاى توحيد و آیتی از آيات يروردكار است. که شايسته سوگند 
می باشد. 

۲ بعضی دیگر. آن را اشاره به سراسر زمان و تاريخ بشریت دانسته اند. که مملوّ از 
درس های عبرت. و حوادث تکان دهنده و بیدارگر است. و روی همین جهت. آن چنان 
عظمتی دارد كه شایسته سوگند الهی است. 

۳ - بعضی» روی قسمت خاصی از اين زمان مانند: عصر قیام پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) 
يا عصر قیام مهدی(علیه السلام) که دارای ویژگی و عظمت خاصی در تاريخ بشر بوده و 
هستء انگشت گذارده. و سوگند را ناظر به آن می دانند.(۳) 


۱-ضحیی آیه .۱ 

٣٤١ مدش آيه‎ - ١ 

۳ - در حديثى از امام صادق(عليه السلام) می خوانيم كه در تفسير آيه «و الْعَصر ان الانسان آفی خستر» 
فرمود: العصر عصر خروج القائم: «منظور از عصرء عصر قيام حضرت مهدى(عليه السلام) است» (نور 
الثقلین. ۲ 


جلد ۵ صفحه ۱ حديث 6). 
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زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


٤‏ - بعضى نيزء به همان ريشه لغوى اين واژه برگشته» و سوكند را ناظر به انواع فشارها و 
مشكلاتى می دانند كه در طول زندگی انسان ها رخ می دهد. آنها را از خواب غفلت بيدار 
می کند. به ياد خداوند بزرگ می اندازد و روح استقامت را پرورش می دهد. 

۵ بعضى دیگر آن را اشاره به «انسان هاى كامل» می دانند. كه عصاره عالم هستى و جهان 
افريتشتل: 

7 - بالاخره» بعضى آن را ناظر به «نماز عصر» شمرده اند. به خاطر اهميت ویژه ای که در ميان 
نمازها دارد. زیرا آنها «صلاة وسطی» را كه در قرآن روی آن تأکید خاصی به عمل آورده نماز 
عصر می دانند. 

با اين كه تفسیرهای فوق, با هم تضادی ندارد و ممکن است همه در معنی آيه جمع باشد و 
سوگند به تمام اين امور مهم ياد شود. ولی در ميان آنها از همه مناسب تن همان عصر به معنی 
زمان و تاريخ بشر است: چرا که بارها گفته ایم: سوگندهای قرآن» همواره متناسب با مطلبی 
است که سوگند به خاطر آن ياد شده و مسلم است که خسران انسان ها در زندگی» نتیجه 
گذشتن زمان عمر آنها استء و يا عصر قیام پیغمبر خاتم(صلی الله عليه وآله)» به خاطر اين که: 
برنامه چهار ماده ای ذیل سوره. در چنین عصری نازل گردیده. 

از آنچه گفته شد. عظمت آیات قرآن و گستردگی مفاهیم آن به خوبى روشن می شود. که یک 


کلمه از آن» تا جه حد پر معنی و شایسته تفسیرهای عمیق و گوناگونی است. 


آيه بعد. اشاره به چیزی می کند که اين سوگند مهم برای أن ياد شده است؛ 
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۳۲۰ 


می فرماید: «به طور مسلم همه انسان ها در زیانند» (إِن الإنسان آفی خمثر). 
ا 
و سال هاى عمر به سرعت می گذرد. نيروهاى معنوى و مادى تحليل می رود و توان و 
قدرت كاسته مى شود. 

آری, انسان همانند کسی است كه سرمايه عظيمى در اختيار داشته باشد. و بی آن كه بخواهده 
هر روز بخشی از آن سرمايه ها را از او بگیرند» اين طبيعت زندكى دنيا است» طبيعت زيان 
كردن مداوم! 

یک قلبء استعداد معينى برای ضربان دارد» وقتى آن استعداد و توان يايان گرفت. قلب. خود 
به خود می ایستد» بی آن كه عيب و علت و بيمارى در كار باشدء و اين در صورتى است که 
بر اثر بيمارى قبلاً از كار نیفتد. همجنين ساير دستكاههاى وجودی انسان و سرمايه هاى 
استعدادهاى مختلف او. 

«خستر» عسر) و «خسران» چنان که «راغب» در «مفردات» می گوید: به معنى كم شدن 
سرمایه است. 

كاه به انسان نسبت داده می شود و می گویند: فلان كس زیان کرد. 

و كاه به خود عمل» نسبت داده می شود و می گویند: تجارتش زیان کرد اين واژه غالباً در 
سرمایه های برونی مانند: مال و مقام به کار می رود. 

و كاه در سرمایه های درونی مانند: صحت. سلامت. عقل» ایمان و ثواب و اين همان است که 
اون عال به یران خسران میرن «ویان اشکار/ از آن اد فرموده. آنجا كدعى گوید: إن 
الخاسرین الذین خسیروا هم و أهليهم یوم الْقيامَة ألا ذلك هو الخسران الْمُبين: 


«زیانکاران واقعی کسانی هستند سرمایه وجود خود و خانواده خويش را در 
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۲۲١ 


قیامت از دست می دهند. بدانيد خسران مبين همین است».(۱)-(۲) 

«فخر رازی» در تفسير اين آیه» سخنى نقل می کند که حاصلش جنين است: «يكى از بزرگان 
بيشين می كويد: معنى اين سوره را من از مرد يخ فروشى آموختم. او فرياد می زد و می كفت: 
اموا من ذوب رس ماله إرْحَمُوا من يدوب رس مالها: 

(به کسی كه سرمايه اش ذوب می شود رحم کنید. به کسی که سرمايه اش ذوب می شود رحم 
كنيد»! 

پیش خود گفتم. اين است معنى ِن الانسان آفی خر» عصر و زمان بر او می گذرد» عمرش 
بایان می گیرد» و ثوابى كسب نمی کند و در اين حال زیانکار است»:(۳) 

به هر حال» از نظر جهان بینی اسلام. دنیا یک بازار تجارت است. همان گونه که در حدیثی از 
امام هادى(عليه السلام) على بن محمّد النقى مى خوانيم: الدثيا سوق ربح فيها قوم و خیر 
آخرون: «دنيا بازارى است كه جمعى در آن سود می برند و جمع ديكرى زیان».(4) 

آيه مورد بحث می كويد: همه در اين بازار بزرگ زيان می کنند. مگر یک كروهى كه برنامه 


آنها در أيه بعد بیان شده است. 


آرى؛ تنها یک راه برای جلوگیری از اين خسران عظیم و زیان قهری و اجباری وجود دارد؛ 
فقط يك راه که در آخرین آيه اين سوره به آن اشاره شده است» می فرماید: «مگر کسانی که 
ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند. و 


۱ -«مفردات راغب». ماده «خسر). 

۱۵۰ زمر آيه‎ ١ 

۳ تفسیر «فخر رازی». جلد ۲۳۲ صفحه .۸۵ 

٤‏ - «بحار الانوار). جلد ۰۷۲ صفحه ۰۳۱۱ حديث ۱ -«تحف العقول». صفحه ۳۱۱ (کلمات امام 
هادی(علیه السلام)), 
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یکدیگر را به طرفداری و انجام حق سفارش کردند. و یکدیگر را به صبر و استقامت توصیه 
نمودند» (الا لذین آمَنُوا و عَمِلُوا الصالحات و تواصوا باحق و تواصوا بالصّئر). 

و به تعبیر دیگر چیزی كه می تواند جلو اين زيان بزرگ را بگیرد و آن را به منفعت و سودی 
عظیم مبدل کند. آن است که در برابر از دست دادن اين سرمایه» سرمایه ای كران بهاتر و 
ارزشمندتر به دست آورد. كه نه تنها جای خالی آن سرمایه پر شود. بلکه ده ها و صدها و 
هزاران بار از آن بیشتر و بهتر باشد. 

هر نفسی که انسان می زند. یک گام به مرگ نزدیک تر می شود چنان که امیرمژمنان 
علی(علیه السلام) در آن عبارت نورانیش فرمود: تفس الْمَرّءِ خطاهُ إلى أجله: «نفس های انسان 
گام های او به سوی مرگ است».(۱) 

بنابراين» هر ضربانی که قلب انسان می زند. او را يك قدم به پایان عمر نزدیک تر می سازد. و 
به اين ترتیب. بايد در برابر اين زیان قطعی کاری کرد. که جای خالی پر شود. 

گروهی. سرمایه های نفیس عمر و زندگی را از دست می دهند و در برابر آن مالی مختصر يا 
بسیان خانه ای محقر يا کاخی زيباء فراهم می سازند. 

گروهی» تمام اين سرمایه را برای رسیدن به مقامی از دست می دهند. 

و گروه هائی» آن را در مسير عيش و نوش و لذات زودگذر مادی. 

مسلماً هیچ يك از اينها نمی تواند بهای آن سرمایه عظیم باشد. بهای آن فقط و فقط رضای 
خدا و مقام قرب او است. 

يا همان گونه که اميرمؤمنان على (عليه السلام) فرموده: اه لیس لا سکم تن لا اج فلا 


تبیْوها الا بها: «برای وجود شماء بها و قیمتی جز بهشت نیست» مبادا 


۱ - «نهج البلاغه»» کلمات قصارء جمله ۷۶. 
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۳۳۳ 


آن را به کمتر از آن بفروشید».(۱) 

و یا همان گونه که در دعای «ماه رجب» از امام صادق(علیه السلام) آمده است: خاب الوافدون 
على یرک و سر المتعرضون الا لك: «آنها که بر غير تو وارد شونده مأيوس خواهند شد و 
آنها كه به سراغ غير تو آیند. زیانکارند»!(۲) 

و بی جهت نیست که. یکی از نام های قيامت «یوم التغابن» است. همان گونه که در آيه ٩‏ 
سوره «تغابن» آمده است: ذلك یوم التغابن: «آن روز معلوم می شود جه کسانی مغبون شده و 
زيان كرده اند). 

حسن مطلبء و لطف مسأله, اينجا است كه: از یکسو خريدار سرمايه هاى وجود انسانء 
خداوند بزرگ است: «ان الله اشتری من الْمُؤمنين...).(0 1 1 

از سوی ديكرء سرمایه های کم را نیز خریداری می کند: «فمَن يَعْمَل مثقال ذه خَيْراً يَرّها.(1) 
و از سوی سوم بهای عظیم در برابر آن می پردازد» و كاه ده برابر و كاه تا هفتصد برابر و كاه 
بیشتر «فی کل له مِائَهُ حه و الله بضاعفة لمَن یشاء»(۵) و همان گونه که در دعا وارد شده 
است: يا من يَقْبَل الْيَسِيرَ و یَْفُو عن الکثیر: «ای خدائی که حسنات کم را می پذیری و گناهان 
بسیار را می بخشی».() 

و از سوی چهارم با اين که تمام سرمایه ها را خودش در اختیار گذاشته. آن قدر بزرگوار 


۱ -«نهج البلاغه» کلمات قصان جمله .۵1 

۲ -«بحار الانوارا» جلد ٩۲‏ صفحه ۰۳۸٩‏ حدیث .۱ 
۳- توبه آيه ۱۱۱۰ 

۷۰ -ژلز له آیه‎ ٤ 

۵ -بقره آيه ۲٩۱۰‏ 


1 -«بحار الانوار» جلد 4۹۲ صفحه فول حديث 51 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


نكته: 

برنامه جهار ماده ای خوشبختی 

قابل توجه اين كه: قرآن برای نجات از آن خسران عظیم. برنامه جامعى تنظيم کرده» كه در آن 
بر جهار اصل تكيه شده است: 

اصل اولء در اين برنامه» «ايمان» استء كه زيربناى همه فعاليت هاى انسان را تشكيل می دهد: 
چرا كه تلاش هاى عملی انسان از مبانى فكرى و اعتقادى او سرچشمه می كيرد نه همجون 
حيوانات كه حرکاتشان به خاطر انگیزه هاى غريزى است. 

و به تعبير ديكر: اعمال انسان تبلورى است از عقائد و افكار اوه و به همین دلیل» تمام انبياى 
الهی. قبل از هر جيزء به اصلاح مبانى عقيدتى امت ها می پرداختند. مخصوصاً با شرك كه 
سرچشمه انواع رذائل» بدبختی ها و يراكندكى ها است» به مبارزه می پرداختند. 

جالب اين كه: «ايمان» در اينجا به طور مطلق ذكر شده استء تا شامل ايمان به همه مقدسات 
گردد. يعنى: از ايمان به خدا و صفات او گرفته. تا ايمان به قیامت» حساب» جزاء كتب آسمانی؛ 
انبياى الهى و اوصياى آنها. 

در اصل دوم به ميوه درخت بارور و پر ثمره ايمان پرداخته. از «اعمال صالح» سخن می كويد. 
چه تعبير وسيع و پر محتوائی» آری «صالحات» همان «اعمال شايسته)» نه فقط عبادات. نه تنها 
انفاق فى سبيل اللّه» نه فقط جهاد در راه خداء نه تنها كسب علم و دانش» بلكه هر كار 
شايسته ای كه وسيله تكامل نفوس» پرورش اخلاق» قرب الى الله و ييشرفت جامعه انسانى در 
تمام زمينه ها شود. 


اين تعبیر حتى كارهاى کوچکی همچون برداشتن یک سنگ مزاحم واا 
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سر راه مردم شامل می شود تا نجات ميليون ها ميليون انسان از كمراهى و ضلالت و نشر آئين 
حق و عدالت در تمام جهان. 

و اكر در حدیشی» از امام صادق(عليه السلام) «اعمال صالح» به «مواسات و مساوات با برادران 
دینی» تفسير شده. از قبيل بیان مصداق روشن است. 

ممكن است كاهى اوقات. اعمال صالح از بعضى از انسان هاى غير مؤمن سر زند. ولى مسلماً 
ريشه دار يايدار و كسترده نيست: چرا كه از انگیزه هاى عميق الهى سرچشمه نمی گیرد و از 
جامعیت برخوردار نیست. 

قرآن در اينجا «صالحات» را مخصوصاً به صورت «جمع) آورده. جمعی كه با «الف و لام» 
همراه است. و معنى عموم دارد. و بیانگر اين حقيقت است که: راه جلوكيرى از آن خسران 
طبيعى و قهرى بعد از ايمانء انجام همه اعمال صالح است. نه تنها قناعت به یک يا چند عمل 
صالح. و به راستی, اكر ايمان عميقاً در جان انسان جاى گیرد. جنين آثارى را از خود ظاهر 
مى سازد. 

ایمان, تنها یک انديشه و اعتقاد در زوایای روح و فاقد هر گونه تأثیر نیست. ایمان تمام وجود 
انسان را به رنگ خود درمی آورد. 

ایمان» همانند چراغ پر نوری است که درون اطاقی روشن شود نه تنها فضای اطاق را نورانی 
می کند» بلکه شعاع آن از تمام دریچه های اطاق به بیرون می افتد. و هر كس از خارج بگذرد 
به خوبی می فهمد آنجا چراغ پر نوری روشن است. 

همین گونه. وقتی چراغ ایمان در سرای قلب انسان روشن شود نور أن از «زبان»؛ «چشم» 
«كوش» و «دست و پای انسان» منعکس می شود حرکات هر کدام از آنها نشان می دهده 
تور در قلي انيرك كه اه اش رون قاف 


به همین دلیل. در آیات قرآن» غالباً «عمل صالح» همراه «ايمان» به عنوان 
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«لازم و ملزوم» يكديكر آمده استء در آيه ۷ سوره «نحل» می خوانیم: م عمل صالحاً من 
ذکر أو نشی و هو موّمن فلنخینه حباا َيب «هر فردى از مرد يا زن» عمل صالحى انجام دهد 
در حالی که ایمان ارا ات پاکیزه ای زنده می كنيم). 

و در آیات ۹٩‏ و ۱۰۰ سوره «مومنون» می خوانیم: تاسف بدکاران بعد از جدائی از اين عالم در 
اين است که چرا عمل صالحی انجام نداده اند. و لذا با اصرار زياد تقاضای بازگشت برای 
انجام عمل صالح می کنند: (رب ازجغون تَعَلَى أعمَل صالحاً فیما تَركت). 

و در آيه ۵۱ سوره «مژمنون» آمده است: خداوند به رسولانش دستور می دهد: «از طیبات تناول 
كنيد و عمل صالح به جا آورید» (يا یا الرس كُلُوا من الطَيّبات و اغملوا صالحاً). 

و از آنجا که ایمان و اعمال صالح» هرگز تداوم نمی يابدء مگر اين که: حرکتی در اجتماع برای 
دعوت به سوی حق و شناخت و معرفت أن از یکسی و دعوت به استقامت و صبر در طريق 
انجام اين دعوت از سوی دیگر صورت پذیرد به دنبال اين دو اصل. به دو اصل دیگر اشاره 
می فرماید که در حقیقت ضامن اجرای دو اصل اساسی «ایمان» و «عمل صالح» است. 

در اصل سوم به مسأله «تواصی به حق» یعنی دعوت همگانی و عمومی به سوی حق اشاره 
می کند. تا همگان حق را از باطل به خوبی بشناسند و هرگز آن را فراموش نکنند. و در مسیر 
زندگی از آن منحرف نگردند. 

«تواصوا» از ماده «تواصی» همان گونه که «راغب» در «مفردات» آورده به معنی آن است که 
بعضی» بعض دیگر را سفارش کنند. 


و «حق» به معنی «واقعیت» يا «مطابقت با واقعیت» است. در کتاب «وجوه 
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قرآن»» دوازده معنى و مورد استعمال برای اين كلمه در قرآن مجيد ذكر شده استء مانند: خداء 
قرآن» اسلام» توحید. عدل» صدقء آشکار بودن» واجب بودن و مانند اينهاء ولى همه آنها به 
ريشه ای كه در بالا گفتیم» باز می گردد. 

به هر حال. جمله «تواصوا بالحق» معنى بسيار وسيعى دارد كه هم «امر به معروف و نهى از 
منکر» را شامل می شود. 5 (تعلیم و ارشاد جاهل» و «تنبيه غافل» و «تشویق» و «تبليغ» 
ایمان و عمل صالح را. 

بدیهی است. کسانی که یکدیگر را به حق سفارش می کنند. خود بايد طرفدار حق و عامل به 
آن باشند. 

در اصل چهارم. مسأله شكيبائى و «صبر» و استقامت و سفارش كردن يكديكر به آن مطرح 
است: چرا که بعد از مسأله شناخت و آكاهى, هر كس در مسير عمل در هر كام با موانعى 
روبرو ابيكه اگر استقامت و صبر نداشته باشد» هرگز نمی تواند احقاق حق کند» و عمل 
صالحی انجام دهد و يا ایمان خود را حفظ کند. 

آری» احقاق حق. و اجرای حق. و ادای حق در جامعه. جز با یک حرکت و تصمیم گیری 
عمومی و استقامت و ایستادگی در برابر موانع ممکن نیست. 

«صبر» در اینجا نیز معنی وسیع و گسترده ای دارد. كه هم صبر بر اطاعت را شامل می شود. 
هم صبر در برابر انگیزه های معصیت و هم صبر در برابر مصائب و حوادث ناگواره و از 
دست دادن نيروها و سرمايه ها و ثمرات.(۱) 

با توجه به آنچه در بالا در مورد اين اصول جهاركانه كه به حق» جامع ترين برنامه حيات و 


سعادت انسان ها استء گفته شد» روشن می شود: جرا در 


۱ - درباره حقيقت «صبر» و مراحل و شعب آن بحث مشروحى در جلد اول» ذيل أيه ١07‏ 


سوره (بقره) داشته ایم. 
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روایات آمده است: «وقتی اصحاب و ياران پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) به یکدیگر 
می رسیدند. پیش از آن که از هم جدا شوند. سوره «و العصر» را می خواندند. و محتوای 
بزرگ اين سوره کوچک را یادآور می شدند» سپس با یکدیگر خدا حافظی کرده به سراغ کار 
خود می رفتند».(۱) 

به راستی» اكر مسلمانان امروزء همين اصول جهاركانه را در زندگی فردى و اجتماعى خود 
اجرا کنند. مشكلات و نابسامانى هاى آنها حل می شود. عقب ماندكى ها جبران می گردد. و 


ضعف ها و شكست ها به پیروزی مبدل مى شود. و شر اشرار جهان از آنها قطع مى كردد. 


خداوندا! صبر و استقامت و توفیق تواصی به حق و تواصی به صبر را به ما مرحمت کن! 
بارالها! ما دوست داریم که به اين دستورات چهارگانه ای که در اين سوره داده ای عامل باشیم. 
خودت توفیق را رفیق راه ما گردان! 


آمین يا زب العالمین 


پایان سوره و العصر(۲) 


۱ -«در المنثور». جلد 21 صفحه ۳۹۲۰ 


۲ تصحیح: ۱۷ /۳/ ۱۳۸۳. 
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ايخ سوره. در «(مكه) نازل شده و دارای ۹ آبه اسن 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


0 تفسير نمونه جلك ب بيست و هفتم 


PDF.tarikhema.org 


۳۳۵ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۳۱ 


زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


محتواى سوره همزه 

اين سوره كه از سوره هاى «مکُی» است. از كسانى سخن می كويد كه تمام هم خود را متوجه 
جمع مال کرده و تمام ارزش هاى وجودی انسان را در آن خلاصه می کنند. سپس نسبت به 
كسانى كه دستشان از آن خالى است. به ديده حقارت مى نگرند و آنها را به باد استهزا 
می گیرند. 

اين ثروت اندوزان مستکبر و خودخواهان حيله گر» چنان از باده كبر و غرور» مست می شوند 
که از تحقير ديكران و عیبجوئی, استهزا و غيبت آنها لذت می برند و با آن تفريح می کنند. 

و در يايان سوره. از سرنوشت دردناک آنها سخن می گوید. که چگونه به صورت 
حقارت آمیزی در دوزخ پرتاب می شوند. و آتش سوزان جهنم قبل از هر چیز بر قلب آنها 
مسلط می گردد. و روح و جان آنها را كه کانون اين همه كبر و غرور و اين همه شرارت بود. 


فضیلت تلاوت اين سوره 

در فضیلت تلاوت اين سوره در حدیثی از پیغمبر اکرم (صلی الله عليه واله) آمده است: مَن 
قرآها اخطی من الأجر عشر حَسّنات بعدد من استراً بِمُحمٌد(صلی الله عليه واله) و آمنخابه: 
«هر كس اين سوره را تلاوت كندء به عدد هر يك از كسانى كه محمّد و يارانش را استهزاء 
کرده, ده حسنه به او داده می شود).(١)‏ 

و در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم : (هر كس آن را در نماز فریضه ای بخواند» 
فقر از او دور می شود روزی به او رو می آورد. و مرگهای زشت و بد از او دفع 
می گردد».(۲) 


۱و ۲ مج البیان)؛ جلد ۱۰ صفحه ۵۲۱. 
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١‏ ول کل خمرة کم 
۲ الذی جَمَع مالاً و علد 
٣‏ شش آن ماله أخلدة 
>٤‏ كلا یبن فى الَحطمة 
۵ و ما آخراک" ما لحم 
7 نار الله الْمُوقَدةُ 

۷ التى تَطَلِمَْ على الاد 
۸ اها علیهم مُوْصَدةٌ 


4 فى عَمَد مُمَلَدَهُ 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

١‏ - وای بر هر عيبجوى مسخره كننده اى! 

۲ همان كس كه مال فراوانى جمع آوری و شماره كرده (بى هيج قيد و شرطی)! 
۳-او گمان می كند که اموالش او را جاودانه می سازد. 


٤‏ - چنین نیست (که می پندارد): به زودی در «حطمه) (انشى خرد کننده) پرتاب می شود. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۳۳ 


زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


۵ -و تو چه می دانی «حطمه» جيست؟! 
1 -آتش برافروخته الهى است. 

۷- آتشى که از دل ها سر می زند! 
۸-اين آتش بر آنها فرو بسته شده. 
-٩‏ در ستون های کشیده و طولانی! 


شأن نزول: 

جمعى از مفسران جنين گفته اند: آيات اين سوره. درباره «وليد بن مغيره» نازل شده استء که 
در يشت سر پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) غيبت می کرد. و در بيش رو طعن و استهزاء 
می دمود. 

بعضى ديكرء آن را درباره افراد ديكرى از سران شرك و دشمنان كينه توز و سرشناس اسلام 
مانند: «اخنس بن شریق» «امية بن خلف» و «عاص بن وائل» دانسته اند. 

ولی» چنانچه اين شأن نزول ها را بيذيريم؛ باز عمومیت مفهوم آیات شکسته نمی شود بلکه 
شامل تمام کسانی است که دارای اين صفاتند. 

تفسیر: 

وای بر عیبجویان و غیبت کنند گان! 

این سوره. با تهدیدی کوبنده آغاز می شود. می فرماید: «وای بر هر عیبجوی مسخره 
کننده آی»! (ویل لکل هُمَرَةْ لَمَرَة). 

آنها که با نيش زبان و حرکات دست و چشم و ابرو در يشت سر و پیش روء دیگران را 


استهزاء کرده» يا عیبجوئی و غیبت می کنند. يا آنها را هدف تیرهای 
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طعن و تهمت قرار می دهند. 

(«هُمَرَة) و مر هر دو صيغه مبالغه است»(۱) اولى از ماده «همز» در اصل به معنى «شکستن» 
است و از آنجا که افراد عیبجو و غیبت کننده شخصیت دیگران را درهم می شکنند. به آنها 
«همزة) اطلاق شده. 

و الْمَرَهُ) از ماده «لمز» (بر وزن رمز) در اصل» به معنی غیبت كردن و عیبجوئی نمودن است. 
در اين که: آيا اين دو واژه به یک معنی است. و اشاره به غیبت کنندگان و عیبجویان می کند؟ 
يا در ميان اين دو فرقی است؟ مفسران احتمالات زیادی داده اند: 

بعضی آنها را به يك معنی گرفته اند و بنابراین» ذکر اين دو با هم برای تأكيد است. 

ولی. بعضی گفته اند: «همزه» به معنی غیبت کننده و «لمزه» به معنی عیبجو است. 

بعضی دیگر» «همزه» را به معنی کسانی كه با اشارت دست و سر عیبجوئی می کنند و «لمزه» را 
به معنی کسانی که با زبان اين کار را انجام می دهند. دانسته اند. 

بعضی «اولی» را اشاره به عیبجوئی روبرو و «دومی» را به عیبجوئی يشت سر می دانند. 
بعضی» اولی را به معنی عیبجوئی آشکار» و دومی را عیبجوئی پنهان و با اشاره چشم و ابرو 


شمرده اند. 


۱ - صيغه مبالغه غير از اوزان ششگانه معروف به وزن های دیگر نيز می آید. از جمله همین 
وزن است که اشباه و نظاثری نیز در لغت عرب دارد مانند: «ضحکه» به معنای کسی كه بسیار 


خندان است. 
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و كاه گفته شده: هر دو به معنی کسی است که مردم را با القاب زشت و زننده ياد می کند. 

و بالاخره در سخنی از «ابن عباس» آمده است: هم الْمَشَانُونَ بِالنّمِيمَكُ الْمُمَرَقُونَ بَيْنَ الاحبّف 
اون اس بِالعئِب: ا 
«آنها کسانی عيفد > سخن چینی می کنند» ميان دوستان جدائی می افکنند. و مردم را با 
عيوب توصیف می کنند».(۱) 

گویا «ابن عباس» اين سخن را از حدیثی که از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) نقل شده است 
استفاده كردهء آنجا که فرمود: أ لا نکم بشرارکم؟ قالوا: بلی يا سول اللّه(صلى الله عليه وآله)؛ 
ال العائون میم العفرُون ین الاح باون رآ لاني 

«آیا شما را از ریخ افراد خبر دهم؟ گفتند: آری ای ور خدا! فرمود: آنها كه بسیار 
سخن چینی می کنند. در ميان دوستان جدائی می افکنند. و برای افراد پاک و بی گناه در 
جستجوی عیوبند».(۲) 

ولی از مجموع کلمات ارباب لغت استفاده می شود که: اين دو واژه به یک معنی است. و 
مفهوم وسیعی دارد كه هر گونه عیبجوئی و غیبت و طعن و استهزاء به وسیله زبان و علائم و 
اشارات و سخن چینی و بدگوئی را شامل می شود. 

به هر حال» تعبیر به «ویْل» تهدید شدیدی است نسبت به اين گروه و اصولاً آیات قرآن, 
موضعگیری سختی در برابر اين گونه افراد نموده. و تعبیراتی دارد که درباره هیچ گناهی مانند 
آن دیده نمی شود مثلاً بعد از آن که منافقان کوردل را به خاطر سخریه مومنان به عذاب اليم 


تهدید می کند. می فرماید: امتتغفر 


۱ - تفسیر «فخر رازی». جلد ۲۲ صفحه ٩۲.‏ 
۲ - «اصول کافی). حلد 21 صفحه ۳۹ باب النميمة, حديث . 
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لَهُمْ أو لا تستخفر هم ان تَستَغْفِر لَهُمْ سَبعين مره فن يَغْفِرَ اللّه لَهُم: «چه برای آنها استغفار كنى 
و چه نكنىء حتى اگر هفتاد بار برای آنها استغفار كنى خداوند آنها را هركز نمی بخشد».(۱) 
شبیه همین معنی. درباره منافقانی که پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) را استهزا می کردند در 
سوره «منافقون). آنه 6 آفده است, 

اصولاًء آبرو و حیثیت اشخاص از نظر اسلام بسیار محترم است. و هر کاری که موجب تحقیر 
مردم گردد. گناه بزرگی است. در حدیثی از پیغمبر اکرم (صلی الله عليه وآله)آمده است: اذل 


الاس مَن أهان الناس: «ذلیل ترين مردم کسی است که به مردم توهین کند!.(۲)-(۳) 


سپس» به سرچشمه اين عمل زشت (عیبجوئی و استهزاء) که غالباً از كبر و غرور ناشی از 
ثروت مايه می گیرد. پرداخته. می افزاید: «همان کسی که مال را جمع آوری و شماره کرده بی 
آن که حساب مشروع و نامشروع آن را بنماید» (الّذى جَمَع مالا وَ عَدة). 

آن قدر به مال و ثروت علاقه دارد. که پیوسته آنها را می شمرد. و از برق درهم و دينان و 
پول های دیگر لذت می برد و شادی می کند. 

هر درهم و دیناری برای او بتی است. نه تنها شخصیت خويش که تمام شخصیت ها را در آن 
خلاصه می بیند. و طبیعی است چنین انسان گمراه و ابلهی. مومنان فقیر را پیوسته به باد 
سخریه بگیرد. 


«عَدّ3ه» در اصل. از ماده «عد» به معنی شمارش است. بعضی نیز احتمال 


۸۰۰ توبه آیه‎ ١ 
۱۶۲۰ صفحه‎ «o «بحار الانوار). جلد‎ - ۲ 
۱۷۷ و ۱۲ سوره «حجرات» جلد ۰۲۲ صفحات‎ ١١ شرح بيشترى در اين زمينه ذيل آيات‎ -۳ 


تا ۱۹۵ آورده ايم. 
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داده اند: از «عغده» (بر وزن غده) به معنی آماده كردن اين اموال و ذخيره نمودن برای مشكلات 
و روز مبادا است. 

بعضى نيزء آن را به امساک و نگهداری تفسير نموده اند. 

ولى معنى اول از همه ظاهرتر است. 

به هر حالء آيه ناظر به ثروت اندوزانى است كه مال را نه به عنوان يك وسیله بلكه به عنوان 
يك هدف می نگرند. و در جمع آوری آن هيج قيد و شرطى قائل نیستند. از حلال و حرام و 
تجاوز بر حقوق ديكرانء از طريق شرافتمندانه و يا طرق يست و رذيلانه آن را جمع آوری 
می کنند و آن را تنها نشانه عظمت و شخصيت می دانند. 

آنهاء مال را برای رفع نیازهای زندگی نمی خواهند. و به همین دلیل. هر قدر بر اموالشان 
افزوده شود. حرصشان بيشتر می گردد. و گرنه مال در حدود معقول و از طرق مشروع. نه تنها 
مذموم نيستء بلكه در قرآن مجید. كاهى از آن به عنوان «فضل اللّه» تعبير شده آنجا كه 
می فرمايد: «و ابْنَعُوا من فَضل اللّه)(1) و در جاى ديكر از آن تعبير به خير می کند: كُتب عَلَیْکہ 
إذا حضر أحدکم الْمَوت ان ترك حيْراً الْوْصِيّةُ: بر شما مقرر شده كه وقتى مرگ یکی از شما 
فرا رسد اگر خیری از مود به يادكار كذارده وصيت کند».(۲) 

جنين مالى مسلماً نه مايه طغيان استء نه وسيله تفاخر نه بهانه استهزای دیگران اما مالى که 
معبود است و هدف نهائى است. و صاحبان آن را همجون «قارون» دعوت به طغيان می كندء 


ننگ است و ذلت» مصيبت است و نکبت. و مايه دورى از خدا و خلود در آتش دوزخ است. 


١د‏ جمعه أية ١١‏ 


۲-بقره آيه ۱۸۰. 
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و غالباً جمع آورى كميّت زيادى از این مال جز با آلودگی هاى فراوان ممكن نمی شود. 

لذا در حديثى از امام على بن موسى الرضا(عليه السلام) مى خوانيم: لا يَجْتمع المال الا بخشس 
خصال: بُخل شدید. و آمل طُويْل و حرص غالب. و قَطِيْعَهُ رحم و إبثار الدنيا على الآخرة: 
«مال, جز با ينج خصلت در یک جا جمع نمی شود: بخل شدید. آرزوهای دور و درازه حرص 
غالب» قطع رحم. و مقدم داشتن دنيا بر آخرت».(۱) 

زيرا كسانى كه سخاوتمندند و كرفتار آرزوهای دور و دراز نيستند. مراقب حلال و حرامند. به 
ارحام خود کمک می کنند. و غالباً اموال نزد آنها جمع نمی شود. هر چند درآمدشان زياد 


باشد. 


در آيه بعد. می افزاید: «اين انسان زراندوز و مال يرست گمان می کند اموالش سبب جاودانگی 
او است» (بشتب آن ماله آعلدغ.(۲) 

جالب اين که: «أخلّد» در اینجا به صورت «فعل ماضی» آمده یعنی او گمان می کند. اموالش او 
را به صورت یک موجود جاودانه در آورده است» نه مرگ می تواند به سراغ او ایلع نه 
بیماری ها و حوادث جهان مشكلى برای او ايجاد می کند: جرا كه مشكل كشا در نظرش تنها 
مال و ثروت است و اين مشكل كشا را در دست دارد. 

جه پندار غلط و خيال خامى؟ اموالى كه آن قدر در اختيار «قارون» بود كه كليد كنج هايش را 


جندين مرد زورمند به زحمت برمى داشت. ولى به هنكام 
١‏ «نور النقلین». حلد ۵ صفحه TWA‏ حديث ۷ 


۲ - «مالّة» ممكن است اضافه «مال» به ضمير غائب باشدء يا تركيب از «ما» موصوله و صله آن, 


جمله «أَخَلّدة» که فعل ماضى استء معنى مضارع دارد و يا به معنى موجبات خلود است. 
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حمله عذاب الهی» نتوانستند مرك او را ساعتى به تأخير اندازند. و خداوند او و كنج هايش را 
در يك لحظه با يك زمين لرزه مختصر در زمين فرو برد: «فَخَسَفنا به و بداره الأرنض).(1) 
اموالى كه نمونه كاملش در دست «فراعنه مصر» بود» ولى به مصداق کم ترکوا من جنات و 
عون * و ژزوع و مقام کریم # و نَعْمَهُ كانُوا فيها فاكهين: «چه بسيار باغ ها و چشمه ها از 
خود به جاى گذاشتند * و زراعت ها و قصرهاى جالب و كران قيمت * و نعمت هاى فراوان 
ديكر كه در آن متنعم بودند»(۲) ولی» همه اينها به آسانى در عرض ساعتى به ديكران رسيد: 
«کذلک و آورثناها آحریّن».(۳) 

لذاء در قيامت که پرده ها کنار می رود. آنها به اشتباه بزرگشان پی می برند و فریادشان بلند 
می شود: ما آغنی عنّی مالِيّه # هلک عنی سلطانیه: «مال و ثروتم هرگز مرا بی نیاز نکرد * 
قدرت من نیز از دست رفت».(۶) 

اصولاء انسان از فنا و نيستى متنفر استء و طرفدار خلود و جاودانگی است» و همین علاقه 
درونی به ما در مباحث معاد کمک می کند. که بدانیم انسان برای جاودانگی آفریده شده است؛ 
و الا غریزه عشق به جاودانگی در او نبود. 

ولی» اين انسان مغرور» خودخواه و دنیاپرست. گاه جاودانگی خود را در اموری می بیند که 
درست مايه فنا و نیستی او است. فى المثل: مال و مقام را که غالباً دشمنان بقای او هستندء 
وسیله جاودانگی می شمرد. 

از اين بیان روشن شد: پندار جاودانگی به وسیله مال» دلیلی برای جمع مال. و جمع مال نيز 


عاملی برای استهزاء و سخریه دیگران در نظر اين کوردلان 


۱- قصص آیه ۸۱۰ 
۲-دخان آیات ۲۵ تا .۲۷ 
۳ _ دخان» آيه A.‏ 


.۲۹ حاقه» آيات ۲۸ و‎ - ٤ 
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محسوب مى شود. 


قرآن» در ياسخ اين گروه می فرمايد: «چنان نيست كه او می پندارد» (5/5). 
«بلكه به زودى با كمال ذلت و حقارت در آتشی خرد کننده پرتاب می شود»! ان 
الخطمة). 


بعد «حْطمَهٌ) را جنين تفسير می كند: «و تو جه می دانى حطمه جيست)؟! (وَ ما أذرائ ما 
الْخْطْمَة). 


«آتش برافروخته الهى است» (نار اللّه الْمُوقَدَةُ). 


«آتشی كه از دل ها سرمى زند» و نخستين جرقه هايش در قلوب ظاهر می شود (الَتى تَطَّلِعٌ 
عَلَى الأفئدة). 

یبن از ماده «نبذ» (بر وزن سبز) به گفته «راغب» در «مفردات» در اصل. به معنى دور 
انداختن چیزی به خاطر حقارت و بی ارزشی آن است. 

یعنی خداوند. اين مغروران خودخواه خود برتربین را در آن روز به صورت موجوداتی ذلیل و 
بی ارزش در آتش دوزخ پرتاب می کند. تا نتيجه كبر و غرور خود را ببینند. 

«خطمه) صيغه مبالغه از ماده «حطم) به معنی درهم شکستن چیزی است. و اين نشان می دهد 
که آتش سوزان دوزخ به شدت اعضای آنها را درهم می شکند. ولی از بعضی از روایات 
استفاده می شود: «حطمه» نام تمام جهن نيست بل که 
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نام بخش فوق العاده سوزانى از آن است.(۱) 

فهم اين معنى كه آتش به جاى سوزاندن» اعضا را درهم بشكند شايد در كذشته مشكل بود 
ولى امروز كه مسأله شدت تأثير امواج انفجار بر همه ما واضح شده كه چگونه ممكن است 
امواج ناشى از يك انفجار مهیب. نه تنها انسان هاء بلكه ميله هاى محكم آهن و ستون هاى 
عظيم ساختمان ها را درهم بشکند. مطلب عجيبى نيست. 

تعبیر به نار اللّه: (آتش الهی» دلیل بر عظمت آن است و تعبیر به «مُوقدة» دلیل بر فروزان بودن 
هميشكى آن است. 

عجيب اين که: اين آتش بر خلاف تمام آتش هاى دنياء كه نخست يوست را می سوزاند و 
سپس به داخل نفوذ می کند. اول بر دل ها شراره می زند. و درون را می سوزاند. نخست قلب 
راء و بعد مغز و استخوان راء و سپس به خارج سرايت می كند. 

اين جه آتشی است كه اولين جرقه هايش بر دل آدمى ظاهر مى شود؟ اين جه آتشی است كه 
درون را قبل از برون مى سوزاند؟ همه جيز قيامت عجيب است و با اين جهان تفاوت بسيار 
دارده حتى د ركيرى آتش سوزانش!. 

جرا جنين نباشد؟ در حالى كه قلب هاى آنها كانون كفر و كبر و غرور بود و مركز حب دنيا و 
ثروت و مال. 

چرا آتش قهر و غضب الهى قبل از هر جيز بر قلوب آنها مسلط نشود در حالى كه آنها دل 
مؤمنان را در اين دنيا با سخريه ها و عيبجوئى و غيبت و تحقير سوزاندند. عدالت الهى ايجاب 
می كند که آنها كيفرى همانند اعمالشان را ببینند. 


۱ -«نور الثقلين». جلد ۳. صفحات ۱۷ و ۰۱٩‏ حديث 5١‏ و 1۶. 
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دز ایی آناتك این مو رھ فرنايلة رین کی سوزان بر آنهابه ضورت در اناا( ا 
عَلَيْهِمْ مُوْصَدَة). 

«مُوّصَدَه) از ماده «ایصاد» به معنى بستن در و محكم كردن آن استء و لذا به اطاقک هائى كه 
در درون كوه ها برای جمع اموال به وجود می آوردند. «وصید» می گفتند. 

در حقیقت. همان كونه كه آنها اموال خود را در گاوصندوق ها و مخازن در بسته نكاه 
می داشتند. خداوند هم آنها را در عذاب در بسته دوزخ که راه خلاص و نجاتی از آن نیست؛ 


و سرانجام می گوید: «آنها در ستون های کشیده و طولانی قرار خواهند داشت» (فی عمد 
مُمَددة). 

«عَمّد» جمع «عمودا به معنی ستون يا هر شىء طولانی. مانند: قطعات چوب و آهن استء و 
(مُمَدَدَهُ) به معنی کشیده و طویل است. 

جمعی» از مفسران اين تعبیر را اشاره به ميخ های عظیم آهنین دانسته اند. که درهای جهنم 
محکم با آنها بسته می شود. به گونه ای که راه خروج مطلقاً از آن وجود ندارد» و بنابراين» 
تأکیدی است بر آيه قبل كه می گوید: درهای جهنم را بر آنها می بندند و از هر طرف 
محصورند. 

بعضى نيز آن را اشاره به نوعی از وسائل عذاب و مجازات دانسته اند شبيه چیزی كه در ميان 
ما به «کند و زنجیر» معروف است» و آن قطعه چوب يا آهن سنكينى است که دو فرورفتكى در 
آن به اندازه مج ياها وجود دارد يا را در آن می نهادند. و با ميله ای روى آن را گرفته و قفل 
می کردند. به طورى که شخص قدرت بر حركت نداشت. و اين جزاى شكنجه هاى آنها 


نسبت به مردم بى گناه در 
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اين دنيا است. 

بعضى نيز تفسير سومى به کمک اكتشافات اخيرء برای آن ذكر کرده اند و آن اين كه: 
شعله هاى سوزان جهنم به صورت ستون هاى كشيده و طولانى بر آنها مسلط مى شود. 

آنها می گویند: در اكتشافات اخی ثابت شده که اشعه مخصوص «ايكس» (رونتكن) بر خلاف 
اشعه هاى ديكر كه به صورت مخروطى پخش مى شود به صورت استوانه ای درست همچون 
ستون منتشر می گردد. و عجيب اين كه: اين اشعه» در تمام وجود انسان نفوذ می کند. و حتى 
بر قلب مسلط می شود. و به همین دلیل» برای عكسبردارى از اعضاى داخلى از آن استفاده 
می كنندء معلوم می شود اشعه ای از آتش سوزان جهنم برمى خيزد که بی شباهت به اشعه 
فوق نیست.(۱) 

ولى از ميان اين تفاسیر. مناسب تر همان تفسیر اول است (البته بنا بر بعضی از اين تفاسیر 
جمله «فی عَمّد مُمَدَدَهُ) بیان حالت دوزخ و در بعضی دیگر بیان حال دوزخیان است). 


نکته ها: 

۱- كبر و غرور» سرچشمه گناهان بزرگ است. 

(خود برتربینی» بلای عظیمی است که خمير مايه بسیاری از معاصی محسوب می شود. غفلت 
از خداء کفران نعمت هاء غرق شدن در عیاشی و هوسبازی, تحقیر دیگران. و استهزای مومنان؛ 
همه از آثار شوم اين صفت رذیله است. افراد کم ظرفیت. همین که به نوائی می رسند. چنان 
گرفتار كبر و غرور 


۱-«طنطاوی». ذيل آيات مورد بحث. 
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می شوند. كه مطلقاً ارزشى برای ديكران قائل نیستند» و همانء سبب جدائى آنها از جامعه» و 
جدائى جامعه از آنها مى شود. 

در عالمى از يندار فرو می روند خود را تافته ای جدا بافته می پندارند و حتى از مقربان خدا 
می شمارند. و همین سبب می شود كه عرض و آبرو و حتى جان ديكران در نظر آنهاء بی 
ارزش و بی مقدار باشد. به «همز» و «لمز» مشغول می شوند. و با عیبجوئی و مذمت دیگران؛ 
به گمان خود بر عظمت خويش می افزایند! 

جالب اين که: در بعضی از روایات اين گونه افراد به «عقرب» تشبیه شده اند» که کارشان نیش 
زدن استء (و اگر» نیش عقرب نه از ره كين است. نیش آنها از راه كينه توزی هاست). 

در حدیثی آمده است: پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) فرمود: «من در شب معراج گروهی از 
دوزخیان را ديدم كه گوشت از پهلویشان جدا می کردند و به آنها می خوراندندا؛ از «جبرئیل» 
پرسیدم: اینها کیانند؟! گفت: هؤّلاء الْهَمَادُونَ من أمّتكه اللْمَادُون!: «اينها عیبجویان و استهزاء 
کنندگان از امت تواند».(۱) 

همان گونه که در بالا اشاره کردیم. بحث مشروحی در اين زمینه ذیل آیات سوره «حجرات» 


۲ - حرص بر جمع مال 
درباره مال و ثروت. نظرات متفاوتى در جهت افراط و تفريط وجود دارد. بعضی چنان آهمیتی 
برای آن قائلند. که حلآل تمام مشكلاتش می دانند. تا آنجا كه طرفداران اين عقيده در اشعار 


خود. داد سخن در اين زمينه داده اند از جمله 


۱ - «نور النقلین». حلد ۵ صفحه 117 حديث 0. 
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شاعر عرب می كويد: 

قَصاحَةٌ متخبان و خَط این مر حكمَةُ لقمان و زهك بن أَذْهَم 

اذا اجِنَّمَعَس' فى الْمَرء و الْمَرَءٌ مفلسر" *# ۲ فليس له قَدْر بمقدار درهم!: 

«فصاحت «سحبان» (فصیح معروف عرب) و خط ۳ رم (خطاط معروف) و حكمت 
«لقمان» و زهد (ابراهیم بن ادهم» اگر در انسانی جمع شود (اما) مفلس و بی يول باشد. قدر و 
مقامی حتی به مقدار يك درهم نخواهد داشت»! 

و لذا جای تعجب نیست. که اين گروه دائماً به جمع اموال پردازند. آنی راحت ننشینند و هیچ 
قید و شرطی برای أن قائل نباشند و حلال و حرام در نظرشان یکسان باشد. 

در نقطه مقابل اين گروه. جمعیتی هستند که برای مال و ثروت کمترین ارزشی قائل نیستنده 
فقر را می ستایند و برای آن ارج قائلند. حتی مال را مزاحم تقوا و قرب خدا می دانند! 

در برابر اين دو عقیده» که در طرف «افراط» و «تفریط» قرار دارد. آنچه از قرآن مجید و روایات 
اسلامی استفاده می شود اين است: مال. خوب است. اما به چند شرط: 

نخست اين که: «وسیله» باشد و نه «هدف». 

دیگر اين که: انسان را «اسیر» خود نسازد بلکه انسان «امیر» بر آن باشد. 

سوم اين که: از طرق «مشروع» به دست آيد و در راه رضای خدا مصرف گردد. 

علاقه به چنین مالی نه تنها دنیاپرستی نیست. بلکه دلیلی بر علاقه به 
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آخرت است. لذا در حديثى از امام صادق(عليه السلام) می خوانيم: هنگامی که حضرت ذهب 
و فضه (طلا و نقره) را لعن و نفرين فرمود: یکی از ياران تعجب کرد و در اين باره سؤال 
نمودء امام(عليه السلام) فرمود: یس حَيْث تذهب إل انا الذهب الى ذهب بالدين و الْفِضّةُ 
اذى آفاض الکفر: 0 ا 

«آن طور که تو فهمیده ای نیست. منظور از ذهب چیزی است که دين را از بين برد و منظور از 
فضه چیزی است که سرچشمه کفر و بی ایمانی می شود».(۱) 

در حدیث دیگری» از امام اميرمؤمنان(عليه السلام) می خوانیم: السّكر اربع سكرات: سک 
نتب و شک اماله فک ان ور لجل 

«مستی چهار گونه است: مستی شراب مستی مال» مستی خواب و مستی قدرت»!.(۲) 

در حديث ديكرى آمله: مردى خدمت امام صادق(صلی الله عليه وآله) آمد و عرض کرد: يدر 
و مادرم به فدايت با مرا موعظه ای کن» فرمود: إن كان الحستناتة حَمَّاً فَالْجَمْمْ لما ذا؟ و ان 
كان الْخَلَفْ من الله عَرَوَجَل حمَا فالبخل لما ذا؟!: 

«اگر حسنات حق است و به آن ايمان داریم. جمع مال برای چیست؟ (جرا در راه خدا انفاق 
نکنیم) و اگر پاداش و جبران الهی حق است. بخل برای چیست»؟.(۳) 

بسیاری هستند تا پایان عمر به جمع آوری مال مشغولند» و سرانجام برای دیگران 
وامی گذارند. حسابش را آنها بايد بدهند و بهره اش نصیب دیگران است. لذا در حدیثی 
می خوانیم: از امیرمومنان علی(علیه السلام) سؤال کردند: من أغظم الاس حنرهٌ؟: «چه کسی 


۱۷ «بحار الانوار» جلد 2۳۳ صفحه ۰۱:۱ حديث‎ - ١ 
1۸. صفحه ۲ حديث‎ Nf «بحار الانوار). جلد‎ - ۲ 


۳-«نور الثقلین». جلد ۵. صفحه ۰1۸ حدیث ۸. 
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فرمود: من رأى مالة فى ميزان غَيْرى و أَدْحَلَة الله به النان و أذخل وارئّة به الْجَنْدًا: «کسی كه 
اموال خود را در توش ممق اما ديكران بقن خداوند او اا اموالش وارد 
دوزخ کند. و وارث او را به خاطر آن وارد بهشت سازد!.(۱) 

و در حدیث ديكرىء از امام صادق(علیه السلام) در تفسیر آيه: کذلک بُريهم الله غمالهم 
خترات عَلَيْهِم: «اين گونه خداوند اعمال آنها را مايه حسرتشان قرار دا فرمود: هو 
لجل" لاع الما لاه فى طاعة الله خلا ثم شوت قَبغة لِمَنْ يعمل به فى طاعة الله أو فى 
مَعْصِيّته: «اين درباره کسی است كه مالى را وامى گذارد و به خاطر بخل» در راه طاعت الهى 
انفاق نمی کند» سپس می ميرد و آن را برای کسی می نهد كه در طاعت الهى يا در معصیتش 
مصرف مى كند). 

سپس امام(علیه السلام) افزود: اگر در طريق اطاعت خدا صرف کند. آن را در ميزان عمل 
دیگری می بیند و حسرت می خورد. چرا که مال» مال او بودہ و اگر در معصیت الهی صرف 
کند. سبب تقویت او شده تا گناه کند (و باز عقوبت و حسرتش متوجه او است).(۲) 

آری» موضعگیری انسان ها در برابر اموال مختلف است. كاه از آن بت خطرناکی می سازند و 
كاه وسیله سعادت بزرگی. 

این سخن را با حدیث پر معنائی از «ابن عباس» پایان می دهیم. او می گوید: ان آرل دهم و 
دینار ضربا فی الأرئض نظر الّهما لیس فلمّا عايهما آخذهما فوضعهما على عبتي تم ضّمّهُما 


إلى صلاروء ثم صرخ صرخه ثم 


| «بحار الانوار» جلد ۷۲ صفحه ۱6۲ حديث ۲۱ 


۲ - «بحار الانوار). جلد AE‏ صفحه ۳3 حديث ۰ 
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ضَمّهُما إلى صلاروء تم قال: آنتما قر عبْنی! و تَمَرَةُ فُؤادی ما أبالى من بَنى آدم إذا أُحَبُوكُما أن لا 
یدوا وتا حنبی من بنی آدم آن يُحِبُوكُما: 

«هنگامی که نخستین سکه درهم و دینار در جهان زده شد. ابلیس نگاهی به آنها افکند وقتی 
آنها را تماشا کرد» آن دو را كرفت و بر چشمانش گذاشت» سپس برداشت و به سينه اش 
به درهم و دینار) نور چشمان منيد و ميوه دل من! اگر انسان ها شما را دوست دارند. براى من 
مهم نيست که بت يرستى نکنند. 


يروردكارا! ما را از سلطه شيطان و بندكى درهم و دينار رهائى بخش! 
بارالها! آتش دوزخ سخت شكننده است و رهائى از آن جز به لطف تو ممكن نيست ما را 
مشمول لطفت فرما! 


آمْن يا زب العاليئن 


پایان سوره همزه(۲) 


۱ - «بحار الانوار). جلد Nr‏ صفحه ATV‏ حديث 1۳ 


۲ تصحیح: ۱۹ /۳/ ۱۳۸۳. 
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سوره فيل 


ايخ سوره. در «(مكه) نازل شده و دارای ۵ أنه أنه 
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محتواى سوره فيل 

اين سوره چنان كه از نامش بيدا استء اشاره به داستان تاريخى معروفى مى كند كه در سال 
تولد بيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) واقع شده. و خداوند خانه «کعبه» را از شر لشكر عظيم 
كفارى كه از سرزمين «يمن» سوار بر «فیل» آمده بودند حفظ كرد. 

اين سوره يادآور آن داستان عجيب است که بسيارى از مردم «مکه» آن را به خاطر داشتند: 
زيرا در كذشته نزديكى واقع شده بود. 

یادآوری اين داستان هشدارى است به كفار مغرور و لجوج كه بدانند: در برابر قدرت خدا 
کمترین قدرتی ندارند. خداوندی که لشکر عظیم فيل را با آن پرندگان کوچک» و آن 
سنگریزه های نیم بند (حجارةٌ من سِجِیّل) در هم کوبید. قدرت دارد که اين مستکبران لجوج را 
نيز مجازات کند. 

نه قدرت آنها عظیم تر از قدرت «ابرهه» بود و نه لشکر و نفرات آنها هرگز به آن حد" 
می رسید. یعنی شما که اين ماجرا را با چشم خود دیدید چرا از مركب غرور پائین 


نمی آیید؟! 
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فضيلت تلاوت اين سوره 

در فضيلت تلاوت اين سوره. در حديثى از امام صادق(عليه السلام) آمده است: «هر کسی 
سوره «فيل» را در نماز واجب بخواند. در قيامت هر كوه. زمين هموار و كلوخى برای او 
شهادت می دهد كه او او نمازگزاران است. و منادى صدا می زند درباره بنده من راست گفتید. 
شهادت شما را به سود يا زيان او می يذيرم بنده ام را بدون حساب داخل بهشت کنید. او 
کسی است که من وى را دوست دارم و عملش را نيز دوست دارم).(1) 

بدیهی استء اين همه فضيلت و ثواب و پاداش عظيم از آن کسی است كه با خواندن اين 


آيات از مركب غرور بياده شود و در طريق رضاى حق كام بردارد. 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۰۱۰ صفحه .۵۲٩‏ 
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. ألم تر کف فعل ریک بأصنحاب الفيل 
۲ ألم جل كَيْدَهُمْ فى تضلیل 

۴ و آزستل عزو را لايل 

. ترمیهم بحجارة من سجیل 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

١‏ -آيا نديدى پروردگارت با فيل سواران (لشگر ابرهه كه برای نابودى کعبه آمده بودند) جه 
كرد؟! 

؟ -آيا نقشه آنها را در ضلالت و تباهى قرار نداد؟! 

۳-و بر سر آنها پرندگانی را كروه كروه فرستاد. 

4 كه با سنگ های کوچکی آنان را هدف قرار می دادند. 


۵ -سرانجام آنها را همچون كاه خورده شده (و متلاشی) قرار داد! 


در حدیثی از امام على بن الحسین(علیه السلام) می خوانیم: «ابوطالب همواره با شمشیرش از 
پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) دفاع می کرد تا آنجا که می فرماید: (روزی) 
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«ابوطالب» عرض کرد: فرزند برادر! آيا تو مبعوث به همه مردم شده ای» يا تنها به قوم خودت؟ 
پیغمبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: نه» مبعوث به جميع انسان ها شده ام. از سفيد و سیاه عربى 
و عجمی: سوگند به کسی که جانم در دست او است. كه من همه انسان هاى سفيد يوست و 
سياه يوست را به اين آئين دعوت می کنم. و تمام كسانى را كه بر قله كوه ها و درياها هستند 
به اين آئين فرا می خوانم» و من تمام كسانى كه به زبان هاى فارسى و رومى سخن می كويند 
رابه سوى هدايت دعوت مى كنم. 

هنگامی كه اين سخن به كوش قريش رسيدء در حيرت فرو رفتند و گفتند: آيا كوش به سخنان 
فرزند برادرت نمی دهى كه جه می گوید؟ 

به خدا سوكند اگر مردم فارس و روم اين سخنان را بشنوند. ما را از سرزمينمان می ربايند! و 
سنك هاى خانه كعبه را قطعه قطعه جدا می كنند! اينجا بود كه خداوند آيه شريفه و قالوا إن 
ثم الهدی فنك لضف من آزفینا | و کم نگ لبو دنا اننا بجبی كنرك رس شید 
«آنها گفتند: اگر ما هدایت را با تو بپذيريم (و از تو تبیعت کنیم) ما را از سرزمینمان می ربایندا؛ 
آيا ما آنها را در حرم امنی که ثمرات هر چیز را به سوی آن می آورند جای ندادیم»؟(۱) 

و درباره اين سخن آنها که خانه کعبه را متلاشی می کنند. سوره «فیل» را نازل کرد» (و به آنها 


گوشزد نمود: هیچ كس قادر بر چنین کاری نیست).(۲) 


داستان اصحاب الفیل 


مفسران و مورخان اين داستان را به صورت های مختلفی نقل کرده اند. و در 


۱ - قصص. آيه 0V.‏ 
۲ «نور الثقلین». جلد ۵ صفحه ۹۹ حديث ۸ 
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سال وقوع آن نيز گفتگو دارند. اما اصل داستان آن چنان مشهور است كه در رديف اخبار 
متواتر قرار گرفته. و ما آن را طبق روایات معروف که از «سیره ابن هشام» «بلوغ الارب». 
«بحار الانوار» و «مجمع البیان» خحلاصه كرده ایم» می آوریم: 

«ذونواس» يادشاه «یمن. مسيحيان «نجران» را كه در نزديكى آن سرزمين می زیستند. تحت 
شكنجه شديد قرار داد. تا از آئين مسيحيت بازگردند (قرآن اين ماجرا را به عنوان «اصحاب 
الاخدود» در سوره «بروج» آورده؛ و ما آن را در تفسير همان سوره مشروحاً بیان كرديم). 

بعد از اين جنايت بز ر گ» مردی به نام (دوس) از ميان آنها جان سالم به در بر و خود را به 
«قيصر روم» که بر آئين مسيح بود رسانید. و ماجرا را براى او شرح داد. 

از آنجا که فاصله ميان «روم) و «یمن» زياد بود. «قیصر» نامه ای به «نجاشی» سلطان «حبشه» 
نوشت. تا انتقام نصارای «نجران» را از «ذونواس» بگیرد. و نامه را با همان شخص برای 
(نجاشی» فرستاد. 

«نجاشی» سپاهی عظیم بالغ بر هفتاد هزار نفر به فرماندهی شخصی به نام «اریاط» روانه «يمن» 
كرد (ابرهه) نيز يكى از فرماندهان اين سياه بود. 

«ذونواس» شکست خورد. و «ارياط» حکمران «یمن» شدء بعد از مدتىء «ابرهه» بر ضد او قيام 
خبر اين ماجرا به «نجاشی» رسید. تصمیم كرفت (ابرهه» را سرکوب کند» «ابرهه» برای نجات 
خود» موهاى سر را تراشید. و با مقدارى از خاک «یمن» به نشانه تسلیم کامل نزد «نجاشی» 
فرستاده» و بدين وسيله اعلام وفادارى كرد. 


«نجاشى» چون جنين دید. او را بخشيد و در يست خود ابقا نمود. 
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در این هنگام «ابرهه» برای اثبات خوش خدمتی» کلیسای بسيار زيبا و مهمى بنا کرد كه مانند 
آن در آن زمان در كره زمين وجود نداشت» و به دنبال آن تصميم كرفت مردم «جزيره 
عربستان» را به جاى «کعبه» به سوى آن فرا خواند. و تصميم گرفت: آنجا را كانون حج عرب 
سازد» و مركزيت مهم «مکه» را به آنجا منتقل كند. 

برای همین منظورء مبلغان بسيارى به اطراف. و در ميان قبائل عرب و سرزمين «حجاز» فرستاد. 
اعراب كه سخت به «مکه» و «کعبه» علاقه داشتند و آن را از آثار بزرگ «ابراهيم» خليل 
می دانستند» احساس خطر کردند. 

طبق بعضی از روایات» گروهی آمدند و مخفیانه «کلیسا» را آتش زدند. و طبق نقل دیگری؛ 
بعضی آن را مخفیانه آلوده و ملوث ساختند. و به اين ترتیب در برابر اين دعوت بزرگ» عکس 
العمل شدید نشان دادند و معبد «ابرهه» را بی اعتبار کردند. 

«ابرهه» سخت خشمگین شد و تصمیم كرفت خانه «کعبه» را به كلى ویران سازد. تا هم انتقام 
گرفته باشد. و هم عرب را متوجه معبد جدید کند. با لشگر عظیمی که بعضی از سوارانش از 
«فیل) استفاده می کردند عازم (مکه» شد. 

هنگامی که نزدیک «مکّه» رسید کسانی را فرستاد تا شتران و اموال اهل «مکه» را به غارت 
آورند. و در اين میان. دویست شتر از «عبدالمطلب» غارت شد. 

«ابرهه» کسی را به داخل «مكّه) فرستاد و به او گفت: بزرگ «مكّه) را بيدا کند. و به او بگوید: 
«ابرهه» پادشاه «یمن» می گوید: من برای جنگ نیامده ام تنها برای اين آمده ام كه اين خانه 


کعبه را ويران کنم, اگر شما دست به جنگ نبرید. نیازی به ريختن خونتان ندارم! 
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فرستاده «ابرهه» وارد «مكّه) شد واز رئيس و شريف «مكّه) جستجو کرد» همه. «عبدالمطلب» 
را به او نشان دادند. ماجرا را نزد «عبدالمطلب» بازگو کرد. «عبدالمطلب» نيز گفت: ما توانائى 
جنگ با شما را نداریم» و اما خانه كعبه راء خداوند خودش حفظ می كند. 

فرستاده «ابرهه» به «عبدالمطلب» گفت: بايد با من نزد او بیائی. هنكامى كه «عبدالمطلب» وارد 
بر «ابرهه» شد. او سخت تحت تأثير قامت بلند و قيافه جذاب و ابهت فوق العاده «عبدالمطلب» 
قرار گرفت» تا آنجا که «ابرهه» برای احترام او از جا برخاست» روی زمین نشست. و 
(عبدالمطلب» را در كنار دست خود جای داد زیرا نمی خواست او را روی تخت در كنار خود 
بنشاند. سپس به مترجمش گفت: از او پپرس حاجت تو چیست؟! 

به مترجم گفت: حاجتم اين است که دویست شتر را از من به غارت برده اند. دستور دهید 
اموالم را باز گردانند. 

«ابرهه» سخت از اين تقاضا در عجب شد و به مترجمش گفت: به او بگو: هنگامی که تو را 
ديدم عظمتی از تو در دلم جای گرفت. اما اين سخن را که گفتی در نظرم کوچک شدی, تو 
درباره دویست شترت سخن می گوئی» اما درباره «کعبه» که دين تو و اجداد تو است و من 
برای ویرانیش آمده ام مطلقاً سخنی نمی گوئی؟! 

«عبدالمطلب» گفت: انا زب الأبله و ان للت رئا ستكتعةا: (من صاحب شترانی و اين خانه 
صاحبی دارد که از آن دفاع می کند» ۳ سخنء «ابرهه» را تکان داد و در فکر فرو رفت). 
«عبدالمطلب» به «مکه) آمد. و به مردم اطلاع داد: به كوه های اطراف پناهنده شوند. و خودش 
با جمعی كنار خانه کعبه آمد تا دعا کند و يارى طلبدء 
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دست ادو احاقه در انه که کر دی اشهار مغرو فی را آول: 

لا شم إن الم َم رل اقم رحالگلا بعلن صلیتهم و محال أبداً بخالک! 

جروا جمیع بلادهم و الْفِيْلَ کی يَسْبُوا عیالک *** لا هم إن الْمَرْءَ يَحْنَمْ رحله فَامْنَمْ عالک 

و اضر على آل الصليْب و عابديه الْيَْمَ آلک:(۱) 

«خداوندا! 7 تما و دفاع می کند. تو خانه ات را حفظ کن»! 

«هرگز مباد روزی که صلیب آنها و قدرتشان بر نیروهای تو غلبه کنند». 

«آنها تمام نیروهای بلاد خويش و فيل را با خود آورده اند تا ساکنان حرم تو را اسیر کنند». 
«خداوندا! هر كس از خانواده خويش دفاع می کند. تو نيز از ساکنان حرم امنت دفاع كن). 

«و امروز ساكنان اين حرم را بر آل صليب و عبادت كنندكانش يارى فرما». 

سپس «عبدالمطلب» به یکی از دره هاى اطراف «مکه» آمد و در آنجا با جمعی از «قريش» يناه 
گرفت. و به یکی از فرزندانش دستور داد: بالای كوه «ابو قبیس» برود ببیند جه خبر می شود. 
فرزندش به سرعت نزد يدر آمده» گفت: پدر! ابری سياه از ناحیه دریا (دریای احمر) به چشم 
می خورد که به سوی سرزمین ما می آید. «عبدالمطلب» خرسند شد. صدا زد: يا مغشر فریّش! 
أَدخلوا منازلکم فد آتاکم اللّهُ بالنّصْرمِن عنده: «ای جمعیت قریش! به منزل های خود بازگردید 


که نصرت الهی به 


۱ - مورخان و مفسرانء اشعار فوق را مختلف آورده اند. آنچه در بالا آمد حلاصه ای است از 


ترکیبی از نقل های مختلف. 
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سراغ شما آمد» اين از يكسو. 

از سوى ديكرء «ابرهه» سوار بر «فیل» معروفش که «محمود) نام داشت با لشگر انبوهش برای 
درهم کوبیدن کعبه از كوه های اطراف سرازیر «مکّه» کت ولی هر چه بر «فیل» خود فشار 
می آورد پیش نمی رفت. اما هنگامی كه سر او را به سوی «یمن» باز می گرداند. به سرعت 
حرکت می کرد «ابرهه» از اين ماجرا سخت متعجب شد و در حيرت فرو رفت. 

در اين هنگام. پرندگانی از سوی دریا فرا رسیدند. همانند پرستوها و هر یک از آنها سه عدد 
سنگریزه با خود همراه داشت یکی به منقار و دو تا در پنجه هاء تقریباً به اندازه نخود. اين 
سنگریزه ها را بر سر لشگریان «ابرهه» فرو ريختند, به هر کدام از آنها اصابت می کرد هلاک 
می شد. و بعضی گفته اند: سنگریزه ها به هر جای بدن آنها می خورد. سوراخ می کرد و از 
طرف مقابل خارج می شد. 

وحشت عجیبی بر تمام لشگر «ابرهه» سایه افکند آنها كه زنده مانده بودند پا به فرار گذاشتند. 
و راه «یمن» را سؤال می کردند که بازگردند. ولی پیوسته در وسط جاده مانند برگ خزان به 
زمين می ریختند. 

خود «ابرهه» نیز مورد اصابت سنگی واقع شد و مجروح گشت. و او را به «صنعاء» (پایتخت 
یمن) بازگرداندند و در آنجا چشم از دنیا پوشید. 

بعضی گفته اند: اولین بار كه بیماری «حصبه» و «آبله» در سرزمین عرب دیده شدء آن سال بود. 
تعداد فيل هائی را که «ابرهه» با خود آورده بود. بعضی همان فيل «محمود» و بعضی هشت فيل 
و بعضی ده و بعضی دوازده نوشته اند. 

و در همین سال. مطابق مشهور پیغمبر اکرم(صلی الله عليه واله) تولد یافت. و جهان به نور 
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وجودش روشن شد. لذا جمعى معتقدند: ميان اين دی رابطه ای وجود داشته. 

به هر حال» اهميت اين حادثه بزرگ به قدرى بود كه. آن سال را «عام الفيل» (سال فیل) 
ناميدند و مبدأ تاريخ عرب شناخته شد.(۱) 

تفسير: 

با ابرهه كوء كز بى تعجيل نيايد! 

در نخستين آيه اين سوره. پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) را مخاطب ساخته» می فرمايد: «آيا 
نديدى يروردكارت با اصحاب فيل جه کرد»؟ ( لم تر یف فعل ربك بأصحاب الفيل). 

آنها با آن همه لشگر و قدرت آمده بودند تا خانه عا E LESAN‏ 
ظاهر بسيار کوچک و ناجيزء آنها را درهم کوبید. فيل ها را با يرنده هاى كوجك و سلاح هاى 
پیشرفته آن روز را با سنكريزه «سجيل» از كار انداخت. تا ضعف و ناتوانى اين انسان مغرور و 
خيره سر را در برابر قدرت الهى ظاهر و آشکار سازد. 

تعبير به ألم تر: «آيا ندیدی»؟ با اين كه اين حادثه. زمانى رخ داد كه پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
ديده به جهان نگشوده بود» و يا مقارن تولد آن حضرت بودء به خاطر آن است که حادثه مزبور 
بسيار نزديك به عصر پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) بود و به علاوه به قدرى مشهور و 
معروف و متواتر بود. كه گوئی بيغمبر با چشم مباركش آن را مشاهده كرده بود. و جمعى از 
معاصران پیامبر» مسلماً آن را با چشم خود ديده بودند. 


١-(سيره‏ ابن هشام»» جلد 2١‏ صفحه ۸ تا ۲ و «بلوغ الارب»» جلد 2١‏ صفحه ۰ تا ۲۱۳ و 


«بحار الانوار). جلد ۱۵» صفحه ۱۳۰ به بعد و «مجمع البيان»» جلد ۰۱۰ صفحه ۵1۲. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۹۱ 


زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


تعبير به «اصحاب الفیل» به خاطر همان چند فيلى است که آنها با خود از «يمن» آورده بودنده 
تا مخالفان را مرعوب ساخته و شترها و اسب ها از مشاهده آن رم کنند و در ميدان جنگ 
نمانند.(۱) 


آن گاه می افزايد: «آيا خداوند نقشه آنها را در ضلالت و تباهى قرار نداد»؟! ( لم يَجْعَل 
کیدهم فى تضلیل). 

آنها قصد داشتند خانه کعبه را خراب کنند. به اين اميد كه به کلیسای «یمن» مرکزیت بخشند. و 
تمام قبائل عرب را متوجه آنجا سازند اما آنها نه تنها به مقصد خود نرسیدند. بلکه اين ماجرا 
که آوازه اش در تمام «جزیره عربستان» پیچید. بر عظمت «مکه» و خانه کعبه افزود. و دل های 
مشتاقان را بيش از پیش متوجه آن ساخت و به آن دیار, امنیت بیشتری بخشید. 

منظور از «تضلیل» كه همان گمراه ساختن است» اين است که آنها هرگز به هدف خود 


نرسیدند. 


پس از آن» بر شرح اين ماجرا پرداخته. می فرماید: «خداوند پرندگانی را گروه گروه بر سر آنها 
فرستاد» (و أرستل علَيْهِمْ طَيْراً أبابيل). 

«ابابيل» بر خلاف آنچه در زبان ها مشهور است» نام آن پرنده نبود» بلكه معنى وصفى دارد. 
بعضی آن را به معنى «جماعات متفرقه» دانسته اند. به اين معنى كه پرندگان مزبور «گروه 


گروه) از هر طرف به سوى لشكر «فیل» آمدند. 
اين کلمه. معنی جمعی دارد. که بعضی مفرد آن را «ابابله» به معنی گروهی از 


۱ -«فیل» كرجه در اینجا مفرد است» ولی معنی جنس و جمع دارد. 
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پرندگان يا اسب ها و شتران دانسته اند و بعضی می گویند: جمعی است که مفرد از جنس 
خود ندارد. 

به هر حال» «طير) در اينجا معنى جمعى دارد و اين دو واژه «طير» و «ابابیل» مجموعاً به معنى 
پرندگان گروه» گروه است (نه اين كه «ابابيل» نام آن پرندگان باشد). 

در اين كه: اين يرنده جه پرنده ای بوده است؟ همانطور که در شرح داستان آورده ايم» مشهور 
اين است يرندكانى شبيه به «پرستو» و «جلچله» بودند. كه از طريق «درياى احمر» برخاستند و 


سپس مى فرمايد: «اين يرندكان آن لشكر را با سنگ هاى کوچکی از سجيل (گل هاى متحجر) 
هدف قرار می دادند» (ترمیهم بحجارة من سبجّيل).١1)‏ 

چنان که در شرح اين ماجرا از تواريخ» تفاسیر و روایات نقل کردیم هر یک از اين پرندگان 
کوچک سه سنگریزه به اندازه نخود يا کوچک تر با خود داشتند. که یکی را با منقار و دو تا را 
با پاهای خويش حمل می کردند. و اين سنك های کوچک بر هر كس فرود می آمد او را از 


چنان که در آيه بعد می فرماید: «آنها را مانند كاه خورده شده قرار داد»! (فَجَعَلَهُمْ کف 
مَأكول). 
«عصف» (بر وزن حذف) به معنى برك هائى است كه بر ساقه زراعت است. سپس خشكيده و 


كوبيده شده است» و به تعبيرى دیگر» به معنى «کاه» است. و 


١‏ «سيجيل» کلمه ای است فارسی كه از «سنگ» و «گل» تركيب شده استء بنابراين» جيزى 
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بعضى آن را به معنى پوسته گندم هنگامی که در خوشه است تفسير كرده اند. 

و در اینجا مناسب همان معنى اول است. 

تعبير به «مأكول» اشاره به آن است که: اين كاه در زیر دندان هاى حيوان بار ديكر كوبيده شده 
و كاملاً از هم متلاشى گشته سپس معده حيوان نيز آن را برای سومين بار خرد كرده است» و 
اين نشان می دهد كه سنك ريزه ها بر هر كس فرو می افتاد او را كاملاً از هم متلاشى می کردا 
اين تعبير» علاوه بر اين كه دليل بر شدت متلاشى شدن آنها است. اشاره ای به بی ارزش بودن» 
ضعف و ناتوانى اين گروه و جمعيت طغیانگ مستكبر و ظاهراً نيرومند است. 


نكته ها: 

١‏ معجزه بی نظير! (اين خانه را صاحبى است!) 

جالب اين كه: قرآن مجيد اين داستان مفصل و طولانى را در چند جمله كوتاه و کوبنده در 
نهايت فصاحت و بلاغت» آورده است» و در واقع روى نقطه هائى انگشت گذارده كه به 
اهداف قرآن. يعنى بيدار ساختن گردنکشان مغرور و نشان دادن ضعف انسان در برابر قدرت 
اين ماجرا نشان می دهد: معجزات و خوارق عادات - بر خلاف آنچه بعضی پنداشته اند - 
لزومی ندارد که بر دست پیامبر و امام ظاهر شود بلکه در هر شرائطی که خدا بخواهد و لازم 
بداند انجام می گیرد هدف آن است که مردم به عظمت خداوند و حقانیت آئین او آشنا شوند. 
اين مجازات عجیب و اعجازآمیز با مجازات اقوام گردنکش ديكرء یک فرق روشن دارد: زیرا 
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تندباد قوم عاد. و صاعقه قوم ثمود» يك سلسله حوادث طبيعى بودند که فقط وقوع آنها در آن 
شرائط خاص معجزه بود. 

ولی. داستان نابودی لشکر «ابرهه» به وسیله سنگریزه هائی که از منقار و پاهای آن پرندگان 
کوچک فرو می افتاده چیزی نیست که شبیه حوادث طبیعی باشد. 

برخاستن آن پرندگان کوچک. و آمدن به سوی أن لشکر مخصوص. و همراه آوردن 
سنگریزه ها و نشانه گیری خاص آنها و متلاشی شدن بدنهای افراد یک لشکر عظیم با آن 
سنگ های کوچک. همه اموری هستند خارق عادت» ولی می دانیم اينها در برابر قدرت 
خداوند بسیار ناچیز است. 

خداوندى كه در درون همين سنكريزه ها قدرت «اتمی» آفریده. که اگر آزاد شود. انفجار 
عظيمى توليد می کند. برای او آسان است که در آنها خاصيتى بيافريند كه اندام لشكر «ابرهه» 
را همانند عصتف مَأكُول: «کاه درهم كوبيده و خورده شده» قرار دهد. 

هیچ نیازی نیست که مانند بعضی از مفسران «مصری» برای توجیه اين حادثه بگوئیم: آن 
سنگ ها حامل میکرب های «وبا» يا «حصبه» و «آبله» بوده اند.(۱) 

و اگر در بعضی از روایات آمده که از بدنهای مصدومین مانند: مبتلایان به آبله خون و چرک 
می آمد دلیل بر اين نیست که آنها حتماً به آبله مبتلا شده بودند. 

همچنین نیازی به آن نیست که بگوئیم: اين سنگریزه ها؛ اتم های فشرده ای بودند که خلاء 
موجود در ميان آنها از ميان رفته» و فوق العاده سنگین بودند. به طوری که به هر کجا فرود 


می آمدند. سوراخ می کردند. 


۱ به تفسیر «عبده). جزء عم (جزء سى ام قرآن)» صفحه ۱۵۸ مراجعه شود. 
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اينها همه توجيهاتى است که برای طبيعى جلوه دادن اين حادثه ذكر شده و ما نيازى به اينها 
نمی بينيم» همین اندازه می دانيم: اين سنگ هاء داراى چنان خاصيت عجيبى بود كه بدنها را 
متلاشى می كردء بيش از اين اطلاعى از آن در دست نیست» و به هر حال» در برابر قدرت 


خداوند هيج كارى مشكل نمی باشد.(۱) 


۲ - سخت ترين مجازات با كمترين وسيله! 

قابل توجه اين كه: خداوند قدرت خود را در برابر مستكبران و كردنكشانء در اين ماجرا به 
عالى ترين وجهى نشان داده است. شايد مجازاتى سخت تر از مجازات لشكر «ابرهه» در دنيا 
بيدا نشود. كه جمعى جنان درهم كوبيده شوند كه به صورت كاه خرد شده و خورده شده 
(عَصْف مَأكُول) درآیند, 

برای نابودى جمعيتى با آن همه قدرت و شوکت» از سنكريزه هائى سست. و از يرندهاى 
ضعيف و کوچکی همانند «پرستو» استفاده شود اين هشدارى است به همه گردنکشان و 
مستكبران جهان» تا بدانند در برابر قدرت او تا جه حل ناتوانند؟! 

حتى كاه مى شود خداوند اين مأموريت هاى بزرگ را به دست موجودات کوچک ترى 
می سيرد, مثلاً ميكربى را كه هركز با جشم ديده نمی شود مأموريت می دهد در يك مدت 
كوتاه به سرعت توالد و تناسل کند. و اقوام نيرومندى را به یک بیماری خطرناک مسرى مانند 


«وبا» و «طاعون» مبتلا سازد. و در مدتی كوتاه. همه را مانند برگ خزان بر زمين ريزد. 


۱ واكر در بعضی از تواریخ آمده است: اولین بار که حصبه و آبله در بلاد عرب دیده شدء 


در همان سال بود. دلیلی بر اين معنی نمی شود. 
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سد عظیم «مأرب» در «یمن» - چنان كه در تفسير سوره «سبأ» كفتيم - وسيله ييدايش عمران و 
آبادی فراوان و تمدن عظيم و نيرومندى شد و به دنبال آن» طغيان اين قوم فزون گشت. ولى 
فرمان نابودی آن - به طورى كه در بعضى از روايات آمده است - به یک يا جند موش 
صحرائی سپرده شد! تا در آن سد عظیم نفوذ کنند و سوراخى در آن به وجود آورند. بر اثر 
نفوذ آب. تدريجاً اين سوراخ بزرگ و بزرگ تر شد سرانجام سل عظیم درهم شکست و آبی 
كه يشت آن متراکم بود تمام آن آبادی هاء خانه ها و کاخ ها را ویران ساخت. و آن جمعیت 
عظیم. نابود يا در مناطق دیگر پراکنده و سرگردان شدند. و اين است قدرت نمائی خداوند 


۳ -اهداف داستان «فیل» 

از سوره آينده (سوره لا پلاف) به خوبی استفاده می شود که: یکی از اهداف سوره «فیل» 
یادآوری خاطره بورك تیت داق قل کرای فرش است. تا به آنها نشان دهد: اگر 
لطف پروردگار نبود نه آثاری از اين کانون مقدس یعنی «مکّه» و کعبه وجود داشت. و نه از 
«قریش» شاید از مركب كبر و غرور فرود آیند. و به دعوت پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) 
گردن نهند. 

از سوی دیگر اين ماجرا که مقارن میلاد مسعود پیغمبر اکرم(صلی الله عليه واله) واقع شد در 
حقيقت زمینه ساز آن ظهور بزرگ بود و پیام آور عظمت اين قیام. و اين همان چیزی است 
که مفسران از آن تعبیر به «ارهاص» کرده اند.(۱) 

و از سوی سوم تهدیدی است که به همه گردنکشان جهان. اعم از 


١‏ -«ارهاص» به معنی معجزاتی است که قبل از قیام پیامبر واقع می شود. و زمینه ساز دعوت 


او است. اين واژه در اصل به معنی «يايه گذاری» و اولین ردیف سنگ و آجری است که در 


زير ديوار مى نهنل و به معنى آماده شدن و (ایستادن» نيز افلخ استت: 
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«قريش» و غير آنها كه بدانند: هركز نمی توانند در برابر قدرت يروردكار بایستند» جه بهتر که 
پندار خام را از سر به در كنند و سر بر فرمان او نهند و تسليم حق و عدالت گردند. 

و از سوى چهارم. اهميت اين خانه بزرگ را نشان مى دهد که وقتى دشمنان «کعبه» توطئه 
نابودی آن را در سر می پروراندند. و می خواستند مرکزیت اين سرزمین ابراهیمی را به جای 
دیگر منتقل کنند. خداوند چنان گوشمالی به آنها داده که برای همگان مايه عبرت شد و بر 
اهمیت اين کانون مقدس افزود. 

و از سوی پنجم. خداوندی که دعای ابراهیم خلیل(علیه السلام) را درباره امنیت اين سرزمین 
مقدس اجابت فرمود و آن را تضمین نمود در اين ماجرا نشان داد که مشیتش بر اين قرار 
گرفته که اين کانون توحید و عبادت. هميشه مرکز امنی باشد. 


٤‏ - يك رویداد مسلّم تاریخی 

جالب توجه اين که: ماجرای «اصحاب فیل» چنان در ميان عرب مسلم بود كه سرآغاز تاریخی 
برای آنها شد. و همان گونه که گفتیم: قرآن مجید با تعبیر زیبای ألم تر: «آيا ندیدی»؟ آن هم 
حطاب به پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) كه در آن زمان نبود و ندید از آن ياد می کند. که 
نشانه دیگری بر مسلم بودن اين ماجرا است. 

از اینها گذشته» هنگامی که پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) اين آيات را برای مشرکان «مکه» 
خواند. احدی آن را انکار نکرد. هر كاه مطلب مشکوکی بود لا اقل گروهی اعتراضص 
می کردند. و اعتراض آنها مانند ساير اعتراضهایشان در تاريخ ثبت می شد به خصوص اين 
که: قرآن با جمله «اً لم تر» مطلب را ادا کرده. 


در ضمن. عظمت اين خانه مقدس با اين اعجاز مسلم تاریخی به ثبوت می رسد. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۹۸ 


اما پیام حقیقتش را نشنيده بگیرند از اين مرکز قطع کن! 
بارالها! زیارتش را با آگاهی و عرفان کامل» نصیب همه مشتاقان فرما! 


آمین يا رب العالمین 


پایان سوره فیل(۱) 


۱ - تصحیح: ۰ و 
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وره فریش 


اين سوره. در «مکّه) نازل شده و داراى ٤‏ آيه ایت 
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محتواى سوره قريش 

اين سوره. در حقيقت مكمل سوره «فيل» محسوب می شود و آيات آن دليل روشنى بر اين 
مطلب است. 

محتوای اين سوره. بیان نعمت خداوند بر «قريش» و الطاف و محبت هاى او نسبت به 
آنهاست. تا حس شك ركزارى آنها تحريك شود و به عبادت پروردگار اين بيت عظيم, كه تمام 
شرف و افتخارشان از آن استء قيام كنند. 

همان گونه که در آغاز سوره «و الضحی» گفتیم» آن سوره و سوره «ألم نشرح» در حقيقت يك 
سوره محسوب می شود. همچنین سوره «فیل» و سوره «قریش): چرا که اگر درست در 
محتوای آن دو دقت کنیم» پیوند مطالب آنها به قدری است که می تواند دلیل بر وحدت آن 
دو بوده باشد. 

به همین دليل» برای خواندن یک سوره کامل در هر ركعت از نمازء اگر کسی سوره های فوق 
را انتخاب کند. بايد هر دو را با هم بخواند. 


برای توضیح بیشتر در اين زمينه به کتب فقهی (کتاب صلاه بحث قرائت) مراجعه شود.(۱) 


۱ - مرحوم «شیخ حر عاملی» در کتاب «وسائل» روایات مربوط به اين مطلب را در جلد »٤‏ 


صفحه ۷۶۳ (باب ۱۰ از ابواب قرائت نماز) آورده است. 
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فضيلت تلاوت اين سوره 

در فضيلت تلاوت اين سوره. همین بس كه در حديثى از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله)نقل 
شده که فرمود: من رها أغطِى من الأجر عَشْرَ حسنات» بعدد من طاف بِالْكَعْبَكُ و اعتکف بها: 
«کسی که آن را بخوانده به تعداد هر یک از کسانی که گرد عام کا هو تاه سا 
معتکف شد ده حسنه به او مى دهد».(۱) 

مسلماً چنین فضیلتی از آن کسانی است که در پیشگاه خداوند. پروردگار کعبه. سر تعظیم 
فرود آورده, او را عبادت کنند. احترام اين خانه را پاسداری کرده و پیامش را با كوش جان 


بشنوند و به کار بندند. 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۱۰ صفحه ۵۲. 
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١‏ لإيلاف قُرئُش 
۲ إيلافهم رح الشتاءِ و الصيف 
٣‏ ليوا رب هذا الت 


>٤‏ الذى أَطَْعَمَهُمْ من جوع و آمَنَهُمْ من خوف 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

۱ - (کیفر اصحاب الفيل) به خاطر اين بود كه قريش الفت كيرند (و زمينه ظهور پیامبر فراهم 
شود)! 

۲ الفت آنها در سفرهاى زمستانه و تابستانه! 

۳-پس بايد يروردكار اين خانه را عبادت کنند. 

٤‏ - همان كس كه آنها را از گرسنگی نجات داد و از ترس و اامنی ايمن ساخت. 

تفسیر: 

پروردگار اين خانه را بايد عبادت کرد 

از آنجا كه در سوره گذشته (سوره فیل) شرح نابودى «اصحاب الفیل» و لشکریان «ابرهه» - که 
به قصد نابود كردن خانه کعبه و متلاشی ساختن اين کانون مقدس الهی آمده بودند - آمد. در 


اولين آیه اين سوره که در واقع «تکمله»ای 
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است برای سوره «فيل» می فرمايد: ما لشكر فيل را نابود کردیم» و آنها را همجون كاه درهم 
كوبيده شده. متلاشى ساختيم «تا قريش به اين سرزمين مقدس الفت گیرند» و مقدمات ظهور 
بيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) فراهم كردد (لإيلاف قُرَئْش).(1) 

«ايلاف» مصدر است» به معنى الفت بخشیدن» و «الفت» به معنى اجتماع توأم با انسجام و انس 
و التيام است. و اين كه بعضى «ایلاف» را به «مؤالفت و عهد و پیمان» تفسير کرده اند نه 
تناسبى با اين وازه دارد. كه مصدر باب افعال استء و نه به محتواى آيات اين سوره. 

به هر حال. منظور ايجاد الفت ميان «قریش» و سرزمين مقدس «مكّه). و «خانه کعبه» است: 
زيرا آنها و تمام اهل «مکه» به خاطر مركزيت و امنيت اين سرزمین» در آنجا سكنى كزيده 
بودندء بسيارى از مردم «حجاز» هر سال به آنجا می آمدند. مراسم حج را به جا می آوردند. و 
مبادلات اقتصادى و ادبى داشتند. و از بركات مختلف اين سرزمين استفاده می نمودند. 

همه اينها در سايه امنيت ویژه آن بو اگر با لشكركشى «ابرهه» و امثال اوء اين امنيت 
خدشه دار می شد. يا خانه کعبه ویران می گشت. دیگر کسی با اين سرزمین الفتی بيدا 
نمی کرد. 

واژه «قریش» به طوری که بسیاری از مفسران و ارباب لغت گفته اند: در اصل» به معنی نوعی 
از حیوانات بزرگ دریائی است» که هر حیوانی را به آسانی می خورد! اين عبارت از «ابن 
عباس» معروف است که وقتی از او سؤال کردند: چرا قريش را «قریش» می نامند؟در پاسخ 


۱ - «لام» در «لایلاف» به معنی علت است. و «جار و مجرور» متعلق به «جعل» در سوره 
گذشته در آيه «فجَعَلَهُم کعصتف مَأگّول» و يا یکی دیگر از افعالی که در آن سوره بود. 
بعضی نيز اين جار و مجرور را متعلق به جمله «ْیْعبْدُوا» که در آیات بعد آمده است می دانند. 


ولى اين احتمال با مفهوم آيات چندان سازگار نيست و نظر اول بهتر است. 
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لداب کون فى البخر من أعظم دواب يقال لها ریش لا تفر بشیء من ات و السَییّن الا 
اف این یه عاظر ا ر ار خیوانی از نورك کر ا ر انم که 
هیچ حیوان لاغر و چاقی نمی گذرد. مگر اين که آن را می بلعد»!(۱) 

سيسء از اشعار عرب برای سخن خود شاهد می آورد. 

بنابراين» انتخاب اين نام برای قبیله فوق» به خاطر قدرت و قوت اين قبیله. و سوء 
استفاده هایشان از اين قدرت بوده است. 

ولی» بعضی آن را از ماده «قرش» (بر وزن فرش) به معنی «اکتساب» دانسته اند چرا که اين 
قبیله غالباً به تجارت و كسب مشغول بودند. 

بعضی نیز اين ماده را به معنی «بازرسی و تفتیش» می دانند. و از آنجا که «قریش» از حال 
حجاج خبر می گرفتند. و كاه به کمک آنها می شتافتند. اين واه برای آنها انتخاب شده. 
(قرش) در لغت به معنی اجتماع نيز آمده است» و چون اين قبیله از اجتماع و انسجام خاصی 
برخوردار بودند. اين نام برای آنها انتخاب شده. 

ولی به هر حالء نام «قریش» امروز هرگز مفهوم جالبی را تداعی نمی کند. و با اين که آنها 
قبیله پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) بودند. از سر سخت ترین دشمنان اسلام محسوب 
می شدند. که از هیچ کارشکنی و عداوت و دشمنی فروگذار نکردند. حتی آن روز که قدرت 
آنها با پیروزی اسلام درهم شکست. به توطئه های پنهانی ادامه دادند. و بعد از رحلت پیغمبر 
اکرم(صلی الله عليه وآله) نیز حوادث دردناکی آفریدند. که تاريخ اسلام هرگز آن را فراموش 
نخواهد کرد. می دانیم «بنى امیه» و «بنی عباس» که بارزترین نمونه های حکومت جبّار و 


طاغوتی بودند. از «قريش» 


۱ - (مجمع البيان»» جلد ۱۰ صفحه ۵1۵. 
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زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


برخاستند. 

قرائن نيز نشان می دهد که: آنها در جاهليت عرب نيز سعى و تلاش در استثمار و استعمار 
مردم داشتند. و به همین دلیل» هنگامی که اسلام آزادی بخش طلوع كرد و منافع نامشروع آنها 
به حطر افتاده با تمام قدرت به مبارزه برخاستند» اما قدرت عظیم اسلام سرانجام آنها را درهم 
کوبید. 


در آيه بعد. می افزاید: «هدف اين بود که خداوند قریش را در سفرهای زمستانه و تابستانه 
الفت بخشد» (ایلافهم رحلاً الشتاءِ و الصیّف).(۵-(۲) 

ممکن است منظور: الفت بخشیدن «قریش» به اين سرزمین مقدس باشد. كه آنها در طول سفر 
تابستانه و زمستانه خود. عشق و علاقه به اين کانون مقدس را از دل نبرند. و به خاطر امنیتش 
به سوی آن بازگردند. نکند تحت تأثير مزایای زندگی سرزمین «یمن» و «شام» واقع شوند و 
«مكّه) را خالی کنند. 

و یا این كه: منظور ايجاد الفت ميان «قريش» و ساير مردم در طول اين دو سفر بزرگ است؛ 
چرا كه بعد از داستان «ابرهه» مردم با ديده ديكرى به آنها می نگریستند» و برای كاروان 
«قريش» احترام واهميت و امنيت قائل بودند. 

«قريش» هم نياز به اين امنيت در طول راه داشت» و هم نياز به آن در سرزمين «مکه). و 


خداوند در سايه شكست لشكر «ابرهه»» هر دو امنيت را به آنها بخشيد. 


۱ - «ایلافهم» بدل از «ایلاف» در آيه قبل است» و ضمير «هم) مفعول اولء و «رحلة الشتاء» 
مفعول ثانی و به عقيده بعضی معنی ظرفیت دارد. و ممکن است «منصوب به نزع خافض» 
باشدء و در تقدیر چنین است: «ایلافهم من رخلاً الشتاء و الصَیْف» (معنی دوم و سوم 
مناسب تر به نظر می رسد). 

؟ ‏ «رحلهة» در اصل از «رخل» (بر وزن شهر) به معنی پوششی است که بر مركب برای سوار 
لس تمه مش وه هس طلست او را رده ریا مایت عا كديا از با رما 


دیگری انجام داده می شود اطلاق کرده اند. 
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می دانيم: زمين «مکه»» باغ و زراعتی نداشت» دامدارى آن نیز محدود بود» بيشترين درآمد از 
طريق همین کاروان هاى تجاری تأمين می شد» در فصل زمستان به سوى جنوب يعنى 
سرزمين «یمن» که هواى آن نسبتاً گرم بود. روى می آوردند. و در فصل تابستان به سوى 
شمال و سرزمين «شام» كه هواى ملايم و مطلوبى داشت. و اتفاقا هم سرزمين يمن و هم 
سرزمين شام از كانون هاى مهم تجارت در آن روز بودند. و «مكّه) و «مدینه» حلقه اتصالى در 
ميان آن دو محسوب مى شد. 

البته «قريش» با كارهاى خلافى که انجام می دادند. مستحق اين همه لطف و محبت الهى 
نبودند, اما چون مقدر بود از ميان قبيله» و از آن سرزمين مقدسء اسلام و پیغمبر اکرم(صلی الله 
عليه وآله) طلوع کند. خداوند اين لطف را در حق آنها انجام داد. 


يس از آن» چنین نتيجه می كيرد كه: «قريش» با اين همه نعمت الهى که به بركت کعبه بيدا 
كرده اند «بايد پروردگار اين خانه را عبادت کنند» نه بتها را (فَلْيَعْبَدُوا رب هذا الْبَئْت). 


«همان خداوندی كه آنها را از گرسنگی نجات داد و اطعام گرد و از نا امنى رهائى بخشید و 
امنیت داد» (الَذى أَطْعَمَهُمْ من جوع و مهم من خوف).(۱) 
از یکسو به آنها رونق تجارت عطا فرمود. و جلب منفعت نمود» و از سوی دیگر نا امنی را از 
آنها دور کرد و دفع ضرر فرمود» و اينها همه با شکست لشکر «ابرهه» فراهم گشت. و در 
حقیقت. استجابت دعای ابراهیم(علیه السلام) بنیانگذار کعبه 


| - بعضی از مفسران اين آيه را دو آيه دانسته اند و مجموع آيات اين سوره را ينج آيه حساب 
كرده اند» ولى مشهور و معروف آن است كه یک أيه است و مجموع آیات سوره چهار آیه 
مى باشد. 
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بود» ولى آنها قدر اين همه نعمت را ندانستند. و اين خانه مقدس را به بتخانه ای تبديل كردندء 
و عبادت بتان را بر پرستش خداى خانه مقدم داشتند» و سرانجام ثمره شوم اين همه ناسياسى 


را دیدند. 


خداوندا! به ما توفيق عبادت و بندگی و سپاسگزاری نعمت هاء و پاسداری اين بيت عظیم 
مرحمت فرما! 

يروردكارا! اين مركز بزرگ اسلامى را روز به روز پر شكوه تر» و حلقه اتصال مسلمين جهان 
قرار ده! 

بار الهاا دست همه دشمنان خونخوار و آنها كه از اين مركز بزرك سوء استفاده مى كنند از آن 


قطع كن! 
آمِيْنَ يا رب العالمین 


پایان سوره قریش(۱) 


۱ - تصحیح: ۰ . 
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تفسیر نمونه جلد بيست و هفتم 


ايخ سوره. در «(مكه) نازل شده و دارای ۷ آبه أشن 
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محتواى سوره ماعون 

اين سوره به عقيده بسيارى از مفسران» از سوره هاى «مكّى» است» و لحن آيات آن که در 
مقاطع كوتاه و کوبنده از قيامت و اعمال منكران آن سخن می گوید. كوياى همین مطلب 
است. 

روى هم رفته» در اين سوره صفات و اعمال منكران قيامت در ينج مرحله بیان شده كه آنها به 
خاطر تكذيب اين روز بزرگ چگونه از «انفاق» در راه خداء کمک به «یتیمان» و «مسکینان» سر 
باز می زنند. و چگونه در مورد «نماز» مسامحه کار و رياكارند» و از کمک به «نيازمندان» روى 
گردانند؟ 

در شأن نزول اين سوره بعضى گفته اند: درباره «ابوسفيان» نازل شده که هر روز دو شتر 
بزرگ نحر می کرد. و خود. اطرافيان و يارانش از آن استفاده می نمودندء اما روزى يتيمى آمد 
و تقاضای چیزی کرد او با عصايش بر او زد و او را دور كرد. بعضى ديكر گفته اند: آيه درباره 


«ولید بن مغیره» يا «عاص بن وائل» نازل شده است. 


فضیلت تلاوت اين سوره 

در فضیلت تلاوت اين سوره در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) آمده است: من قراً 

أ ریت الَّذِى یْکذّب بالدین فى فرائضه و توافله قبل الله صلاته و صِيامَكُ و لم بُحاسبْة بما كان 
منه فى الْحَياءُ الدنیا: ال را را و بخواند» عا تما 
و روزه او را قبول می کند. و او را در برابر كارهائى كه در زندگی دنيا از او سرزده است» مورد 


محاسبه قرار نمی دهد».(۱) 


۱ - «مجمع البيان»» جلد ۰۱۰ صفحه ۵1۱. 
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١‏ أ رایت الّذی یْکَذب بالاین 

۲ فذلک الذی ید تیم ۱ 

۳ ولا يحض على طعام لمسکین 
۵ه الذين هم عن صلاتهم سامون 
7 الذين هم پُراءون 


۷ تون الماغون 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

۱-آیا کسی كه روز جزا را ييوسته انكار می كند ديدى؟! 
۲ او همان کسی است كه يتيم را با خشونت می راند. 
۳-و (ديكران را) به اطعام مسكين تشويق نمی كند! 

٤‏ - پس وای بر نمازكزارانى که 

4 در نماز خود سهل انگاری می کنند! 

7 - همان كسانى که ريا می کنند. 


“و ديكران را از وسائل ضرورى زندكى منع می نمايند! 
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تفسیر: 

اثرات شوم انکار معاد 

در اين سوره. نخست پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) را مخاطب قرار داده و اثرات شوم انکار 
روز جزا در اعمال منکران را بازگو می کند. 

«آيا ديدى کسی را که روز جزا را يبوسته انکار می كند)؟! ( رات اللی تکلب بالدین). 


سپس» بی آن كه در انتظار پاسخ اين سؤال بماند. می افزايد: 
«او همان کسی است که يتيم را با خشونت می راند»! (فذلک اذى يدع اليَتيم). 


«و ديكران را به اطعام مسكين و مستمند تشويق نمی کند» (و لا يحض على طعام الْمِسكين). 
منظور از «دين» در اينجا «جزا» يا «روز جزا» است. و انكار روز جزا و دادگاه بزرگ آن» بازتاب 
وسيعى در اعمال انسان دارد. که در اين سوره به ينج قسمت از آن اشاره شده است از جمله: 
«راندن يتيمان با خشونت». «عدم تشويق ديكران به اطعام افراد مسکین» يعنى نه خود انفاق 
می کند و نه دیگران را دعوت به اين کار می نماید. 

بعضی نيز احتمال داده اند: منظور از «دین» در اینجا قرآن يا تمام آئين اسلام است. ولی معنی 
اول مناسب تر به نظر می رسد و نظیر آن را در سوره «انفطار» آيه ٩‏ است: «کلاً بل تُكَذَُونَ 
بالداین». و سوره «تين» آيه ۷ می باشد: «قما يُكَذَبَى بد باللاين» نيز آمده است. که به قرینه 


آيات ديكر آن سوره هاء منظور 
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از دین» روز جزا است. 

«یدع) از ماده (دع) (بر وزن حل) به معنی دفع شدید و راندن توأم با خشونت و عنف است. 

و «یَخْض از ماده «حخض» به معنی تحریض و ترغیب دیگران بر چیزی است. «راغب» در 
«مفردات» می گوید: «حخص» تشویق در حرکت و سير است. ولی «حضص» جنين نیست.(۱) 

از آنجا که «بخضر و «یدع) به صورت فعل «مضارع) آمده نشان مى دهد اين كار مستمر أنها 
در مورد يتيمان و مستتمندان است. 

باز در اينجا اين نكته جلب توجه مى كند که در مورد «يتيمان» مسأله عواطف انسانى بيشتر 
مطرح است تا اطعام و سير كردن: جرا كه بيشترين رنج يتيم از دست دادن كانون عاطفه و 
غذاى روح است. و تغذيه جسمى در مرحله بعد قرار دارد. 

و باز در اين آیات» به مسأله اطعام «مستمندان» كه از مهمترين كارهاى خير است» برخورد 
می كنيمء تا آنجا كه می فرمايد: اگر خود قادر به اطعام مستمند نیست. ديكران را به آن تشويق 
کند. 

تعبير به «فذلک» (با توجه به اين كه «فاء» در اينجا معنى سببيت را می بخشد) اشاره به اين 
نكته است كه: فقدان ايمان به معاده سبب اين خلافكارى ها می شود و به راستى چنین است» 
آن كس كه آن روز بزرگ و آن دادگاه عدل» و آن حساب و كتاب و پاداش و كيفر را در اعماق 
جان باور كرده باشد» آثار مثبتش در تمام اعمال او ظاهر می شود ولى آنها که ايمان ندارند. اثر 


آن در جرأتشان بر گناه و انواع جرائم كاملاً محسوس است. 


۱ -«مفردات». ماده (حض ). 
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در سومين وصف اين كروه؛ می فرمايد: «واى بر نمازگزاران» (قَوَيْلَ للْمْصلین). 


«همان نمازكزارانى كه نماز خود را به دست فراموشى می سپرند» (الّذین هم عن صلاتهم 
ساهون). 

نه ارزشى برای آن قائلند. نه به اوقاتش اهميتى می دهند. و نه اركان و شرائط و آدابش را 
رعايت می کنند. 

«ساهون» از ماده «سهو) در اصل به معنى خطائی است كه از روى غفلت سرزند. خواه در 
فراهم كردن مقدماتش مقصر باشد يا نه» البته در صورت اول معذور نیست. و در صورت دوم 
معذور استء ولى در اينجا منظور سهو توأم با تقصير است. 

بايد توجه داشت: نمی فرمايد: «در نمازشان سهو می کنند» چون سهو در نماز به هر حال برای 
هر كس واقع می شود. بلكه می فرمايد: «از اصل نماز سهو می کنند» و كل آن را به دست 
رامو ھی را 

روشن است. اين مطلب اكر یک يا چند بار اتفاق بیفتد. ممكن است از قصور باشدء اما کسی 
كه پیوسته نماز را فراموش می كند و آن را به دست فراموشی می سپارد ييدا است كه برای آن 
اهميتى قائل نيستء و يا اصلاً به آن ايمان ندارد» و اكر گهگاه نماز می خواند» از ترس زبان 
مردم و مانند آن است. 

در اين که منظور از «ساهون» در اينجا جيست؟ علاوه بر آنچه در بالا گفتیم. تفسيرهاى 
ديكرى نيز گفته اند. از جمله: 


اين كه: منظور تأخير انداختن نماز از وفت فضيلت است. 
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و یا این كه: منظور اشاره به منافقانی است كه نه برای نماز ثوابی معتقد بودند و نه برای ترک 
آن عقاب. 

یا این كه: منظور كسانى است که در نمازهای خود ريا می کنند (در حالى که اين معنى در آيه 
بعد می آید). 

البته جمع ميان اين معانى ممكن است» هر چند تفسير اول مناسب تر به نظر می رسد. 

به هر حالء وقتى فراموش كنندكان نمازء شايسته «ویل» هستندء آنها كه به كلى ترك نماز گفته 


و تارك الصلوة هستند. جه حالى خواهند داشت؟! 


در جهارمين مرحله» به یکی دیگر از بدترين اعمال آنها اشاره کرده. می فرمايد: «آنها كسانى 


هستند كه بيوسته ريا می کنند» (الّذين هم يُراءون). 


و در آخرين مرحله» می افزايد: «آنها ديكران را از ضروريات زندكى منع می كنند) (وَ يَمْنَعُونَ 
الماغون). 

مسلما یکی از سرچشمه های تظاهر و ریاکاری. عدم ایمان به روز قیامت» و عدم توجه به 
پاداش های الهی است. و گرنه چجگونه ممکن است انسان پاداش های الهی را رها کند. و رو 
به سوی خلق» و خوش آیند آنها آورد؟! 

«ماغون» از ماده «مَعْنَ) (بر وزن شأن) به معنی چیز کم است. و بسیاری از مفسران معتقدند: 
منظور از آن در اینجاء اشیاء جزئی است که مردم مخصوصاً همسایه ها از یکدیگر به عنوان 
عاربه يا تملك می كير ند مانند مقداری نمک» آب. آتش (کبریت)» ظروف و مانند اینها. 


بدیهی است. کسی كه از دادن چنین اشیائی به دیگران خودداری می کند. 
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آدم بسیار يست و بی ايمانى است» يعنى آنها به قدرى بخيل اند که» حتى از دادن اين اشياء 
کوچک مضايقه دارند. در حالى كه همین اشياء کوچک. كاه نيازهاى بزرگی را برطرف 
می کند. و منع آنء مشكلات بزرگی در زندگی مردم ايجاد می نمايد. 

جمعى نيز كفته اند: منظور از «ماغون» زكات است» چرا که زكات نسبت به اصل مال غالبا 
بسيار كم استء كاه ده درصد. كاه ينج درصد. و كاه دو و نيم درصد است. 

البته (منع زكات» نيز یکی از بدترين كارها است. چرا كه «زكات» بسيارى از مشكلات 
اقتصادی جامعه را حل می کند. 

در روایتی» از امام صادق(علیه السلام) آمده است که در تفسیر «ماعون» فرمود: هو الْمَرضٌ 
برض و الْمتاع یعیرة و الْمَعْرُوفه يَصْنَعْهُ: «ماعون وامی است که انسان به دیگری می دهده 
وسائل زندگی است که به عنوان عاریه در اختیار دیگران می گذارد» و کمک ها و کارهای 
خیری که انسان انجام می دهد».(۱) 

در روایت دیگری از همان حضرت اين معنی نقل شده و در ذیل آن آمده است راوی گفت: 
ما همسایگانی داریم که وقتی وسائلی را به آنها عاریه می دهیم» آن را می شکنند و خراب 
می کنند. آيا گناه است به آنها ندهیم؟ فرمود: در اين صورت مانعی ندارد.(۲) 

در معنی «ماعون» احتمالات دیگری نیز گفته اند» تا آنجا که در تفسیر «قرطبی» بالغ بر دوازده 
قول در اين زمینه نقل شده. كه بسیاری از آنها را می توان در هم ادغام کرد و مهم همان است 
كه در بالا آوردیم. 


ذکر اين دو کار يشت سر يكديكرء (ریاکاری و منع ماعون) گوئی اشاره به 


۱ و ۲ -«نور الثقلین» جلد ۵. صفحه ۱۷۹ 
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اين است که آنها آنچه برای خدا است به نيت خلق به جا می آورند» و آنچه برای خلق است» 
از آنها دريغ می دارند. و به اين ترتیب» هیچ حقى را به حق دارش نمی رسانند. 

این سخن را با حديثى از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) يايان می دهیم» فرمود: مَن مَنع 
الماغون جارة مَنَعَهُ الله خَيْرَةُ يوم ایام و وكله إلى تقب و من وكلة إلى نَفْسِه فما أمئوأ 
حالة؟!: «کسی که وسائل رس نع را هناش دریغ دارد. ارو او را از خير 
خود. در قيامت منع می کند» و او را به حال خود وامی گذارد. و هر کسی خدا او را به خود 
واگذارد. جه بد حالی دارد»؟.(۱) 


نکته ها: 

۱ - جمع بندی بحث های سوره ماعون 

در اين سوره کوتاه» مجموعه ای از صفات رذیله كه در هر كس باشد نشانه بی ایمانی و پستی 
و حقارت او است آمده. و قابل توجه اين که: همه آنها را فرع بر تکذیب دينء یعنی جزا يا 
روز جزا قرار داده است. 

تحقیر یتیمان ترک اطعام گرسنگان» غفلت از نماز ریاکاری. و عدم همکاری با مردم. حتی در 
دادن وسائل کوچک زندگی, اين مجموعه را تشکیل می دهد و به اين ترتیب افراد بخیل و 
خودخواه و متظاهری را منعکس می کند که نه پیوندی با «خلق» دارند. و نه رابطه ای با 
«خالق» افرادی که نور ایمان و احساس مسئولیت در وجودشان نیست. نه به پاداش الهی 


۱ - «نور الثقلین» جلد ۵» صفحه ۰1۱۷۹ حديث ۲۰. 
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۲ - تظاهر و رياء بلای بزرگ اجتماعی 

ارزش هر عملء بستگی به «انگیزه» آن دارد» و يا به تعبير ديكرء از دیدگاه اسلام» اساس هر 
عمل راء «نیت» تشکیل می دهد. آن هم «نیت خالص». 

اسلام قبل از هر جيزء پرونده نیت را مورد بررسی قرار می دهد. و لذا در حدیث معروفی از 
پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) آمده است: إِنَّمَا الأغمال بالیِات و لكل اشری ما توی: «هر 
عملی بستگی به نيت دارد. و بهره هر كس مطابق نیتی است که در عمل دارد). 

و در ذیل اين حديث آمده است: «آن كس که برای خدا جهاد کند» اجرش بر خداوند بزرگ 
است» و کسی که برای متاع دنیا پیکار کند. يا حتی نیت به دست آوردن «عقال» (طناب 
کوچکی که پای شتر را با آن می بندند) کرده باشدء بهره اش فقط همان است».(۱) 

اينها همه به خاطر آن است که: «نیت» هميشه به عمل شکل می دهد. آن كس که برای خدا 
كارى انجام می دهدء شالوده آن را محكم می كندء و تمام تلاش او اين است که مردم از آن 
بهره بيشتر گیرند. ولى کسی كه برای تظاهر و رياكارى عملى انجام می دهد تنها به ظاهر و 
زرق و برق آن می پردازده بی آن که به عمق و باطن و شالوده و بهره كيرى نيازمندان اهميت 
دهد. 

جامعه ای که به ریاکاری عادت کند. نه فقط از خدا و اخحلاق حسنه و ملکات فاضله دور 
می شود بلکه تمام برنامه های اجتماعی او از محتوا تھی می گردد. و در یک مشت ظواهر 
فاقد معنی خلاصه می شود. و جه دردناک است سرنوشت جنين انسان» و چنین جامعه ای؟! 


روایات در مذمت «ریا» بسیار زياد استء تا آنجا که آن را نوعی شرك 


۱ - «وسائل الشيعه»» جلد 5 صفحه 0 ابواب مقدمة العبادات. باب ۵ حديث ۰ 
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ناميده اند. و ما در اينجا به ذكر سه روايت تكان دهنده قناعت می كنيم: 

۱ - در حديثى از بيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) آمده است: سیاتی عَلَى الناس زمان تبث 
فيه مترارهم و تخ فيه علاَهم» طمعاً فى الدنّيا لا يُرِيِدُونَ به ما عند رهم يَكُون دینهم 
ريات لا يُخَالطُّهُ خافة يَعْمّهُمُ اللّهُ بعقاب فَيَعُونَهُ ذعاء الْغَريق فلا یَستجیب لها 

«زمانى بر مردم فرا می رسد که به خاطر طمع در دنياء باطن هاى آنها زشت و آلوده می شود. و 
ظاهرشان زيباء اين در حالى است که علاقه ای به پاداش هاى يروردكارشان ندارند. دين آنها 
ريا می شود و خوف خداء در دل آنها وجود ندارد» خداوند همه آنها را به عذاب سختی 
گرفتار می کند. و هر قدر خدا را مانند شخص غريق بخوانند» هرگز دعايشان مستجاب 
نمی شود».(۱) 

۲ - در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) می خوانيم که به یکی از یارانش به نام 
ازرازه ررد عن عم لای کان تیه غلی الثاني يا ورا کل ريام شر کا «کسی که را 
مردم عمل کند. ثوابش بر مردم است. ای زراره! هر ريائى شرك است.(۲) 

۳ در حدیث دیگری از پیامبر اکرم(صلی الله عليه وآله) آمده است: 

ان الْمُرائَىَ بُدعی یوم اْيامة بارْعَة أمئماء: يا كافر! يا فاجرا يا غادر! يا خاسرا خبط عمَلكه و 
بطل أجركه قلا حلاص لك الوم فالْتمس أجرك ممن كنت تَعْمَل له!: 

(شخص ریاکا در روز قيامت با چهار نام صدا می شود: ای كافر! ای فاجر! ای حيله گر! وای 
زیانکار! عملت نابود شد. و اجرت باطل گشت. امروز هيج راه 


۱ «اصول کافی»» جلد ۲ صفحه ۲۹۱ باب الرياء حدیث .۱۶ 


١‏ - «وسائل الشیعه» جلد ۱ صفحه ۶٩‏ ذیل حدیث ۱۱ (جلد ۱ صفحه 1۷ جاب آل البیت). 
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نجاتی نداری» پاداش غود را از کسی بخواه که از برای او عمل كردق1(:1) 


خداوندا! خلوص نیت سخت مشکل است. خودت ما را در اين راه پاری فرما! 

پروردگارا! آن چنان ایمانی به ما مرحمت كن که جز به ثواب و عقاب تو نينديشيم و رضا و 
خشنودی و غضب خلق در راه تو برای ما یکسان باشد! 

بارالها! هر خطائی در اين راه تاکنون کرده ايم بر ما ببخش! 


آمین يا رب العالمین 


پایان سوره ماعون(۲) 


۲ - تصحیح: ۲۱ و( 
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سوره كوثر 


اين سوره» در «(مکه) نازل شده و دارای ا ایت 
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محتوای سوره کوثر 

مشهور اين است. اين سوره در «مكّه) نازل شده است» ولى بعضى احتمال «مدنی» بودن آن را 
داده اند. 

اين احتمال نيز داده شده است: اين سوره دو بار نازل شده» یک بار در «مکه» و بار دیگر در 
«مدینه» ولی روایاتی که در شأن نزول اين سوره وارد شده قول مشهور را که اين سوره 
«مکی» است. تابنل می کند. 

در شأن نزول اين سوره. می خوانیم: «عاص بن وائل» که از سران مشرکان بود» پیغمبر 
اکرم(صلی الله عليه وآله) را به هنكام خارج شدن از مسجد الحرام ملاقات کرد. و مدتی با 
حضرت گفتگو نمود گروهی از سران «قریش» در مسجد نشسته بودند. اين منظره را از دور 
مشاهده کردند. 

هنگامی که «عاص بن وائل» وارد مسجد شد به او گفتند: با كه صحبت می کردی؟ گفت: با 
اين مرد «ابتر)!. 

اين تعبیر را به خاطر اين انتخاب کرد. که «عبداللّه) پسر پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) از دنیا 
رفته بود» و عرب کسی را که پسر نداشت «ابتر» (یعنی بلا عقب) می نامید» و لذا «قريش» اين 
نام را بعد از فوت پسر پیغمبر برای حضرت انتخاب کرده بود (سوره فوق نازل شد و پیغمبر 
اکرم (صلی الله عليه وآله) را به نعمت های بسیار و کوثر بشارت داد و دشمنان او را ابتر 
خواند).(۱) 

توضیح اين که: پیغمبر اکرم(صلی الله عليه واله) دو فرزند پسر از بانوی اسلام «خدیجه» 
داشت: یکی (قاسم) و ديكرى «طاهر» كه او را «عبدالله» نيز می ناميدند» و هر دو در «مكّه) از 


دنیا رفتندء و پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) فاقد فرزند پسر شدء اين موضوع 


۱ - (مجمع البیان)» جلد ۰۱۰ صفحه .۵1٩‏ 
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زبان بدخواهان «قريش» را گشود. و كلمه «ابتر» را برای حضرتش انتخاب کردند.(۱) 

آنها طبق سنت خود» برای فرزند پسر اهميت فوق العاده ای قائل بودند. او را تداوم بخش 
برنامه هاى يدر می شمردندء بعد از اين ماجراء آنها فكر می كردند با رحلت پیغمبر اکرم(صلی 
الله عليه واله) برنامه هاى او به خاطر نداشتن فرزند ذکور تعطيل خواهد شد و خوشحال 
بودند. 

قرآن مجید نازل شد و به طرز اعجازآمیزی در اين سوره به آنها پاسخ گفت. و خبر داد: 
دشمنان او ابتر خواهند بود. و برنامه اسلام و قرآن هرگز قطع نخواهد شد بشارتی که در اين 
سوره داده شده از يكسوء ضربه ای بود بر امیدهای دشمنان اسلام» و از سوی دیگر» تسلی 
خاطری بود به رسول اللْه(صلی الله عليه وآله) که بعد از شنیدن اين لقب زشت و توطثه 
دشمنان» قلب پاکش غمگین و مكدر شده بود. 


فضیلت تلاوت اين سوره 

در فضیلت تلاوت اين سوره» در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) آمده است: مَن 
قرآها متقاة الله من أنهار اج و أغطى من الأجر بعدد کل قُربان قَرَبَهُ اْعباك فى یوم عيد و 
یرون من أهل الکتاب و الْمُشركين: 

«هر كس آن را تلاوت کند. خداوند او را از نهرهای بهشتی سيراب خواهد کرد. و به عدد هر 
قربانی که بندگان خدا در روز عيد (قربان) قربانی می کنند. و همچنین قربانی هائی که اهل 
کتاب و مشرکان دارند. به عدد هر یک از آنان» اجری به او می دهد».(۲) 


نام اين سوره (کوثر) از اولین آيه آن گرفته شده است. 


١‏ - پیغمبر اكرم(صلى الله عليه واله) صاحب فرزند ذکور دیگری به نام «ابراهیم» از «ماریه 
قبطیه» در «مدینه» در سال هشتم هجرت شدء ولى اتفاقاً او نيز قبل از آن كه به دو سالگی برسد 
چشم از دنيا پوشید و وفات او قلب پیامبر(صلی الله عليه وآله) را آزرد. 


۲ - (مجمع البیان»» جلد ۰۱۰ صفحه ۵1۸. 
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١‏ انا اغطیناک الكوش 


E ۱‏ 
٣۳‏ إن شانتى هو الات 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

۱ ما به تو كوثر (خير و بركت فراوان) عطا كرديم! 

۲ - پس برای يروردكارت نماز بخوان و قربانى كن! 

۳- (و بدان) دشمن تو قطعاً بريده نسل و بی عقب است! 

ما به تو خير فراوان دادیم 

روی سخن در تمام اين سوره. به پیغمبر اکرم(صلی الله عليه واله) است (مانند سوره «و 
الضحی» و سوره «أ لم نشرح») و یکی از اهداف مهم هر سه سوره. تسلّی خاطر آن حضرت 
در برابر انبوه حوادث دردناک و زخم زبان های مکرر دشمنان است. 

نخست می فرماید: «ما به تو کوثر عطا کردیم» (نا آغطیْناک الکوتر). 

«کوثر» وصف است که از «کثرت» گرفته کر ای فراوان است. و به افراد 
«سخاوتمند» نيز «کوثر» گفته می شود. 
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در این كه: منظور از «كوثر» در اينجا چیست؟ در روايتى آمده است: «وقتی اين سوره نازل شدء 
بيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) بر فراز منبر رفت و اين سوره را تلاوت فرمود. اصحاب 
عرض كردند: اين جيست كه خداوند به تو عطا فرموده؟ 

گفت: نهرى است در بهشت. سفيدتر از شیر» و صافتر از قدح (بلور) در دو طرف آن قبه هائى 
از در و ياقوت است)....(١)‏ 

در حدیث دیگری, از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: «کوثر نهری است در بهشت که 
خداوند آن را به پیغمبرش در عوض فرزندش (عبدالله كه در حيات او از دنیا رفت) به او عطا 
فرمود). 

بعضی نيز گفته اند: منظور همان «حوض کوئر» است که تعلق به پیامپر(صلی الله عليه وآله)دارد 
و ممنان به هنكام ورود در بهشت. از آن سيراب می شوند.۲ 

بعضی آن را به «نبوت» تفسیر کرده. 

بعضی دیگر به قرآن. 

بعضی به کثرت اصحاب و پاران. 

بعضی به کثرت فرزندان و ذریه» که همه آنها از نسل دخترش فاطمه زهراء(علیها السلام) به 
وجود آمدند. و آن قدر فزونی یافتند. که از شماره بیرونند. و تا دامنه قيامت یادآور وجود 
پیغمبر اکرمند. 

بعضی نيز آن را به «شفاعت» تفسیر کرده و حدیثی از امام صادق(علیه السلام) در اين زمينه 
نقل نموده اند.۳ 

تا آنجا كه «فخر رازی» پانزده قول در تفسیر «کوثر» ذکر کرده است. ولی ظاهر اين است: غالب 
اينها بیان مصداق های روشنی از اين مفهوم وسیع و گسترده است» زیرا چنان که گفتيم «کوثر» 


به معنی «خیر کثیر و نعمت فراوان» 


۱ و ۲و ۲ -«مجمع البیان». جلد ۰ صفحه ۹ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۹۹ 


زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


است» و می دانيم خداوند بزرگ» نعمت هاى فراوان بسيارى به پیغمبر اكرم(صلى الله عليه 
وآله)ارزانى داشته. كه هر يك از آنچه در بالا گفته شد. یکی از مصداق هاى روشن آن است. و 
مصداق های بسیار دیگری نيز دارد که ممکن است به عنوان تفسیر مصداقی برای آیه ذکر 
شود. 

به هر حال» تمام مواهب الهی بر شخص پیغمبر اکرم (صلی الله عليه واله) در تمام زمینه هاء 
حتی پیروزی هايش در غزوات بر دشمنان. و حتی علمای امتش که در هر عصر و زمان مشعل 
فروزان قرآن و اسلام را پاسداری می کنند. و به هر گوشه ای از جهان می برند. همه در اين 
خير کثیر وارد هستند. 

فراموش نباید کرد: اين سخن را خداوند زمانی به پیامبرش می كويد که آثار اين خير کثیر 
هنوز ظاهر نشده بود اين خبری بود از آينده نزدیک و آينده های دور خبری بود اعجازآمیز و 
بیانگر حقانیت دعوت رسول اکرم(صلی الله عليه وآله). 


اين نعمت عظیم. و خير فراوان. شکرانه عظیم لازم دارد. هر چند شکر مخلوق. هرگز حق 
نعمت خالق را ادا نمی کند» بلکه توفیق شکرگزاری. خود. نعمت دیگری است از ناحیه او لذا 
می فرماید: «اكنون که چنین است. فقط برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن» (فصتل 
لرک و الحر). 

آری» بخشنده نعمت او است. بنابراین» نمازه عبادت و قربانی که آن هم نوعی عبادت است؛ 
برای غير او معنی ندارده مخصوصاً با توجه به مفهوم «رب» که حکایت از تداوم نعمت ها و 
تدبیر و ربوبیت پروردگار می کند. 

کوتاه سخن اين که: «عبادت» خواه به صورت نماز باشد. پا قربانی کردن. مخصوص «رب» و 
ولى نعمت استء و او منحصراً ذات پاک خدا است. 


اين» در برابر اعمال مشركان است که برای بتها سجده و قربانى می کردند. در 
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حالى که نعمت هاى خود را از خدا می دانستند! و به هر حالء تعبير «لریّک» دليل روشنی 
است بر مسأله لزوم قصد قربت در عبادات. 

بسيارى از مفسران معتقدند: منظور نماز روز عيد قربان» و قربانى كردن در همان روز است» 
ولى ظاهراً مفهوم آیه» عام و كسترده است» هر چند نماز و قربانى روز عید. یکی از 
مصداق هاى روشن آن است. 

تعبير به «وَ انْحَر) از ماده «نحر» كه مخصوص کشتن شتر استء شايد به خاطر اين است که در 
ميان قربانى هاء شتر از اهميت بيشترى برخوردار بود. و مسلمانان نخستین» علاقه بسيار به آن 
داشتند. و قربانى كردن شتر بدون ايثار و گذشت ممكن نبود. 

در اینجا دو تسیر ديكر برای آیه فوق ذکر شده است؛ 

۱ - منظور از جمله «و الحر» رو به قبله ایستادن به هنكام نماز است» چرا که ماده «نحر) به 
معنی گلوگاه می باشد. سپس عرب آن را به معنی «مقابله با هر چیز» استعمال کرده است. و لذا 
می گویند: مَنازلنا تتناخر یعنی: «منزل های ما در مقابل یکدیگر است». 

۲ - منظور بلند كردن دست ها به هنكام تکبیر و آوردن آن در مقابل گلوگاه و صورت است؛ 
در حدیثی می خوانیم: «هنگامی که اين سوره نازل شد. پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) از 
جبرئیل سؤال فرمود: اين «نحیّره»(۱) ای که پروردگارم مرا به آن مأمور ساخته. چیست؟ 
«جبرئیل» عرض کرد: «اين نحیره نيستء بلکه خداوند به تو دستور می دهد: هنگامی که وارد 


نماز می شوی موقع تکبیر. دست ها را بلند کن» و همچنین 


۱ - «نخیره» به معنی آخرين روز ماه است: چرا که در آن روز انسان به استقبال ماه نو می رود 
و بعضی آن را به معنی آخرین شب و روز ماه گرفته اند بنابراین معنی روایت چنین می شود: 
«اين استقبال از ماه آینده که خدا مرا به آن امر کرده چیست»؟ و لذا جبرئیل گفت: «نحیره» 
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هنگامی كه ركوع می کنی يا سر از ركوع برمى داری» و يا سجده می كنى: چرا که نماز ما و 
نماز فرشتگان در هفت آسمان» همین گونه است. و برای هر جيزى زينتى است. و زينت نماز 
بلند كردن دست ها در هر تكبير است».(۱) 

در حدیثی» از امام صادق(عليه السلام) در تفسير اين آيه می خوانيم که. با دست مباركش اشاره 
کرده فرمود: «منظور اين است كه دست ها را اين گونه در آغاز نماز بلند کنی. به طورى كه 
كف آنها رو به قبله باشد».(۲) 

ولى تفسير اول از همه مناسب تر است: جرا كه منظور نفى اعمال بت پرستان است که عبادت 
و قربانى را برای غير خدا می کردند. ولى با اين حال. جمع ميان همه معانى و رواياتى که در 
اين باب رسيده است. هيج مانعى ندارد و به خصوص اين که: درباره بلند كردن دست به 
هنكام تکبیرات» روايات متعددى در كتب شيعه و اهل سنت نقل شده است. به اين ترتیب. أيه 
مفهوم جامعى دارد كه اينها را نيز شامل مى شود. 


و در آخرين آيه اين سوره با توجه به نسبتى كه سران شرک به آن حضرت می دادنده 
فى ارما هقی اھ و باذ عقب کی شمن تابغر اسان کاک ا 

«شانئ) از ماده «شتثآن» (بر وزن ضربان) به معنى عداوت» كينهورزى و بدخلقی» به معنى کسی 
است که دارای این وصف باشد. 

قابل توجه اين كه: «ابتر» در اصل به معنى «حيوان دم بریده» است.(۳) و انتخاب اين تعبیر» از 
سوی دشمنان اسلام. به منظور هتک و توهین بود. 


۱ و ۲ - «مجمع البيان»» جلد ۰ صفحه ۵۵۰. 


۳- «مجمع البیان)» جلد ۱۰ صفحه ۵1۸. 
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و تعبير «شانئ» بيانكر اين واقعيت است که آنها در دشمنى خود حتى كمترين ادب را نيز 
رعايت نمی کردند يعنى عداوتشان آميخته با قساوت و رذالت بود. در حقيقت قرآن می كويد: 
اين لقب خود شما است نه بيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله). 

از سوى ديكرء همان گونه كه در شأن نزول سوره گفته شد: «قريش» انتظار مرگ ييامبر(صلى 
الله عليه وآله) و برجيده شدن بساط اسلام را داشتند. چرا كه می گفتند: او بلاعقب استء قرآن 


می گوید: تو بلا عقب نیستی» دشمنان تو بلا عقب اند! 


نكته ها: 

۱ - «فاطمه»(علیها السلام) و «كوثر» 

گفتیم: (کوثر» یک معنی جامع و وسیع دار و آنء «خير کثیر و فراوان» است» و مصادیق آن 
زياد می باشد» ولى بسيارى از بزرگان علماى شیعه» یکی از روشن ترين مصداق هاى آن را 
وجود مبارک «فاطمه زهراء»(علیها السلام) دانسته اندز چرا كه شأن نزول آيه می كويد: آنها 
پیغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) را متهم مى كردند كه بلا عقب است. قرآن ضمن نفى سخن 
آنها می گوید: «ما به تو كوثر دادیم». 

از اين تعبی استنباط می شود: اين «خير کثیر» همان فاطمه زهراء(علیها السلام)است: زیرا نسل 
و ذریه پیامبر(صلی الله عليه وآله) به وسیله همین دختر گرامی در جهان انتشار یافت» نسلی که 
نه تنها فرزندان جسمانی پیغمبر بودند بلکه آئين او و تمام ارزش های اسلام را حفظ کردند. و 
به آيندكان ابلاغ نمودند. نه تنها امامان معصوم اهل بیت(عليهم السلام) که آنها حساب 
مخصوص به خود دارند. بلكه هزاران» هزار از فرزندان فاطمه(عليها السلام) در سراسر جهان 
پخش شدند. كه در ميان آنها علماى بزرگ. نویسندگان, فقهاء محدثان و مفسران والا مقام و 
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كه با ايثار و فداكارى در حفظ آئین اسلام كوشيدند. 

در اينجا به بحث جالبى از «فخر رازی» برخورد می کنیم. كه در ضمن تفسيرهاى مختلف 
اكوثر) می كويد: 

قول سوم اين است که: اين سوره به عنوان رد بر كسانى نازل شده كه عدم وجود اولاد را بر 
پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) خرده می گرفتند. بنابراين معنى سوره اين است كه: خداوند به 
او نسلى می دهد كه در طول زمان باقى می ماند. ببين جه اندازه از اهل بيت را شهيد کردند. 
در عين حال جهان مملو از آنها است. اين در حالى است که از «بنى امیه» (كه دشمنان اسلام 
بودند) شخص قابل ذکری در دنیا باقی نمانده. سپس بنگر و ببين چقدر از علمای بزرگ در 
ميان آنها است. مانند: باقر» صادق. رضا و نفس زکیه.(۱)-(۲) 


۲ افخاز ابن سوه 

اين سوره» در حقیقت. سه پیشگوئی بزرگ در بردارد: از یکسو اعطاء خير کثیر را به پیغمبر 
نويد می دهد (گر جه «أغطینا» به صورت فعل ماضی است» ولی ممکن است از قبیل مضارع 
مسلم باشد که در شکل ماضی بیان شده) و اين خير كثيرء تمام پیروزی ها و موفقیت هائی را 
شامل می شود که بعداً نصیب پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) شدء و به هنكام نزول اين سوره 
در «مکه» قابل پیش بینی نبود. 

از سوی دیگر» خبر می دهد: پیغمبر(صلی الله عليه وآله) بلا عقب نخواهد بود بلکه نسل و 
دودمان او به طور فراوان در جهان وجود خواهند داشت. 


از سوی سوم خبر می دهد: دشمنان او ابتر و بلا عقب خواهند بود. اين 
۱ - «نفس زکیه» لقبی است برای «محمّد بن عبداللّه» فرزند «امام حسن مجتبیا(علیه السلام) 


که به دست منصور دوانقی در سال ۱۶۵ هجری به شهادت رسید. 


۲ - تفسیر «فخر رازی». جلد ۲۲ صفحه ۱۲۶. 
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پیشگوئی نيز تحقق یافت» و چنان دشمنانش تار و مار شدند, که امروز اثری از آنها باقی نمانده 
است. در حالى كه طوائفى همجون «بنى امیه» و «بنى عباس» كه به مقابله با پیغمبر(صلی الله 
عليه وآله) و فرزندان او برخاستند. روزى آن قدر جمعيت داشتند که فاميل و فرزندان آنها قابل 


شماره نبود. ولى امروز اگر هم جيزى از آنها باقى مانده باشد. هرگز شناخته نيست. 


۲ ضمیر جمع درباره خدا برای چیست؟ 

قابل توجه اين که: در اینجا و در آیات فراوان دیگری از قرآن مجید. خداوند. با صیغه «متکلم 
مع الغیر» از خود ياد می کند. می فرماید: «ما» به تو «کوثر» عطا کردیم! 

اين تعبیر و مانند آن» برای بیان عظمت و قدرت است: زیرا بزرگان هنگامی که از خود سخن 
می گویند. نه فقط از خود. که از مآمورانشان نیز بر می دهندء و اين کنایه از قدرت و عظمت 
و وجود فرمانبردارانی در مقابل اوامر است. 

در آيه مورد بحث. کلمه ِن نیز تأکید دیگری است بر اين معنی» و تعبیر به «أعْطیناک» و نه 
«آتيُناك». دلیل بر اين است که: خداوند «کوثر» را به حضرتش بخشیده و اعطا فرموده است. و 
اين بشارتی است بزرگ به پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله)» تا در برابر ياوه گوئی های دشمنان 
قلب مبارکش أزرده نشود. و در عزم آهنینش فتور و سستی راه نیابد. و بداند تکیه كاه او 
خدائی است که منبع همه خیرات است و خير کثیر در اختیار او نهاده. 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


خداوندا! ما را از بركات اين «خير كثير» كه به پیامبرت مرحمت فرمودی بی نصيب مگردان! 
پروردگارا! تو می دانى ما آن حضرت و ذريه طاهرينش را از صميم دل دوست داريمء ما را در 
زمره آنان محشور كن! 

بارالها! عظمت او و آئينش بسيار است» روز به روز بر این عظمت و عزت و شوكت بيفزاى! 


آمین يا رب العالمين 


يايان سوره کوثر(۱) 
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تفسير نمونه جلد بيست و هفتم 


سوره کافرون 


اين سوره» در «مكه) نازل شده و داراى 1 آيه انگ 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


محتواى سوره کافرون 

اين سوره در «مکه) نازل شده. و لحن و محتوای آن گواه روشنی بر این معنی است. همچنین 
شان نزولى كه به خواست خدا بعداً به آن اشاره می شود دليل ديكرى بر اين مدعا است» و 
اين كه بعضى احتمال داده اند «مدنی» باشد. بسيار بعيد به نظر می رسد. 

لحن سوره نشان می دهد اين سوره در زمانى نازل شده که مسلمانان در اقليت بودند و كفار 
در اکثریت. و بيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) از ناحيه آنها سخت در فشار بود» اصرار داشتند 
او را به سازش با شرك بکشانند. پیامبر(صلی الله عليه وآله) دست رد بر سينه همه آنها می زندء 
سازش نکننده و هر وقت چنین تمنائى از ناحيه آنها ييشنهاد شود آنها را کاملا مأيوس کنند؛ 
مخصوصاً در اين سوره دو بار اين معنى تأكيد شده كه: «من معبودهاى شما را نمی پرستم» و 
اين تأكيد برای مأيوس ساختن آنها است» همجنين دو بار تأكيد شله: «شما هرگز معبود امه 
خداى يكانه را نمی يرستيد» و اين دليلى است بر لجاجت آنهاء و سرانجامش اين است كه: 


«من و آئين توحیدیم» و شما و آئين يوسيده شرك آلودتان»! 
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۰۱۰ 


زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


فضيلت تلاوت اين سوره 

درباره فضیلت این سوره روايات فراوانی نقل شده كه حاكى از اهمیت فوق العاده محتوای آن 
است. از حمله: 

در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) نقل شده: من قرأ قل يا أَيَّا الکافرون فکانما قرأ 
ریم القرآن و تباغدت عه مره الشیاطین» و برأ من الشترک, و يُعافى من قرع الأكبر: «کسی که 
سوره «قل يا ايها الکافرون» را بخوانده گوئی ربع قرآن را خوانده» شیاطین طغیانگر از او دور 
مى شوند. از شرك پاک می گردد. و از فزع (روز قیامت) در امان خواهد بود».(۱) 

تعبیر به «ربع القرآن» شاید به خاطر آن است که: حدود یک چهارم قرآن مبارزه با شرك و 
بت پرستی استء و عصاره آن در اين سوره آمده است» و دور شدن شیاطین سرکش به خاطر 
آن است که» در اين سوره دست رد بر سینه مشرکان زده شده و می دانیم: شرك مهمترین ابزار 
شیطان است. 

نجات در قيامت نیز در درجه اول در گرو توحيد و نفی شرك است. همان مطلبی که اين 
سوره بر محور آن دور مى زند. 

در حديث دیگری از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: «مردی خدمتش آمده عرض 
کرد: ای رسول خدا! برای اين آمده ام كه چیزی به من ياد دهی که به هنكام خواب بخوانې 
فرمود: إذا آخذت مضجعک قافرا قل يا ابا الکافرون ثم نم على خاتمتها فَإنّها براءةٌ من الشرک: 
وکا قدب و ب سوره «قل يا ايها الكافرون» را کو بعاد أن بخواب که اين 
بیزاری از شرك است).(7) 


و نیز در روایتی» از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) آمده است به «جبير بن مطعم» فرمود: 


۱و ۲ - «مجمع البيان»» جلد ۰۱۰ صفحه ۵۵۱. 
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«آيا دوست دارى هنگامی که به سفر می روی از نظر زاد و توشه از بهترين يارانت باشى؟ 
كفت: آرى پدرم و مادرم فدايت ای رسول خدا! 

فرمود: اين پنج سوره را بخوان: «قل يا ايها الکافرون» «اذا جاء نصر اللّه و الفتح)» «قل هو الله 
احد»» «قل اعوذ برب الفلق» و «قل اعوذ برب الناس». و قرائت خود را با (بسم الله الرحمن 
الرحیم» آغاز کن».(۱) 

و در حديثىء از امام صادق(عليه السلام) می خوانيم كه می فرمود: «پدرم مى گفت: «قل يا ايها 
الکافرون» ربع قرآن است. و هنكامى كه از آن فراغت می يافت مى فرمود: أعبد الله وَحدة 


ابد الله وَحْدة: «من تنها خدا را عبادت می کنم من تنها خدا را عبادت می کنم».(۲) 


او ۲ - المجمع البيان»» جلد ۰۱۰ صفحه .00١‏ 
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|١‏ قل يا یا الکافرون 

؟ رن 

۳ و لا نتم عابدون ما أعبد 
ولا عابة ماع 
۵ ولا ام عابدون ما أغبد 


5 کم دینکم و لی دين 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

١‏ -بگو: ای كافران! 

۲ آنچه را شما می يرستيد من نمی پرستم! 

۳-و نه شما آنچه را من می پرستم می يرستيد. 

٤‏ -و نه من آنچه را شما پرستش كرده ايد می پرستم. 

۵ -و نه شما آنجه را كه من می پرستم پرستش می كنيد. 


1 - آئین شما برای خودتان» و آئین من برای خودم! 


در روايات آمده است: «اين سوره درباره كروهى از سران مشركان «قريش» 
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۰.۱۳ 


زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


نازل شده مانند «وليد بن مغيره»» «عاص بن وائل»» «حارث بن قیس» «امية بن خلف» و... 
گفتند: ای محمّد! تو بيا از آئين ما بيروى كنء ما نيز از آئین تو يبروى می کنیم» و تو را در تمام 
امتيازات خود شريك می سازیم» یک سال تو خدايان ما را عبادت كن! و سال ديكر ما خداى 
تو را عبادت می کنیم. اكر آئين تو بهتر باشد. ما در آن با تو شريك شده ایم» و بهره خود را 
گرفته اوو اگر آنين ما بهتر باشد تو در آثين ما شریک شده و بهره ات را از آن گرفته ای! 
پیغمبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: يناه بر خدا که من چیزی را همتای او قرار دهم! 

گفتند: لا اقل بعضی از خدایان ما را لمس کن و از آنها تبرک بجوىء ما تصدیق تو می کنیم و 
خدای تو را می پرستیم! 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: من منتظر فرمان پروردگارم هستم. 

در اين هنگام» سوره «قل يا ايها الکافرون» نازل شد. رسول اللّه به مسجد الحرام آمد. در حالی 
كه جمعی از سران «قریش» در آنجا جمع بودند. بالای سر آنها ایستاد. و اين سوره را تا آخر بر 
آنها خواند. آنها وقتی پیام اين سوره را شنيدند کاملاً مأیوس شدند. و حضرت و یارانش را 


ازار دادند).(۱) 

تفسیر: 

هرگز با بت پرستان سر سازش ندارم 

آيات اين سوره. پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) را مخاطب ساخته می فرماید: 
«بگو ای کافران» (قَل يا أَيّهَا الکافرون). 


۱ - این شأن نزول را بسیاری از مفسران, با مختصر اختلافی در عبارات» در تفاسیر خود 
آورده اند. از جمله: «طبرسی» در «مجمع البیان» و «قرطبی» در تفسیرش و «ابوالفتوح رازی» در 
تفسیر خود و سیوطی» در «درٌ المنثور). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نموه جلد پیست و هفتم 
«آنچه را شما می پرستید من نمی پرستم» (لا أَغبّد ما تَعْبُدُونَ). 


«و نه شما آنچه را من پرستش می کنم» می پرستید» (و لا انتم عابدون ما أعبد). 

به این ترتیب» جدائی کامل خط خود را از آنها مشخص می کند. و با صراحت می گوید: من 
هرگز بت پرستی نخواهم کرد. و شما نیز با اين لجاجت که دارید و با تقلید کورکورانه از 
نياكان که روی آن اصرار می‌ورزید و با منافع نامشروع سرشاری که از بت پرستان عائد شما 


می شود» هر گز حاضر به حدایرستی خالص از شرك نیستید. 


بار دیگر برای مایوس كردن کامل بت پرستان از هر گونه سازش بر سر توحید و بت پرستی 


می افزاید: «و نه من هرگز آنچه را شما پرستش کرده ايد می پرستم» (و لا آنا عاب ما عبت 


«و نه شما آنچه را كه من می پرستم عبادت می کنید» (و لا انتم عابدون ما أعبد). 


بنابراین» اصرار بی جا در مصالحه بر سر مسأله بت پرستی نکنید» که اين امر غير ممکن است. 


«حال که چنین است آئین شما برای خودتان و آئين من برای خودم» (لکم دینک و إلى دین): 
بسیاری از مفسران تصریح کرده اند: منظور از «کافرون» در اینجا گروه 
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AC 


زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


خاصى از سران بت پرستان «مكّه)اند, بنابراين «الف و لام» در «الكافرون» به اصطلاح برای 
(عهد» است. نه برای (جمع). 

ممکن است دلیل آنها بر اين مطلب. علاوه بر آنچه در شأن نزول گفته شد اين باشد که: 
بسیاری از بت پرستان «مکه» سرانجام ایمان آوردند. بنابراین اگر می گوید: نه شما معبود مرا 
عبادت می كنيد و نه من معبود شما راء حتماً در مورد آن كروهى از سران شرك و كفر است 
كه تا يايان عمر هرگز ايمان نياوردند و گرنه بسيارى از مشركان به هنكام فتح «مکه»» فوج 
فوج وارد اسلام شدند. 


يرسش ها و نكته ها: 

در اينجا جند سؤال مطرح است كه بايد به آن ياسخ گفت: 

۱-چرا سوره با فرمان «قل» (بگو) شروع شده است؟ 

آیا بهتر اين نبود گفته شود: «يا ايها الکافرون» بدون اين که «قل» در آغاز آن باشد؟ 

به تعبیر دیگر: پیغمبر(صلی الله عليه وآله) بايد دستور خداوند را اجرا کند و جمله «یا ايها 
الکافرون» را به آنها بگوید: نه اين که جمله «قل» را نیز تکرار کند. 

پاسخ اين سؤالء با توجه به محتوای سوره روشن است: زیرا مشرکان عرب پیغمبر اکرم(صلی 
الله عليه وآله) را دعوت به سازش بر سر بت ها کرده بودند. و او می بایست اين مطلب را از 
خود نفی کند. و بگوید: من هرگز تسلیم شما نمی شوم و عبادتم را با شرك آلوده نمی كنم 
اگر کلمه «قل» در آغاز اين سوره نباشد. سخن» سخن خدا خواهد شدء و در اين صورت. 
جمله لا اعبد ما تعبدون: «من آنچه را شما عبادت می كنيد نمی پرستم» و امثال آن مفهومی 
نخواهد داشت. 


به علاوه. چون کلمه «قل» در ييام «جبرئیل» از سوی خدا بوده. پیغمبر 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


اكرم(صلى الله عليه وآله) موظف است برای حفظ اصالت قرآنء آن را عیناً بازگو کند و اين 
خود نشان می دهد که «جبرئیل»» و «رسول اکرم»(صلی الله عليه وآله) در نقل وحى الهی. 
کمترین تغييرى نداده اند. و عملا ثابت کرده اند مأمورانى هستند كوش بر فرمان الهی» همان 
گونه كه در آيه ۵ سوره «يونس» می خوانيم: فل ما کون لی أن أبدكة من تِلْقاء نفسی إن بح 
إل ما يُوحى إلى: 

«بكو من حق ندارم كه قرآن را از بيش خود تغییر دهم من فقط از جيزى پیروی می كنم كه بر 


من وحى مى شودا. 


١‏ مگر بت يرستان منكر خدا بودند؟ 

می دانيم: بت يرستان هركز خدا را انكار نمی کردند. و طبق صريح آيات قرآن. اگر از خالق 
آسمان و زمين از آنها سؤال می شد» می گفتند: خدا است: «و لین سم من خلّق السّماوات و 
الارض لول اللّه».(۱) 

پس چگونه در اين سوره می گوید: «نه من معبود شما را می پرستم و نه شما معبود مرا»؟ 
پاسخ اين سؤال نیز با توجه به اين كه بحث از مسأله خلقت نیست. بلکه از مسأله عبادت 
است» روشن می شود بت پرستان خالق جهان را «خدا» می دانستند» ولی معتقد بودند: بايد 
بت ها را «عبادت» کرد تا آنها واسطه در درگاه خدا شوند. 

پا اين که: اصلاً ما لايق اين نيستيم که خدا را پرستش کنیم. بلکه بايد بت های جسمانی را 
پرستش كنيمء اینجاست که قرآن قلم سرخ بر اوهام و پندارهای آنها می کشد. و می گوید: 


۱-لقمان, آيه ۲۵. 
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نه هر دو! 


۳-اين تكرار برای جيست؟ 

در اين كه: آيا تكرار نفى عبادت بت ها از ناحيه پیغمبر(صلی الله عليه وآله) و نفى عبادت خدا 
از ناحيه مشركان» برای جيست؟ گفتگو بسيار است. 

جمعی معتقدند: اين تكرار برای تأکید» مأيوس كردن كامل مشركانء و جدا نمودن مسير آنها از 
مسير اسلام است. و اثبات عدم امكان سازش ميان توحيد و شرك مى باشد. 

به تعبير دیگر. چون آنها در دعوت بيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) به سوى شرک» اصرار 
می‌ورزیدند و تكرار می كردندء قرآن نيز رڈ آنها را تکرار می كند. 

در حدیثی آمده است: «ابو شاكر ديصانى» (از زنادقه عصر امام صادق(عليه السلام)) از یکی از 
ياران امام صادق (علیه السلام) به نام «ابو جعفر احول» (محمّد بن على نعمانی کوفی معروف به 
مؤمن طاق) از دليل تكرار اين آيات سؤال كرد و كفت: آيا شخص حكيم ممكن است اين 
جنين تكرارى در كلامش باشد؟ 

ابو جعفر احول» چون در اينجا ياسخى نداشت وارد «مدینه» شد. خدمت امام صادق(عليه 
السلام)رسيدء و در اين باره سؤال کرد امام(عليه السلام) فرمود: سبب نزول اين آيات و تكرار 
آن اين بود که» «قريش» به رسول خدا ييشنهاد کردند» یک سال تو خدايان ما را بيرستء. سال 
ديكر ما خداى تو را می پرستیم. و همجنين سال بعد تو خدايان ما را بيرست و سال ديكر 
(سال چهارم) ما خداى تو را می پرستیم. آيات فوق نازل شد و تمام اين پيشنهادها را نفى كرد. 
هنكامى که «ابو جعفر احول» اين پاسخ را برای «ابو شاکر» بیان کرد او گفت: 
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هذا ما حَمَلَّهُ الابل من الحجاز!: «اين بارى است كه شتران از حجاز آورده اند»(١)(اشاره‏ به اين 
كه سخن تو نيست و گفتار امام صادق(علیه السلام) است). 

بعضى دیگر گفته اند: اين تکرار به خاطر اين است که یکی ناظر به حال می باشد و دیگری 
ناظر به آینده يعنى» نه در حال و نه در آینده, هركز معبود شما را پرستش نمی كنم! 

ولى ظاهراً شاهدى براى اين تفسير وجود ندارد. 

تفسير سومى نيز براى اين تكرار كفته اند: «اولى» اختلاف در معبودها را بیان مى کند» و 
«دومی» اختلاف در عبادت راء یعنی نه هرگز معبودهای شما را می پرستم. و نه چگونگی 
عبادت من همچون شما است: زیرا عبادت من خالصانه و خالی از هر گونه شرك است. 

به علاوه عبادت شما از بت هاء از روی تقلید کورکورانه نیاکان است و عبادت من نسبت به 
خداء از روی تحقیق و شکر است.(۲) 

ولی. ظاهر اين است: اين تکرار برای تأکید است» همان گونه که در بالا توضیح داده ايم و در 
حدیث امام صادق(علیه السلام) نیز به آن اشاره شده بود. 

تفسیر چهارمی نیز در اینجا وجود دارد و آن اين که: در آيه دوم می فرماید: «آنچه را که شما 
اکنون می پرستید من پرستش نمی کنم» و در آيه چهارم می فرماید: «من در گذشته نيز 
معبودهای شما را نمی پرستیدم تا جه رسد به امروز. 


اين تفاوت با توجه به اين که در آيه دوم. «تعبُون» به صورت فعل مضارع 


۱ - تفسیر «علی بن ابراهیم». جلد ۲ صفحه .۶1۵ 
۲ بنابراين تفسيرء «ما» در آنه دوم و سوم «موصوله» امت ودر أنه چهارم و پنجم «مصدریه) 
است (اين وجه را «ابوالفتوح رازى» به عنوان یکی از تفسيرهاى آيه در جلد ۰۱۲ صفحه ۱۹۲ 


آورده» و مرحوم «طبرسی» نيز ذیل آیات مورد بحث به آن اشاره كرده است). 
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و اعَبَلانُم) در آيه چهارم به صورت فعل ماضى است» بعيد به نظر نمی رسد.(١)‏ 
هر چند اين تفسيرء فقط تكرار آيه دوم و جهارم را حل می كندء اما تكرار آيه سوم و پنجم 


-آيا مفهوم آبه «لکم دینکم...» جواز بت يرستى است؟! 

كاهى جنين تصور شده که آخرين آيه اين سوره كه می كويد: «آئين شما برای خودتان» و 
آئین من برای خودم» همان مفهوم «صلح كل» را دارد» و به آنها اجازه می دهد بر آئينشان 
بمانند: چرا که اصرار بر پذیرش آئین اسلام نمی كند! 

ولى» اين يندار بسيار سست و بی اساس است» زيرا لحن آيات به خوبى نشان می دهد: اين 
تعبی نوعى تحقير و تهديد است. يعنى آئين شما ارزانى خودتان باد! و به زودی عواقب 
نكبت بار آن را خواهيد دید شبيه آنجه در آيه 00 سوره «قصص» آمده: و إذا تیا انامه 
أغرضوا عَنْهُ و قالوا نا أغمالنا و کم آغمالکم سلام عَلَيْكُمْ لا نَبْنَغى الجاهلين: 1 

«مؤمنان» هر كاه سخن لغوى را بشنوند از آن روى می گردانند. و می گویند: اعمال ما برای ما 
و اعمال شما برای خودتان» سلام بر شما (سلام وداع و جدائى) ما طالب جاهلان نیستیم»! 
شاهد كوياى اين مطلب. صدها آيه قرآن مجيد است كه شرك را در تمام اشكالش می کوبد از 
هر كارى منفورتر می شمرد. و كناهى نابخشودنی می داند. 

جواب های دیگری از اين سؤال نيز داده انده مانند اين که: آيه محذوفی دارد و در تقدیر چنین 


است: کُم جزاء دی و لی جرا دینی: «جزای دين شما 
١_بنابراين‏ «عابد» که اسم فاعل است نيز در اين أيه بايد معني ماضی بدهد. 


۲ ضمناً بايد توجه داشت: ما موصوله» هر چند غالباً برای غير ذوی العقول مى آید. بسیار 


ديده شده كه در ذوى العقول نيز به كار می رود آيات قرآن نيز شاهد بر اين مدعى است. 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


ديكر اين كه: «دين» در اينجا به معنى جزا است» و آيه نيز هيج محذوفی ندارد. و مفهومش اين 
است: «شما جزاى خودتان را می كيريد و من هم جزاى خودم را.(۱) 


ولى تفسير و ياسخ اول مناسب تر به نظر مى رسد. 


۵ او هرگز یک لحظه با شرك سازش نكرد 

آنچه در اين سوره آمده در واقع بیانگر اين واقعيت است که» توحيد و شرك دو برنامه متضاد 
و دو مسیر كاملاً جدا می باشد. و هیچ شباهتی با یکدیگر ندارند. توحید. انسان را به نخدا 
مربوط می سازد. در حالی که شرك او را از خدا بیگانه می کند. 

توحید. رمز وحدت و یگانگی در تمام زمینه ها است. در حالی که شركء مايه تفرقه و 
پراکندگی در همه شؤون است. 

توحید. انسان را از عالم ماده و جهان طبیعت بالا می برد. و در ما ورای طبیعت به وجود بی 
انتهای الهی پیوند می دهد. در حالی که شرک انسان را در چاه طبیعت سرنگون می سازد و به 
موجودات محدود. ضعیف و فانى پیوند می دهد. 

به همین دلیل» پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) و تمام انبیاء عظام نه تنها یک لحظه با شرك 
سازش نکردند. بلکه نخستین و مهمترین برنامه آنها مبارزه با آن بود. 


امروز» نيز همه پویندگان راه حق و علماء و مبلغان اين آئین» بايد همین خط 


أ ضا بايد توجه داشت: «دین» در جمله «و لۍ دیْن» مكسور است و كسره آن» دلالت بر 


ياء محذوف می کند و در واقع «ولی دینی) است. 
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را ادامه دهند. و در همه جا برائت و بيزارى خود را از هر گونه شرك و سازش با مشركان 


اعلام دارند. 


اين اسيك راه اصیل اسلام. 


خداوندا! ما را از هر گونه شرك و افكار و اعمال شرک آلود بر كنار دار! 

پروردگارا! وسوسه هاى مشركين عصر ما نيز خطرناک است. ما را از كرفتارى در دام آنها 
حفظ كن! 

بارالها! به ما آن جنان شجاعت. صراحت و قاطعيتى مرحمت فرما كه همچون بيغمبر 
اکرم(صلی الله عليه وآله) هر گونه بيشنهاد سازش با كفر و شرك را رد كنيم! 


آمْن يا زب العالمئن 


يايان سوره کافرون(۱) 
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تفسیر نمونه جلد بيست و هفتم 


اين سوره. در «مدينه») نازل شده و داراى ا است 
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محتوای سوره نصر 

اين سوره در «مدینه» و بعد از هجرت. نازل شده است» و در آن بشارت و نويد از پیروزی 
عظيمى می دهد. که به دنبال آن مردم كروهء گروه وارد دين خدا می شوند. و لذا به شكرانه 
اين نعمت بزرگ» پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) را دعوت به «تسبیح». «حمد الهی» و 
«استغفار» می کند. 

گر چه در اسلام فتوحات زيادى رخ داد. ولى فتحى با مشخصات فوق» جز «فتح مکه» نبود. 
به خصوص اين كه: طبق بعضی از روایات. اعراب معتقد بودند: اكر ييامبر اسلام(صلى الله عليه 
وآله) «مکه» را فتح كند و بر آن مسلط گردد. دليل بر حقانيت او است: جرا كه اگر بر حق 
نباشد» خدا جنين اجازه ای را به او نمی دهد» همان گونه كه به لشكر عظيم «ابرهه» اجازه نداد 
به همین دلیل بعد از فتح «مکه» مشركان عرب گروه» گروه وارد اسلام شدند. 

بعضى گفته اند: اين سوره بعد از «صلح حدیبیه» در سال ششم هجرت. و دو سال قبل از «فتح 
مكّه) نازل كرديد. 

اما اين که» بعضی احتمال داده اند: بعد از «فتح مکه» در سال دهم هجرت در «حجة الوداع» 
نازل شده بسيار بعيد است: چرا که تعبيرات سوره با اين معنى سازگار نیست: زيرا خبر از 
يك حادثه مربوط به آينده می دهد نه گذشته. 

یکی از نام هاى اين سوره سوره «توديع» است (توديع يعنى خدا حافظى) چرا که در آن خبر 
ضمنى از رحلت پیامبر(صلی الله عليه وآله) است. 

در حديثى آمده است: «هنكامى كه اين سوره نازل شد و پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) آن را 


بر ياران خود تلاوت کرد» همگی خوشحال و خوش دل شدند» ولى «عباس» 
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عموى پیامبر(صلی الله عليه وآله) که آن را شنید. كريه کرد پیغمبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: 
اى عمو جرا كريه مى كنى؟ 

عرض كرد: اى رسول خدا(صلى الله عليه وآله) كمان مى كنم خبر رحلت شما در اين سوره 
داده شده! 

فرمود: مطلب همان گونه است که تو می گوئی».(۱) 

در اين كه: از کجای اين سوره چنین مطلبی استفاده می شود. در ميان مفسران گفتگو است. 
زيرا در ظاهر آیات آن چیزی جز بشارت از فتح و پیروزی نیست. 

اين مفهوم ظاهراً از اینجا استفاده شده که اين سوره دلیل بر آن است که رسالت پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) به بایان رسیده» و آئين او کاملا تثبيت شده است. 

و معلوم است در جنين حالتی» انتظار رحلت از سراى فانى به جهان باقی. كاملاً قابل پیش بينى 


ات 


١‏ جح البيان»» جلد و3 صفحه 00 داق مضمون در روايات متعددى با الفاظ مختلفی 
ذگر شده انت (الميزان» جلد ۰ صفحه ۳۲ 
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فضيلت تلاوت اين سوره 

درباره فضيلت تلاوت اين سوره در حديثى از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) آمده است: من 
قرآها فَكَأَنّما شهد مَع سول اللّه(صلی الله عليه وآله) فتح مَك «کسی كه آن را تلاوت كند 
همانند اين است كه همراه پیغمبر(صلی الله عليه وآله) در فتح مکه بوده است».(۱) 

در حديث ديكرىء از امام صادق(عليه السلام) می خوانيم: «كسى كه سوره «اذا جاء نصر اللّه و 
الفتح» را در نماز نافله يا فريضه بخواند. خداوند او را بر تمام دشمنانش پیروز مى كند و در 
قيامت در حالی وارد محشر می شود كه نامه ای با او است که سخن می گوید, خداوند آن را 
از درون قبرش همراه او بیرون فرستاده» و آن امان نامه ای است از آتش جهنم...».(۲) 

ناگفته بيدا است. اين همه افتخار و فضیلت. از آن کسی است که با خواندن اين سوره در خط 


رسول اللّه قرار گیرد» و به آئين و سنت او عمل کند. نه اين که تنها به لقلقه زبان قناعت نماید. 


او ۲ - (مجمع البیان». جلد ۰۱۰ صفحه ۵۵۲. 
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١‏ إذا جاء نَصْرُ الله و الف 
۲ و رابت الناس یَدخلون فى دين الله أفواجاً 


۳ . فسح بحند ریک و استْفره إِنّهُ كان تواباً 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده ب تا دک 

۱-هنگامی که يارى خدا و پیروزی فرا رسد. 

۲ -و ببینی مردم گروه. گروه وارد دين خدا می شوند. 

۳ - پروردگارت را تسبیح و حمد كن و از او آمرزش بخواه که او بسیار توبه پذیر است! 
تفسیر: 

هنگامی که پیروزی نهائی فرا رسدا... 

در نخستین آيه اين سوره که می فرماید: «هنگامی که پاری خدا و پیروزی فرا رسد»... (إذا جاء 


صر الله و الْمَنَح). 


(و مردم را به بینی که كرو گروه در دين خدا وارد مى شوند)... (نَ ريت اناس يَلاْخَلُونَ فى 


دين الله آفواجا). 
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به شكرانه اين نعمت بزرگ و اين پیروزی و نصرت الهىء «پروردگارت را تسبيح و حمد کن» 


و از او آمرزش بخواه كه او بسيار توبه يذير است» (فَسَبّحْ بِحَمْدٍ ریک و امتَغْفِرَة اه كان تواباً). 


در اين سه آيه كوتاه و پر محتواء ريزه كارى هاى فراوانى است. که دقت در آنها کمک به فهم 
هدف نهائی سوره می کند: 

۱- در آيه اول» «نصرت» اضافه به «خداوند» شده است (تَصْر اللّه) تنها در اینجا نیست که اين 
اضافه دیده می شود. در بسیاری از آيات قرآن اين معنی منعکس است. از جمله در آيه ۲۱۶ 
«بقره» می خوانیم: ألا ان تصرّ الله قريب «بدانید یاری خدا نزدیک است». 

و در آيه ۱۲۲ «آل ان و ۱۰ «انفال» آمده است: و ما المصْرٌ الا من عند اللّه: (نصرت جز از 
ناحیه خدا نیست». ۱ 

اشاره به اين که: به هر حال. یاری و پیروزی به اراده حق است. 

درست است كه برای غلبه بر دشمن بايد تأمين قوا و تهيه نیرو کرد» ولى يك انسان موحدء 
نصرت را تنها از ناحيه خدا می داند و به همین دلیل» به هنكام پیروزی مغرور نمی شود بلكه 


در مقام شكر و سياس الهى درمى آيد. 


۲ - در این سورهء نخست از نصرت الهی» و يس از آن فتح و پیروزی» و بعد نفوذ و گسترش 
اسلام» و ورود مردم دسته, دسته در دين خدا سخن به ميان آمده» و اين هر سه علت و معلول 
یکدیگرند. تا نصرت و يارى الهى نباشد. فتح و يبروزى نيستء و تا فتح و پیروزی نرسد و 
موانع از سر راه برداشته نشود. مردم گروه» گروه مسلمان نمی شوندء و البته به دنبال اين سه 
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است بزرگ. مرحله چهارم» يعنى: مرحله شكر و حمد و ستايش خدا فرا می رسد. 
و از سوی دیگر نصرت الهی و پیروزی» همه برای اين است که هدف نهائی يعنى ورود مردم 
در دين خدا و هدایت همگانی صورت كيرد. 


۳ - «فتح) در اینجا به صورت مطلق گفته شده و با قرائنی که قبلا اشاره کردیم» بدون شک 
منظور از آن «فتح مکه» است. كه چنین بازتاب گسترده ای داشت. و به راستی «فتح مکه» 
فصل نوینی در تاريخ اسلام گشود: چرا که مرکز اصلی شرك متلاشی شد بت ها از ميان 
رفت. اميد بت پرستان به يأس و نومیدی مبدل گشت. و موانعی که بر سر راه ایمان مردم به 
اسلام وجود داشت. برچیده شد. 

به همین دلیل. (فتح مكّه) را بايد مرحله تثبیت اسلام استقرار آن در «جزيرة العرب»» و سپس 
در جهان دانست. و لذا بعد از «فتح مکه» دیگر هیچ مقاومتی از ناحیه مشرکان (جز در یک 
مورد که آن هم به سرعت سرکوب شد) دیده نشد. و مردم از تمام نقاط جزیره برای پذیرش 
اسلام خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله)مى آمدند. 


٤‏ - در ذیل آیه سه دستور مهم به پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) (و طبعاً به همه مؤمنان) 
می دهد. که در حقيقت شکرانه ای برای اين پیروزی بزرگ» و واکنش مناسبی در برابر اين 
نصرت الهی است. دستور به «تسبیح»» «حمد» و «استغفار). 
(تسبیح) به معنی منزه شمردن خداوند از هر گونه عيب و نقص است. و «حمد» برای توصیف 
او به صفات کمالیه است. و «استغفار» در برابر نقصان ها و 
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تقصيرهاى بندگان است. 

اين پیروزی بزرگ» سبب شد كه افكار شرك آلود زدوده شود. كمال و جمال خداوند ظاهرتر 
گردد. و گم كرده راهان به سوى حق بازگردند. 

اين فتح عظيم» سبب شد كه افراد كمان نكنند خداوند يارانش را تنها می گذارد (پاکی از اين 
نقص) و نيز بدانند: خداوند بر انجام وعده هايش توانا است (موصوف بودن به اين كمال) و 
نيز بندكان به نقص خود در برابر عظمت او اعتراف كنند. 

به علاوه. ممكن است به هنكام پیروزی» واكنش هاى نامطلوبى در انسان بيدا شود و گرفتار 
«غرور و خود برتربینی» گردد. و يا در برابر دشمن دست به «انتقامجوئى و تصفيه حساب 
شخصی» زند. اين سه دستور به او تعلیم می دهد: در لحظه حساس پیروزی به ياد صفات 
جلال و جمال خدا بیفتد همه چیز را از او بداند. و در مقام استغفار برآید. تا هم غرور و 


ه ‏ مسلم است پیغمبر اسلام(صلی الله عليه وآله) همچون همه انبیاء «معصوم» بود. يس دستور 
به استغفار برای چیست؟ 

در پاسخ اين سوال بايد گفت: اين سرمشقی است برای همه امت؛ زیرا: 

اولاً - در طول اين مبارزه طولانی که سالهای زیادی به طول انجامید (حدود بيست سال) و 
مسلمانان روزهای بسیار سخت و دردناکی را طی کردند. گاهی آن چنان حوادث پیچیده 
می شد که جان ها به لب می رسید. و در افکار بعضی گمان های بدی در مورد وعده های 
الهی بيدا می شد. همان گونه که قرآن در مورد جنگ «احزاب» می فرماید: و بَلَعّت الْقُلُوب 


الحناجر و تطلون بالك الظنوا؛ «و 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


3 


ذل ها بدا كلو كاه رسيدة برد و کمان های (نامناسبی) درباره عدا اشد( 

اکنون که پیروزی فرا رسيده. می فهمند: همه آن گمان ها و بی تابی ها غلط بوده و بايد در 
مقام «استغفار» برانتك: 

نان اسان هر فد ریا و ای یی کم باس یر او با دراه کرو ا فر انان 
اين حمد و ثنا بايد از تقصیر خويش «روی به درگاه خدا آورد» و استغفار کند. 

ثالثاً - معمولا بعد از پیروزی هاء وسوسه های شیطان شروع می شود. و حالت «غرور» از 
یکسو و تندروی و انتقامجوئی از سوی دیگر به وجود می آید. در اینجا بايد به ياد خدا بود. 
و پیوسته استغفار كرد تا هیچ يك از اين حالات بيدا نشود يا اگر بيدا شده بر طرف گردد. 
رابعاً - همان كونه كه در آغاز سوره گفتیم. اعلام این پیروزی تقريباً به معنی اعلام پایان 
مأموريت پیامبر(صلی الله عليه وآله) و اتمام عمر آن حضرت و شتافتن به لقاى محبوب بود. و 
اين حالت. مناسب «تسبیح» «حمد» و «استغفار» استء و لذا در روايات وارد شده است که 
بعد از نزول اين سوره پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) اين جمله را بسيار تكرار می فرمود: 
سبحانک اللَهُم و بحَمْدكه الهم اغفر لى انک آنت الاب الرحیم: «خداوندا! منزهى» و تو را 


٩‏ - جمله (إنّهُ کان تَوابا» بیان علت است برای مال استغفا یعنی: «استغفار و توبه کن» چرا 


۱۰۰ -احزاب» آيه‎ ١ 


۲ - (مجمع البیان»» جلد .٠١‏ صفحه 00605. 
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در ضمن» شايد به اين مطلب نيز نظر دارد که» وقتى خداوند توبه شما را می پذیرد» شما نيز 
حتى المقدور توبه تقصيركاران را پس از پیروزی بيذيريد و مادام كه تصميم خلاف يا آثار 
توطئه ای از آنان ظاهر نباشد. آنها را از خود مرانید. و لذا چنان كه خواهيم دید پیغمبر 
اکرم(صلی الله عليه وآله) در همین ماجرای «فتح مکه» چهره رأفت و رحمت اسلامی را در 
مقابل دشمنان كينه توز شکست خورده. به عالی ترين وجهی نشان داد. 

تنها پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) نبود که به هنكام پیروزی نهائی بر دشمن به فکر تسبیح» 
حمد و استغفار بود. بلکه در تاريخ ساير انبیاء نیز اين مطلب به خوبی نمایان است. 

مثلاً حضرت «یوسف»(علیه السلام) هنگامی كه بر اریکه حکومت «مصر» نشست. و يدر و 
مادر و برادران بعد از یک فراق طولانی به دیدار او نائل شدند. عرض کرد: رب قد آتَيْتَنى من 
الخلى و غلَمتنی من تأويل الأحاديث فاطر السّماوات و الأرئض أنت ولیّی فى الدنيا و الآخرة 
ونی شئلماً و القن بالصتالحین: 

«پروردگارا! بخش عظيمى از حكومت را به من بخشيده ای» و مرا از علم تعبير خوابها آگاه 
ساخته ای» توئى آفریننده آسمان ها و زمين و توئى سرپرست من در دنيا و آخرتء مرا مسلمان 
بميران و به صالحان ملحق فرما».(۱) 

و پیامبر خدا «سليمان)(عليه السلام) هنكامى كه تخت ملكه «سبا» را در برابر خود حاضر دید 
گفت: مذا من فضل رشن اوی ١‏ آشکر ا ای رين از فضل پروردگار من است. تا مرا 
بیازماید» آيا شکر او را به جا می آورم يا کفران می کنم»؟.(۲) 


۱-یوسف. آيه ۱۰۱۰ 


۲-نمل آیه 1۰. 
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نكته: 

فتح مکه» بزرگ ترين پیروزی اسلام 

«فتح مكّه) همان كونه که اشاره کردیم» فصل جديدى در تاريخ اسلام گشود. و مقاومت هاى 
دشمن را بعد از حدود بيست سال درهم شکست» در حقيقت با «فتح مکه» بساط شرك و 
بت يرستى از «جزيره عربستان» برچیده شد. و اسلام. آماده برای جهش به کشورهای ديكر 
جهان كشت. 

خلاصه اين ماجرا حنين بود: بعد از ييمان و «صلح حديبيه)» مشركان «مكّه) دست به 
پیمان شكنى زدند. و آن صلح نامه را ناديده گرفتند. و بعضى از هم پیمانان بيغمبر(صلى الله 
عليه وآله) را تحت فشار قرار دادند. هم پیمان هاى رسول اللهإصلى الله عليه وآله) به آن 
حضرت شكايت کردند» رسول الله(صلى الله عليه وآله) تصميم كرفت هم پیمانان خود را 
يارى كند. 

از سوى ديكر تمام شرائط برای برچیدن اين كانون بت پرستی» شرك و نفاق كه در «مکه» به 
وجود آمده بود. فراهم می شد. و اين كارى بود كه می بايست به هر حال انجام گیرد. لذا 
ييامبر(صلى الله عليه وآله) به فرمان خدا آماده حركت به سوى «مکه» شد. 

(فتح مكّه) در سه مرحله انجام كرفت: 

نخست. مرحله مقدماتی یعنی فراهم كردن قوا و نیروی لازم انتخاب شرائط زمانی مساعد. و 
جمع آوری اطلاعات کافی از موقعیت دشمن و کم و كيف نیروی جسمانی و روحیه آنها بود. 
مرحله دوم مرحله انجام بسیار ماهرانه و خالی از ضایعات فتح بود. 

و بالاخره مرحله نهائی. مرحله پی آمدها و آثار آن بود. 


اما توضیح اين مراحل: 
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۱ - این مرحله با كمال دقت و ظرافت انجام گرفت. و مخصوصاً رسول خدل(صلی الله عليه 
وآله) چنان جاده «مکُه» و «مدینه» را قرق کرد كه خبر اين آمادگی بزرگ به هیچ وجه به مکیان 
رشك لذا به هیچگونه آمادگی دست نزدند: و کاملا غافلگیر شدند؛ و همین امر سيت شد که 
در آن سرزمین مقدس, در اين هجوم عظیم و فتح بزرگ تقريباً هیچ خونی نریزد. 

حتی يك نفر از مسلمانان ضعیف الایمان به نام «حاطب بن ابی بلتعه» که نامه ای برای 
(قریش» نوشت و با زنی از طائفه «مزینه» به نام «کفود» يا «ساره» مخفیانه به سوی «مکه) 
فرستاد» با طریق اعجازآمیزی بر پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) آشکار شد. و علی(علیه 
السلام) با بعضی دیگر را به سرعت به سراغ او اعزام فرمود و آنها زن را در یکی از 
منزلگاه های ميان «مكّه) و مدینه» يافتندء نامه را از او گرفته و خودش را به مدینه» 
باز گرداندند» که داستانش در ذیل آیه اول سوره «ممتحنه؛ مشروحاً بیان شد.(۱) 

به هر حال» پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) جانشینی از خود بر «مدینه» گمارد و روز دهم ماه 
«رمضان» سال هشتم هجری به سوی «مکه» حرکت کرد» و پس از ده روز به «مکه» رسید. 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) در وسط راه «عباس» عمویش را دید که از «مکه» به عنوان مهاجرت 
به سوی او می آید. حضرت به او فرمود: ااث خود را به «مدینه» بفرست و خودت با ما بیا؛ و 


تو اخرین مهاجری. 


۳۹9 سرانجام مسلمانان به نزدیکی «مکه) رسیدند» در بیرول شهر در بیابان های اطراف. در 


جائی که «مر الظهران» نامیده می شد و چند کیلومتر بیشتر 


١‏ به جلد ۲۶ تفسیر «نمونه)» صفحه ۸ مراجعه شود. 
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با «مکه» فاصله نداشت» اردو زدند» شبانه آتش های زيادى برای آماده كردن غذا (و شايد برای 
اثبات حضور كسترده خود) در آن مكان افروختند» جمعى از اهل «مکه» اين منظره را دیده» در 
حيرت فرو رفتند. 

هنوز اخبار حركت پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و لشكر اسلام بر «قريش» پنهان بود. در آن 
شب «ابوسفیان» سرکرده مکیان و بعضی دیگر از سران شرک» برای پی گیری اخبان از «مكّه) 
الله(صلى الله عليه واله) به طور قهرآمیز وارد «مکّه» شود کسی از «قریش» زنده نمی مانده از 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) اجازه كرفت و بر مركب آن حضرت سوار شد. و گفت: می روم 
شاید کسی را ببینم به او بگویم: اهل «مکه» را از ماجرا با خبر کند تا بيايند و امان بگیرند. 
«عباس» حرکت کرد و نزدیک تر آمد. اتفاقاً در اين هنكام صدای «ابوسفیان» را شنید که به 
یکی از دوستانش به نام «بدیل» می گفت: من هرگز آتشی افزون تر از اين ندیده ام! 

«بديل» گفت: فکر می كنم اين آتش ها مربوط به قبیله «خزاعه» باشد. 

«ابوسفیان» كفت: قبيله «خزاعه» از اين خوارترند كه اين همه آتش برافروزند! 

در اينجا «عباس». «ابوسفيان» را صدا زد. «ابوسفیان»» «عباس» را شناختء. گفت: راستى جه 
خبر؟ 

«عباس» پاسخ داد: اين رسول اللّه(صلی الله عليه وآله) است که با ده هزار نفر سربازان اسلام 
به سراغ شما آمده اندا 

«ابوسفیان» سخت دستياجه شده. گفت: به من جه دستوری می دهی! 


«عباس» گفت: همراه من بیا و از رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) امان بگیر: زیرا در غير اين 
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و به اين ترتيب» «(عباس»» «ابوسفيان» را همراه خود سوار بر مركب رسول الله(صلى الله عليه 
از آتشها مى گذشت. مى گفتند: اين عموى پیغمبر(صلی الله عليه وآله) است كه بر مركب او 
سوار شده. شخص بیگانه ای نیست» تا به جائی رسيد كه «عمر بن خطاب» بود هنكامى كه 
چشم «عمر» به «ابوسفیان» افتاد. گفت: شکر خدا را که مرا بر تو (ابوسفیان) مسلط کرد. در 
حالی که هیچ امانی نداری! فوراً خدمت پیغمبر(صلی الله عليه وآله)آمده و اجازه خواست تا 
گردن «ابوسفیان» را بزند. 

ولی «عباس» فرا رسیده. عرض کرد: ای رسول خدا! من به او يناه داده ام. 

پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) فرمود: من نيز فعلاً به او امان می دهم» تا فردا كه او را نزد من 
آوری. 

فردا که «عباس» او را به خدمت پیغمبر خدل(صلی الله عليه واله) آورده رسول اللّه(صلی الله 
عليه وآله) به او فرمود: وای بر تو ای «ابوسفیان! آيا وقت آن نرسیده است که ایمان به خداى 
یگانه بیاوری؟ 

عرض کرد: آری» يدر و مادرم فدایت ای رسول خدا! من شهادت می دهم که خداوند یگانه 
فرمود: آیا موقع آن نرسیده است که بدانی من رسول خدایم؟! 

عرض کرد: يدر و مادرم فدایت باه هنوز شک و شبهه ای در دل من وجود دارد. ولی سرانجام 
«ابوسفیان» و دو نفر از همراهانش مسلمان شدند. 

پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) به «عباس» فرمود: ابوسفیان» را در تنگه ای که گذرگاه «مکّه» 


است ببرء تا لشكريان الهى از آنجا بگذرند و أو ببيند. 
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«عباس» عرض کرد: «ابوسفیان» مرد جاه طلبى است. امتیازی برای او قائل شويد. 

پیغمبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: هر كس داخل خانه «ابوسفيان» شود در امان است» و هر 
كس به مسجد الحرام يناه ببرد در امان است» و هر كس در خانه خود بماند و در را به روى 
خود ببندد» او نيز در امان است. 

هنكامى که «ابوسفيان» اين لشكر عظيم را دید. يقين بيدا كرد هيج راهى برای مقابله باقى 
نمانده است. رو به «عباس» كرد و گفت: سلطنت فرزند برادرت بسيار عظيم شده! 

«عباس» گفت: وای بر تو» سلطنت نیست» نبوت است. 

سپس «عباس» به او گفت: با سرعت به سراغ مردم «مکه» برو و آنها را از مقابله با لشكر اسلام 
بر حذر دار! 

«ابوسفيان» وارد مسجد الحرام شد و فرياد زد: ای جمعيت «قریش)! محمد با جمعيتى به سراغ 
شما آمده که هيج قدرت مقابله با آن را ندارید. و افزود: 

هر کس وارد خانه من شود در امان است. 

هر کس در مسجد الحرام برود نیز در امان است. 

و هر كس در خانه را به روى خود ببندد در امان خواهد بود. 

يس از آن قرياة زد: ای جمعيت «قريش»! اسلام بياوريد تا سالم بمانيد» همسرش «هند» ريش 
او را كرفتهء فرياد زد: اين پیرمرد احمق را بکشیدا 

«ابوسفيان» كفت: رها كن! به خدا اكر اسلام نياورى تو هم كشته خواهى شد برو داخل خانه 
باش. 

آن گاه» پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) با صفوف لشكريان اسلام حركت كرد تا به نقطه «ذى 
طُوى» رسید. همان نقطه مرتفعى كه از آنجا خانه هاى «مكّه) نمايان است؛ 
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پیامبر (صلى الله عليه وآله) به ياد روزى افتاد که به اجبار از «مکه» مخفيانه بيرون آمد» ولى 
امروزء با اين عظمت وارد «مکه» می شود لذا ييشانى مبارک را به فراز جهاز شتر گذاشت و 
سجده شكر به جا آورد. 

سپس. پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) در (خحُجون) (يكى از محلات مرتفع «مكّه) كه قبر 
«خدیجه» در آن است) فرود آمده» غسل کرد و با لباس رزم و اسلحه بر مركب نشست. و در 
حالی که سوره «فتح» را قرائت می فرمود. وارد مسجد الحرام شد. تکبیر گفت. سياه اسلام نيز 
همه تكبير گفتند. به گونه ای که صدایشان همه دشت و كوه را پر کرد. 

سپس. از شتر خود فرود آمد. و برای نابودی بت ها نزدیک خانه کعبه آمد. بت ها را یکی يس 
از دیگری سرنگون می کرد و مى فرمود: جاء احق و رهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً: «حق 
آمد و باطل زایل شد و باطل زایل شدنی است».(۱) 

چند بت بزرگ بر فراز کعبه نصب شده بود كه دست پیامبر(صلی الله عليه واله) به آنها 
نمی رسید. اميرمؤمنان علی(علیه السلام) را امر کرد پای بر دوش مبارکش نهد. بالا رود. و 
بت ها را به زمين افکنده» بشکند. علی(علیه السلام) اين امر را اطاعت کرد. 

سپس کلید خانه کعبه را كرفت و در را بگشود و عکس های پیغمبران را که بر در و دیوار 


داخل خانه کعبه ترسیم شده بود. محو کرد. 


خانه کعبه کرد و رو به اهل «مکه» که در آنجا جمع بودند. فرمود: «شما جه می گوئید؟ و جه 


گمان داريد؟! درباره شما جه دستوری بدهم)؟ 


١-اسراى‏ آيه ۸۱ 
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عرض کردند: ما جز خير و نیکی از تو انتظار نداریم. تو برادر بزرگوار و فرزند برادر بزرگوار 
مائی! و امروز به قدرت رسیده اىء ما را ببخشء اشک در چشمان پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
حلقه زد صدای گریه مردم «مکه» نيز بلند شد. 

پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) فرمود: من درباره شما همان می گویم که برادرم يوسف گفت: 
«امروز هیچگونه سرزنش و توبیخی بر شما نخواهد بود. خداوند شما را می بخشد و او ارحم 
الراحمین است»(۱) و به اين ترتیب» همه را عفو کرد و فرمود: همه آزادید. هر جا می خواهید 
پروی 

در ضمنء پیغمبر خدا(صلى الله عليه وآله) دستور داده بود: لشكريانش مزاحم هيج كس نشوندء 
و خونى مطلقاً ريخته نشود. تنها مطابق روایتی» شش نفر را كه افرادى بسيار بد زبان و 
خطرناك بودند» استثناء کرده بود. 

حتی. هنگامی که شنيد «سعد بن عباده» پرچمدار لشکر شعار انتقام را سر داده» و می گوید: 
ايوم يَوْمْ الْمَلْحَمَة: «امروز روز انتقام است»! 

پیغمبر(صلی الله عليه وآله) به على(عليه السلام) فرمود: بشتاب يرجم را از او بگیر و تو 
يرجمدار باش و شعار دهيد: لیم یوم الْمَرحَمَهُ: «امروز روز عفو و رحمت است»! 

و به اين ترتیب «مکه» بدون خونريزى فتح شد و جاذبه اين عفو و رحمت اسلامى كه هركز 
انتظار آن را نداشتند. جنان در دل ها اثر کرد كه مردم گروه. گروه آمدند و مسلمان شدند و 
صدای اين فتح عظیم در تمام جزیرة العرب پیچید. و آوازه اسلام همه جا را فرا گرفت. و 
موقعیت اسلام و مسلمین از هر جهت تثبیت شد.(۲) 

در بعضی از تواریخ آمده است: هنگامی که پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) در كنار در خانه 


۲ - تلخیص از «کامل ابن اثیر». جلد ۲ و تفسیر «مجمع البیان» ذیل آیات مورد بحث و کتب 
ديكر. 
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كعبه ايستاده بود فرمود: لا إله الا الله وخدة وخده أَنْجَرَ وغدة و صر عبدة و هزم الأخزاب 


«معبودى جز خدا نیست. يكانه است. یگانه سرانجام به وعده خود وفا کرد. بنده اش را يارى 
نمود» و خودش به تنهائی تمام احزاب را درهم شکست. 

ای مردم! بدانید هر مالی. هر امتیازی» هر خونی مربوط به گذشته و زمان جاهلیت است» همه 
در زیر پاهای من قرار گرفته» (يعنى دیگر گفتگوئی از خون هائی که در زمان جاهلیت ريخته 
شد. يا اموالی كه به غارت رفت. نکنید. و همه امتیازات عصر جاهلیت نیز باطل شده است. و 
به اين ترتیب تمام پرونده های گذشته بسته شد). 

اين یک طرح بسیار مهم و عجیب بود که به ضمیمه فرمان عفو عمومی, مردم «حجاز» را از 
گذشته تاریک و پرماجرای خود برید. و در پرتو اسلام زندگی نوینی به آنها بخشید. که از 
کشمکش ها و جنجال های مربوط به گذشته» كاملاً حالی بود. 


و این کار فوق العاده» به پیشرفت اسلام کمک کرد و سرمشقی است برای امروز و فردای ما. 
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خداوندا! تو قادرى كه بار ديكر آن عظمت ديرين را در پرتو اقتدا به سنت آن حضرت به 
مسلمانان بازكردانى! 

يروردكارا! ما را در زمره ياران راستين پیغمبر اسلام(صلى الله عليه وآله) قرار ده! 

بار الها! به ما توفيقى مرحمت كن كه حكومت عدل اسلامى را آن جنان در دنيا بكسترانيم كه 
مردم جهان فوج فوج آن را از دل و جان بيذيرند! 


آمین يا رب العالمین 


پایان سوره نصر(۱) 


۱-تصحیح: ۲۳ / ۲ / ۱۳۸۳. 
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سوره تبت 


اين سوره» در «مكه) نازل شده و دارای ۵ آیه است 
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محتواى سوره تبّت 

اين سوره که در «مکه» و تقريباً در اوائل دعوت آشکار پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) نازل 
شده تنها سوره ای است که در آن حمله شدیدی با ذکر نام نسبت به یکی از دشمنان اسلام و 
پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) در آن عصر و زمان (یعنی ابولهب) شده است» و محتوای آن 
نشان می دهد: او عداوت خاصى نسبت به پیغمبر اسلام(صلی الله عليه وآله) داشت. و از 
هیچگونه کارشکنی و بد زبانی» او و همسرش مضایقه نداشتند. 

قرآن با صراحت می گوید: هر دو اهل دوزخند. و راه نجاتی برای آنها نیست» و اين معنی به 


واقعیت پیوست. سرانجام هر دو بی ایمان از دنیا رفتند و اين یک پیشگوئی صریح قرآن است. 


فضیلت تلاوت اين سوره 

در حدیثی» از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) آمده است: من قرآها رجت أن لا يَجْمَع اللَهُ 
ينه و بَيْنَ آبی لَهّب فی دار واحدة: «کسی که آن را تلاوت کند. من امیدوارم خداوند او و 
ابولهب را در خانه واحدی جمع نکند» (یعنی او اهل بهشت خواهد بود در حالی که «ابولهب» 
ناكفته بيدا است: اين فضيلت از آن کسی است که با خواندن اين سوره» خط خود را از خط 


«ابولهب» جدا کند. نه كسانى كه با زبان می خوانند. ولى «ابولهب»وار عمل می کنند. 


۱ - (مجمع البیان»» جلد .٠١‏ صفحه ۵۵۸. 
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١‏ تبت يدا أبى لهب و تب 
۲ ماأغنى غنة مالةو ما كشب 
٣‏ متيصلى ناراً ذات ھب 
>٤‏ واشرأثة حَمَّالَةَ الخطب 


۵ فى جيدها حتّل من مَسّد 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱ -بریده باد هر دو دست «ابولهب» (و مرگ بر او باد)! 

۲ -هرگز مال و ثروتش و آنچه را به دست آورد به حالش سودى نبخشيد! 
۳-و به زودى وارد آتشی شعلهور و پر لهيب می شود. 

٤‏ - و (نيز) همسرش» در حالى كه هيزم کش (دوزخ) است. 


۵ -و طنابى در گردنش از ليف خرما است! 


شأن نزول: 

از «ابن عباس» نقل شده: هنكامى كه آيه ون آنل نر تک الأفربيْن» نازل شد و پیغمبر 
مأموريت يافت فاميل نزديك خود را انذار کند و به اسلام دعوت فا (دعوت خود را علنی 
سازد) پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) بر فراز كوه «صفا» آمده فرياد 
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زد: «یا صباحاة»! (اين جمله را عرب زمانى می كفت كه مورد هجوم غافلكيرانه دشمن قرار 
می گرفت» برای اين كه همه را با خبر سازند و به مقابله برخیزند» کسی صدا می زد: (يا 
صباحاة»! انتخاب كلمه «صباح» به خاطر اين بود که, هجوم هاى غافلكيرانه غالباً در اول صبح 
هنكامى كه مردم «مکه» اين صدا را شنيدند. گفتند: كيست كه فرياد می كشد؟ 

گفته شد: «محمّد) است» جمعيت به سراغ حضرتش رفتند. او قبائل عرب را با نام صدا زد. و 
با صداى او جمع شدند. فرمود: به من بگوئید: اگر به شما خبر دهم كه سواران دشمن از كنار 
اين كوه به شما حملهور می شوندء آيا مرا تصديق خواهيد كرد؟ 

در ياسخ كفتند: ما هركز از تو دروغى نشنيده ايم. 

فرمود: ای نَذِيْرٌ کم بين يَدئ عذاب شُدید: «من شما را در برابر عذاب شديد الهى انذار 
مى کنم» (شما را به توحيد و ترك بت ها دعوت مى نمايم). 

هنگامی که «ابولهب» این سخن را شنيد گفت: تب تک! أ ما جَمَعْتّنا الآ لهذا؟!: «زيان و مرگ بر 
تو باد! آيا تو فقط برای همین سخن ما را جمع کردی»؟! 

در اين هنكام بود که, اين سوره نازل شده: بت يدا أبى لهب و تب «زيان و هلاكت بر دستان 
ابولهب باد كه زیانکار و هلاک شده است»). 

بعضی در اینجا افزوده اند: هنگامی که همسر «ابولهب» (نامش «ام جمیل» بود) با خبر شد که 
اين سوره درباره او و همسرش نازل شده به سراغ پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) اشنم در 
حالى كه آن حضرت را نمی دید. سنگی در دست داشت و گفت: من شنيده ام «محمّد) مرا 
هجو كرده. به خدا سوگند اگر او را بيابم با همین سنگ بر دهانش می زنم! من خودم نيز 
شاعرم! سپس به اصطلاح. اشعارى در مذمت 
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پیغمبر و اسلام بیان کرد.(۱) 

لبه تيز حمله را متوجه آنها کرده و با صراحت از آنها نکوهش می کند. دلائلی بیش از اين دارد 
كه بعداً به خواست خدا به آن اشاره خواهد شد. 

تفسير: 

بريده باد دست ابولهب! 

همان گونه كه در شأن نزول سوره گفتیم اين سوره در حقیقت» پاسخی است به سخنان زشت 
«ابولهب» عموی پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله)» فرزند «عبدالمطلب» كه از دشمنان سرسخت 
او نسبت به عذاب الهی گفت: «زیان و هلاکت بر تو باد آيا برای همین حرف ها ما را فرا 
خواندی»؟! 

قرآن مجيد در ياسخ اين مرد بد زبان می فرماید: «بریده باد هر دو دست «ابولهب» يا مرگ و 
خسران بر او باد» (تَبَتَْ يدا أبى لهب و تب). 

«تب» و «تباب» (بر وزن خراب) به گفته (راغب» در «مفردات» به معنی زیان مستمر و مداوم 
است» ولی «طبرسی» در «مجمع البیان» می گوید: به معنی زیانی است که منتهی به هلاکت 
می شود. 

بعضی از ارباب لغت نيزء آن را به معنی «قطع کردن» تفسیر کرده اند و اين شاید به خاطر آن 


معانی همان استفاده می شود که در معنی آیه 
۱ - تفسیر «قرطبی». جلد ۰۱۰ صفحه ۷۳۲۶ (با کمی تلخیص). همین مضمون را با تفاوتی 


(طبرسی) در «مجمع البیان» و «ابن اثير» در «الكامل»» جلد ۲. صفحه ۰ و «در المنثور» و 
«ابوالفتوح رازی» و «فخر رازی» و «فی ظلال القرآن» در تفسیر اين سوره نقل کرده اند. 
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البته» اين هلاكت و خسران می تواند جنبه دنيوى داشته باشد» يا معنوى و اخروىء و پا هر دو. 
در اينجا اين سؤال بيش می آيد: چگونه قرآن مجيد بر خلاف روش و سيره خود در اينجا نام 
شخصى را برده» و با این شدت او را مورد حمله قرار داده است؟! 

ولی» با روشن شدن موضع «ابولهب» پاسخ اين سژال نيز روشن می شود. 

نام او ((عبل العزی» (بنده بت غزی) و کنبه او «ابولهب» بود» انتخاب اين کنبه برای او شاید از 
اين جهت بوده که صورنی سرخ و برافروخته داشة» حون «لهب» در لغت به معنی شعله 
اسن ست 

او و همسرش «ام جمیل» كه خواهر «ابوسفيان» بود» از سخت ترين و بدزبان ترين دشمنان 
پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) بودند. 

در روایتی لاه اش شخصی به نام «طارق محاربی» می گوید: من در بازار «ذى المجاز» بودم 
(«ذى المجاز» نزدیک «عرفات» در فاصله کمی از «مکه» است) ناگهان جوانی را ديدم که صدا 
می زند: «ای مردم! بگوئید: لا اله الا اللّه تا رستگار شوید», و مردی را يشت سر او ديدم که با 
سنگ به يشت پای او می زند» به گونه ای که خون از ياهايش جاری بود و فریاد می زد: «ای 
مردم! اين دروغكو است» او را تصدیق نکنید)!. 

اين ييرمرد عمويش «ابولهب» است كه او را دروغگو می داند.(۱) 


در خبر دیگری آمده است: «ربيعة بن عباد» می كويد: من با يدرم بودم» رسول 


.۵۵٩ صفحه‎ .٠١ (مجمع البیان»» جلد‎ - ١ 
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۶۵۰ 


اللّءاصلى الله عليه وآله) را ديدم که به سراغ قبائل عرب می رفت» و هر کدام را صدا می زد و 
می گفت: من رسول خدا به سوی شما هستم. جز خدای یگانه را نپرستید. و چیزی را همتای 
او قرار ندهید... 

هنگامی که او از سخنش فارغ می شد. مرد احول خوش صورتی که يشت سرش بود صدا 
می زد: «ای قبیله فلان! اين مرد می خواهد که شما بت لات و عزی» و هم پیمان های خود را 
رها کنید. و به سراغ بدعت و ضلالت او بروید. به سخنانش كوش فرا ندهید. و از او پیروی 
نکنید)! 

من سؤال كردم: او كيست؟ كفتند: عمويش «ابولهب» است.(١)‏ 

در خبر ديكرى می خوانيم: هر زمان كروهى از اعراب خارج «مکه» وارد آن شهر می شدند. به 
وسال بالااى او و از رسول اللّه(صلی الله عليه وآله) تحقیق می نمودند. او می گفت: محمّد 
مرد ساحرى استء آنها نيز بی آن که پیغمبر(صلی الله عليه وآله) را ملاقات كنند بازمى كشتندء 
در اين هنكام كروهى آمدند و گفتند: ما از «مکه» بازنمی كرديم تا او را ببينيم» «ابولهب» گفت: 
از اين روايات به خوبى استفاده مى شود: او در بسيارى از مواقع همجون سايه به دنبال 
و آلوده داشتء و تعبيرات ركيك و زننده ای می کرد. و شايد از اين نظر سرآمد تمام دشمنان 
پیغمبر اسلام(صلى الله عليه وآله) محسوب می شدء و به همین جهت. آيات مورد بحث. با اين 


صراحت و خشونت. او و همسرش ام جميل» را به باد انتقاد می گیرد. 


1۹۷. -«فی ظلال القرآن» جلد ل صفحه‎ ١ 
.۵۰۳ تفسير «الفرقان». جلد ۲۰ صفحه‎ - ۲ 
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او تنها کسی بود كه بيمان حمایت «بنى هاشم» از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) را امضاء 


نکرد» و در صف دشمنان او قرار گرفت. و در ييمان هاى دشمنان شركت نمود. با توجه به اين 


حقایق. دليل وضع استثنائى اين سوره روشن می شود. 


سپس می افزايد: «هرگز مال و ثروت او و آنچه را به دست آورده به حال او سودى نبخشیده 
و عذاب الهى را از او باز نمی دارد» (ما أَعْنى عَنه ماه و ما كسّب1(.6) 

از اين تعبير استفاده می شود. او مرد ثروتمند مغرورى بود که بر اموال و ثروت خود در 
كوشش هاى ضد اسلاميش تكيه مى كرد. 


در آيه بعد می افزايد: «به زودى وارد آتشی می شود كه داراى شعله برافروخته است» (سَيّصلى 
ناراً ذات آهب), 

اگر نام او «ابولهب» بود» آتش عذاب او نيز «ابولهب» است و شعله هاى عظيم دارد (توجه 
داشته باشيد: «لهب» در اينجا به صورت نكره و دلالت بر عظمت آن شعله مى كند). 

نه تنها «ابولهب» كه هيج يك از كافران و بدکاران» اموال و ثروت و موقعيت اجتماعیشان, آنها 
را از آتش دوزخ و عذاب الهى رهائى نمی بخشد. چنان كه در آيات ۸۸ و ۸٩‏ سوره «شعراء» 
می خوانیم: یوم لا ینف مال و لا بَنُونَ * الا من آتی اللّه بقلب متليم: «قيامت روزی است که نه 
اموال و نه فرزندان» هیچکدام سودی به حال انسان ندارد # مگر آن كس که با قلب سالم 


(روحی با ایمان و با 
۱ -«ما» در «ما کسّب» ممکن است «موصوله» يا «مصدریه» باشد. بعضی برای آن معنی وسیعی 


قائلند که نه تنها اموال» بلکه فرزندان او را نيز شامل می شود و «ما» در «ما أغنى عَنْهُ) مسلماً 


«نافیه» است. 
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تقوا) در محضر پروردگار حاضر شود». 

مسلماً منظور از آيه «سَيّصلى ناراً ذات لَهّب» آتش دوزخ است. ولی بعضی احتمال داده اند: 
آتش دنیا را نیز شامل می شود. 

در روایات آمده است: بعد از جنگ بدر و شکست سختی که نصیب مشرکان «قریش» شد. 
«ابولهب» که شخصاً در میدان جنگ شرکت نکرده بود» يس از بازكشت «ابوسفیان» ماجرا را از 
أو و 

«ابوسفیان» جكونكى شكست و درهم كوبيده شدن لشكر «قريش» را برای او شرح داد. و 
افزود: به خدا سوگند ما در اين جنگ سوارانى را ديديم در ميان آسمان و زمين كه به يارى 
محمّد آمده بودند! 

در اینجا «ابو رافع» یکی از غلامان «عباس» می گوید: من در آنجا نشسته بودم دستم را بلند 
کردم و گفتم: آنها فرشتگان آسمان بودند. 

«ابولهب» سخت برآشفت و سیلی محکمی بر صورت من زد و مرا بلند کرده بر زمين کوبید. 
و از سوز دل خود پیوسته مرا کتک می زد. همسر عباس «ام الفضل» حاضر بود. چوبی 
برداشت و محکم بر سر «ابولهب» کوبید. و گفت: اين مرد ضعیف را تنها كير آورده ای! 

سر «ابولهب» شکست و خون جاری شدء و بعد از هفت روز بدنش عفونت کرد و دانه هائی 
همچون «طاعون» بر يوست تنش ظاهر شد. و با همان بیماری از دنیا رفت. 

عفونت بدن او به حلای بود که جمعیت جرأت نمی کردند نزدیک او شوند. او را به بیرون 
«مکه» بردند» و از دور آب بر او ريختند. و سپس سنك بر او پرتاب کردند» تا بدنش زیر سنگ 


و خاک پنهان شد!؛(۱) 


۷ «بحار الانوار). جلد 65 صفحه‎ - ١ 
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در آیه بعل به وضع همسرش «ام جمیل) پرداخته» می فرمايد: «همسر او نيز وارد آتش سوزان 
جهنم می شود. در حالى كه هيزم به دوش می كشد» (و امرأتة حَمَّالَةَ الخطب).(1) 


«و در حالى كه در كردنش طناب يا كردن بندى از ليف خرما است»! (فى جيدها حَبّْلُ من 
مَسَّد). 

در اين كه: همسر «ابولهب» که خواهر «ابوسفیان» و عمه «معاويه» بود. در عداوت ها و 
كارشكنى هاى شوهرش بر ضد اسلام شركت داشت» حرفی نیست اما در اين كه: قرآن چرا او 
را حَمَالَةُ الحطب: «زنی که هیزم بر دوش می کشد» توصیف کرده تفسیرهای متعددی ذکر 
کر ده اند: ۱ 

بعضی گفته اند: اين به خاطر آن است که بوته های خار را بر دوش می کشید. و بر سر راه 
پیغمبر اسلام(صلی الله عليه وآله) می ریخت. تا پاهای مبارکش آزرده شود. 

بعضی گفته اند: اين تعبیر کنایه از سخن چینی و نمامی او است. همان گونه که در ادبیات 
فارسی نيز همین تعبیر در مورد سخن چینی آمده است که می گویند: 

ميان دو كس جنگ چون آتش استسخن جين بدبخت هیزم کش است! 

بعضی نيز آن را کنایه از شدت بخل او می دانند. که با آن همه ثروت. حاضر نبود کمکی به 
نیازمندان کند. به همین دلیل تشبیه به «هیزم کش» فقیر شده است. 

بعضی نيز می گویند: او در قيامت بار گناهان گروه زیادی را بر دوش می کشد. 


١‏ «امرأتّف عطف بر ضمير مستتر در «سيّصلى» است» و «حمالةً الَحَطب» حال است و 
منصوب. بعضى مانند: «زمخشری» در «كشاف» آن را منصوب به عنوان «ذم» دانسته اند. و در 
تقدیر چنین انیت «أذْم اة الخَطّب» ولى مسلا معنى اول بهتر اسيت:. 
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از ميان اين معانی» معنى اول» از همه مناسب تر است» هر چند جمع ميان آنها نيز بعيد نيست. 
«جید» (بر وزن ديد) به معنى «گردن» است. و جمع آن «اجیاد» می باشد. بعضى از ارباب لغت 
معتقدند: «جيد). (عنق) و «رقبه» هر سه معنى مشابهى دارند. با اين تفاوت كه «جید» به قسمت 
بالاى سينه گفته مى شود و «عنق» به يشت كردن يا همه كردن و «رقبه» به كردن گفته 
می شود و كاه به يك انسان نيز می گویند: مانند «فک رقبة» يعنى آزاد كردن انسان.(۱) 

«مسد» (بر وزن حسد) به معنی طنابی است که از الیاف بافته شده. 

بعضی گفته اند: «مسد» طنابی است که در جهنم بر گردن او می نهند. که خشونت الیاف را 
دارد. و حرارت آتش و سنگینی آهن را! 

ی نر که اا اما کر فان اک ائ فک رو راد ر اش الات خرصا ردن 
بندهای ير قيمت می دانند» خداوند در قيامت برای تحقير اين زن خودخواه اشرافی» 
كردق ی از الف هرقا در كردن اومن افكت و پا اسلا کاب از تحقير او اک 

بعضى نيز گفته اند: علت اين تعبير آن است که: «ام جميل» گردنبند جواهرنشان پر قيمتى 
داشت. و سوكند ياد كرده بود: آن را در راه دشمنى پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) خرج كندء 


.۱۵۸ -«التحقيق فى كلمات القرآن الکريم»» جلد ۲ صفحه‎ ١ 
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نكته ها: 

١‏ باز هم نشانه ديكرى از اعجاز قرآن 

مى دانيم: اين آيات در «مکه» نازل شد» و قرآن با قاطعيت خبر داد: «ابولهب» و همسرش در 
آتش دوزخ خواهند بود يعنى هرگز ايمان نمی آورند. و سرانجام جنين شدء بسيارى از 
مشركان «مکه» واقعاً ايمان آوردند. و بعضى ظاهراً اما از كسانى كه نه در واقع و نه در ظاهر 
ايمان نیاوردند. اين دو نفر بودند. و اين یکی از اخبار غيبى قرآن مجيد است. و قرآن از اين 
گونه اخبار در آيات ديكر نيز دارد» كه فصلى را در اعجاز قرآن تحت عنوان خبرهاى غيبى 


قرآن به خود احتصاص داده» و ما در ذيل هر يك از اين آیات» بحث مناسب را داشته ايم. 


۲ - پاسخ به یک سؤال 

در اينجا «سؤالى» مطرح است و آن اين که: با اين پیشگوئی قرآن مجید. ديكر ممكن نبوده 
است «ابولهب» و همسرش ايمان بیاورند. و الأ اين خبر كذب و دروغ می شد. 

اين سؤال مانند سؤال معروفى است كه درباره مسأله «علم خدا» در بحث جبر مطرح شده. و 
آن اين كه: 

می دانيم خداوندی كه از ازل. عالم به همه جيز بود معصيت كنهكاران و اطاعت مطيعان را 
نيز می دانسته است» بنابراين اكر گنهکار گناه نکند. «علم خدا جهل شود 

پاسخ اين سؤال را دانشمندان و فلاسفه اسلامى از قديم داده اند و آن اين كه: خداوند مى داند 
كه هر كس با استفاده از اختيار و آزاديش جه كارى را انجام می دهد مثلاً در آيات مورد 


بحث. خداوند از آغاز می دانسته است «ابولهب» و 
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همسرش با ميل و اراده خود. هرگز ايمان نمی آورند نه از طريق اجبار و الزام. 

و به تعبير دیگر» عنصر آزادی اراده و اختيار نيز جزء معلوم خداوند بوده» او می دانسته است 
كه بندكان با صفت اختيار» و با اراده خويش جه عملى را انجام می دهند. 

مسلماً جنين علمی» و خبر دادن از چنان آينده ای» تأكيدى است بر مسأله اختیان نه دليلى بر 
اجبار (دقت كنيد). 


"' - هميشه نزديكان بی بصر دورند! 

اين سوره بار ديكر اين حقيقت را تأكيد مى كند كه: خويشاوندى در صورتى كه با ييوند مكتبى 
همراه نباشد. كمترين ارزشی ندارد. و مردان خدا در برابر منحرفان و جباران و گردنکشان 
هیچگونه انعطافی نشان نمی دادند. هر چند نزدیک ترین بستگان آنها بودند. 

با اين که «ابرلهب» عموی پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) بود و از نزدیک ترین نزدیکانش 
محسوب می شد وقتی خط مکتبی» اعتقادی و عملی خود را از او جدا کرد. همچون سایر 
منحرفان و گمراهان. زیر شدیدترین رگبارهای توبیخ و سرزنش قرار گرفت. و به عكسء افراد 
دور افتاده ای بودند كه نه تنها از بستگان پیغمبر(صلی الله عليه وآله)محسوب نمی شدند بلکه 
از نؤاد او و اهل زبان او هم نبودند. ولی بر اثر پیوند فکری و اعتقادی و عملی, آن قدر نزدیک 
شدند که طبق حدیث معروف: سلْمان منا هل البیت: «سلمان از خانواده ما است» گوئی جزء 
خاندان ييغمبر شدند.(۱) 


درست است كه آيات اين سوره تنها از «ابولهب» و همسرش سخن 


۱ - توضيح بيشترى در اين زمينه در جلد نهم. صفحه ۱۱۸ ذيل آيه 47 سوره «هود» به تناسب 


شرح حال فرزند نوح(علیه السلام) داده ایم. 
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می گوید. ولى بيدا است آنها را به خاطر صفاتشان اينجنين مورد نکوهش قرار می دهده 


بنابراین» هر فرد يا گروهی داراى همان اوصاف باشند» سرنوشتی شبيه آنها دارند. 


خداوندا! قلب ما را از هر گونه لجاجت و عناد پاک كن! 

پروردگارا! ما همه از عاقبت کار بیمناکیم» تو ما را امنیت و آرامش بخش! و اجْعل عابةٌ أثرنا 
یر ۱ 
بار الها! ما می دانيم در آن دادگاه بزرگ نه مال و ثروت و نه رابطه خویشاوندی هیچکدام 


سودی نمی بخشند. تنها لطف تو کارساز است. ما را مشمول الطاف فرما! 
آمین يا زب العالمین 


پایان سوره تَبّت(۱) 


۱ - تصحیح: ۶ ۳ ۱۳/۸۲. 
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سوره اخلاص 


اين سوره» در «مكه) نازل شده و دارای ٤‏ آيه انگ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


0 تفسير نمونه جلك ب بيست و هفتم 


PDF.tarikhema.org 


ا 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


محتواى سوره اخلاص 

اين سوره چنان كه از نامش بيدا است (سوره اخلاص و سوره توحيد) از توحيد پروردگار و 
يكانكى او سخن می گوید. و در جهار أيه کوتاه» چنان توصيفى از يكانكى خداوند کرده. كه 
نياز به اضافه ندارد. 

در شأن نزول اين سوره. از امام صادق(عليه السلام) جنين نقل شده: «يهود از رسول اللّه(صلی 
الله عليه وآله) تقاضا کردند. خداوند را برای آنها توصيف كندء پیغمبر (صلى الله عليه وآله) سه 
روز سكوت كرد و ياسخى نگفت. تا اين سوره نازل شد و پاسخ آنها را بیان كرد). 

در بعضی از روايات آمده: اين سؤال كننده «عبداللّه بن صوريا» یکی از سران معروف يهود بود 
و در روايت ديكرى آمله: «عبداللّه بن سلام» جنين سؤالى را از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه 
وآله) در «مکه» کرد سپس ايمان آورد. و ايمان خود را همجنان مكتوم می داشت. 

در روايات ديكرى آمده است: مشركان «مکه» چنین سؤالى را كرده اند.(۱) 

در بعضی از روايات نيز آمده: سؤال کنندگان» گروهی از مسيحيان «نجران» بودند. 

در ميان اين روایات تضادی وجود ندارد: زیرا ممکن است اين سوال از ناحیه همه آنها مطرح 
شده باشدء و اين خود دلیلی است بر عظمت فوق العاده اين سوره. که پاسخگوی سوالات 


.۵ ۶ «الميزان»» جلد ۲۰ صفحه‎ - ١ 
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فضيلت تلاوت اين سوره 

در فضيلت تلاوت اين سوره روايات زيادى در منابع معروف اسلامى آمده است» كه حاكى از 
عظمت فوق العاده آن می باشد از جمله: 

در حديثى» از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) می خوانيم كه فرمود: أ يَعْجِرٌ أَحَدكُمْ أن يَقْرأ 
لث الْقُرْآن فی ليْلة؟: «آيا کسی از شما عاجز است از اين كه یک سوم قرآن را در یک شب 
بخواند»؟1" 

یکی از حاضران عرض کرد: ای رسول خدا! جه کسی توانائی بر اين کار دارد؟! 

پیغمبر فرمود: افُروّا قل هو الله أحَد: «سوره قل هو اللّه را بخوانید». 

در حديث دیگری» از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: «هنگامی که رسول خدا(صلی الله 
عليه وآله) بر جنازه «سعد بن معاذ» نماز كزارد. فرمود: هفتاد هزار ملک كه در ميان آنها 
«جبرئیل» نيز بود» بر جنازه او نماز گزاردند! من از «جبرئیل» پرسیدم: او به حاطر کدام عمل؛ 
مستحق نماز گزاردن شما شد؟ 

گفت: به خاطر تلاوت «قل هو اللّه احد» در حال نشستن» و ایستادن و سوار شدن» و 
پیاده روی و رفت و آمد.(۱) 

و در حدیث دیگری. از امام صادق(علیه السلام) می خوانيم: «کسی که یک روز و شب بر او 
بگذرد و نمازهای پنجگانه را بخواند و در آن «قل هو اللّه احد» را نخوانده به او گفته می شود: 


يا عبداللّه! لشت من المصلی. 1 «اى بنده خدا! تو از نماز گزاران نيستى)!.(؟) 


۱ - (مجمع البيان»» جلد .٠١‏ صفحه 0٥٦١.‏ 
۲ - «مجمع البيان»» جلد ۰ صفحه ١‏ و كتب ديكر تفسير و حديث. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


1T 


زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


در حديث ديكرىء از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) آمده است که فرمود: «كسى که ايمان به 
خدا و روز قيامت دارد. خواندن سوره «قل هو الله احد» را بعد از هر نماز ترک نكند: چرا كه 
هر كس آن را بخواند. خداوند خير دنيا و آخرت را برای او جمع می کند. و خودش و يدر و 
مادر و فرزندانش را می آمرزد».(۱) 

از روايت دیگری استفاده می شود: «خواندن اين سوره به هنكام ورود به خانه» روزی را 
فراوان می کند و فقر را دور مى سازد».(۲) 

روایات در فضیلت اين سوره بیش از آن است که در اين مختصر بگنجد و آنچه نقل کردیم 
تنها قسمتى از آن است. 

در اين كه: چگونه سوره «قل هو اللّه» معادل یک سوم قرآن است؟ بعضى گفته اند: به خاطر 
اين كه قرآن مشتمل بر «احکام» «عقائد» و «تاریخ» است. و اين سوره بخش «عقائد» را به طور 
وه عي كن 

بعضى ديكر گفته اند: قرآن سه بخش است: «مبدأ» «معاد» و «آنجه در ميان اين دو» قرار دارد. 
و این سوره بخش اول را شرح می دهد. 

اين سخنء قابل قبول است که. تقريباً یک سوم قرآن بيرامون توحيد بحث می كند و عصاره آن 
در سوره ١توحيد)‏ آمده. 

اين سخن را با حديث دیگری درباره عظمت اين سوره پایان می دهیم: 

از امام على بن الحسین(علیه السلام) درباره سوره «توحید» سؤال کردند. فرمود: إن الله 
عروجل علم أنه یِکونْ فى آخر الزمان أفوام مُتَعَمّقُونَ فانرل الله تعالی قل هو الله أحَك و 
الایات من سور الحدید إلى قوله: «و هو علیم بذات الصّدُور» فمَن رام وراء ذلك ققد هلک: 


| و ۲ - «مجمع البيان»» جلد ۰ صفحه ۵۱۱ و کتب دیگر تفسیر و حدیث. 
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«خداوند متعال می دانست: در آخر الزمان اقوامى می آيند كه در مسائل تعمق و دقت می کننده 
لذا سوره «قل هو اللّه احد» و آيات آغاز سوره «حديد)» تا ااعليُم بذات الصّدُور» را (ييرامون 
مباحث توحيد و خداشناسی) نازل فرمود. هر كس بيش از آن را طلب کند. هلاک 


مى شود).( |6 


۱ -«اصول کافی» جلد ١‏ باب النسبةء حديث ۳ (جلد ۱» صفحه ٩۱‏ جاب آل البيت). 
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١‏ ثل هو الله أحد 

۲ الله الصّمّك 

۳ لم تلد کم رل 

٤‏ و لم يکن له كُفُواً آحد 


ترحمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱-بگو: خداوند. یکتا و یگانه است. 

۲ - خداوندی است که همه نیازمندان قصد او می کنند. 

۳ - (هرگز) نزاد. و زاده نشد. 

٤‏ و برای او هیچ كاه شبیه و مانندی نبوده است! 

تفسير: 

او يكتا و بى همتا است 

نخستين آيه از اين سوره در پاسخ سؤالات مكررى که از ناحيه اقوام يا افراد مختلف. در زمينه 
اوصاف پروردگار شده بود. می فرمايد: «بگو او خداوند يكتا و يكانه است» (قَل هو ال أح).(١)‏ 


۱ - جمعى «هُو) را در اينجا «ضمير شأن» گرفته اند» بنابراين» معنى چنین می شود: مطلب جنين است 
۲ 

که خداوند یگانه می باشد» ولی بهتر آن است که «هو» اشاره به ذات پاک خداوند که برای سؤال 
کنندگان نامعلوم و مبهم بوده است باشد. بنابراین» «هُو) مبتدا «اللّه» خبر و «أحد» خبر بعد از خبر 


خواهد بود. 
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آغاز جمله با ضمير «هُو» كه ضمير مفرد غائب است و از مفهوم مبهمى حكايت می کند. در 
واقع رمز و اشاره ای به اين واقعيت است که» ذات مقدس او در نهايت خفاء است» و از 
دسترس افكار محدود انسان ها بیرون» هر چند آثار او آن چنان جهان را پر كرده که» از همه 
و است» چنان که در آيه ۵۳ سوره «فصلت» می خوانیم: ستثريهم آیاتنا فى 
الأفاق و فى أيهم حتى يَتَبيّنَ هم أنه الحق: «به وا سر راقن ابا ف چوا 
در 9 فا آنها نشان می دهيم تا آشکار گردد که او حق است». 

سيسء از اين حقيقت ناشناخته يرده برمى دارد و می گوید: «او خداوند يكانه و يكتا است). 
ضمناً معنى قُل: «بكو) در اينجا اين است که: اين حقيقت را ابراز و اظهار كن! 

در حديثىء از امام باقر(عليه السلام) آمده است: بعد از ذكر اين سخن فرمود: «كفار و 
بت پرستان با اسم اشاره به بت هاى خود اشاره کرده» می گفتند: «اين خدايان ما است ای 
محمّد! تو نيز خدايت را توصيف كن تا او را ببينيم و درك كنيم» خداوند اين آيات را نازل 
كرد: َل هو الله أحَل...» «ها» در «هو» اشاره به تثبيت و توجه دادن به مطلب است. «واو» 
ضمير غائب است و اشاره به غائب از ديد چشم ها و دور از لمس حواس».(۱) 

در حديث دیگری, از امیرمومنان علی(علیه السلام) می خوانيم که فرمود: شب جنگ بدر 
«خضر» را در خواب دیدم از او خواستم چیزی به من ياد دهد که به کمک أن بر دشمنان 
پیروز شوم گفت: بگو: ايا هو يا من لا هو الا هو. هنگامی که 


۱ - بحار الانوار» جلد ۲ صفحه ۲۲۱ حدیث ۱۳ (با تلخیصن). 
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صبح شد. جريان را خدمت رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) عرض کردم فرمود: يا علی! غَلَّمْت 
الإمئم الأغظّم: «اى على(عليه السلام)! اسم اعظم به تو تعليم شده سپس اين جمله ورد زبان 
من در جنگ بدر بود...».(۱) 

«عمار ياسر» هنگامی که شنید حضرت امیرمژمنان(علیه السلام) اين ذكر را روز «صفين» به 
هنكام پیکار می خواند. عرض کرد: اين کنایات چیست؟ فرمود: «اسم اعظم خدا و ستون 


توحید است!.(۲) 


نکته ها: 

۱ - «اللّه» 

«للّه» اسم خاص برای خداوند است» و مفهوم سخن امام(علیه السلام) اين است که در همین 
یک کلمه به تمام صفات جلال و جمال او اشاره شده است. و به همین جهت. آن اسم اعظم 
الهی نامیده شده. 

این نام جز بر خدا اطلاق نمی شود در حالی که نام هاى دیگر خداوند معمولاً اشاره به یکی 
از صفات جمال و جلال او است. مانند: عالم و خالق و رازق و غالبا به غير او نيز اطلاق 
می شود (مانند رحیم و كريم و عالم و قادر و...). 

با این حال» ريشه آن معنی وصفی دارد. و در اصلء مشتق از «وله) به معنی «تحیر» است: جرا 
که عقل ها در ذات پاک او حیران است. چنان كه در حدیثی از امیرمومنان علی(علیه السلام) 
آمده است: الله مَعْنادُ المضرد الزی, باله فيه الْخَلْق» و برل الیت و الله هو الشترر عر فک 
لابصان الْمَحْجُوبْ عن الأوؤهام و الخطرات: ۱ 

«اللّه مفهومش, معبودی است که خلق در او حیرانند و به او عشق می‌ورزند» 


۱ و ۲ - «بحار الانوار). جلد ۳ صفحه YY‏ 
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الله همان کسی است که از درک چشم هاء مستور است» و از افكار و عقول خلق 
محجوب).(۱) 

كاه نيز آن را از ريشه «الاهَهُ)» (بر وزن و به معنى عبادة) دانسته اند» و در اصل «لاله» است» به 
معنى «تنها معبود به حق). 

ولى» همان كونه كه گفتیم: ريشه آن هر چه باشد» بدا نه صورت «اسم خاص» درآمده» و به 
آن ذات جامع جميع اوصاف کمالیه» و خالى از هر گونه عيب و نقص اشاره می كند. 

اين نام مقدس قريب «هزار بار» در قرآن مجيد تكرار شده. و هيج اسمى از اسماء مقدس او 
این اندازه در قرآن نيامده استء نامى است که قلب را روشن می کند. به انسان نیرو و آرامش 
مى بخشد. و او را در جهانى از نور و صفا مستغرق مى سازد. 

۲ - «حد» 

اما واژه «احد» از همان ماده «وحدت» است. و لذا بعضی «احد» و «واحد» را به یک معنی 
تفسیر کرده اند و معتقدند: هر دو اشاره به آن ذاتی است که از هر نظر بی نظیر و منفرد 
می باشد. در علم یگانه است. در قدرت بی مثال است. در رحمانیت و رحیمیت یکتا است» و 
خلاصه از هر نظر بی نظیر است. 

ولی. بعضی عقیده دارند: ميان «احد» و «واحد» فرق است. «احد» به ذاتی گفته می شود که 
قبول کثرت نمی کند. نه در خارج و نه در ذهن. و لذا قابل شماره نیست و هرگز داخل عدد 
نمی شود به خلاف «واحد» که برای او دوم و سوم تصور می شود يا در خارج. يا در ذهن. و 
لذاء كاه می گوئیم: احدی از آن جمعیت نیامد. یعنی هیچ كس نیامد. ولی هنگامی که 
می گوئیم: واحدی نیامد. 


۱ - «بحار الانوار»» جلد ۲ صفحه ۲۲۲. 
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ممكن است دو يا جند نفر آمده باشند.(۱) 

بعضى نيز معتقدند: «احد» اشاره به بساطت ذات خداوند در مقابل اجزاء تركيبيه خارجيه يا 
عقليه (جنس و فصل» و ماهيت و وجود) است» در حالى كه «واحد» اشاره به یگانگی ذات او 
در برابر كثرات خارجيه مى باشد. 

در حدیثی» از امام محمد باقر(عليه السلام) می خوانيم: «أحد» فردى است يكانه و «احد» و 
«واحد» یک مفهوم دارد. و آن ذات منفردی است که نظير و شبیهی برای او نیست. و «توحید» 
اقرار به یگانگی و وحدت و انفراد او است». 

در ذيل همین حدیت می خوانیم: «واحد» از عدد نیست. بلکه واحد پایه اعداد است. عدد از 
دو شروع می شود بنابراين» معنى «اللّه احد) اين است: معبودی که انسان ها از ادراک ذات او 
عاجزند. و از احاطه به كيفيتش ناتوان. او در الهیت. فرد است و از صفات مخلوقات برتر».(۲) 
در قرآن مجيد نیز «واحد» و «احد» هر دو به ذات پاک خداوند اطلاق شده است. 

جالب اين که: در «توحید صدوق» آمده است: مرد اعرابی در روز جنگ «جمل» برخاسته. 
عرض کرد: ای امیرممنان! آيا می گوئی خداوند واحد است؟ واحد به جه معنی؟ 

ناگهان مردم از هر طرف به او حمله کردند. و گفتند: ای اعرابی! اين جه سوالی است؟ مگر 
نمی بینی فکر امیرمومنان تا جه حد مشغول مسأله جنگ است؟ هر سخن جائی و هر نکته 


مقامی دارد؟! 


۱ -«المیزان». جلد ۲۰ صفحه .۵۳ 
۲ - «بحار الانوار»» جلد ۲ صفحه ۲۲۲. 
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اميرمؤمنان(عليه السلام) فرمود : «او را به حال خود بگذارید: زيرا آنچه را كه او می خواهد 
همان جيزى است كه ما از اين كروه دشمن می خواهیم» (او از توحيد سؤال می کند. ما هم 
مخالفان خود را به توحيد كلمه دعوت مى كنيم). 

سپس فرمود: ای اعرابى! اين كه می كوئيم: خدا «واحد» است» چهار معنى می تواند داشته باشد 
كه دو معنى آن درباره خدا صحيح نيستء و دو معنى آن صحيح است. 

اما آن دو كه صحيح نيست: وحدت عددى است. اين برای خدا جائز نمی باشد (بگوئیم او 
یکی است و دو تا نیست» زيرا مفهوم اين سخن آن است كه دومى برای او تصور می شود 
ولى وجود ندارد. در حالى كه مسلماً برای ذات بی نهايت حقء دومى تصور نمی شود): جرا 
كه جيزى كه ثانى ندارد. داخل در باب اعداد نمی شود. آيا نمی بینی خداوند كسانى را كه 
گفتند: ان الله ثالث اانه «خدا سومى از سه نفر است» تكفير كرده؟ 

دیگر از معانى «واحد» كه بر خدا روا نیست. اين است که به معنى واحد نوعی باشد. مثل اين 
كه می كوئيم: فلان کس یکی از مردم استء اين نيز بر خدا روا نيست (چرا که خدا نوع و 
جنسى ندارد) مفهوم اين سخن تشبيه است و خدا از هر كونه شبيه و نظير برتر و بالاتر است. 
اما آن دو مفهومى كه درباره خدا صادق است: 

نخست اين كه گفته شود: خداوند واحد است» يعنى در اشياء عالم» شبيهى برای او نیست؛ 
آری» يروردكار ما جنين است. 

ديكر اين كه كفته شود: پروردگار ما «أُحَدِىٌ الْمَعْنى) است. يعنى ذات او تقسیم يذير نیست. نه 


در خارجء نه در عقل» و نه در وهم آری» خداوند بزرگ 
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چنین است».(۱) 

کوتاه سخن اين که: خداوند احد و واحد است و يكانه و يكتا است. نه به معنی واحد عددی. 
يا نوعی و جنسىء بلکه به معنی وحدت ذاتی. و به عبارت روشن تر: وحدانیت او به معنی 
عدم وجود مثل و مانند و شبیه و نظیر برای او است. 

دليل اين سخن نيزء روشن است: او ذاتی است بی نهایت از هر جهتء و مسلم است که دو 
ذات بی نهایت از هر جهت. غير قابل تصور است. چون اگر دو ذات شد. هر دو محدود 


مى شود این» کمالات آن را ندارد. و آن» کمالات اين را (دقت کل 


در آيه بعد. در توصيف ديكرى از آن ذات مقدس يكتا مى فرمايد: «او خداوندى است كه همه 
نيازمندان قصد او می کنند» (اللّهُ الصَمَ). 

برای «صمد» در روایات. كلمات مفسران و ارباب لغتء معانى زیادی ذكر شده است: 

«راغب» در «مفردات» می گوید: «صمد) به معنى آقا و بزركى است كه براى انجام كارها به 
سوى أو مى روند. 

و بعضی گفته اند: «(صمد» به معنى جيزى است كه تو خالى نیست. بلكه ير است. 

در «مقاييس اللغة» آمده است: «صمد» دو ريشه اصلی دارد: یکی به معنى «قصد» است» و 
ديكرى به معنى «صلابت و استحکام» و اين كه به خداوند متعال «صمد» گفته می شود به 


خاطر اين است كه بندكانش قصد دركاه او 


۱ -«بحار الانوار»» جلد ۲ صفحه ۰۲۰۲ حديث .١‏ 
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و شايد به همین مناسبت است که معانى متعدد زیر نیز» در كتب لغت برای «صمد» ذكر شده 


اسيت: 
شخص بزرگی كه در منتهاى عظمت است. 

و کسی كه مردم در حوانج خويش به سوى او می روند. 

كسى كه برتر از او جيزى نيست. 

و کسی كد دائم و باقن بعد از فنای خحلق است. 

لذا امام حسین بن على (عليه السلام) در حدیثی برای «صمد) ينج معنی بیان فرموده: 

صمد» کسی است كه در منتهاى سيادت و آقائی است. 

صمدء ذاتى است دائم» ازلى و جاودانی. 

صمد. وجودی است كه جوف ندارد. 

صمدء کسی است كه نمی خورد و نمی آشامد. 

صمد» کسی است كه نمی خوابد.(۱) 

در عبارت ديكرى آمده است: «صمد. کسی است كه قائم به نفس است و بی نياز از غير). 
صمد. کسی است که تغييرات و کون و فساد ندارد. 

از امام على بن الحسين(عليه السلام) نقل شده است که فرمود: «صمد كسى است که شریک 
ندارد. و حفظ چیزی برای او مشکل نیست. و چیزی از او مخفی نمی ماند».(۲) 

بعضی نيز گفته اند: «صمد» کسی است که هر وقت چیزی را اراده کند می گوید: موجود باش. 


آن هم فوراً موجود می شود. 


۳ و ۲ - «بحار الانوار). حلد ۳ صفحه‎ ١ 
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در حديثى آمده است: اهل «بصره» نامه ای به محضر امام حسين(عليه السلام)نوشتند. و از 
معنى «صمد» سؤال کردند» امام(عليه السلام) در پاسخ آنها نوشت: 

«بسم اللّه الرحمن الرحیم 

اما بعد در قرآن مجادله و گفتگو بدون آگاهی نكنيد: جرا كه من از جدم رسول الله شنيدم 
مى فرمود: 

هر كس بدون علم. درباره قرآن سخن بگوید. بايد در محلى از آتش كه برای او تعيين شده 
جاى گیرد. خداوند خودش «صمد» را تفسير فرموده است: لم يلد و لم پُولد و لم يکن له كُفُواً 
اح «هرگز نه زاده و زاده نشد و أحدى مانند او نیست».... آری» خداوند «صمد» کسی است 
که موجود جسمانی مانند: فرزند و ساير اشیای مادی که از مخلوقات به وجود می آیند. از وی 
متولد نمی شود نه اشیای لطیف از او متولد شده و نه عوارضی همچون خواب و بیداری و 
تفکر واندوه و حزن و شادی و خنده و گریه و حوف و رجاء و تمایل و بی میلی و گرسنگی 
و سیری بر او عارض می شود».(۱) 

و بالاخره در حديث دیگری می خوانیم: «محمّد بن حنفیه» از اميرمؤمنان علی(علیه السلام) 
درباره «صمد» سوال کرد. حضرت(علیه السلام) فرمود: 

«تأويل صمد آن است که او نه اسم است و نه جسم نه مانند دارد و نه شبیه, و نه صورت و 
نه تمثال» نه حد و حدود. نه محل و نه مکان, نه «کیف» و نه «أين» نه اینجا و نه آنجاء نه پر 
است و نه خالىء نه ايستاده است و نه نشسته نه سكون دارد و نه حرکت. نه ظلمانى است. نه 
نورانى» نه روحانى است و نه نفسانی» و در عين حالء هيج محلى از او خالى نيستء و هيج 
مكانى كنجايش او را ندارد» نه رنگ دارد و نه بر قلب انسانى خطور کرده. و نه بوئی برای او 


موجود است. همه 


۱ - (مجمع البیان)» جلد ۱۰ صفحه ۵1۱۵. 
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اينها از ذات ياكش منتفى است).(۱) 

اين حدیث به خوبی نشان می دهد: «صمد» مفهوم بسیار جامع و وسیعی دارد. كه هر گونه 
صفات مخلوقات را از ساحت مقدسش نفی می كند: چرا که اسم های مشخص و محدود. و 
همچنین جسمیت» رنگ» بو مکان» سکون» حركتء کیفیت. حد. حدود و مانند اینهاء همه از 
صفات ممکنات و مخلوقات است. بلکه غالبا وصاف جهان ماده استء و می دانیم: خداوند از 
همه اینها برتر و بالاتر است. 

در اکتشافات اخیر آمده است: تمام اشیاء جهان ماد از ذرات بسیار کوچکی به نام «اتم» 
تشکیل يافته» و «اتم» خود نيز مركب از دو قسمت عمده است: هسته مرکزی. و الکترون هائی 
که به دور آن در گردش است. و عجب اين که: در ميان آن هسته و الکترون هاء فاصله زیادی 
وجود دارد (البته زياد در مقایسه با حجم اتم) به طوری که اگر اين فاصله برداشته شود. اجسام 
به قدری کوچک می شوند که برای ما حيرت آور است. 

مثلاً اگر فاصله های اتمی ذرات وجود یک انسان را بردارند و او را كاملاً فشرده كنند. ممکن 
است به صورت ذره ای درآيد که دیدنش با چشم مشکل باشد. ولی با اين حال. تمام وزن بدن 
يك انسان را دارا است (مثلاً همین ذره ناجيز» ٥۰‏ كيلو وزن دارد). 

بعضى با استفاده از اين اكتشاف علمی و با توجه به اين كه یکی از معانى «صمد» وجودى 
است كه تو خالى و اجوف نیست» جنين نتيجه گرفته اند كه: قرآن می خواهد با اين تعبیر هر 
گونه جسمانيتى را از خدا نفى كند: چرا که تمام اجسام از اتم تشكيل يافته اند. و اتم تو خالى 


است» و به اين ترتيب آيه می تواند 


11 حديث‎ TY «بحار الانوار). جلد ۳ صفحه‎ - ١ 
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یکی از معجزات علمى قرآن باشد. 

ولى نبايد فراموش كرد: «صمد» در اصل لغت» به معنى شخص بزرگی است که همه نيازمندان 
به سوى او می روند و از هر نظر پر و كامل است» و ظاهراً بقيه معانى و تفسيرهاى ديكرى كه 
برای آن ذكر شده به همین ريشه باز می گردد. 


سپس در آيه بعد به رد عقائد «نصاری». «یهود» و «مشركان عرب» که برای خداوند فرزندی» 
يا يدرى قائل بودند» پرداخته. مى فرمايد: «نزاد و زاده دشده) (لم یّلد ولم يُولد). 

در مقابل اين بیان سخن كسانى است که معتقد به «تثليث» (خدايان سه كانه) بودند. خداى 
پدن خدای يسرء و روح القدس! 

نصاری, «مسیح» را پسر خداء و يهود «عزیر» را يسر او می دانستند: و قالت الْيَهُودُ عير ابن 
له و فالت الشّصاری اليج اتن" الله ذلک تلهم بافوامهم يضاير قول اگذین قروا من قبل 
قاتَلَهُمُ الله انى يُوْفَكُون: 

با زبان خود می كويند كه همانند كفتار كافران پیشین است. لعنت خدا بر آنها بادا چگونه از 
مشركان عرب نيزء معتقد بودند: ملائكه دختران خدا هستند! و خرقوا له نین و نات بغیر علم: 
«آنها برای خدا يسران و دخترانى به دروغ و از روى جهل ساختند»!.(۲) 

از بعضی روایات استفاده می شود: تولد در آبه «لم يلد و لم پولد» معنی وسیع تری دارد» و هر 
گونه خروج اشیاء مادی و لطیف را از اوه و یا خروج آن 


۱ - توبه آیه ۳۰۰ 


۲ -انعام آيه ۱۰۰. 
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ذات مقدس از اشياء مادى و لطيف ديكر را نفى می کند. 

جنان كه در همان نامه اى كه امام حسين (عليه السلام) در پاسخ اهل «بصره» در تفسير «صمد) 
مرقوم فرمود. جمله «لم يلد و لم یولد» چنین تفسیر شده: لم يَلد) یعنی چیزی از او خارج 
نشدء نه اشیاء مادی مانند فرزند. و ساير اشیائی که از مخلوق خارج می شود (مانند شير از 
پستان مادر) و نه چیز لطیف. مانند نفس. و نه عوارض گوناگون. مانند خواب و خیال و اندوه 
و حزن و خوشحالى و خنده و گریه و خوف و رجاء و شوق و ملالت و گرسنگی و سیری» 
خداوند برتر از اين است که چیزی از او خارج شود. 

و نيز «لم یود يعنى: برتر از آن است که او متولد از شیء مادی و لطیف گردد... مانند خارج 
شدن موجود زنده ای از موجود دیگر» و كياه از زمین» و آب از چشمه. و میوه از درختان» و 
حارج شدن اشیاء لطیف از منابعش. مانند دیدن از چشم و شنیدن از گوش» و استشمام از 
بينى» و چشیدن از دهان. و سخن از زبان» و معرفت و تشخیص از دل» و جرقه آتش از 
سنگ.(۱) 

مطابق اين حدیث. «تولد» معنی گسترده ای دارد كه هر گونه خروج و نتيجه گیری جیزی از 
چیزی را شامل می شود. و اين در حقيقت معنی دوم آيه است و معنی اول و ظاهر آن همان 
بود كه در آغاز گفته شدء به علاوه. معنی دوم با تحلیل روی معنی اول. کاملاً قابل درک است: 
زيرا اگر خداوند فرزند ندارده به دلیل آن است که: از عوارض ماده بر كنار می باشد. همین 


معنی درباره ساير عوارض ماده صادق انیت (دقت کنید). 
و بالاخره در آخرین آيه اين سوره. مطلب را درباره اوصاف خدا به مرحله 


۱ - «بحار الانوار» جلد ۳ صفحه ۲۲۶. 
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كمال رسانده» می فرمايد: «و برای او هركز احدى شبيه و مانند نبوده است» (و لم يَكُن له كُفُواً 
آحَن.(۱) 

«كُفوا در اصل» به معنی همطراز در مقام و منزلت و قدر است. و سپس به هر گونه شبیه و 
مانند اطلاق می شده است. 

مطابق اين آیه تمام عوارض مخلوق, و صفات موجودات. و هر گونه نقص و محدودیت. از 
ذات پاک او منتفی است. اين همان توحید ذاتی و صفاتی است. در مقابل توحید عددی و 
نوعی که در آغاز تفسیر اين سوره به آن اشاره شد. 

بنابراین» او نه شبیهی در ذات دارد. نه مانندی در صفات. و نه مثلی در افعال» و از هر نظر» بی 
نظیر و بی مانند است. 

اميرمؤمنان علی(علیه السلام) در یکی از خطبه های «نهج البلاغه» می فرماید: لم يلد فَيَكُونَ 
مولودا و «لم يُولد) فَيَصِيرَ مخدودا... و لا «كُفوء) لَه فیکافئك و لا نظیر له فَيّساويه: «او کسی را 
نراد كه خود نيز مولود باشد» و از کسی زاده تشد تا محدود كردد.... مانندی ندارد تا با او همتا 
گردد» و شبیهی برای او تصور نمی شود تا با او مساوی باشد».(۲) 

و این تفسیر جالبی است كه عالی ترین دقایق توحيد را بازگو می کند (سَلام الله عَلَيْك يا مر 
المُؤمنين). 

نكته ها: 

اخداال توس 


توحید. يعنى يكانكى ذات خداوند و عدم وجود هر كونه همتا و شبيه برای 


۱ - («احد» اسم (کان» و «کفو) خبر أن انیت 
۲ - «نهج البلاغه»» خطبه ۱۸. 
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او» كذشته از دلائل نقلى و آيات قرآن مجید. با دلائل عقلى فراوان نيز قابل اثبات استء که در 
اينجا قسمتى از آن را به صورت فشرده می آوریم: 

١‏ برهان صرف الوجود و خلاصه اش اين است: خداوند وجود مطلق است. و هيج قيدء 
شرط و حدى برای او نیست» چنین وجودى مسلماً نامحدود خواهد بود: جرا كه اكر 
محدوديتى بيدا کند» بايد آلوده به عدم گردد. و ذات مقدسى كه هستى از آن می جوشد. هركز 
مقتضى عدم و نيستى نخواهد بود و جيزى در خارج نيست که عدم را بر او تحميل کند. 
بنابراين» محدود به هيج حدّی نمی باشد. 

از سوى دیگر دو هستى نامحدود در عالم تصور نمی شود زيرا اگر دو موجود بيدا شود 
حتماً هر يك از آنها فاقد كمالات ديكرى است يعنى كمالات او را ندارد» و بنابراين هر دو 
محدود می شوند. و اين خود دليل روشنى است بر يكانكى ذات واجب الوجود (دقت كنيد). 
۲ - برهان علمی هنكامى که به اين جهان پهناور نگاه می کنیم» در ابتدا عالم را به صورت 
موجوداتى يراكنده می بینیم» زمين و آسمان و خورشيد و ماه و ستارگان و انواع كياهان و 
حیوانات اما هر جه بيشتر دقت كنيم می بینیم» اجزاء و ذرات اين عالم چنان به هم مربوط و 
پیوسته است که» مجموعاً یک واحد منسجم را تشكيل می دهد و يك سلسله قوانين معین» بر 
سراسر اين جهان حكومت مى كند. 

هر قدر پیشرفت علم و دانش بشرى بيشتر می شود. وحدت و انسجام اجزای اين جهان 
آشکارتر می گردد تا آنجا كه گاهی آزمایش روی یک نمونه کوچک (مانند افتادن يك سيب از 
درخت) سبب می شود قانون بزرگی که بر تمام عالم هستی حکومت می کند کشف گردد 


(همان گونه که درباره «نیوتن» و «قانون 
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جاذبه» اتفاق افتاد). 

اين وحدت نظام هستی» و قوانين حاكم بر آنء و انسجام و یکپارچگی در ميان اجزاى آنء 
نشان مى دهد كه خالق آن يكتا و يكانه است. 

۳ - برهان تمانع» (دليل علمى فلسفى) دليل ديكرى كه برای اثبات یگانگی ذات خداوند ذكر 
كرده اند و قرآن در آيه ۲ سوره «انبياء» الهام بخش آن است. برهان تمانع است. می فرمايد: لو 
کان فيهما آله الا الله شندتا فستحان الله زب العزش عَما يَصِفُون: 

كرك تين و فا خدايانى جز خداوند يكانه 0 زمين و آسمان به فساد كشيده مى شدء 
و نظام جهان به هم مى خورد. يس منزه است خداوندى كه پروردگار عرش است. از آنچه آنها 
توصيف می کنند»!(۱) 

٤‏ - دعوت عمومى انبياء به خداوند یگانه» اين دليل دیگری برای اثبات توحيد است. جرا که 
اگر دو واجب الوجود در عالم بود. هر دو بايد منبع فيض باشند: زيرا یک وجود بی نهايت 
کامل» ممكن نيست در نور افشانى بخل ورزد: جرا كه عدم فيض برای وجود کامل» نقص 
است» و حكيم بودن او ايجاب می کند: همكان را مشمول فيض خود قرار دهد. 

اين فيض دو شاخه دارد: فيض تكوينى (در عالم خلقت)» و فيض تشريعى (در عالم هدایت) 
بنابراين» اگر خدايان متعددى وجود داشت. بايد فرستادكانى از نزد همه آنها بيايند» و فيض 
تشريعى أنها را به همكان برسانند. 

حضرت على(عليه السلام) در وصيت نامه اش براى فرزند كراميش امام مجتبى(عليه 
السلام)مى فرمايد: و الم يا نی انه و کان لرک شریکا لا تتک رسله و ریت آنار مُلَكِهِ و 
ا و ت ا و مقافي و که الا وال ما وصف لتك 


| - توضیح اين دلیل را در جلد ۰۱۳ صفحه ۳۸۱ تحت عنوان «برهان تمانع» مشروحاً ذکر 
کرده ایم. 
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«بدان فرزندم! اگر پروردگارت همتائی داشت» فرستادگان او به سراغ تو می آمدند و آثار ملک 
و سلطان او را مشاهده می کردی» و به افعال و صفاتش آشنا می شدی» ولى او معبودى يكتا 
است» همان گونه كه خودش توصيف كرده است».(۱) 

اينها همه دلائل یگانگی ذات او است. 

اما دليل بر عدم وجود هر كونه تركيب و اجزاء در ذات ياك او روشن است: زيرا اكر براى او 
اجزاء خارجيه باشد. طبعاً نيازمند به آنها است» و نياز برای واجب الوجود غير معقول است. 

و اكر «اجزاء عقليه» (تركيب از ماهيت و وجود يا از جنس و فصل) منظور باشدء آن نيز محال 
است: زيرا تركيب از «ماهیت» و «وجود» فرع بر محدود بودن است. در حالى كه می دانيم: 
وجود او نامحدود است و تركيب از «جنس» و «فصل» فرع برداشتن ماهيت است. چیزی كه 


ماهيت ندارد. جنس و فصل هم ندارد. 


۲ - شاخه عاق پر بار توحید 
معمولاً برای توحید چهار شاخه ذکر می کنند: 

۱ - توحید ذات (آنچه در بالا شرح داده شده). 

۲ - توحید صفات. یعنی صفات او از ذاتش جدا نیست. و نيز از یکدیگر جدا نمی باشد. فى 
المثل «علم» و «قدرت) ماء دو وصف است که عارض بر ذات ما است. ذات ما چیزی است و 
علم و قدرت ما چیز دیگر همان گونه كه «علم» و «قدرت» نيز در ما از هم جدا است» مركز 
علم. روح ما است. و مرکز قدرت جسمانی بازو و عضلات ماء ولی در خداوند نه صفاتش 


زائد بر ذات او 


۱ - «نهج البلاغه). وصیت به امام مجتبی» بخش نامه ها نامه ۳۱. 
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است» و نه جدا از یکدیگرند» بلكه وجودى است تمامش علم تمامش قدرت» تمامش ازليت و 
ابديت. 

اگر غير از اين باشدء لازمه اش تركيب است. و اگر مركب باشد. محتاج به اجزاء می شود و 
شىء محتاج» هركز واجب الوجود نخواهد بود. 

۳ - توحید در عبادت. یعنی تنها بايد او را پرستش کرد و غير او شایسته عبودیت نیست: چرا 
که عبادت بايد برای کسی باشد که كمال مطلق. و مطلق كمال است. کسی که از همگان بی 
نیاز است» بخشنده تمام نعمت هاء و آفریننده همه موجودات. و اين صفات جز در ذات پاک 
او جمع نمی شود. 

هدف اصلی از عبادت. راه یافتن به جوار قرب آن كمال مطلق» و هستی بی پایان» و انعکاس 
پرتوی از صفات كمال و جمال او در درون جان است که نتيجه اش فاصله گرفتن از هوا و 
هوس هاء و روی آوردن به خودسازی و تهذیب نفس است. 

اين هدف جز با عبادت «اللّه» كه همان كمال مطلق است» امکان پذیر نیست. 

٤‏ - توحید افعالی» یعنی هر وجودی» هر حرکتی» هر فعلی در عالم است. به ذات پاک خدا 
برمی گردد. مسبب الاسباب او است و علة العلل» ذات پاک او می باشد. حتی افعالی که از ما 
سر می زند. به يك معنی از او است. او به ما قدرت و اختیار و آزادی اراده داده» بنابراین» در 
عين حال که ما فاعل افعال خود هستیم. و در مقابل آن مسؤولیم» از یک نظر فاعل» خداوند 


است: زیرا همه آنچه داریم به او بازمی گردد (لا مُوْثّرَ فى الجود الا اللّه). 


۳ شاخه های توحید افعالی 


«توحید افعالی» نيز به نوبه خود شاخه های زیادی دارد که در اینجا به شش 
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قسمت از مهمترين فروع آن اشاره می كنيم: 

١‏ توحيد خالقيت 

همان گونه كه قرآن می كويد: قل الله خالق کل شیء: «بكو خداوند آفريدكار همه جيز 
است».(۱) 1 


دلیل آن هم روشن است وقتی با دلائل گذشته ثابت شد واجب الوجود یکی است. و همه چیز 
غير از او ممکن الوجود است. بنابراین خالق همه موجودات نيز یکی خواهد بود. 

۲ - توحید ربوبیت 

يعنى مدبرء مديرء مربی و نظام بخش عالم هستی تنها خدا است» چنان که قرآن می گوید: قل أ 
غَيْرَ اللّه أئغى را و هو رب کل شیء: «آيا غير خدا را پروردگار خود بطلبم در حالی که او 
پروردگار همه چیز است»۲(.۳) 

دلیل آن نیز وحدت واجب الوجود و توحید خالق در عالم هستی است. 

۳ - توحید در قانونگذاری و تشریع 

چنان که قرآن می گوید: و من لم بَحکم بما آْزل الله فأولنک هم الکافرون: «هر كس که به 
آنچه خدا نازل کرده است حکم نکند کافر است».(۳) 

زيرا وقتی ثابت کردیم مدير و مدبر او است» مسلماً غير او صلاحیت قانونگذاری نخواهد 
داشت» چون غير او در تدبیر جهان سهمی ندارد. تا قوانينى هماهنگ با نظام تکوین وضع کند. 
٤‏ - توحید در مالکیت 


خواه «مالکیت حقیقی» يعنى سلطه تکوینی بر چیزی باشد. يا «مالکیت 
۲ وغله أيه ۳ 


۲ انعامء آیه ۱۳۶۰ 


۲ مائده آيه .٤٤‏ 
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حقوقى» يعنى سلطه قانونى بر چیزی» اينها همه از او است» چنان كه قرآن می كويد: و لله 
فلکم الستّماوات و الأرئض: «مالكيت و حاكميت آسمان ها و زمين مخصوص خدا است).(۱) 

و نیز می فرماید: و و ع فتتذافین ف «انفاق كنيد از اموالى که خداوند شما را 
نماینده خود در آن قرار داده».(۲) 

دلیل آن هم همان توحید در خالقیت است. وقتی خالق همه اشیاء او است» طبعاً مالک همه 
اشیاء نیز ذات مقدس او است بنابراین هر ملکیتی بايد از مالکیت او سرچشمه گیرد. 

۵ - توحید حاکمیت 

مسلماً جامعه بشری نیاز به حکومت دارد: چرا که زندگی دسته جمعی بدون حکومت ممکن 
نیست. تقسیم مسئولیت هاء تنظیم برنامه هاء اجرای مدیریت ها. و جلوگیری از تعدیات و 
تجاوزها. تنها به وسیله حکومت میسر است. 

از طرفی» اصل آزادی انسان ها می گوید: هیچ كس بر هیچ كس حق حکومت ندارد. مگر آن 
که مالک اصلی و صاحب حقیقی اجازه دهد. و از همین جاست که ما هر حکومتی را که به 
حکومت الهی منتهی نشود. مردود می دانیم. و نیز از همین جاست که مشروعیت حکومت را 
از آن پیامبر(صلی الله عليه وآله) و سپس امامان معصوم(علیهم السلام) و بعد از آنها برای فقیه 
جامع الشرائط مى دانیم. 

البتهه ممکن است مردم به کسی اجازه دهند که بر آنها حکومت کند. ولی چون اتفاق تمام افراد 
دام عانةا غير فيك اكه تون كرفي عماه مک تست( 


١-آل‏ عمران» آيه ۱۸۹۰ 

؟ - حديكء آيه .۷ 

۳ ۔ لذا اگر حكومت از طريق آراء عمومى و اكثريت تعيين شود بايد از طريق فقيه جامع 
الشرائط تنفيذ گردد. تا مشروعيت الهيه بيدا كند. 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


البته» نبايد فراموش كرد: توحيد ربوبيت مربوط به عالم تكوين است و توحيد قانونگذاری و 
حكومت به عالم تشريع. 

قرآن مجيد می كويد: إن الْحُكْمٌ الا لله: «حكم و حكومت تنها از آن خدا است».(۱) 

1 5 توحید اطاعت‎ - ٦ 

یعنی تنها مقام «واجب الاطاعة» در جهان. ذات پاک خدا است. و مشروعیت اطاعت از هر مقام 
دیگری» بايد از همینجا سرچشمه گیرد. یعنی اطاعت ای اطاعت خدا محسوب می شود. 

دلیل آن هم روشن است: وقتی حاکمیت مخصوص او است. مطاع بودن هم مخصوص او 
است. و لذا ما اطاعت انبیاء(عليهم السلام) و ائمه معصومین و جانشینان آنها را پرتوی از 
اطاعت خدا می شمریم قرآن می گوید: يا أُيّهَا الّذين آمَنُوا أطيغوا اللّه و أطيغوا الرسُول و آولی 
الأمر منگم: «ای کسانی که ایمان آورده ايد از خدا و رسول او و صاحبان امر (امامان معصوم) 
اطاعت کنید».(۲) 

و نيز مى فرماید: من بطع الرسول فد أطاع اللّه: «هر كس رسول خدا را اطاعت کند» خدا را 
اطاعت کرده است».(۳) 

البته» بحث های فوق» هر کدام در خور شرح و بسط فراوان است و ما به ملاحظه اين که از 


شکل بحث تفسیری خارج نشویم. آنها را فشرده بیان کردیم. 


۱ - انعام آیه .۵۷ 
1 ك5 تشاع آيه .0۹ 


اساد آيه ۰ 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


خداوندا! ما را در تمام عمر به خط توحيد ثابت بدار! 
لطف تو ميسر نیست. ما را مشمول الطافت گردان! 


بارالها! ما را با توحيد زنده دار و با توحيد بمیران» و با حقيقت توحید محشور بگردان! 
آمین يا رب العالمیّن 


يايان سوره اخلاص( ۱( 


۱ - تصحیح: ۶ ۳ 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


اين سوره در «مکه» نازل شده و داراى ۵ آيه است 
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۸۹ 


زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


محتواى سوره فلق 

جمعى معتقدند: اين سوره در «مکه» نازل شده است» هر چند جمعى ديكر از مفسران آن را 
«مدنى») می دانند. 

محتواى اين سوره» تعليماتى است كه خداوند به پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) خصوصاً و 
به ساير مسلمانان عموماً در زمينه يناه بردن به ذات پاک او از شر همه اشرار می دهد تا خود 
را به او بسيارندء و در يناه او از شر هر موجود صاحب شر در امان بدارند. 

درباره شأن نزول اين سوره. رواياتى در غالب كتب تفسير نقل شده که مطابق آنها پیغمبر 
اکرم(صلی الله عليه وآله) به وسیله بعضی از يهود مورد سحر قرار گرفته» بیمار شده بود. 
«جبرئیل» نازل شد و محل ابزار سحر را كه در چاهی پنهان کرده بودند نشان دا آن را بیرون 
آوردند. سپس اين سوره را خواندند. و حال پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) بهبود یافت. 
ولی. مرحوم «طبرسی» و بعضی دیگر از محققان اين گونه روایات را که سند آن فقط به دو 
نفر «ابن عباس» و «عایشه» منتهی می شود زیر سؤال قرار داده اندو زیرا: 

اولا - سور طبق مشهور «مكّى» است و لحن آن نیز لحن سوره های «مکّی» را دارد؛ در حالی 
كه درگیری پیامبر(صلی الله عليه وآله) با يهود در «مدینه» بوده است و اين خود دلیلی است بر 
عدم اصالت اين گونه روایات. 

از سوی دیگر اگر پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) به اين آسانی مورد سحر ساحران قرار 
گیرد. تا آنجا كه بیمار شود و در بستر بیفتد. به آسانی ممکن است او را از مقاصد 
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۰۹۰ 


زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


بزرگش بازدارند» مسلماً خداوندى كه او را برای چنان مأموريت و رسالت عظيمى فرستاده از 
نفوذ سحر ساحران حفظ خواهد کرد تا مقام والاى نبوت بازيجه دست آنها نشود. 

از سوى سوم اگر بنا شود سحر در جسم پیغمبر(صلی الله عليه وآله) اثر بكذارد. ممكن است 
اين توهم در مردم بيدا شود كه سحر در روح او نيز مؤثر است» و ممكن است افكارش 
دستخوش سحر ساحران گردد و اين معنى اصل اعتماد به پیامبر(صلی الله عليه واله) را در 
افكار عمومى متزلزل مى سازد. 

لذا قرآن مجيد اين معنى را نفى مى كند كه پیغمبر «مسحور» شده باشدء مى فرمايد: و قال 
الظالخون إن i‏ مشتخوراً * انظر كف ضربوا لک الأكال فضلرا ذل یستطیفون 
كنا ولا نمق الله يونا اق اسان سم کی رک سم تخر راغ 
مثل ها زدند و گمراه شدند؟ آن چنان که نمی توانند راه را بيدا کنند!.(۱) 

«(مسحور» در اینجا خواه به معنی کسی باشد که از نظر عقلی سحر شده يا در جسمش. در هر 
صورت گواه بر مقصود ما است. 

به هر حالء با چنین روایات مشكوكىء نمی توان قداست مقام نبوت را زیر سوال برد و در 
فهم آیات بر آنها تكيه کرد. 


۱ -فرقان آیات ۸و . 
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فضيلت تلاوت اين سوره 

درباره فضيلت اين سوره» از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده است كه فرمود: أنركتة 
علی" آيات لم برل ملَهُن: الْمُعَوتدتان: «آیاتی بر من نازل شده که همانند آنها نازل نشده است» و 
آن دو سوره «فلق» و «ناس» ا ۱( 

و در حديث دیگری» از امام باقر(عليه السلام) می خوانيم: «كسى كه در نماز «وتر» سوره 
«فلق»» «ناس» و «قل هو اللّه احد» را بخواند به او گفته می شود: ای بنده خدا! بشارت باد بر 
ELEY‏ 

و باز در روایتی» از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) می خوانيم: «به یکی از يارانش فرمود: 
می خواهى دو سوره به تو تعليم كنم كه برترين سوره هاى قرآن است؟ عرض کرد: آری ای 
رسول خدا! حضرت «معوذتان» (سوره فلق و سوره ناس) را به او تعليم کرد سپس آن دو را 
در نماز صبح قرائت نمود و به او فرمود: هر كاه برمى خيزى و می خوابی آنها را بخوان.(۳) 
روشن است اينها براى كسانى است كه روح و جان و عقيده و عمل خود را با محتواى آن 
هماهنگ سازند. 


| و ۲ و ۳ -«نور الثقلین). جلد ۵ صفحه - «مجمع البيان»» جلد ۱۰ صفحه /ا05. 
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١‏ فل أغوذ برب الق 

۲ من شر ما خلق 

٣‏ ومن شر غاسيق إذا وب 
5 ومن شر التقائات فى اعد 


۵ ومن شر حاسد إذا سك 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

۱ -بگو: يناه می برم به پروردگار سبيده صبح. 

۲ -از شر تمام آنجه آفريده است. 

۳-و از شر موجود شرور هنگامی كه شبانه وارد می شود. 

٤‏ دی از شر آنها که با افسون در گره ها می دمند (و هر تصميمى را سست می کنند). 
۵ -و از شر هر حسودی هنگامی که حسد می‌ورزد! 

تفسير: 

يناه می برم به يروردكار سبيده دم! 

در نخستين آیه به شخص بيغمبر(صلى الله عليه وآله) به عنوان يك الگو و پیشوا جنين دستور 
می دهد: «بگو: يناه می برم به پروردگار سييده صبح» که دل سياهى شب را 
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زه تعسير نمونه جلك ب بيست و هفتم 


مى شكافد (قل أغوذ برب القلّق). 


ه ساك 


«از شر تمام آنچه آفریده است» (من شر ما خلق). 

از شر همه موجودات شرور انسان هاى شرورء جن» حیوانات» حوادث و پیشامدهای شر و از 
شر نفس آماره. 

«فلّق» (بر وزن شفق) از ماده «لّق» (بر وزن خلق) در اصلء به معنى شكافتن چیزی و جدا 
كردن بعضى از بعضى ديكر است. و از آنجا كه به هنكام دميدن سبيده صبح» پرده سياه شب 
می شکافد. اين واژه به معنى طلوع صبح. به كار رفته. همان گونه كه «فجر» نيز به همین 
مناسبت بر طلوع صبح اطلاق مى شود. 

بعضى آن را به معنى همه مواليد و تمام موجودات زنده. اعم از انسان. حيوان و گیاه می دانند: 
چرا كه تولد اين موجودات كه با شكافتن دانه و تخم و مانند آن صورت مى گیرد. از 
عجيب ترين مراحل وجود آنها است» و در حقیقت. هنكام تولد. جهش عظيمى در أن موجود 
رخ مى دهد و از جهانى به جهان ديكرى كام مى نهد. 

در آيه ۹۵ «انعام» می خوانيم: إن الله فالق الَحب و النُوى يُخْرج الْحىّ من المیّت و مُخرج 
الْمَيّتِ من الْحَى «خداوند شكافنده دانه و هسته است. زنده را از مرده حارج می سازد. و مرده 
را از زنده). 

بعضی نيز مفهوم «فلق» را از اين هم گسترده تر گرفته اند و آن را به هر گونه آفرینش و 
خلقت. اطلاق کرده اند: چرا که با آفرینش هر موجود پرده عدم شکافته می شود و نور وجود 
آشکار مى گردد. 


هر يك از اين معانی سه كانه (طلوع صبح - تولد موجودات زنده - آفرینش 
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هر موجود) پدیده ای است عجیب. که دلیل بر عظمت پروردگار و خالق و مدبر آن است» و 
در بعضی از احادیث نیز آمده: «فلق» چاه پا زندانی در دوزخ است. و همچون شکافی در دل 
اين روایت» ممکن است. اشاره به مصداقی از مصداق های آن باشد. نه اين كه مفهوم گسترده 
«فلق» را محدود کند. 

تعبیر به «من شر ما خلَق» مفهومش اين نیست که آفرینش الهی در ذات خود شری دارد: چرا 
که آفرینش» همان ایجاد است؛ و ایجاد و وجود خير محض است قرآن می گوید: الّذى خسن 
کل شّئءء خَقه: «همان خدائی كه هر جه را آفرید. نیکو آفرید».(۱) 

بلکه» شر هنگامی بيدا می شود که مخلوقات از قوانین آفرینش منحرف شوند و از سیر تعیین 
شده جدا گردند. فى المثل: نیش و دندان برنده حیوانات» یک حربه دفاعی برای آنها استء که 
در برابر دشمنانشان به کار می برند. همانند سلاحی که ما در مقابل دشمن از آن استفاده 
می کنیم. اگر اين سلاح به مورد به كار رود خير است» اما اكر نابه جا و در برابر دوست 
مصرف گردد» شر است. 

مانند حوادث و بلاهاى بيداركر و هشدار دهنده كه انسان را از خواب غفلت بيدار ساخته و 


متوجه خدا می كندء اينها مسلماً شر نيست. 
آن گاه» در توضيح و تفسير اين مطلب می افزايد: «و از شر هر موجود 


۱ الم سجلد ه۵؛ أيه ۷ 
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1° 


مزاحمى هنكامى که وارد می شود» (و من شر غاسق إذا وقب). 

«غاسق» از ماده «غستق» (بر وزن شفق) به گفته «راغب» در «مفردات»: به معنى شدت ظلمت 
شب است. که در همان نیمه شب حاصل می شود و لذا قرآن مجید به هنكام اشاره به پایان 
وقت نماز مغرب می فرماید: «إلى غُنتق اللیّل».(۱) 

د این کدرو مکی از قب لحت وکن به سی ارک آغاز شب شیر کته با به از 
می رسدء به خصوص اين که: ريشه اصلى اين لغت به معنى امتلاء (پر شدن) و سيلان است» و 
مسلماً تاريكى شب هنكامى ير و لبريز می شود كه به نیمه رسد یکی از مفاهيمى كه لازمه اين 
معنى است. هجوم و حملهور گشتن است. لذا در اين معنى نيز استعمال شده. 

بنابراين» معنى «غاسق» در آيه مورد بحت. يا «فرد مهاجم) است. يا هر «موجود شرور» که از 
تاريكى شب برای حمله كردن استفاده می کند. زيرا نه فقط حيوانات درنده و گزنده شب 
هنكام از لانه ها بيرون می آيند و زيان می رسانند. بلكه افراد شرور و ناپاک و يليد نيزء غالباً از 
تاريكى شب برای مقاصد سوء خود استفاده می کنند. 

«وقب» (بر وزن شفق) از ماده «وقب» (بر وزن نقب) به معنى حفره و گودال است. سپس فعل 
آن به معنی ورود در گودال به کار رفته. گوئی موجودات شرور و زیان آور از تاریکی شب 
استفاده کرده و با ایجاد حفره های زیانبار برای تحقق بخشیدن به مقاصد يليد خود اقدام 


می کنند؛ يا اين كه اين تعبیر اشاره به «نفوذ کردن» است. 
بعد از آن» می افزاید: «و از شر آنها كه در گره ها می دمند» (و من شر النَّقَائات 


۱-اسراء آيه ۷۸ 
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فى الْعْقَدِ). 

«تفائات» از ماده «تَفث» (بر وزن حبس) در اصل. به معنی ریختن مقدار کمی از آب دهان 
است» و از آنجا که اين كار با دميدن انجام می كيرد «نفث» به معنى «نفخ» (دمیدن) نيز آمده 
است. 

ولی» بسیاری از مفسران «تقائات» را به معنی «زنان ساحره» تفسیر کرده اند («تَقاثات» جمع 
مؤنث است و مفرد آن «نقاثۀ» صيغه مبالغه از «نفث» می باشد) آنها اورادی را می خواندند و 
در گره هائی می دمیدند و به اين وسیله سحر می کردنده ولی جمعی آن را اشاره به زنان 
وسوسه گر می دانند كه بى در پی در كوش مردان» مخصوصاً همسران خود» مطالبی را فرو 
می خوانند تا عزم آهنین آنها را در انجام کارهای مثبت سست کنند. و وسوسه های اين گونه 
زنان در طول تاريخ جه حوادث مرگباری که به بار نیاورده و جه آتش ها که بر نیفروخته و 
جه عزم های استواری را كه سست نساخته است. 

«فخر رازی» می گوید: زنان به خاطر نفوذ محبت هایشان در قلوب رجال. در آنان تصرف 
مى کنند.(۱) 

اين معنی در عصر و زمان ما از هر وقت ظاهرتر است: زيرا یکی از مهمترین وسائل نفوذ 
جاسوس ها در سیاستمداران جهان, استفاده از زنان جاسوسه است که با اين «تََّائات فى الْعْقَّدِ) 
قفل های صندوق های اسرار را می گشایند و از مرموزترین مسائل با خبر می شوند و آن را 
در اختیار دشمن قرار می دهند. 

بعضی نيز «نفاثات» را به «نفوس شریره؛ و یا «جماعت های وسوسه گر» که با تبلیغات مستمر 


خود. گره های تصمیم ها را سست می سازند. تفسیر نموده اند. 


135 تفسير «فخر رازی». حلد 9 صفحه‎ - ١ 
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بعيد نيست آيه مفهوم عام و جامعى داشته باشد. که همه اينها را شامل شود حتى سخنان 
سخن چین هاء و نمّامان كه كانون هاى محبت را سست و ويران می سازند. 

العم باید توجه داشت: قطم نظر از شأن نزول سابق, نشانه ای در آیه نیست که منظور از آن 
خصوص سحر ساحران باشدء و به فرض که آيه را چنین تفسیر کنیم» دلیل بر صحت آن شأن 
نزول نمی باشد. بلکه تنها دلیل بر اين است که پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) از شر ساحران 
به خدا پناه می برد. درست مثل اين که افراد سالم از بیماری سرطان به خدا يناه می برند. هر 
چند هرگز مبتلا به آن نشده باشند. 


کر حاسد إذا حَسّد). 
اين آیه. نشان می دهد: حسد از بدترين و زشت ترين صفات رذيله است: جرا که قرآن آن را 


در رديف كارهاى حيوانات درنده و مارهاى گزنده» و شياطين وسوسه گر قرار داده اسٿ. 


نكته ها: 

در آغاز اين سوره. به پیغمبر اکرم(صلی الله عليه واله) دستور می دهد: از شر تمام مخلوقات 
شرور به خدا يناه برده سپس در توضیح آنء اشاره به سه گونه شر می کند: 

شر مهاجمین تاریک دلء که از تاریکی ها استفاده می کنند و حملهور می شوند. 

شر وسوسه گرانی که با سخنان و تبلیغات سوء خود اراده هاء ایمان ها؛ 
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عقيده ها. محبت ها و ييوندها را سست می کنند. و شر حسودان. 

از این اجمال و تفصيلء چنین استفاده می شود: عمده شرور و آفات از همین جا سرچشمه 
می كيرد و مهمترين منابع شر و فساد اين سه منبع است و اين بسيار پر معنى و قابل تأمل 
مى باشد. 


تاشت انات 

قابل توجه اين كه: در نخستين آيه اين سوره به پیامبر(صلی الله عليه وآله) دستور می دهد: به 
پروردگار «فلق» يناه برد. از شر تمام موجودات ذى شر انتخاب «رب فلق» شايد به خاطر اين 
است كه: موجودات شرور. نورء روشنائی سلامت و هدايت را قطع می کنند. ولى يروردكار 
فلق» شكافنده ظلمت ها و تاريكى ها است. 


۳- تأثير سحر 

در جلد اول. ذیل آیات ۱۰۲ و ۱۰۳ سوره «بقره» درباره حقیقت سحر در زمان های گذشته و 
امروز» و حکم سحر از نظر اسلام؛ و چگونگی تأثير آن» بحث های مشروحی داشتيم؛ و در آن 
مباحث. تأثیر سحر را به طور اجمال پذیرفته ايم» ولی نه به آن صورتی که پندارگرایان و افراد 
خرافی از آن سخن می گویند. برای توضیح بیشتر به همان بحث مراجعه فرمائید. 

اما نکته ای که ذکر آن در اینجا لازم است» اين است: اگر در آيات مورد بحث. به پیغمبر(صلی 
الله عليه وآله) دستور می دهد: از سحر ساحران يا مانند آن به خدا يناه برد» مفهومش اين 
نیست که پیغمبر(صلی الله عليه واله) مورد سحر آنها قرار گرفته» بلکه درست به اين می ماند 
كه پیغمبر(صلی الله عليه واله) از هر گونه اشتباه خطا و گناه نیز به خدا يناه می برد یعنی با 
استفاده از لطف خدا از اين خطرات مصون می ماند و اگر لطف خدا نبود. امکان 
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از سوى دیگر, سابقاً كفتيم: دليلى نداريم كه منظور از «َائات فی الْعَْد» ساحران باشد. 


٤‏ - شر حسودان! 

حسد یک خوى زشت شيطانى است كه بر اثر عوامل مختلف مانند: ضعف ایمان. تنگ نظرى 
و بخل در وجود انسان بيدا می شود. و به معنى درخواست و آرزوی زوال نعمت از ديكرى 
است. 

حسد» سرچشمه بسیاری از گناهان کبیره است. 

حسد» همان گونه که در روایات وارد شده است. ایمان انسان را می خورد و از بين می برد 
همان گونه که آتش هیزم را! 

همان گونه که امام باقر(علیه السلام) مى فرماید: «ان الحسد ليأكُل الایمان كما تأکل الناز 
الحَطب».(۱) ۱ ۱ 

در حدیث دیگری, از امام صادق(علیه السلام) آمده است: آَفَهُ الدّين السك و الب و الفخر: 
(آفت دين حسد است و خود بزرگ بینی و تفاخر».(۲) ۱ 

اين به خاطر آن است که حسود در واقع معترض به حکمت خدا است که چرا به افرادی 
نعمت بخشیده؟ و مشمول عنایت خود قرار داده است؟ همان گونه که در آيه ۵۶ «نساء» 
مى خوانیم: «آم يدون الناس على ما آتاهم الله من فضله». 


۱ حديث‎ TV ب «بحار الانوار). حلد 2/۳ صفحه‎ ١ 


۲ - «بحار الانوار» جلد 21 صفحه TEA‏ حديث 6 
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محسود» خود را به آب و آتش زند و نابود کند. چنان كه نمونه اش در داستان ها و تواريخ 
معروف است. 

در نكوهش حسدء همین بس كه نخستين قتلى كه در جهان واقع شد از ناحيه «قابیل» نسبت 
به برادرش «هابیل» بر اثر انكيزه (حسد) بود. 

«حسودان» هميشه يكى از موانع راه انبيا و اوليا بوده اند. و لذا قرآن مجيد به پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) دستور می دهد: از شر حاسدان به خدا و رب فلق يناه برد. 

گر چه مخاطب در اين سوره» و سوره بعد. شخص پیامبر(صلی الله عليه واله) است» ولى 


مسلماً منظور ال و.نموتنة است و همه.باید از شر حسودان به :عدا يناه برند. 


خداوندا! ما نيز از شر حسودان به ذات مقدس تو يناه مى بريم! 
يروردكارا! از تو مى خواهيم خود ما را نیز از حسد نسبت به ديكران حفظ نمائى! 
بارالها! ما را از شر نفاثات فى العقد و وسوسه كران در راه حق نيز محفوظ بدارا 


آمین يا رب العالميئن 


يايان سوره فلق(۱) 
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اين سوره» در «(مکه) نازل شده و دارای 7 آبه أشن 
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محتوای سوره ناس 

انسان هميشه در معرض وسوسه هاى شيطانى است» و شياطين جن و انس كوشش دارند در 
قلب و روح او نفوذ کنند. هر قدر مقام انسان در علم بالاتر رود و موقعيت او در اجتماع بيشتر 
گردد. وسوسه هاى شياطين شديدتر می شود. تا او را از راه حق منحرف سازد و با فساد 
عالمی» عالمی را بر باد دهد. 

اين سوره به پیغمبر اکرم(صلی الله عليه واله) به عنوان يك سرمشق, پیشوا و رهبر دستور 
مى دهد: از شر همه وسوسه كران به خدا يناه برد. 

محتوای اين سوره از جهتی شبیه سوره «فلق» است. هر دو ناظر به يناه بردن به خداوند بزرگ 
از شرور و آفات می باشد. با اين تفاوت که در سوره «فلق» انواع مختلف شرور مطرح شده 
ولی در اين سوره» فقط روی شر وسوسه كران ناپیدا (وسواس خناس) تکیه شده است. 

در اين که: اين سوره در «مکه) نازل شده است يا در «مدینه»؟ باز در ميان مفسران گفتگو 
است» گروهی آن را «مکُی» می دانند» و جمعی آن را «مدنی» می شمرند» ولی لحن آیاتش با 
سوره های «مکُی» موافق تر است. 

و با توجه به اين که: اين سوره و سوره «فلق» طبق روایات با هم نازل شده و سوره «فلق» به 


عقيده جمع كثيرى «مكّى) اسٿ: اين سوره نیز مى تواند «مکّی» بوده باشد. 
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فضيلت تلاوت اين سوره 

در فضيلت تلاوت اين سوره روايات متعددى وارد شده از جمله اين كه. در حديثى 
می خوانيم: «پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) شديداً بيمار شد. «جبرئیل» و «میکائیل» (دو 
فرشته بزرگ خدا) نزد او آمدند» «جبرئیل» نزد سر ييامبر نشست و «ميكائيل» نزد ياى او 
«جبرئیل» سوره «فلق» را تلاوت کرد و پیغمبر را با آن در يناه خدا قرار داده و «میکائیل» سوره 
«قل اعوذ برب الناس) ر.(۱) 

در روایتی که از امام باقر(علیه السلام) نقل شده و قبلاً به آن اشاره کردیم. می خوانیم: «هر 
کسی در نماز وتر «معوذتین» (سوره فلق و ناس) و «قل هو اللّه احد» را بخوانده به او گفته 


می شود: ای بنده خدا! بشارت باد بر تو که خداوند نماز وتر تو را قبول کرد»!(۲) 


۱ و ۲ -«نور الثقلین». جلد ۵» صفحه ۶ - «مجمع البیان»» جلد ۰۱۰ صفحه 0154. 
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| فل غود برب الناس 

۲ ملک الاس 1 

۳ لله الناس ۰ 

اوقد الْوسئواس لْخناس 

ه الذی یروس فى صُدور الناس 
7 من الْجِنَّهُ وَ الاس 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

۱ -بگو: يناه می برم به پروردگار مردم. 

۲ به مالک و حاكم مردم. 

۳-به (خدا و) معبود مردم. 

٤‏ -از شر وسوسه كر ينهان كار. 

6 که در درون سينه انسان ها وسوسه می کند. 


٦‏ - خواه از جن باشد يا از انسان! 
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تفسير: 

پناه می برم به پروردگار مردم! 

در اين سوره كه آخرين سوره قرآن مجيد است. روى سخن را به شخص ييامبر(صلى الله عليه 
وآله) به عنوان سرمشق. مقتدا و پیشوای مردم کرده می فرماید: «بگو يناه مى برم به يروردكار 


مردم» (قُل أغوذ برب الناس). 
(به مالک و حاکم مردم» (مَلى الناس). 


«به خدا و معبود مردم) (إله الناس). 

قابل توجه اين که: در اینجا روی سه وصف از اوصاف بزرگ خداوند (ربوبیت. مالکیت و 
الوهیت) تكيه شده است. که همه آنها ارتباط مستقیمی به تربیت انسان» و نجات او از چنگال 
وسوسه گران دارد. 

البته» منظور از يناه بردن به خدا اين نيست که انسان تنها با زبان اين جمله را بكويدء بلکه بايد 
با فک عقیده و عمل نیز خود را در يناه خدا قرار دهد. از راه های شیطانی برنامه های 
شیطانی, افکار و تبلیغات شیطانی. مجالس و محافل شیطانی. خود را كنار کشد. و در مسير 
افکار و تبلیغات رحمانی جای دهد. و گرنه» انسانی که خود را در معرض طوفان آن 
وسوسه ها عملاً قرار داده, تنها با خواندن اين سوره و گفتن اين الفاظ به جائی نمی رسد. 

با گفتن «ربٌ الناس» اعتراف به ربوبیت پروردگار می کند. و خود را تحت تربیت او قرار 
می دهد. ۱ 

با گفتن «ملک الناس» خود را ملک او می داند. و بنده سر بر فرمانش می شود. 
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و با كفتن «إله الناس» در طريق عبوديت او گام می نهد. و از عبادت غير او يرهيز می کنده 
لوق تكد عبس COREE‏ وهر با شر eld Ala‏ 
شر وسوسه كران در امان خواهد بود. 

در حقیقت» اين اوصاف سه گانه. سه درس مهم تربيتى» سه برنامه پیشگیری» و سه وسيله 
نجات از شر وسوسه كران است و انسان را در مقابل آنها بیمه می كند. 


لذاء در آيه بعد می افزايد: «از شر وسواس خناس» (من شر الومئواس الخناس). 
«همان کسی كه در سينه هاى انسان ها وسوسه می كند» (الَذى تیف ضور النّاس). 


«وسوسه كرانى از جن يا از انسان» (من الجته وَ الناس). 

واژه «وسواس» به كفته «راغب» در «مفردات»: در اصل. صداى آهسته ای است كه از به هم 
سپس» به هر صداى آهسته گفته شده» و بعد از آن به خطورات و افكار بد و نامطلوبى که در 
دل و جان انسان بيدا می شود و شبيه صداى آهسته ای است که در كوش فرو می خواننده 
اطلاق گردیده. 

«وسواس» معنی مصدری دارد. ولی گاهی به معنی «فاعل» (وسوسه گر) نیز می آید و در آیه 


«خناس» صيغه مبالغه از ماده «حنوس» (بر وزن خسوف) به معنی جمع 
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شدن و عقب رفتن استء اين به خاطر آن است که شياطين هنكامى كه نام خدا برده می شود 
عقب نشينى می کنند» و از آنجا كه اين امر غالباً با ينهان شدن توأم استء اين واژه به معنى 
«اختفاء» نيز امه اس 

بنابراين» مفهوم آيات جنين است: «بگو من از شر وسوسه گر شيطان صفتى كه از نام خدا 
می كريزد و پنهان می گردد. به خدا يناه می برم). 

اصولاً «شياطين» برنامه هاى خود را با مخفى كارى می آمیزند. و كاه چنان در كوش جان 
انسان می دمند. كه انسان باور می كند فكرء فكر خود او استء و از درون جانش جوشیده. و 
همین باعث اغوا و كمراهى او می شود! 

كار شیطان» تزيين است و مخفى كردن باطل در لعابى از حق» و دروغ در پوسته ای از راست» 
و گناه در لباس عبادت. و گمراهی در يوشش هدايت. 

خلاصه» هم خودشان مخفی هستند. و هم برنامه هایشان پنهان استء و اين هشداری است به 
همه رهروان راه حق» که منتظر نباشند شیاطین را در چهره و قيافه اصلی ببینند. يا 
برنامه هایشان را در شکل انحرافی مشاهده کنند. هرگز چنین نیست» آنها وسواس خناسند. و 
کارشان حقه. دروغ. نیرنگ» ریا کاری و ظاهرسازی و مخفی كردن حق. 

اگر آنها در «چهره اصلی» ظاهر شوند. اگر آنها «باطل» را با «حق» نياميزند. و اگر آنها «صریح و 
صاف» سخن بگویند. به گفته علی(علیه السلام): لم خف على الْمُرتادين: «مطلب بر پویندگان 
راه خدا مخفی نمی شد)! 

آنها هميشه قسمتی از «این» می گیرند» و قسمتی از «آن» و به هم آمیزند تا بر مردم مسلط 
شوند. چنان که امیرمومنان(علیه السلام) در ادامه همین سخن می فرماید: «فھنالک يَسْتولى 
الشیْطان على آولیائه».(۱) 


۱ -«نهج البلاغه»» خطبه ۵۰. 
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زه تعسير نمونه جلد بر بيست و هفتم 


تعبير «الّذى وسوس فى صدور الناس» و انتخاب لفظ «وسوسه» و لفظ «صدور» (سينه ها) نيز 
كيدو برو سس ایض 5 

اينها همه از یکسو از سوى ديكرء جمله من الجته و الناس» هشدار می دهد كه: «وسواسان 
خناس» تنها در ميان یک گروه و يك جماعت؛ 50 رن یک لباس نیستند. در ميان جن 
و انس پراکنده اند و در هر لباس و هر جماعتى يافت می شوند. بايد مراقب همه آنها بود و 
بايد از شر همه آنها به خدا يناه برد. 

دوستان ناباب» همنشین های منحرف. پیشوایان گمراه و ظالې کارگزاران جباران و طاغوتیان» 
نویسندگان و گویندگان فاسد. مکتب های الحادی و التقاطی ظاهر فریب وسائل ارتباط جمعی 
وسوسه كرء همه اينها و غير اينها در مفهوم گسترده «وسواس خناس» واردند که انسان بايد از 


شر آنها به خدا پناه برد. 


نکته ها: 

۱-چرا به خدا يناه می بریم؟! 

هر لحظه امکان انحراف برای انسان وجود دارد و اصولاً وقتی خداوند به پیامبرش(صلی الله 
عليه وآله) دستور می دهد: از شر «وسواس خناس» به خدا يناه برد دلیل بر امکان گرفتار شدن 
در دام خناسان و وسوسه گران است. 

با اين که پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) به لطف الهی و با امدادهای غیبی» و سپردن خویشتن 
به خداء از هر گونه انحراف بیمه شده بود. ولی با اين حال» اين آیات را می خوانده و به او از 
شر وسواسان خناس يناه می برد» با اين حال تکلیف دیگران روشن است. 
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۱ ۰ 


آسمان به يارى بندگان مؤمنء و رهروان راه حق می آیند. آری مژمنان تنها نیستند. فرشتگان 
بر آنها نازل می شوند و آنها را کمک می کنند: «إن الذین قالوا نا الله تم استتقاموا تتنزل عليه 
الْمَلانکه.(۱) ۱ ۱ 

ولی» هرگز نباید مغرور شد. و خود را بی نیاز از موعظه پند. تذکر و امدادهای الهی دانست؛ 


بايد هميشه به او يناه برد هميشه بیدار بود و هميشه هشیارا. 


۲ در این كه چرا «ناس» در سه آيه تكرار شده» بعضى كفته اند: به خاطر اين است كه در هر 
ولى ظاهر اين است كه: برای تأكيد روى عموميت اين صفات سه كانه خداوند است و در هر 


سه مورد معنى واحدى دارد. 


۳ - در روایتی از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: ما من مُومن الا و لقلبه فى 
صلره أذنان: اذن تفت فيها الملكه و ادن تفت فيها الوسئوامر* الخناسر فیوید الله الخرمن 
اك و هو قوثه حاتت و یشم برو وله 

«هر مؤمنی» قلبش دو كوش دارد. گوشی که فرشته در آن می دمد. و گوشی که وسواس 
خناس در آن می دمد. خداوند مؤمن را به وسیله فرشته تأييد می کند» و اين است معنی آيه «وَ 
يدهم بروح من۲(.۵) 

در ا پر معنی و تکان دهنده ای, از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: «هنگامی که آيه 
و الّذين إذا فَعَلُوا فاحشة أو ظَلَمُوا انهم ذكروا الله فاستعفروا لذئُوبهم؛ «كسانى كه وقتى كار 


بدى انجام دهند يا به خويشتن ستم كنند خدا را 


۱-فصلت. آيه .۳۰۰ 


۲ - (مجمع البيان»» جلد ۰۱۰ صفحه ۵۷۱. 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


ياد می آورند و برای گناهانشان استغفار می کنند»(۱) نازل شد. ابليس بالاى كوهى در «مکه) 
رفت» و با صداى بلند فرياد کشید» و سران لشكرش را جمع كرد. 

گفتند: ای آقای ما! جه شده است که ما را فرا خواندى؟ 

گفت: اين آيه نازل شده (آيه ای كه يشت مرا می لرزاند و مايه نجات بشر است) جه کسی 
می تواند با آن مقابله کند؟ 

یکی از شیاطین بزرگ گفت: من می توانم نقشه ام چنین است و چنان! 

ابلیس طرح او را نيسنديد! 

دیگری برخاست و طرح خود را ارائه داده باز هم مقبول نیفتاد! 

در اینجا «وسواس خناس» برخاسته» گفت: من از عهده آن برمی آیم. 

ابلیس گفت: از جه راه؟ 

گفت: آنها را با وعده ها و آرزوها سرگرم می کنم. تا آلوده گناه شوند. و هنگامی که گناه 
کردند. توبه را از یادشان می برم! 

ابلیس گفت: تو می توانی از عهده اين کار برآیی (نقشه ات بسیار ماهرانه و عالی است) و اين 


مأموريت را تا دامنه قيامت به او سيرد).(؟) 


خداوندا! ما را از شر همه اين وسوسه كران و از شر تمام «وسواسان ختاس» حفظ فرما! 


توه نجات ممكن نيست! 


۱- آل عمران آيه ۱۳۵۰ 
۲ - «المیزان». جلد ۲۰ صفحه ۵۵۷. 
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بارالها! نمی دانيم چگونه شكر این نعمت بزرگ را به دركاه تو بگزاريم كه بر ما منت نهادى و 
اين افتخار بزرگ و توفيق را نصيب كردى كه در اين ساعت و بعد از حدود 6 سال اين 


خدايا! تو می دانى در اين لحظه. نشاطى توصيف نایذی شادمانى و شعفى آميخته با شكرء در 
سراسر وجود ما موج می زند. احساسى كه با هيج بيانى توانائی شرح و شكر آن را نداريم 
دست به دركاهت برمى داريم و عرض مى كنيم: 

آفریدگارا! ممكن است در تفسير اين آیات» گرفتار لغزش هائى شده باشیم. تو همه آنها را بر 
ما ببخشء و اميدواريم بندگان تو نيز بر ما ببخشند! 

و در آخرين جمله عرض مى كنيم: 

اى خداى رحيم و مهربان! اين خدمت ناجيز را از همه ما به كرمت قبول فرماء و ذخر معاد و 
روز جزاى ما قرار ده! 

و آخر دغوانا آن الحَمْد لله رب العالمین 


پایان سوره ناس و پایان جلد ۲۷ 


برابر با هشتم ذى قعده ۷ قمرى 
سير لوقه بان ا 


.۱۳۸۳ /۳ / 51 -يايان تصحیح:‎ ١ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 
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پایان تفسیر نمونه 


پایان بررسی و ويرايش جلد ۲۷ 
مقارن ساعت آخر عصر روز جمعه «عید سعید غدیر» 
۸ / ذى الحجه / ۱۶۰۷ 


١١11/7 مرداد‎ / ۳ 


و الخنه له راو آخيرا 
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هدف اين است كه براى سهولت كار مراجعه كنندكان تفسير نمونه فهرستى به دست داده شود 
كه معلوم شود در هر يك از جلدهای تفسير نمونه كدام سوره» و كدام آيات تفسير شده است؟ 
وبه خواست خدا «فهرست» كسترده و تفصيلى (به صورت موضوعى) در يك جلد جداگانه 


به نام «راهنماى تفسير نمونه» بعداً انتشار خواهد يافت. 


جلد اول - سوره حمد و سوره بقره تا آيه ۱۸۷. 

جلد دوم - سوره بقره از آيه ۱۸۸ تا آخر سوره. و سوره آل عمران از آيه ١‏ تا .٩۱‏ 
جلد سوم سوره آل عمران از آيه ٩۳‏ تا يايان سوره و سوره نساء از آيه ١‏ تا ۷۰ 
جلد جهارم ‏ سوره نساء از آيه 7١‏ تا يايان سوره. و سوره مائده از آيه ١‏ تا 15. 
جلد ينجم ‏ سوره مائده از آيه 1۷ تا يايان سوره. و سوره انعام از آيه ١‏ تا ۱6۰. 


جلد ششم -سوره انعام از آيه ۱۶۱ تا يايان سوره و سوره اعراف از آيه ١‏ تا ۱۷۱. 
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هاه 


جلد هفتم - سوره اعراف از آيه ۱۷۲ تا يايان سوره و تمام سوره انفال» و سوره توبه از آيه ۱ 
تا .۵٩‏ 

جلد هشتم ‏ سوره توبه از آیه 1۰ تا پایان سوره و تمام سوره یونس. 

جلد نهم - تمام سوره هود و سوره یوسف از آیه ۱ تا ۵۳. 

جلد دهم سوره يوسف از آيه ۵۶ تا پایان سوره. و تمام سوره رعد و ابراهیم. 
جلد يازدهم ‏ سوره های حجر و نحل. 

جلد دوازدهم - سورهای اسراء و کهف. 

جلد سیزدهم - سورهای مریم طه و انبیاء. 

جلد چهاردهم -سوره های حج» مژمنون و نور. 

جلد پانزدهم - سوره های فرقان شعراء و نمل. 

جلد شانزدهم ‏ سوره های قصصء عنکبوت و روم. 

جلد هفدهم - سوره های لقمان, الم سجده و احزاب. 

جلد هجدهم - سوره های سبأء فاطر و يس. 

جلد نوزدهم -سوره های صافات» ص و زمر. 

جلد بیستم - سوره های مؤمن» فصلت و شوری. 

جلد بيست و يكم سوره های زخرف. دخان, جاثيه. احقاف و محمّد. 

جلد بيست و دوم -سوره های فتح» حجرات. ق. ذاریات طور و نجم. 

جلد بيست و سوم -سوره های قمر. رحمان واقعه. حدید. مجادله و حشر. 


جلد بيست و چهارم - سوره های ممتحنه» صف. حمعه منافقون. تغاین» طلاق. تحريم» ملک. 


قلم و حاقه. 
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جلد بيست و پنجم - سوره هاى معارج» نوح» جن» مزمّل» مدر قیامت» ده و مرسلات. 

جلد بيست و ششم - سوره های نبأء نازعات» عبس» تكويرء انفطار» مطففین» انشقاق» بروج» 
طارق» اعلی» غاشيه و فجر. 

جلد بيست و هفتم - سوره هاى بلد. شمس» لیل» ضحی» الم نشرح» تین علق. قدرء بينه 
زلزله. عادیات» قارعه» تكاثر. عصرء همزه. فیل» قريشء ماعون» کوثر» کافرون» نصرء تبّت» 
اود قلق وا 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


طرز کار گروهی در تفسير نمونه 


بسيارى از خوانندكان عزيز تفسير نمونه از قشرهاى مختلف مايلند بدانند طرز كار در اين 
تفسير چگونه بوده و چگونه يك گروه ده نفرى (و كاهى كمتر) حدود ۱۵ سال در يك برنامه 
علمى زیر نظر استاد با هم تلاش هماهنگ و مستمر داشته اند؟ 

شايد شرح اين برنامه بتواند به پیشرفت كارهاى دسته جمعى علمى ديكر کمک كند. 

اصولا بايد توجه داشت كارهاى وسيع و كسترده با نيروى فردی كمتر پیش مى رود و اگر 
پیش رود زمان بسیار طولانی لازم دارد. اما کارهای گروهی هم سریع ترء هم عمیق تر و هم از 
خطا دورتر است. هر چند متأسفانه در محيط ما کار گروهی کمتر انجام می گیرد. و اگر انجام 
كيرد غالباً به سامان نمی رسد. در حالی که در ميان بیگانگان تقريباً اساس همه کارها بر پایه 
کار گروهی است و از آن نتایج بسیار گرفته اند. 

به هر حال» هدف اين نیست که انگیزه های شروع کار تفسیر نمونه تشریح گردد: چرا که در 
مقدمه جلدهای مختلف اين تفسیر به قدر کافی در اين زمینه صحبت شده بلکه هدف اين 
است شیوه کار و نحوه عمل در نوشتن اين تفسیر تشریح شود شاید برادران اهل علم و 
محققان اسلامی که مايل به انجام کارهای گروهی هستند از اين تجربه در کارهای خود بهره 
كيرند و مسائل اسلامی را به صورت جامع تر به اجتماع ما که تشنگی فراوانی برای آن دارد 


عرضه کنند. 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


شيوه کار را در اين تفسير می توان در چند مرحله خلاصه كرد: 

١‏ - تقسيم آيات 

در اين مرحله استاد كران قدر و محقق توانا آيات را بين برادران تقسيم می نمود. سهميه هر 
يك بين یک تا دو صفحه قرآن مجيد در نوسان بود» برای هر جلد جند بار اين تقسيم صورت 
مى كرفت و به اين ترتيب مسئوليت هر كس مشخص مى شد. 

؟ ‏ مرحله کار فردى 

پس از تفسيم آيات» هر نفر (و در اوائل کار هر دو نفر با هم همكارى می كردند) وظيفه 
داشت تفسيرهاى مختلف را كه از دانشمندان بزرك اسلام اعم از شيعه و اهل سنت به يادكار 
مانده در رابطه با آيات سهميه خود مورد مطالعه و بررسى قرار دهد و يس از مطالعه كافى 
حاصل مطالعات و برداشت هاى خود را روز كاغذهاى مخصوصى که عنوان «جلسه تفسير» 
روى آن چاپ شده بود» نوشته و تحويل جلسه دهد. 

تفاسیری که مورد مطالعه قرار می كرفت معمولاً همان تفسیرهائی است که در آغاز هر جلد نام 
آنها آمده است و كاه تفسیرهای دیگر. 

۳-بررسی در جلسه مشترک 

هر روز يك جلسه مشترک با حضور حضرت استاد و اعضاء تشکیل می گردید و جالب توجه 
اين که اين جلسات هیچ گونه تعطیلی نداشت و در تمام طول سال بدون استثناء تشکیل 
می گردید. حتی روزهای مخصوص سوگواری وتعطیلی (مگر اين که مسافرتی پیش می آمد) 
حتی در ایامی که استاد در «مهاباد» و در «انارک نائین» از طرف رژیم طاغوت در تبعید بود کار 
تفسیر تعطیل نشد و دوستان به نوبت (هر ده روز دو نفر) برای ادامه کار به تبعیدگاه سفر 


مى كردند و 
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صبح و عصر بحث تفسير را ادامه می دادند. 

به هر حال» در جلسه مشترک» اعضاء مطابق نوبت» نوشته خود را قرائت می کردند. 

٤‏ - دقت جمعى روى تفسير آيات 

يس از قرائت نوشته هاى فوق. حضرت استاد نكات حساس آيات را كه بايد مورد دقت قرار 
كيرد متذكر می شدند. و تمام اعضاء موظف بودند آيات مورد بحث به ويزه نكات حساس يا 
مبهم و بيجيده را در تفاسير مختلف اسلامى كه فى المجلس در دست آنها بود. ملاحظه كرده و 
بازكو کنند. و اگر به نكته جالب و تازه ای برخورد نموده بخوانند و یا خلاصه آن را یادآور 
شون 

و به اين ترتیب» بحث و بررسی كافى روى هر آيه و هر نكته صورت می كرفتء كه البته در 
موارد اختلاف نظر استاد متبع و راه كشا بود. 

6 تحرير و املاء مطالب 

يس از اين مرحله. نوبت به نوشتن مطالب می رسید. كه در اينجا حضرت استاد مطالب و 
بحث را با نظرات خود و يادداشت هائى كه احياناً قبلاً آماده كرده بوده آميخته و آنها را روز 
كاغذهاى مخصوص جلسه تفسير توسط يكى از برادران تند نويس به نكارش مى آمد (در 
واقع انشاء و قلم از ايشان بود). 

به طور متوسط هر روز حدود چهار صفحه تنظيم می كرديد (البته در ايام تابستان و تعطیلی كه 
در يك روز بيش از یک جلسه تشكيل می شد ممكن بود اين مقدار به ده صفحه و بيشتر بالغ 
شود). 

1 - تصحيح و بررسى 

روشن است املاء در جلسه. هر قدر هم با دقت و مهارت صورت گیرد. نوشته كاملى نخواهد 
برف لا حشرت اناد توف ها را بان فیک عضا 
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OY ۰ 


زه تعسير نمونه جلد بر بيست و هفتم 


بازخوانى فرموده هر نوع اصلاح لازم و كم و زياد در آن به عمل می آورد. 

۷- ترجمه آيات 

همان گونه كه در تفسير ملاحظه می کنید» يس از آيات ترجمه با حروف ريز آمده و سپس 
تفسير آيات ذكر شله. 

ترجمه آيات را حضرت استاد شخصاً يس از بازخوانى و تصحيح نوشته هاء می نگاشتند تا 
ترجمه كاملاً هماهنگ با تفسير آيات باشد و اهل مطالعه بتوانند از مطالعه ترجمه به تفسيرى 
كه برای آيات يس از جمع بندى انتخاب شده پی ببرند و كسانى كه می خواهند فقط از 
ترجمه قرآن استفاده كنند» بدون زحمت ترجمه خالص در اختيارشان باشد. 

۸ مرحله حروف جينى جهت جاب 

مطالب تفسير آماده چاپ» بعد از كرفتن فتوكبى از مطالب. در اختيار مسئول جاب و نشر قرار 
می كرك :كرس مركي رای و كه ركاه تاو كي کو توکس ری ويد سوه ا 
فراهم نگردد. به علاوه تمام اوراق فتوكبى به صورت يك مجلد خطى به طرز زيبائى تجليد و 
در كتابخانه ويزه مدرسه امام حسين(عليه السلام)به عنوان سند اصلى تفسير حفظ می شود) 
مسئول نشر و جاب نيز آن را با دقت مى خواند و اگر سؤال يا ابهامى در نسخه به نظرش 
مى رسيد با حضرت استاد در ميان مى كذارد. 

٩‏ آخرين تصحيح 

پس از حروف جينى و جاب مقدماتى یک نسخه برای تصحيح و مقابله با مدارک به جلسه 
تفسير فرستاده می شدء و برای كنترل مجدد. در ميان اعضاى جلسه تقسيم می گردید. تا هر 
كدام سهم خودشان را رسيدكى کرده و اگر مطلب يا مدركى غلط بود. اصلاح کنند. و يا اگر 


مورد ترديد واقع می شد. علامت 
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بگذارند. و فهرست را نيز تنظيم کرد مجموعاً در اختیار استاد قرار دهند. 

۰ - بررسی مجدد 

استاد يك بار دیگر غلط های اصلاح شده و فهرست را کنترل می کرد و اگر ابهامی در بعضی 
از مطالب وجود داشت اصلاح می نمود» و بعد از اصلاحات لازم اجازه جاب آن را صادر 
می کردند. مسئول جاب يس از تهیه فیلم و زینگ أن را جاب کرده و در اختیار مراکز نشر در 
تمام کشور قرار می دادند. 

در عين حال» چون کار کار وسیعی است. و انسان به هر حال جایز الخطاء ممکن است اغلاط 
چاپی يا احياناً اشتباهاتی در بعضی از آیات قرآن يا مطالب باقی مانده باشد. كه غالباً خوانندگان 
فاضل به آن توجه بيدا کرده» به دفتر می فرستادند. تمام اين نامه ها و نظرات اصلاحی در یک 
پرونده جمع آوری شده تا به خواست خداوند در چاپ های دیگر, مورد توجه قرار كيرد و 
اگر ايراد غير واردی در نامه ها می بود» در پاسخ نامه, رفع سوء تفاهم می گردید.(۱) 

و به همین دلیل, در اینجا بار دیگر از همه خوانندگان محترم و صاحب نظران تقاضا می شود 
اگر بعد از مطالعه به اشتباهی در هر قسمت برخورد کردند از تذکر مذاثقه ننمایند. برای ما 
بنویسند و مطمئن باشند. اگر اشکال واردی باشد. نه تنها بدون تعصب اصلاح بلکه به خاطر 
همکاری آنهاء در تکمیل اين کار بزرگ متشکر و ممنون خواهیم شد. 

هیئت همکاران تفسیر نمونه 


۱ - از این نامه ها در تصحیح آخرین مرحله استفاده گردیده است. ۰ (۱۳۸۳/6/۱۰). 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


جلوه ها دارد کلام حق به تفسير نمونه 


اشعار بديع زین اثر طبع برادر آقای «احمد شریعتی» (بيدار) از 
شهرستان «فسا) است. 
تعداد ابيات بيش از تعدادى است كه در اينجا آمده» ولى چون مشتمل 
بر تعريف و اظهار محبت فراوانى بود. صلاح در تلخيص آن ديده شد. 


با تشكر از ايشان 


آن زمان كز تركش جهل و ضلال و بت يرستى ### نسل آدم را به دل بنشسته صد تير نمونه 
سر نگون در چاه عصيان و اسير جاهليت ٤#‏ 






د در تلاش حفر كور خود. به تحفير نمونه 
مانده تنها از كتاب انبياء برگی محرف #* صدق و عدل و مردمى پامال تزوير نمونه 
راستى در کاستی» كذب و رذائل در فزونى ##* قلب ها را دست شيطان كرده تسخير نمونه 
با سرانگشت جهالت پاره منشور عدالت ##* روح انسانيت از هر در به تحقير نمونه 


بر جات آدمی از تدگدای اين مصیبت #:# عاملی بایست پر قدرت به ۳ نمونه 
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زه تعسير نمونه جلد بر بيست و هفتم 


خوش به يايان آمد از الطاف حق دوران فترت ##* فطرت انسان شكوفا شد به تفجير نمونه 






فجر صادق بر دميد و شد همه آفاق روشن #*#* صفحه كيتى منور شد به تنوير نمونه 
آدمی را خود به کف منشور آزادی كه آمد خوش بر او نازل همی فرمان تحرير نمونه 
تا کلام الله اعظم بر رسول الله اکرم(صلی الله عليه وآله) ۶ 






* از مقام وحی نازل شد به تقریر 





نغمه جان بخش جاء الحق رسید از حى سبحان * + مژده ها بخشید عالم را به تبشیر نمونه 
نور و قرآن و کتاب آورد و برهان بر خلايق #:* آدمی را مکرمت بخشید و توقير نمونه 

وه! که ابعاد حیات آدمی در بر گرفته # * بطن در بطن کلام حقء به تدبیر نمونه 

چون کتاب امر و تدوین از کتاب خلق و تکوین ### هست یک فهرست نام آور به تعبیر 


نمونه 





خود به قرآن مبین مطرح بود با استقامت * 4 حرف حرف عالم خلقت به تجهیز نمونه 


با دو علم از چهره تکوین و تدوين پرده كيرد #** آدمی دانای کار آمده به تشمیر نمونه 


صفحه ۵۲۶ 

علم در موضوع تکوین خارج از گفتار حاضر #* بايد از تدوین سخن گفتن به تیسیر نمونه 
علم تفسیر است كز چهر عروس علوی ما ##* پرده بر كيرد پیاپی خود به تکریر نمونه 

وز همان روز نخستین نزول وحی آمد ##: واجب و لازم بر آن تفسیر و تبصیر نمونه 

هر کسی چندان که در تاب و توان ذاتی او ##* بوده و باشد قلم در کف به تسطیر نمونه 


#٭##٭ با زبان مختلف در حال تکثیر نمونه 





با وجود اين تنوع در تفاسیری که دائم 
مقتضای عصر حاضر در مقام ارزیابی *#* بود تفسیری «ثمین» با عرض تسعیر نمونه 

تا نمونه آيد از هر بُعد و باب و درک دیدی ##* وز همه كل هاء گلی باشد به تعطیر نمونه 
در هزار و سیصد و پنجاه و دو تفسیر قرآن #*#* با چنین وضع و شرایط دید تصيير نمونه 
این مهم را خوش تکفل کرد با عزمی توانا #:#* جمعی از فرزانگان عصر و نحرير نمونه 
جمله از قرآن شناسان جامع فضل و «مکارم» ### «ناصر دین) با چنین مجمع به تنصير نمونه 


پانزده سال از شروع کار بگذشت و برآمد ##* ماه «تفسیر نمونه» با جه تحریر نمونه؟ 
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زه تعسير نمونه جلد بر بيست و هفتم 


راستى كاين گل ز هر باغى نمونه زان كه دارد ### خوبى خوبان همه در حل تحصير نمونه 
هست انموذج ز هر تفسير و خود بالنفس قائم ### آفرين بر اين اثر وين طرز تأثير نمونه 
با زبان روز و علم روز و بحث روز دارد ##* مردم امروز را تبشير و تنذير نمونه 

با بیان روشن و امثال روشن. فکر روشن ##* رهروان راه آسان شد به تیسیر نمونه 

در نکات مجملش بنهفته صد باب مفصل ©« كز نمودار زمان بنموده تصوير نمونه 

از دل ناپاک مغرض هر تعارض هر تشابه ### برگرفته سخت و محکم کرده تطهیر نمونه 
نیک با اين ویژگی ها خود بر اين تفسیر شاید 
بشنو از «بیدار» سال ختم اين تفسیر اعظم #۴ «جلوه ها دارد کلام حق به تفسیر نمونه»(۱) 









| 4 نام (تفسیر نمونه) وه جه تعبیر نمونه؟! 


۱ - جالب توجه اين كه مصرع فوق ماده تاريخ اتمام تفسیر (سال ۱۳۹۲) را با تعبير لطیف و 
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۵۲ ۵ 


زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


مكتب قرآن 


فَافْروًا ما تَيَمسّرَ من الْقُرآن 


بخوان آيات بس زيباى قرآن #** كلام نغز و روح افزاى قرآن 
سحركاهان تلاوت كن به اخلاص! ### سپس انديشه در معناى قرآن 
بخوان اين معجزه وانگه بينديش #6 * همین بس شاهد كوياى قرآن 
شفاى آنچه درد است و مصائب :#* بجوی از مكتب والاى قرآن 

# :#: اطاعت گر كنى فتواى قرآن 

همی بر اهل عصيان و منافق #* زيان آرد شكفتى هاى قرآن 


بلی» تأر ذات كبريائى :#*# نمودار است در هر جاى قرآن 


هدایت آفرین است و سعادت 





نگنجد فهم اسرارش به افکار ### که بی پایان بود دریای قرآن 
بخوان تا مى توانی علم تفسیر #* ولی کوشش نما اجرای قرآن 
خدایا رحمتی فرما به «ذوقی» :+ شود جوینده و دانای قرآن 
تهران عبدالغفور ذوقی «طالقانی» 
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o٦ 
تفسير نمونه جلد بيست و هفتم‎ 
فهرست ها‎ 
067 مطالب‎ ۲ 
21 ۲ موضوعى مه و‎ - ١ 
014 ااديق‎ ۴ 
o غ-اعلام‎ 
OVV sag کب‎ ۵ 
۵۱۳ sass ازمنه و امكنه‎ 5 
ON nsan ۷-قبایل و‎ 
OA saan /-اشعار‎ 
OAT asst لمات‎ 
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o۸ 
تفسير نمونه جلد بيست و هفتم‎ 
Ee) 
موضوع صفحه‎ 
ق ج‎ 
سوره بلد‎ 


محتوا و فضيلت سوره بلد ٤...‏ ۱۷ 
سوگند به اين شهر مقدس ...۷ ۲۰ 
نعمت چشم و زبان و هدایت ۰ ۱۲۱۸۲ 
نکته ها: 

۱-شگفتی های چشم ...۱۸ ۳۲ 

۲ شگفتی هاى زبان ...77 ۲۵ 

۳ - هدایت به «نجدین» ۲۳.۰.۰۰ ۳۱ 


گردنه صعب العبور! ...1 ۶۰ 


محتوا و فضيلت سوره الشمس TVs‏ ۵ 
رستگاری بدون تهذیب نفس ممکر ند سستكت OF TA...‏ 
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موضوع ضفيجه 


نكته ها: 

1۵ ۵۰... -ارتباط سوكندهاى قرآن با نتيجه آن‎ ١ 
1۵ ۵۰... نقش خورشيد در عالم حیات‎ - ۲ 
٩۸ ۵... عاقبت مرگبار طغیانگران‎ 

نکته ها: 

۷۶ ۰... خلاصه سرگذشت قوم مود‎ ١ 

۲ - «اشقى الاولین» و «اشقی الالخرین» ...۱ ۷١‏ 
۳- تهذیب نفس وظيفه بزرگ الهی ۳۲.۰.۰ ۷۷ 


سوره اللیل 

محتوا و فضیلت سوره اللیل ...18 ۸۳ 

تقوا و امدادهای الهی ۸٦۷۰...‏ 

انفاق و دوری از آتش دوزخ ...05174 

نکته ها: 

۱-سخنی درباره شأن نزول سوره «الليل» ...866 ٠١”‏ 
۲ - فضيلت انفاق فى سبيل اللّه ٠١١۸۸...‏ 
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of. 


موضوع صفحه 


سوره الضحى 

محتوا و فضيلت سوره الضحى ...97 ۱۱۱ 

آن قدر به تو می بخشد كه خشنود شوی! ...۹۵ ۱۱۵ 
فلسفه انقطاع وحی ١1997...‏ 

به شكرانه اين همه نعمت كه خدا به تو داده... ...۱۰۰ ۱۲۰ 
رهبرى برخاسته از ميان درد و رنج ها! ...۱۱۰ ۱۳۹ 
نوازش يتيمان .۱۳۱۱۱۲۰ 


بازگو كردن نعمت ها ١١51١١0...‏ 


سوره ألم نشرح 
محتوا و فضيلت سوره أ لم نشرح TV1۸...‏ 


ما تو را مشمول انواع نعمت ها ساختيم ١4١١71...‏ 
سوره تین 


محتوا و فضيلت سوره تين ...1۳71 oV‏ 


ما انسان را در بهترين صورت آفريديم ...۱۳۸ ۱۵۹ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


سوره علق 

محتوا و فضيلت سوره علق ...۱۵۰ ۱۷۱ 

بخوان به نام پروردگارت ...۱۵۵ ۱۷ 

آغاز وحى همراه با آغاز یک حركت علمی بود ...۱۵۸ ۱۷۹ 
ذكر خدا در هر حال ۱۸۲۱٦۰...‏ 

آیا نمی دانى خدا همه اعمالت را می بیند؟ ١57...‏ ۱۸۵ 
عالم هستى محضر خدااست ...۱۹۷ ۱۸۹ 

سجده كن و تقرب جوی! ...179 ۱۹۰ 

طغيان و احساس بی نیازی ۱۹٩۱۷٤...‏ 


سوره قدر 


محتوا و فضيلت سوره قدر Y1 IVA...‏ 


شب قدر شب نزول قرآن! ...۲۰۳۱۸۱ 

نكته ها: 

چه امورى در شب قدر مقدر می شود؟ ...۱۸۷ ۲۱۰ 
شب قدر كدام شب است؟ ۱۸۸.۰۰ ۲۱۱ 
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o۲ 
موضوع صفحه‎ 
ام‎ 


چرا شب قدر مخفی است؟ ...۱۸۹ ۲۱۳ 
آيا شب قدر در امت هاى پیشین نيز بوده است؟ ...5117196 
چگونه شب قدر برتر از هزار ماه است؟ 5١5191١...‏ 

جرا قرآن در شب قدر نازل شد؟ 5١6191...‏ 


آيا شب قدر در مناطق مختلف» یکی است؟ ...197 ۲۱۵ 


سوره بیّنه 

محتوا و فضیلت سوره بِيّنه ...۱۹۲ ۲۱۹ 

اين است آئین جاویدان ...۱۹۹ ۲۲۲ 

بهترین و بدترین مخلوقات! ...۲۰۷ ۲۲۹ 

نکته ها: 

۱ -علی(علیه السلام) و شیعیانش خیر البريّه اند ...۲۱۰ ۲۳۳ 
۲ لزوم اخلاص نيت در عبادت ۰ SV‏ 


۳-قوس عجیب صعودی و نزولی انسان ...۲۱۶ ۲۳۷ 
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تفسير نمونه جلد بيست و هفتم 
موضوع ج 


سوره زلزله 

محتوا و فضيلت سوره زلزله 581١718...‏ 

آن روز كه انسان تمام اعمالش را می بيند! 77١...‏ غ4؟ 
دقت و سختكيرى در حسابرسى قیامت ...779 ۲۵۲ 
پاسخ به یک سؤال 77٠0...‏ ۲۵۳ 


جامع ترين آيات قرآن ...71 ۲۵۶ 


سوره و العاديات 

محتوا و فضيلت سوره و العادیات ...5047 
سوكند به جهادگران بيدار! ...۲۶۱ ۲۰۱۳ 

رابطه سوكندهاى اين سوره و هدف آن ...۲۵۳ ۲۷۵ 
آيا طبیعت انسان ناسپاسی و بخل است؟ ...۲۵۶ ۲۷۰ 
عظمت جهاد! ...۲۵۵۰ ۲۷۸ 


سوره قارعه 


محتوا و فضيلت سوره قارعه YAY TOA...‏ 
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نكته: 


اسباب سنگینی ميزان اعمال ...۲۹۷ ۲۹۲ 


سوره تكاثر 

محتوا و فضيلت سوره تکاثر ...۲۷۲ ۲۹۷ 

بلای تکاثر و تفاخر! ۲۷٦...‏ ۳۰۰ 

نکته ها: 

۱ -سرچشمه تفاخر و فخرفروشی ‏ ...۲۸۱ ۳۰۵ 
۲ -یقین و مراحل آن ...۲۸۳ ۳۰۸ 

۳ -همگی دوزخ را مشاهده می کنند! ‏ ...785 ۳۱۰ 


۳۱۱ ۲۸۲۰.۰۰ در قیامت از جه نعمت هائی سؤال می شود؟‎ - ٤ 
سوره و العصر‎ 


محتوا و فضيلت سوره و العصر ...4۰ T10‏ 
تنها راه نجات ...۲۹۳ ۳۱۷ 
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همه 


نكته: 


برنامه شهار ماده ای موشبختى ۲۹۹۰.۰ ۲۲۶ 


بوره مرو 

محتوای سوره همزه ۲۳۱۳۰٣...‏ 

وای بر عيبجويان و غيبت کنندگان! ...7:94 ۳۳۳ 

نكته ها: 

۳۶۲ 718... كبر و غرور» سرحشمه گناهان بزرگ است.‎ ١ 


۲ - حرص بر جمع مال ...519 ۳۶ 


سوره فيل 

نوا و فضيلك سووه فيل :ا ۲۵۱ 
داستان «اصحاب الفیل» ۳۳۰۰.۰ ۳۵۶ 

با ابرهه كي قر تعجیل نیاید! ۳۳۵۰.۰ ۳۹۰ 
نکته ها: 


۱- معجزه بی نظیرا (اين خانه را صاحبی است!) ۳۳۸.۰۰ ۳۹۳ 
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موضوع ضفيجه 

ق ج 
۲ - سخت ترين مجازات با كمترين وسیله! ...۲۶۰۰ ۳۹۵ 
۳ -اهداف داستان «فیل» 511541١...‏ 


۳۹۷ ۲۶۲... ديك رویداد مسلم تاریخی‎ ٤ 


سوره قریش 
محتوا و فضیلت سوره قریش FEO‏ ۵ ۱ 


پروردگار اين خانه را بايد عبادت کرد ۰۰۰ TV‏ 


سوره ماعون 

محتوا و فضیلت سوره ماعون ...365 ۳۸۱ 
اثرات شوم انکار معاد ۳۵۸۰۰۰ ۳۸۳ 

جمع بندی بحث های سوره ماعون ۳۱۳۰.۰ ۳۸۸ 
تظاهر و رياء بلای بزرگ اجتماعی ۳۳۰.۰ ۳۸۹ 


سوره کوثر 
محتوا و فضیلت سوره کوثر ۰ 40 
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موضوع صفحه 


ما به تو خير فراوان دادیم ۰ FAV‏ 
«فاطمه)(عليها السلام) و«كوثر)» ...۳۷۵ 605 


اعجاز اين سوره ٤۰۳۳۷٣...‏ 


ضمير جمع درباره خدا براى جيست؟ ۰ 6غ 


سوره كافرون 

محتوا و فضيلت سوره کافرون ...۳۸۰۰ 1۰٩‏ 

چرا سوره با فرمان «قل» شروع شده؟ EIT TAT...‏ 

مگر بت يرستان منكر خدا بودند؟ ۳۸۷.۰۰ ۶۱ 

آيا مفهوم آيه «لکم دینکم...» جواز بت پرستی است؟! ...۳۹۰ 1۱۹ 


او هركز یک لحظه با شرك سازش نکرد ...۳۹۱ ۶۲۰ 


سوره نصر 
محتوا و فضيلت سوره نصر ۰ CTO‏ 
هنگامی كه پیروزی نهائى فرا رسدا.. ...۳۹۷ ۶۲۸ 
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موضوع صفحه 


سوره تبت 

محتوا و فضيلت سوره تت ٤٤۵ 5١١...‏ 
بريده باد دست ابولهب! ۱۹.۰۰۰ ٤٤۸‏ 

باز هم نشانه دیگری از اعجاز قرآن ...477 600 
پاسخ به یک سؤال ٤...‏ £00 


هميشه نزديكان بی بصر دورند! ...801151714 


سوره ا خلااص 

محتوا و فضيلت سوره اخلاص ...1578 1*۱ 
او يكتا و بی همتا است ٤٦۵ ٤۳١...‏ 

٤۷۷ ٤٤۳... دلائل توحيد‎ 

شاخه هاى توحيد ٤٤٦...‏ ۶۸۰ 


شاخحه های توحید افعالی ...18۷ 1۸۱ 


سوره فلق 
محتوا و فضیلت سوره فلق ۰ ۶ 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


موضوع صفحه 
يناه می برم به يروردكار سبيده دم! ...10۷ 1٩۲‏ 
مهمترين منابع شر و فساد ...10۲ 1٩۷‏ 

تناسب آیات ...177 18۸ 

تأثیر سحر ...1۱۳ ٤۹۸‏ 


٤۹٩ 554...  !نادوسح شر‎ 


سوره ناس 
محتوا و فضیلت سوره ناس ۰ اه 


يناه می برم به يروردكار مردم! V1...‏ 0°71 


جرا به خدا يناه می بريم؟! EVE...‏ 04 
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8۶۰ 


تفسیر نمونه جلد بيست و هفتم 


( فهرست موضوعی ) 


فهرست موضوعی تفسيرء بر محورهای ذیل تنظیم گردیده است: 


#۶ معرفت (شناخت) 
3 آفريدكار 
# ادله اثبات 
# صفات 
# انسان (به عنوان مخلوق محور تکالیف الهی) 
# رابطه با خدا 
## رابطه با انسان ها 
# رابطه با طبیعت 
# رابطه با خود 





#۶ هدف از خلقت انسان 
# امکانات (جهت رسیدن به هدف:) 
# امکانات مادی: خلقت آسمان ها و زمین و... 
# امکانات معنوی: هدایت به وسیله انبیاء و اوصیاء و عقل 
اتوت امامت 


:* معاد (و متعلقات آن) 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


شنانعت 


( ابزار شناخت ) 


# کبر و غرور 
طغیان و ارتباط آن با بی نیازی ١95...‏ 


( زمينه های شناخت ) 


# تقوا 
تقوا و فجور به انسان الهام شده و 
تهذیب نفس وظیفه اصلی برای رشد ...۷۷ 
تقوامداران از جهنم بیرونند 94 
اینان تقوا مدارند ...494 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


نتيجه هدايت و امر به تقوا ...۱۸۸ 
# ایمان 

سه اصل مهم: ایمان» سفارش به صبر و سفارش به رحم و مروت ...۶۳ 
# معرفت 

یقین و مراتب مختلف آن ‏ ...۳۰ 

يقين و مراحل مختلف آن ‏ ...۳۰۸ 

علم اليقين» عين اليقين و حق اليقين و آثار آن ...۳۰۹۰ 


الق 


( صفات ) 


آگاهی خداوند از عقائد, رفتار و كردار انسان در قیامت ۲۷٤...‏ 
#۶ توحید: 
نعمت هاى جهاركانه: چشم» زبان» لب و هدايت نشانه هاى توحيد A...‏ 
او خدائى است يكتا ...610 
اهميت توحيد در سخن امام على(عليه السلام) ٤۷٠...‏ 
خداوند بی نیاز است ٤۷۱...‏ 
دلائل توحيد ٤۷۷...‏ 
# توحید عبادت 


توحيد در عبادت ENN‏ 
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# توحید ذات: 
توحيد ذات ٤۷٦...‏ 

* توحید صفات 
توحید صفات ...1۸۰ 

# توحید افعال: 
توحيد افعال ...۶۸۱ 

* توحید خالقيت 
توحيد خالقیت ۶۸۲.۰۰۰ 

خی ویر نیت 
توحید ربوبیت ٤۸۲...‏ 

# توحید مالکیت 
دنیا و آخرت نیز از آن ما است ...943 
توحيد مالکیت ٤۸۲...‏ 

# توحید حاکمیت (تکوینی) 
دنيا و آخرت نیز از آن ما است ...047 
خداوند احكم الحاكمين است ١717...‏ 
توحيد حاکمیت ٤۸۳...‏ 

# توحيد قانون گذاری (حاكميت تشريعى) 
توحيد در قانونكذارى ...1۸۲ 

# توحيد اطاعت 
توحيد اطاعت ٤۸٤...‏ 

# دیگر صفات 


خداوند نه زاد و زاده نشده ۶۷۵۰.۰۰ 
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زه تفسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


انسان 


خلقت انسان از «علق» ...۱۷۷ 


انسان و مشكلات زندگی ...77 

انسان مغرور ...54 

انسان مغرور خيال می كند مراقب ندارد ...57 
شگفتی خلقت انسان در سخنان امام على(عليه السلام) ‏ ...۳۵ 
عبور از گردنه صعب العبور (آزادی برده) ...1۰ 

تقوا و فجور به انسان الهام شده 7٠...‏ 

همراه هر سختی آسانی است ...۱۶۷ 

نعمت های مادی انسان را به طغیان وا می دارد  ١180...‏ 
احساس بی نیازی سبب طغیانگری ...۸0 

انسان گواه خود بر بخل و ناسپاسی اش ...۲۷۱ 

انسان و علاقه شديد به مال ...۲۷۲ 

طبيعت انسان ناسياس است يا داراى کرامت؟ ۲۷۲۰.۰ 
تفاخر و تكاثر تا کجا؟ ...۳۰۰ 
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oto 


زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


انسان در خسران است مر 


نعمت امنيت و نجات از گرسنگی ...۳۷۷ 


# كفور 
اسان ناسپاس و بخیل است ۳۷۳۰۰۰ 
( حالات انسان ) 
( کردار انسان ) 
تلاش های گوناگون بايد سامان داده شود 
#۶ حير 
هذانة يها سوئ خر و شر م 
# شر 


هدایت به سوق خير و شر م۳۳ 


( نعمتهاى وجود انسان ) 


۸4... 


110... 


نعمت هاى جهاركانه: چشم» زبان» لب و هدايت نشانه هاى توحيد ...۲۸ 


چشم و شگفت هايش ...۳۲ 
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شكفتى هاى زبان ...80 


نظام احسن در خلقت انسان ١54...‏ 
( آراء و افكار انسان ) 

خدائى كه به انسان دانش آموحت  ١79...‏ 
( مسئوليت هاى انسان ) 


# در برابر خالق 

دستور قرائت به نام خالق ١77...‏ 

بخوان به نام خداوندى كه از هر كريمى كريم تر است ...۱۷۸ 
# ايمان 
# آثار ايمان 

تأييد الهی از مؤمنان به وسیله فرشتگان ...۵۱۰ 
# ایمان و عمل صالح 

اصول زندگی سعادتمندانه ...۳۲۶۰ 

برنامه چهار ماده ای خوشبختى ۳۲۶۰.۰ 
مؤمنين 

معرفى اصحاب ميمنه ...11 

اينان تقوا مدارند ...49 


مؤمنان صالح العمل بهترين مخلوق خدا ...۲۳۱ 
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* كافر و مشرك 
معرفى اصحاب مشئمه ٤٤...‏ 
كفار بدترين مخلوق خدا ...۲۳۰ 
# مسئولیت ها و احكام: 
# قراردادها 
ارزش فک رقاب آزادی بردگان ...1۵ 
# عمل 
# عبادات: 
* نماز 
غفلت و بی توجهی به نماز ...۳۸ 
شکرانه اين خير کوثر صلا و نحر است ‏ ...۳۹۹۰ 
#۶ جهاد 
عبدالله بن مسعود سوره الرحمان را در برابر مشركين تلاوت کرد ١97...‏ 
ارزش گرد و غبار سم اسب هاى مجاهدان ...577 
غافلكيرى دشمن از اصول جنگ ...5594 
عظمت جهاد ...۲۷۸ 
# غير قراردادها 
# صحيح 
انفاق و صدقه 
انفاق در غير راه خدا ...۲۵ 
انفاق خالصانه فقط براى جلب رضايت خدا ٠٠١...‏ 


ارزش و فضيلت انفاق در راه خدا ٠١5...‏ 
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# غير صحيح 
- ثروت اندوزى 
ثروت به هنگام ورود به جهنم فائده نمی بخشد ٩۳...‏ 
عوامل تجمع ثروت ...۳۳۸ 
كيفر ثروت اندوزی» آتش دل ...10" 
كيفر در سلول هاى آتشين جهنم ۳٤۱...‏ 
سه نظر در مورد جمع ثروت EE‏ 
* روابط مديريتى (سياسى) 
**رهيرى 
رهبرى و جشيدن درد و رنج ها ...۱۳۹ 
* روابط فكرى (علمی» فرهنگی و هنری) 
خدائى كه به انسان دانش آموحت  ١7/9...‏ 
# رابطه كتاب و نوشتار 
خداوند كه با قلم تعليم داد ...179 
# هنر و ادبيات 
# ديكر هنرها 
امام علی(علیه السلام) و تأسيس فصاحت ‏ ...۳۰۳ 
# روابط اخلاقى 
#۴ اخلاق ممدوح 
# حلم و صبر 
سه اصل مهم: ايمان» سفارش به صبر و سفارش به رحم و مروت ...1۳ 
اصول زندگی سعادتمندانه ...۳۲ 


برنامه چهار ماده ای خوشبختی ۱ 
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# شكر 

شكرانه موهبت ها ١١١...‏ 

# خوف و رجاء 

یت دیون كان ا 

# اخلااص 

اخلاص در عبادت ‏ ...۲۳۷ 

# قرب الهى 

انفاق خالصانه فقط براى جلب رضايت خدا ٠٠١...‏ 


نتيجه کار خالص رضايت و خشنودى است ...11 


+ استعاذه 


يناه بر خداى فلق ٤۹۲...‏ 

خطر شرور 1٩۳...‏ 

شر ساحران و كسانى كه در كره ها می دمند ٤۹٤...‏ 
يناه می برم به يروردكار مردم ۵۰٦...‏ 

خطر شر وسواس ختاس ...۵۰۷ 

يناه به خدا از وسوسه ينهانى جن و انس ...۵۰۷ 

0 شرح صدر 

اعطاى شرح صدر به پیامبر(صلی الله عليه وآله) ١4١...‏ 
* تذكر و توجه 

ذكر و یاد خدا در همه حال ...۱۸۲۰ 

عالم محضر خدا است .۱۸۹۰۰ 

# ديكر اخلاق هاى ممدوح 

سه اصل مهم: ایمان» سفارش به صبر و سفارش به رحم و مروت ٤٤...‏ 


رستكارى در پی تزكيه نفس Tes‏ 
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56٠ 


زه تعسير نمونه جلك ب بيست و هفتم 


سخاوتمند و بخيل ۸٥...‏ 
نتيجه سخاوتمندی و بخشش» سهولت مسیر ...40 
نعمت خدا را بازگو كن ۱٩۷...‏ 

نوازش ایتام ۱۳۱۰.۰ 

بازگو كردن نعمت ها ...۱۳۶ 

همراه هر سختی آسانی است ۱٤۷...‏ 

اصول زندگی سعادتمندانه ...۳۲۶ 

برنامه چهار ماده ای خوشبختی ...۳۲۶ 

* اخلاق مذموم 

# كينه و حسادت 

شر حسادت ٤۹۷...‏ 

سه منبع مهم شر و فساد ٤٩۹۷...‏ 

شر حسود 18٩۹...‏ 

# بخل 

سخاوتمند و بخيل ۸٥...‏ 

آثار و پیامدهای بخلء دشواری و مشکلات مسیر ٩۲...‏ 
# تکبر 

منشأ گناهان بزرگ كبر و غرور ...847 

# ريا و عجب 

رياكاران ۳۸۲۰.۰ 


احاديثى در مورد ريا TAs‏ 
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o01 


27 دہ خر چینی 


گروه هاى شر و بدى T0...‏ 


# نفاق 


گروه های شر و بدی ...۳۳۵ 

# حب دنيا 

عبور از گردنه صعب العبور (آزادی برده) ...40 
عشق و علاقه به جمع مالء مايه ذلت ۳۳۲۰۰۰ 


#۴ گناه 


محروميت و ارتباط آن با آلودگی به گناه ...1۳ 
عاقبت طغیانگری ٦۸...‏ 

تأثير سحر ٤۹۸...‏ 

# ديكر اخلاق هاى مذموم 

يتيم را تحقير مكن ١١0...‏ 

سائل را با خشونت مران ۱۲۰۰۰ 

تفاخر و تكاثر نسبت به ثروت و نفرات ...۳۰۱ 
سرچشمه تفاشر ...۳۰۵ 

عیبجوئی و غیبت ممنوع ...۳۳۲ 

گروه های شر و بدی ‏ ...۳۳۵ 

برخورد خشونت آمیز با ايتام ...۳۸۳ 

تشویق نکردن به اطعام مساکین ‏ ۳۸۳۰.۰ 
غفلت و بی توجهی به نماز ...۳۸۵ 


منع از ضروريات زندگی به نیازمندان ...585 
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( امكانات انسان جهت رسيدن به هدف ) 


# امکانات مادى 
بهره انسان از ٹروتش ...۳۰۷ 
# زمين 
# اراضى ممتاز 
خدا و حفاظت از خانه اش ۳۹۳۰.۰ 
# موجودات زنده 
# جن 
يناه به خدا از وسوسه پنهانی جن و انس ...۵۰۷ 
#۶ فعالیت های جن 
تأثير سحر ٤۹۸...‏ 
# اقسام جن 
# شیطان 
ابليس و نخستین سکه طلا و نقره در دنيا ۳۶۸۰۰۰ 
- فعالیت های شیطان 
تأثير سحر ٤۹۸...‏ 
# نباتات 
#۴ میوه ها 
# فوائد میوه 
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تفسير نمونه جلد بيست و هفتم 


# خورشيد 
# نقش خورشيد در عالم 
نقش خورشید در عالم حیات ...50 


#۶ شب و روز 


شبی که روح و فرشتگان نازل می شوند 7١5...‏ 
شب حيست؟ 5١1...‏ 

شر تاريكق شنب ...23 

* فوائد و ویژگی هاى شب 

شب سلامت تا صبح 5١8...‏ 

مقدرات شب قدر ۲۱۰۰۰۰ 

کدام شب قدر است؟ ۲۱۱۰.۰ 

چرا شب قدر مخفی است؟ ...۲۱۳ 

امت هاى پیشین و شب قدر 5١7...‏ 

شب قدو سنك به اه . 14" 

شب قدر برتر از هزار ماه عبادت ...۲۱۶ 

جر قرآن در شب قدر نازل شده؟ ...۲۱۵ 

شب قدر و مناطق مختلف جهان ...۲۱۵ 

2 عوالم بالا (فرشتكان) 

شبى كه روح و فرشتگان نازل می شوند 7١7...‏ 
#۶ پاداش و مجازات 

مجازات اصحاب مشئمه ...1۵ 

ياداش قطع نشدنى مؤمنان ١77...‏ 


مجازات تكذيب حق و روى گردانی ۱۸۸۰.۰ 
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مجازات مستكبر مغرور اخذ به ناصيه 


ياداش بهترين مخلوق 77١...‏ 
# امكانات معنوى (هدايت) 


# هدايت و ضلالت و حقيقت آنها 
دات با سو تر بو شر ما۳ 
نتيجه هدايت و امر به تقوا ١88...‏ 
# اقسام هدايت 
هدایت تکوینی و تشریعی از ما است 
# هدایت تشریعی 
نعمت رسالت و ولايت ...۳۱۲ 
# أنبياء 
# هدف بعثت انبياء 
- اتمام حجت 
انذار و هشدار نسبت به آتش جهنم 
# وحی 
آغاز وحی, آغاز یک حرکت علمی 
# نبوت خاصه 
احترام رسول خدا(صلى الله عليه وآله) 
# صفات و ویژگی ها 


آخرت برای تو از دنیا بهتر است 


es 


9 


e 


خفاظت و مراقبت ابوطالب از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) ...۳۵۶ 
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ما به تو كوثر دادیم ...۳۹۷ 
تو ابتر نیستی» دشمنت ابتر است 8٠٠...‏ 
پیامبر با شرك سازش نكرد! 6٠١...‏ 
#۴ دشمنان ييامبر 
ابوجهل و منع از نماز پیامبر ...۱۸۷ 
بگذار عشیره اش را به حمایت فرا خواند ...۱۹۳ 
جدائی اهل کتاب از یکدیگر يس از بینه بود ...۲۲۲ 
تو ابتر نیستی» دشمنت ابتر است ...۶۰۱ 
ييشنهاد خطر ناک مشرکان 6١7١...‏ 
ابوسفيان تسليم می شود ...1۳۵ 
موضعكيرى ابولهب در برابر ابلاغ ييامبر ...110 
نفرين و تحقير ابولهب ...11۸ 
ابولهب و آزار رسول خدا(صلى الله عليه وآله) ...1۵۰ 
ثروت ابولهب به حالش مفيد واقع نشد 40١...‏ 
خبر از جهنمى بودن ابولهب ...607 
همسر ابولهب و آتش جهنم ...1۵0۳ 
سه منبع مهم شر و فساد 1٩۷...‏ 
# وحی 
آغاز وحی بر رسول خدل(صلی الله عليه واله) ...۱۷۶ 
# ابزار پیشرفت 
خدا آن قدر به تو ببخشد كه... ...۱۱۷ 
ای پیامبر يتيم» گمشده و عیالمند بودی تو را نجات دادیم ...۱۲۱ 
انواع نعمت ها به پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۱۶۱ 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


اعطاى شرح صدر به پیامبر(صلی الله عليه وآله) ١4١...‏ 
بار سنگین را از دوشت برداشتيم ١14...‏ 

آوازه ات را بلند مرتبه كردانديم ...60 

يارى و بيروزى نهائى خداوند فرا رسيد ...۲۸ 

فتح مكه بزرگ ترين پیروزی ‏ ...1۳۶ 

اعلام برای تسلیم مردم مكّه ...1۳۸ 

همه آزاد. انتم الطلقاء EE‏ 

# مسئوليت ها 

يتيم را تحقیر مكن ...۱۲۵ 

سائل را با خشونت مران ١١5...‏ 

نعمت خدا را بازكو كن ۱۲۷۰.۰ 

از کاری که فارغ شدی. کار جدیدی شروع كن ۱2۸۰۰۰ 
ابطال برنامه ها و رسوم جاهلی ‏ ...14۱ 

# دعوت پذیران 

عبداللّه بن مسعود و برخورد او با ابوجهل ...۱۹۱ 
بينه و حجت دلیل جدائی مشرکان و اهل کتاب ...۲۲۲ 
# بهانه هاء ايرادهاء اتهامات نادرست و پاسخ ها 

بگذار عشیره اش را به حمایت فرا خواند ...۱۹۶ 
پاسخ قاطع پیامبر به پيشنهاد مشرکان ...1۱۳ 

# قرآن 

الف اعجاز قرآن 


اعجاز قرآن ...1۵0۵ 
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زه تفسير نمونه جلك ب بيست و هفتم 


ب ‏ اسامی و ویژگی هاى قرآن 
فصاحت و بلاغت قرآن در نقل داستان ...۳۱۳ 
ج - چگونگی نزول قرآن و اهداف آن 
شب نزول قرآن ۲۰٤...‏ 
نزول دفعى و نزول تدريجى قرآن ...۲۰۵ 
د - نكات تفسيرى قرآن 
سوگندهای قرآن و ارتباط آن با نتيجه آن ...1۵ 
اشقی الاولین و الآخرين ...۷۰ و ۷۰ 
جه کسی مصداق «اتقی» است؟ علی(علیه السلام) يا ابوبکر؟ ...۱۰۲ 
فلسفه انقطاع وحی ‏ .۱۱۹۰۰ 
معنی و مفهوم «ضلالت» ۱۳۳۰.۰ 
منظور از «اذا فرغت فالنصب» چیست؟ ...۱۵۰ 
منظور از تين و زیتون ...۱۵۹ 
منظور از «طور سینین» و «بلد الامین» ...۱۹۱ 
منظور از «ليلة القدر» چیست؟ ...۲۰۹ 
مقدرات شب قدر 5٠١...‏ 
كدا شبء قدر است؟ 5١١...‏ 
چرا شب قدر مخفى است؟ 5١7...‏ 
امت هاى يبشين و شب قدر 7١...‏ 
شب قذر یاه آینده ۲۱۳۰.۰ 
شب قدر برتر از هزار ماه عبادت 75١4...‏ 
چر قرآن در شب قدر نازل شده؟ ...۲۱۵ 
شب قدر و مناطق مختلف جهان ...۲۱۵ 


منظور از «بينه) جيست؟ ...۲۲۲ 
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زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


رضايت و خشنودى حق از چه کسی است؟ 77١...‏ 
جامع ترين آيات قرآن YO...‏ 

معنى (کنود) ...۲۷۰ 

منظور از «میزان» جیست؟ ...۲۸۹ 

منظور از «امه هاویه» جیست؟ ...۲۹۱۰ 

مفهوم «لهو و تکاثر» ۱۳۰۱ 

منظور از (عصر» چیست؟ ۳۱۸.۰۰۰ 

فرق بين «همزه و لمزه» ...۳۳۶ 

معنى و مفهوم «قريش» VE‏ 

منظور از «ساهون» ...۳۸۵ 

منظور از «ماعون» ...۳۸۹ 

منظور از «کوثر» ...۳۹۷ 

منظور از «نحر» ...۶۰۰ 

فاطمه(علیها السلام) مصداق کوثر ...1۰۲ 

منظور از «کافرون» در سوره ...۶۱۵ 

چرا سوره با «قل» شروع شده؟ ...10 

آیا بت پرستان خدا را قبول نداشتند؟ 64١7...‏ 
تكرار آيات سوره برای چیست؟ ٤۱۷...‏ 

آيا این سوره آزادی انتخاب دين را مجاز می شمارد؟ ٤۱۹...‏ 
استغفار جرا؟ ...۶۳۱ 

جرا «حمالة الحطب»؟ ...۶۵۳ 

با پیشگوئی قرآن آیا ممکن بود ابولهب ایمان آورد؟ ...۶۵۵0 


ملاک پیوند مکتبی است نه خویشاوندی سببی و نسبی ...۶۵1 
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توضيح كلمه «اللّه» ...17۷ 


توضيح «احد) CA...‏ 

منظور از «صمد» ...۶۷۱ 

معنى «ختاس» O۸...‏ 

دليل يناه بردن به خدا از شرور ...۵۰۱۹ 
هم نکات ادبى قرآن 

استعمال ضمير جمع در مورد خدا E‏ 
جرا سوره با «قل» شروع شده؟ 5 
ون گنها 

بازدة سوگند پی در يى ۵ 

سوگند به خورشيد و نورش ...07 
سوگند به ماه ۵٤...‏ 

سوگند به روز ...00 

سوگند به شب Olas‏ 

سوكند به آسمان و بانی آن ...لاه 
سوگند به زمين و زمين گستر 0/٠...‏ 
سوگند به جان آدمى و آن كه آن را نظم بخشيد ...04 
سوكند به شب ...۸۷ 

سوكند به روز پس از تجلی ...۸۸ 
سوكند به آن كه جنس نر و ماده آفريد ...۸۸ 
سوگند به روز Oi.‏ 

سو‌گند به شب ۱۱9۰۰۰ 


سوگندهای چهارگانه به (انجی زیتون» كوه طور و مکه) ...۱۵۹ 
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سوكند به نفس هاى اسبان جهاد ۲٣۳...‏ 

سوكند به جرقه هاى برخاسته از زیر سم اسبان مجاهدان ...550 
سوكند به حمله كنندكان صبحگاهان برای نابودى کفر ...557 
به اينها سوگند ...559 

رابطه سوكندهاى سوره عاديات و هدف آن ...۲۷۵ 
سوگند به زمان (عصر) ...۳۱۷ 

ز -سوره های قرآن 

محتوای سوره بلد ...۱۷ 

فضیلت تلاوت سوره بلد ...۱۸ 

محتوای سوره شمس ...۵۱ 

فضیلت تلاوت سوره شمس ...۵۱ 

محتوای سوره ليل ۸۳.۰.۰ 

فضیلت تلاوت سوره لیل ...۸۳ 

محتوای سوره ضحی ١١١...‏ 

فضیلت تلاوت سوره ضحی ‏ ۱۱۲۰.۰ 

محتوای سوره الم نشرح ...۱۳۷ 

فضیلت تلاوت سوره الم نشرح ‏ ۱۳۹۰.۰ 

محتوای سوره تين ...۱۵۷ 

فضیلت تلاوت سوره تين ...۱۵۷ 

محتوای سوره علق ...۱۷۱ 

فضیلت تلاوت سوره علق ...۱۷۲ 

آیات سجده واجب قرآن ١40...‏ 


محتواى سوره قدر ا 
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فضيلت تلاوت سوره قدر ...۲۰۲ 
ميحتواق سنووه ته .:۲۱۹ 

فضيلت تلاوت سوره بينه 57١...‏ 
محتواى سوره زلزله ١4١...‏ 
فضيلت تلاوت سوره زلزله ...۲۶۲ 
محتوای سوره عادیات ...۲۵۹ 
فضیلت تلاوت سوره عادیات ۲٣۰...‏ 
محتوای سوره قارعه ...۲۸۳ 
فضیلت تلاوت سوره قارعه ...۲۸۳ 
محتواى سوره تكاثر ...۲۹۷ 
فضيلت تلاوت سوره تکاثر ...59/8 
ابن ابی الحديد و خطبه امام على (عليه السلام) درباره سوره تكاثر ...704 
محتوای سوره و العصر ...۳۱۵ 
فضيلت تلاوت سوره و العصر موی ۲۱۳ 
محتواى سوره همزه ...۳۳۱۰ 
فضيلت تلاوت سوره همزه 8١...‏ 
محتواى سوره فيل ۳۵۱۰.۰ 

فضيلت تلاوت سوره فيل ...807 
محتوای سوره قريش ‏ ...۲۷۱۰ 
فضيلت تلاوت سوره قریش ...۳۷۲ 
محتواى سوره ماعون ...8/1 
فضيلت تلاوت سوره ماعون ۳۸۱۰.۰ 


محتواى سوره كوثر TNO‏ 
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فضيلت تلاوت سوره کوثر ۳۹٣...‏ 

سه پیشگوئی بزرگ سوره کوثر ...1۰۳ 
محتواى سوره کافرون ...۶۰۹ 

فضيلت تلاوت سوره کافرون 6٠١...‏ 
محتواى سوره نصر ...850 

فضيلت تلاوت سوره نصر ...۶۲۷ 
محتوای سوره تبت ...۶۶۵ 

فضیلت تلاوت سوره تبت ...440 
محتوای سوره اخلاص ...۶7۱ 

فضیلت تلاوت سوره اخلاص ...477 
محتوای سوره فلق ...5/94 

فضيلت تلاوت سوره فلق 49١...‏ 
محتواى سوره ناس ...۵۰۳ 

فضيلت تلاوت سوره ناس ...۵۰۶ 
داستانهاى قرآن 

۱-اصحاب فيل 

داستان اصحاب فيل ...۳۵۶ 

انكيزه ابرهه برای انهدام خانه كعبه ...500 
عبدالمطلب و ديدار ابرهه ...۳۵۷ 

دعاى عبدالمطلب برای حفاظت خدا از كعبه .../50 
مجازات اصحاب فيل 71١...‏ 

تباهى نقشه انهدام كعبه ۳۹۱۰.۰ 

شكست سياه ابرهه به وسيله يرندكان ...851 
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بدن هاى متلاشى شده سياه فيل ...557 
سجيلء تيرهائى كه سپاه ابرهه را از ياى در آورد ...57 
لشکرهای خدا برای در هم شكستن طاغوت ھا ...۳۹۶ 
در هم شكستن پیکر سياه فيل ...10 
اهداف نقل داستان اصحاب فيل ۳۹۲۰۰۰ 
داستان اصحاب فيل يك رويداد مسلّم تاریخی ۳۹۷۰.۰ 
در هم شكستن سياه فيل به هدف الفت قریش ...71/4 
۲ - قوم ثمود 
قوم ثمود در هم كوبيده شدند ...اا 
ناقه را پی كردند و از عاقبتش نترسیدند ۷٤...‏ 
سركذشت قوم مود ۷٤...‏ 
ط - تاريخ زندكى انبياء در قرآن و مقايسه آنها با كتب بيشين 
۱-صالح 
هشدار صالح به قوم ثمود در مورد ناقه ...۷۰۰ 
از بين بردن ناقه صالح ...الا 
۲ - محمّد(صلی الله عليه وآله) 
ایجاد الفت برای قریش. سفرهای تابستانی و زمستانی ۳۷۹۰.۰ 
قريش حلقه اتصال شام و يمن ...۳۷۷ 
وظيفه قريش يرستش خداى کعبه است ...۳۷۷ 
# اوصياء 
نبرد ذات السلاسل و ابتكار على (عليه السلام) در جنگ ...577 
# ویژگی ها و صفات آنها 


عل و شای یر الراك ا 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


امام على(عليه السلام) و تأسيس فصاحت ...۳۰۳ 
# ائمه و خلفاء 


# ادیان» مذاهب و مكاتب 
دستور به اهل كتاب در يذيرش دين خالص ...771 
دين %8 و استوار ۲ 
معاد 
( حقيقت معاد ) 
فيه ايه سوق پروردگار باز می گردند Aes‏ 
ينج نشانه تكذيب كنندكان دين (قیامت) ...7/7 


برخورد خشونت آمیز با ایتام ...۳۸۳ 


( مرگ ) 


عذاب قبر و قيامت به زودى بر همه روشن خواهد شد ۳۰٤...‏ 
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( نشانه هاى قيامت ) 
زلزله شديد رستاخيز ۲٤٤...‏ 


آثار زلزله رستاخیز ۲٤٤...‏ 
منظور از «انقال» ...۲۶۵ 

( حوادث قيامت ) 
در رستاخيز زمين اخبار خود را بازگو می کند TEs‏ 
دستور خداوند به زمين براى بازكو كردن اخبار در قيامت 
خروج انسان ها از قبرها به صورت كروه هاى مختلف 


حادثه كوبنده (قارعه) ...5/0 


يراكندكى و حيرت مردم در رستاخيز TNs‏ 
کوه ها متلاشی و به صورت غبار خواهد بود TAV...‏ 
همگی دوزخ را مشاهده می کنند ۲٠۰...‏ 
( حالات انسان ها در قيامت ) 
متوحش شدن انسان از زلزله رستاخیز ...۲۶۵ 


( تج اال 


تجسم اعمال و رژیت عملکردها ...۲۵۰ 
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تفسير نمونه جلد بيست و هفتم 


عمل كم يا زیاد. کوچک يا بزرگ رؤيت می شود ...500 
حبط و تكفير اعمال با دیدن کوچک ترين عمل ...507 


( دادگاه قيامت ) 


* سوال 

نعمت هاى مورد سؤال در قيامت "١١...‏ 

از نعمت ايمان و ولايت در قيامت سؤال می کنند ...717 
# حساب در قيامت 

دقت در حسابرسی قيامت ...۲۵۲ 
# ميزان اعمال 

ميزان سنكين و زندگی خوش در آخرت ...۲۸۸۰ 

ميزان سبك و سقوط در جهنم ...۲۸۸ 

منظور از ميزان جيست؟ ۲۸۹,۰۰ 


آنچه باعث سنگینی میزان عمل می شود ...۲۹۲ 


(بهشت ) 
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( جهنم ) 


00 كيفرها 


جهنم ویژه كفار و افراد ثروتمند ...97 
همسر ابولهب و آتش جهنم ...1۵0۳ 


مأموران عذاب را فرا می خوانيم ١45...‏ 
كيفر بدترين مخلوق ۲۳۰۰.۰ 

كيفر ثروت اندوزى آتش دل 1 
كيفر در سلول هاى آتشين جهنم 74١...‏ 
ستون ها شكنجه كاه هاى عذاب ...17" 


# دوزخیان 


متفرقات 


معرش اتاب ملقم ا 
جهنم ویژه کفار و افراد ثروتمند  ٩۷...‏ 

پیشانی دروغگو و خطاکار افسار او به سمت جهنم است ۱۹ 
میزان سبك و سقوط در جهنم ...۲۸۹ 

همسر ابولهب و آتش جهنم ...1۵۳ 


سه سوره كه مورد خطاب رسول خدا(صلى الله عليه وآله) است AV...‏ 


تسبیح» حمد و استغفار سه دستور يس از پیروزی A‏ 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


( فهرست احاديث) 


آقَهُ الین الحتد و الج و الفخر ...1۹۹ 
إذا خلت مضنجعک قافرا فر يا بها e...‏ 
اذا یکی الہ وفعت ذموغة فی کف a.‏ 
عجَبُوا لهذا الانسان يَنْظْر بشخم ...0" 
قرب ما کون الْعيْكُ مر الله إذا كان ...1۹0 
أل یجدک يتيماً فآوى قال: فد ۱۳ 
ما وی و أولك فنُطْفَةُ فَذِرءٌ ...4 

ان أحَبً الأغمال إلى اللّه إذخال ٠١5...‏ 

اذ لیخ و o‏ ار که موب 
إن الحَسد يكل الایمان كما تَأكُل ...1۹8 
إن الله تعالى [ذا نم على عبد نِْمَةٌ ...۸ 
إن الله جمیل يحب الكمال ...۱۲۹ 

إن الله عَرَوَجَل علم أنه يَكُونُ فى ...10۳ 
ان الله وهب لأمّتى لَيْلََ در ۲٠٤١١...‏ 

ان الْمُرائۍ عى یوم القيامة بأرعَة ۳۹۰۰۰ 
إن اليم إا تکی اهر لبكائه. ۳۳ 

نا و كافل” ات کهاتین فى الْجَنَّدْ ...۱۳۲ 
إن وگ دهم و دينار ضربا فى ...7210 
ان آماتگه عة ود لا بج وها E...‏ 
آن آمیر الْمُوْمِنِيِنَ و الأثمّدٌ من دربته ...7/4 
إن كان الْحَسَنات حَمَاً فَالْجَمْعْ لما ذا؟ ...۳۶۳ 
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اشير و جلك کیت وه 


إن كُنت أقْصرت الْحَطبَة فد ...0غ 

نما الأضمال بالات و لكل اشری ۳۸۹۰۰۰ 
ما عفر اقا مود رج واج ۷ 

نه یس لاتشیکم تم لالج ۳۲۲۰.۰ 
آهلك الاس اثنان: خرف الق نز 
أئ الأغمال أَنْضّ؟ a‏ 

أ يَعْجِرَ آحدکم أن يقرأ ثلث الرآن ...1*۲ 
أتدثون ما أخبائثها؟ ما۲۶ ۱ 

اباسا آن مدعل کل عدر ام ا 
ذل التاس مَن آهان الاس ۳۳۹۰۰۰ 

عبد الله نک ترا قان ل تک ترا ...۸۹ 
اه نک ا ا 

غود بالله العظيم و بوجهه الكَريم AY...‏ 
فلخت تشر زگاها الله ...4 

5 یک برا رک قالوا: تلن 0 
یر فى له ار تة عدر NY...‏ 
الحنه لله الى جعل لو VA...‏ 
الخثه لله الذی كفانى و اوانی.. ۱۸۲,۰۰ 
لَذِى يَضربك على هذى و آشار إلى ۷٠...‏ 
ألم تَسْمَعْ قول الله عروجل: إن لین ۲۳۹.۰۰ 
أما و الله اه گم إيُماناً له ۲٣١...‏ 





اا وب الابل» و إن ل ربا سیف ...۳۵۷ 


نزت على آیات لم یرد من ٤٩۱...‏ 
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OV. 


زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


بسئم الل تَوَكّلْت علی الل للم ...۱۸۲ 


التكائن (فی) الاموال جنغها من کر ...۳۰۷ 
اول على الوا ...۳۰۸ 
الثين يذهب بالبخر و يش الم ...۱۹۳ 


لاه من عمل الْجاهِليّة: الفخر ...07" 

3 

جترئیل من المَلانكة و الروح أغظم es,‏ 
حافظوا عَلَى الْوْضوء و خی أغمالكُمٌ ۲٤١...‏ 


حَّثْ بما أغطاك الله و فَضّلكه ١١8...‏ 
الحم لله الَذى أحيانا بَعْدَ ما أمائّنا ١187...‏ 


8 


خاب الوافدون على غَيْرك و خسر ۳۲۳.۰۰ 
حف میزان ترفْعان مه و تقل ...۲۹۲ 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


الدنيا سوق ربح فیها وم و خر ی ۳۱ 


سبحانک اللَهُمّ و بحمدك اللَهُم اغْفِر ٤٠۲...‏ 
سَيّأتى عَلَى الناس زمان تحت فيه ۲۹۰۰.۰ 
الستخر اریغ متکرانت: نكر الراب ا 


ص 


صَلُوا من الْمَساجد فى بقاع هُختَلِمَهُ ‏ ...۲:۸ 


فمن أشقى الأخريئن؟ ۷٠...‏ 
قهنالک يَسْتَولى الشیْطان على أوليائه ٥٠۸...‏ 
فيه ربيع اقب و ینابیع الْعلْم ٦...‏ 


قد فلح من أطاع و خاب من عصى ٦٤...‏ 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


لوا الرَّيّت و ادهنوا به فَإِنَّهُ من ٠١٤...‏ 
کنو الَذِى يكل وحدك و يَمْنَعُ ...۲۷۱ 
كَيِف لا تغرف و الْمَلائِكَةُ تطوف بنا ٠٠۹...‏ 


لا إله الا الله وحدة وخدة آنجر ود ٤٤١...‏ 
لاترُول تا العند حَبّى نأل ع" ...1 

لا جتمع المال لا بخمس خصال ...78" 
اع ا اام N.‏ 
له الله فى الأتتام انوا ۳ 

له مناه المتبود الَذِى یال فيه ٤٦۷...‏ 

لداب تکون فى الْبَخر من أغظّم ...۳۷۵ 

ل تفا علی الخرتادين is‏ 

لم لد فَيَكُونَ مولود و «لم ولد» 2۱۷۰۰۰ 
لوا كان یه اشد من ذلک لَمَشى ٠٠٠...‏ 


له نُجُومْ و على نجومه نُجُومٌ ...۵ 





پا هوف SE a‏ يه 


ما آری ی بحيلا زار این ۱۰.۰۰ 

ما ره شون باعل و لت ...۱96 
ما اسر تین فيما لب رن 

ما آخشی ع اقفر و اش ...۳۰۷ 
ما بال الْقُرْآن لايَرْدادُ عَلَى لش ...1 
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زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


ما عت الله ا قط ك سند ع 
ما زلنا نشکا فى عذاب ابر حتی 
ما فى المیزان شو أنقَل من الصّلاة 
ا من رجل کر أو جر إلا لذ 
ما من ممن الا و لقلبه فى صنلاره 
المال تصه النَمَقَهُ و العلم يركوا 
من آلایمان خسن الخلق, و اطعامٌ . 


۹ 


أتقى الأولین؟ ...۷۰ 
خی حبرا قم بر علبي شش 


من أغظم الناس حَسئْرَة؟ ...۳۶۳ 


3 


32 





Tos 


1 


ابع جائعاً فى يوم 7 سّتغب ٤۷...‏ 


Ass 


من صح يَقِين الْمَرأ تلم أن ۳٠۸...‏ 


شم عال اهل تمن الین 


مادا 


من عمل للناس كان توابه عَلى الناس» ۳۹۰۰۰۰ 


من قرأ القارعة آمَنَهُ الله من فتنة 
من قراً فى بومه أو فى ليْلَتِهِ اقرأ 
من كرا والعاديات و من فراتها 


من قرأ «و ال لعصر» فى توافله بَعَنَهُ 4 


۱۳۸۳۰۰۰ 
۱۷ 


ير 


۱۳۱۹۰ 


مَن قرآها أغطى من الاجر عشر A‏ 


من قرآما فَكَأَنمَا قرأ الْبَقَرَةٌ و أغطى 
مر قرا انا رنه بجهر كان کشاهر 
من قرأ أ ریت الَّذِى بكب بالدّين 


من قرأ قل يا ايها الكافرون فَكَأَنّما 


TEs 


1 


۱۳۸۰۱۰ 


CNN: 


م رها أغطاة اله 2 لت“ 10V...‏ 


عطی من الاجر عشر 








اغطی من الأجر کمن لفی 


آغطی من الأجر کمن ...۲۰۲ 


1 
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من قرآها أغطاة الله الاش من عَضَبهِ 


مَن فرآها أَغطاه الله حتی يَرضى 
من قرآها رجَوّت أن لا يَجْمَعْ اللّهُ 
من قرآها سَقاه الله من آنهار اجه 


من قرآها فکانْما تصدق بکل شی 
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۸... 


۸ 


من قَرَأها فَكَأنْما شهد مع رول ال ۲۲۷۰.۰ 


مَن قرآها كان ممن یرضاه الله و 


من قرأها لم بُحاسنة الله بالنعيم . 





مَن کان ظاهِرَة ارجح من باطنه 
من مَسَح على رأس ْم كان لَه 
من منم الماغون جارة مَنَعَهُ ال 
آلمیزان الْعَدْل! .۲۸۹۰۰ 


نغم الطعام الرئت: ۱ 20 


۱۳۹۸۹۰۰ 


۹ 


TAN... 


NEE 


العم الرطبه و الما البارة ...۳۱۱ 
سر الْمَرْءِ خطاة إلى أجله ...۳۲۲ 


و اتدل بذلک الاما على أَنّهُ 
و اغلغو أنه لیس على أحد بخ 
و الم يا بی أنه و کان برک 
و الله ما سن الْمَصاحة قرش 
و ألقَىء على ذی الرخم الظالم .. 
و رب هذه نیا إن هذا و شیِحته 


و كيف یرل على الوخی و انم لا 





۹... 
PTs 


9۳ 


TT Es 


Es 
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هلاه 


هم نت و شیْعتک يا على و معا ...۲۳۶ 
هو الرَجُل يدغ المال لا ینف فى EV...‏ 
هو الَْرْضْ بُقرضة و الْمتاغ بعیره ۳۸۷۰.۰ 
هه او شیک نان اس Nas‏ 


هو نت و شیِعتک یوم القیامة راضین ‏ ۲۳۹۰۰۰ 


با أَيّهَا الناس۲ هما تجدان: نجل الْخَثْر ...۳۷ 
یا بن وما ان نزعک لسائک فما ۳ 

يا له مَراماً ما أْعَده؟ و زوراً ما أَعْفْله؟ ...۳۰۲ 
يا مشر قریّش! أَدْخَلُوا منازلکم فد ...۳۵۸ 
بغنى بوخدانیته, لا يق اله الأغمال Af‏ 
ولا آم مالی مالی» و مالک PV...‏ 
يَنْبَغَى لو اجتمَم فْصحاء العَرّب قاطبَة ‏ ۳۰۳.۰۰ 
الْيَْمْ یوم المَرحمة ۳ 

يوا يوم الملختة 1 
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0 تفسير نمونه جلك ب بيست و هفتم 


آدم(عليه السلام). ۰۲۲ ۰۱۷۸ ۲۳۲ 
آلوسیء ۰۱۱ ۰۱۰۵ ۵۱ ۲۳۰ 
ابراهیم ۱٩‏ ۲۲ ۸۱۹۳ ۲۰۹ ۲۲۷ 
TV ۳۵۱ ۳۶۵ 4‏ ۳۷۷ ۱۳۹۲ 
۸ 

ابرهه» ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۵ ۳۵۲ 0۷ 
٩۹‏ ۳۱۰ ۳۸۶ مح ۳۷۳ عبس 
VT‏ ۳۷۷ ۶۲۵ 

ابن ابی الحدید, ۱۵۲ ۸1۵۳ ۳۰۲ 
۳.۳ 

بن ابی کبشه ۱۵۳ 

بن اثيرء ۶۶۰ ٤٤۸‏ 

بن حجر ۲۳۵ 

بن صباغ مالکی: ۲۳۰ 

بن عباس» ۲7 ۸۵ ۸۱۰۳ ۱۳ 





۲ ككل TE‏ مكل 
۶۸٩ ۰۶1۱ ۲۷۶ FEV ۵‏ 

بن عساکی ۲۳۵ 

بن مردویه ۸۷/۱ ۲۳۱ 

بن مقله ۳۶۵ 

بو الاسد ۲۶ 

بو الدحداح. AV‏ على ۰۳ ۱۰۶ 


AIA 6 | بوالفتوح رازى»‎ 
۶۶۸ LIA LIT ٩۲ ۲۷۲ ۶ 





PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


ابوبكن ۰۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰ ۱۰۵ 

ابو جعفر احول» ۶۱۷ 

٩۱ ۱۸۹ ۱۸۷ ۱۸۲ ابو جهل»‎ 
۱۹۵ 1٩4۶ ۳ ۲۳ 

ابو حنیفه ۳۱۱ 

ابو رافع» 4۵۲ 

ابو سعيد خدرىء ۰۲۶۱۰ ۱۳۶۷ ۲۵۵ 
ابوسفیان ۳۸۱ ۳۰ 4۳۷ 4۲۸ 
9٩‏ ۶۵۲ 1۵۳ 

ابو شاکر دیصانی, 1۱۷ 

ابوطالب» ۱۲۱ ۱۲۳ ۸۶۵ ۸۷۵ 
۳ ۳۵۹۶ 

1۸ 1۷ ۶۱ 1۵ ابولهب.‎ 
8۵۵ (EOF COT ۰1۵۱ EO 0 
۳ 

بو نعيم اصفهانی» ۲۳۹ 

حمد حنبل ۷۱ 

خنس بن شریق» ۲۲۳۲ 

ریاط ۳۵۵ 

۲۷۶ ۲۲ ۸٩ سماعیل‎ 

۱٦۲ فلاطون,‎ 

مام باقر(علیه السلام)» 1۶ ۸۰5 ۱۱۸ ۲۰۲ 





۸ كل‎ ۹۳ T4۲ TAY ۹ 


٩ ۲ ۱‏ ۵۰۶ 
امام صادق(علیه السلام)؛ 3۸ TI‏ ۳ 2 


TeV AVY عون‎ AT ATA ٩۱1۹ 


2۳۹ 2۳۸۹ 1 TEY 1٤ T1۲ 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


TIA TIT TI TA °71 TAA 
۳۵۲ TEV TET FTI Yo TTY 
لااق‎ E11 ادق‎ TAA 4° TAV 
01۰ 244 "كلق‎ «E! ماق لاكق‎ 
747 14 امام صادق(عليه السلام)»‎ 
۳۲۱ امام هادی(علیه السلام)»‎ 

۵۲ 6۵۰ 41٩ 44۷ ام جميل»‎ 
0٤ 

اميه بن خلف. ۳۳۳ ۶۱۳ 

بدیل ۶۳۱ 

بلال» ۱۳۳ 

ٹعلبی» 71 

جابر بن سمره ۷۱ 

١77 جالینوس»‎ 

جبرئيل ۱۱۶ ۶۵ :۱۷ ۱۷۸ 
۲ ۷ ۳۲ ۳۶۶ ۰۰۰ فاق 
كلق ۲ EAA‏ ۵۰ 

حارث بن عام ۲۵ 

حارث بن قیس» ٤۱۳‏ 

حاطب بن ابی بلتعه 1۳۵ 

حاکم حسکانی. ۸۷۷ 3٠١6‏ ۱۵۰ 
۳۳ 

حر عاملی؛ ۳۷۱ 


حلیمه سعدیه ۱۲۳ 
خدیجه» AYE‏ م5 AVE‏ ۷۵ 


۶۲۹ ۵ 
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تفسير نمونه جلد بيست و هفتم 


خضر ۶۳ 

خطيب بغدادی ۷ 

خطيب خوارزمی» 771 

دوس. ۳۵۵ 

ذونواس ۳۵۵ 

راغب ۲۲ 4۲ ۲ 7۳ ۸۷۲ ۸۱۰ 
۶ مكل لكل تلان ۵ ۲۷ ۲ 
۰ ۳۰۱ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۶۰ ۱۳۸۶ 
۸ الاك 40 ۵۰۷ 

ربيعة بن عباد. 114 

زبین ۲۹۵ 

زبير بن بکار» ۱۵۲ 

زر بن جيشء» ۲۷۶ 

زليخاء ۷۸ 

۲۹۰ ۱۵۲ ۸۱۵۱ ۱۱ زمخشری»‎ 
tor 

زين العابدين(عليه السلام)» ۱۱۸ 
ساره ٤۳۵‏ 

سحبان» ۳۶۵ 

١177 سقراطء‎ 

سلمان فارسی» ۲۹۳ 

سليمان(عليه السلام)» ۶۳۳ 

سيّد هاشم بحرانی» ١١‏ 


5 o ل١ سيوطى»‎ 


شيخ سليمان قندوزی. ۲۳۱ 
صالح» «Vo NT ۸ 9 CW‏ ۷۳۹ 


طارق محاربیء ٤٤۹‏ 
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۸۰ 


زه تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


طاووس» ۱۳۷ 

طاهر. 40 0 

ATV AO طبر سى» ١ل ”كل عت‎ 
راق‎ «LIT °0 TAV T11 AVE 


EA ۸ 


طوسى» ۵۱ ۳۹ 


عاص بن وائل» ۳۳۳ ۳۸۱ ۳۹۵ 
۳ 

٤٨٩ عايشه.‎ 

عباس» 4۲۵ 6۳۵ كلاق ۳۷ 
۸ 1۵۲ 

عبدالرحمن بن ملجم مرادی؛ ۷۹ 
عبد العزی, 114 

عبداللّه بن سلام ۶7۱ 

عبداللّه بن صورياء ۶٩۱‏ 

عبداللّه بن مسعود. ۱٩۱‏ 0197 ۲۵۶ 
عبدالمطلب. ۱۲۱ ۱۲۳ ۱۷۵ ۳۵٩‏ 
LEA ۳۵۸ ۷‏ 

عبد على بن جمعة الحویزی, ۱۱ 
عثمان بن صهیب. ۷۲۱ 

عزیر. ۶۷۵ 

ریز فصن ۷۸ 

علامه شوکانی» ۲۳ 


علامه طباطبائی» ۰۱۱ ۳۱۰ 
على (عليه السلام)» 1 ۷ 0« ۹ ۳۵ 13 ۲ 


3 11 ۳ ۳ VV ¥1 2 ۸ 
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0 تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


۱۵۲ ۱۵۱ AEA ۱۳۲ ۵ 
YTV YT Yo TPE TT NE 
VA TTT محم‎ FY FY «TEA 
۱۳۱۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۶ ۱۳۰۳ ۳۰۱ ۲ 
LTT ۰۶۶۰ ۰۳۹ ۶۲۵ ۷۲ 
۵۰۱۸ ۰۶۷۵۹ EVV الاق‎ ۷ 

علی بن ابی حمزه ثمالی» ۲۱۶ 

على بن موسی الرضا(علیه السلام)» ۵ 4۸ 
TA NIE NY AYE‏ 

عمار ناس 2/5 ۶۱۷ 

عمر بن عبد العزيزء ۱۳۷ 

عمرو بن عبدود. ۲۵ 

عیسی مسیح(علیه السلام)» ۸۷۷ ۰۱۷۵ ۳۱۰ 
فاطمه(علیها السلام» ۱۱٩‏ ۳۹۸ ۶۰۲ 
فخر رازی» ۱۷۲۹۸۵۰۰۵۱ ۵۰۳ 
ATV AYY ۵‏ ۱۳۸ ۱۶۳ لحل 
TTI ۰۶ T° TYE (۲‏ 
TAA ۵‏ ۰۶۰۳ ۶۶۸ ۶۵۹۲۱ 

فرعون, ۸۶۱ ۱۹۲ 

فش كاشان م۱۱ 

قابیل. 0۰۰ 

قارون» ۰۳۳۷ ۳۳۸ 

قاسم. ۳۹۵ 


قدار بن سالف. ۰ ۵ V1‏ 


AY MT ot’ ل١ قرطبی»‎ 


LEA ۲ ۲ ۰ 


قيصرء ۳۵۵ 
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کفود. ۳۵ 
لقمان ۰۲۵۲ ۲۶۵ ۶۱۰۱ 


ماریه قبطیه. ۳۹۲ 

محمّد بن حنفیه» ۰۱۱۸ ۶۷۳ 
محمد بن على نعمانی کوفی, ۶۱۷ 
محمّد شبلنجی» ۲۳۵ 

معاذ بن جبل. ۱۳۳ 

معاویه ۱۵۲ ۸۳۰۳ 1۵۳ 

مغيرة بن شعبه ۱۵۲ 

مقداد. ۲۰۵ 

موسی(علیه السلام). ۵٩‏ ۸۱۳۰ ۱۶۱ ۰۱۱۱ 
۵ ۱۹۰۲ 

ووی 

میکائیل» ۵۰۶ 

نجاشی» ۳۵۵ 

نوح(عليه السلام)» 35٠‏ ۳۱۳ 1۵1 
واحدی» ۰۱۱ ۷٦‏ 

ورقة بن نوفل» ۰۱۷ ۱۷۵ 

ولید بن مغیره. ۳۳۳ ۸۳۸۱ ۶۱۳ 
هابیل» ۵۰۰ 

هند ۶۳۸ 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


٤ ۲۲ ۰۲۱ ۰۱۸ ۰۱۱ مجمع البیان»‎ 
۰۵۱ عق ۰۶۲ لاق‎ TV ۰۲ ۲۷ ۵ 
۰1۱۶ ۰۱۱۲ AV AO ۸۳ NY ۶ 

ATV ATT ATT ATA مكل ككل‎ 
AVE (۹ 
TEV ۰۲۶۲ ۰۲۳۰ ۲۷۲ ۷ ۵ 
TAT ۰۲۷۱ ۰۲۱۱ ۲۱۵ ۲۳ ۶۰ 
۲۱۲ ۳۲۰۷ ۲۰۵ ۳۰۶ «TAA ۷ 


VY ۹ 0۵ oY TT ۳۹ 


حم 


۰۱ ۳۹۸ ۳۹۲ ۳۹۵ ۳۸۱ ۵ 
۶۳۲ ۸۲۷ EY ۱۳ ۱ ۰ 
ككل لتق‎ 14 LEN LEO ۰ 
۵۱۰ ۸۵۰۲ AY ۳ 

التحقیق فى کلمات القرآن الکریم 
18 

الفرقان. 1۵۰ 

٤۵ المنجد.‎ 

المیزان» ۰۱۱ ۶۸ ۸۶۳ ۲۸۹ ۲۹۱ 
۶7٩ ۶7۱ ETT ۰۳۱۰ ۲‏ ۵۱۱ 
اولین دانشگاه و آخرین پیامبر ۱7۳ 
۱1۶ 

بحار الانوان ۵ ۰1 ۱۰3 ۰۱۰۷ ۱۲۳ 
۰ ۱۶ ۱۸۵ ۱۹۵ ۲۳۰ ۲۶۸ 


FA ۳۰۷ ۰۳۰۱ TAA ۳ 
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TEN TEV ۲۶۱ TTT TTY ا‎ 
CEA ۰۶۱۷ ۰۶۱۱ ۰۶۵۲ ۳۱۰ (Foo 
۶۹٩ ۰۶۷۲۱ «EVE ۰۶۷۲ ۷۲ ۵ 
۳۹۰ ۳۵۵ بلوغ الارب,‎ 

تاريخ تمدن اسلام ۱۸۱ 

تحف العقول ۳۲۲۱ 

تفسير برهان» ۲۱۷۰۵۱۷۲۰۱۱ ۲۰۹ 
تفسير بیضاوی» ۲۷۰ 


۳۹ ۰۳ ۷ ل١ تفسير قرطبى»‎ 
۸ ADE 10 A 2۱9۰ 


ثواب الاعمال» ۱۸ 

دائرة المعارف مصاحب ۱۱۱ 

ء۲۰٦۹‎ ۲۰۱ ۸۶۳ 1۵ در" المنثورء‎ 
eV cT c00 TTT Yo على‎ 
LEN ۱۳ ۸ 

روح البیان» ۲٩‏ ۸۷۳ ۱2۸ ۲۵۵ 
روح الجنان (ابوالفتوح» ۱۱ 6۵ 
۷ ۶ 7۹۰ ۱۳ ۶۱۸ 
LE‏ 

روح المعانی» 0١‏ ۸۱۰۵ ۸۵۱ 09ل 
۱ ۲۳۷ ۲۶۱ 

سيره ابن هشام. ۳۵۵ ۳۰ 
شواهد التنزیل. ۸۷۷ ۰۱۰۵ ۰۱۵۰ 


۲۳۵ ۳۶ ۳ 
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2۸۵ 


0 تعسير نمونه جلك بر بيست و هفتم 


صواعق. ۲۳۵ 

فتح الغدیر» ۲۳۹ 

فصول المهمه ۲۳۱ 

فى ظلال القرآن» ۰۱۱ ۱7۸ ۱۸۳ 
EA ۶‏ 1۵۰ 

قاموس اللغت ٠۳‏ 

کافی» ۶۸ ۰۱۰۷ ۸۱۲۹ ۱7۶ ۲۶۲ 
۹ ۳۳۵ ۳۹۰ ۶۱۶ 

کامل ابن اثیر ۶۰ ٤٤۸‏ 

۲۹۰ ۱۵۱ ۸٩۲ ۶۲ ۸۱ کشاف‎ 
tor 

كفاية الخصام ۲۳۱ 

لثالی الاخبارء ۲۶۸ 

لسان العرب؛ ۷۲ 

محجة البيضاء. ۷۸ 

مفاتيح الغيب (فخر رازى)» ۸۱۱ ۶۰ 
AYY ۳۲‏ ۳ لحل 
۳ ۵ ۳۰۶ ۳۲۱ ۳۲۳۵ 
6A1 ۳‏ 

مفردات ۲۲ ۶۲ ۲ 1۳ ۸۷۲ ۸۲۵ 
ل لال ۵ ۲۲۷ ۲۹۰ ۱۳۰۱ 
LEA ۳۸۶ ۳۶۰ FY ۰‏ الاق 
۵ ۵۰۷ 


مقاییس اللغث ۶۷۱ 


مناقب. ۳۳۹ 
میراث اسلام ۱۳۸۱ 


نور الابصان, ۲۳۵ 
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نور الثقلین» ۱ ۸۸ ۲۵ ۳۱ تق 
كل ۳۲ AEA‏ لكل ۲۱۲ ۲۱۵ 
AY ۰۲۸۹ ۰۲۵۵ «TEV ۲‏ ۲۹۳ 
لاح FTA TIA‏ ۲۶۱ ۳۶۶ ۳۶۱ 
۸٩۹۱ ۳۸۸ TAV ۶‏ ۵۰۶ 

۸۷۲ 1۲ ۵۲ ۳۵ ۷ 1 نهج البلاغه‎ 
۳۰۳ ۳۰۲ ۳۲۰۱ Aor ۱۵۲ ۲ 
۵۱۸ ۸۸۰ EVV ۳۲۳ ۲ 

نهج الفصاحه ۱۲۸ 

وسائل الشيعف ۱۳۶ ۳۸۹ ۳۹۰ 


۳۹۱ 


ينابيع المودث ۲۳۲ 
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0 تعسير نمونه جلد بر بيست و هفتم 


آمریکاء ۱۵۶ 

اروياء ۱۸۱ 

انگلیس ۱۵۶ 

ایران ۵۶ ۲۱۵ 

٤۷٦ ۶۷۳ بصرہ‎ 

بيت المقدس» ۸۵۸ ۱۹۰ 
حبشه 1094 ۳۵۵ 

۳۷۶ ۳۵۱ ۱۸۰ ۱۳۸ 1٩ حجان‎ 
LE ۸ 

خجون. 1۳۹ 

حديبيه ۶۲۵ ۶۳۶ 

دار الندوف ١948‏ 

١1٠١ دمشق»‎ 

ذى المجازء ٤٤٩‏ 

ذى طُوى, ٤۳۸‏ 

روم 057 ۳۵۶ ۳۵۵ 
شام كت ۷6 ۱۲۳ ۱۵۸ ۱۳۷۰ ۳۷۷ 
صحراى سيناء ١11١‏ 

صنعاء ۳۵۹ 

عام الفيل» 77٠‏ 

عراق» ۱۵۶ ۲۱۵ 
عربستان: ۳۵۹ ۳۱ ۳۶؟ 
عرفات, ۲2۶ ۲3۵ ٤٤۹٩‏ 
فارس» ۳۵۶ 

کربلاه ۱۵۶ 


۱٦۱ 1 A1۸ کوفه.‎ 


كوه «جودی. ۱۹۰ 
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۰۱1۶۳ ۰۱۳۸ ۰۱۱٩ ۱۱۶ ۶ مدینه‎ 


TT (۱ لكل‎ 


۳۰۰ TAV 0۲۲۳ ۰۲۵۹ ۲۵۷ ۶۱ 
6۲۵ ۶۲۳ ۶۱۷ ۳۹۲ ۳۹۵ ۷ 
۵۰۳ LAA ۵ 

مر الظهران, ۶۳۵ 

مزدلفه ۲۶۰ 

مسجد الحرام ۳۹۵ 4۱۳ ۳۸ 
1۳۹ 

مشعر» ۲۵۹ ۲2۶ ۲7۵ ۰۲2۷ ۲۰۸ 
مصر ۸۷۸ ۳۳۹ ۶۳۳ 

مک ۸۵ ۵۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۹ الى 
۹ ۵ ۳ ۱۳۵ 
۸ ۵ ۱۵۷ ۱۵۸ لكل 


۳-۹ 8 


حم 


۰۲۳۵ 51١4 ۲۱۵ ۰ 
۲۰۰ ۰۲۹۷ ۰۲۹۵ ۰۸۱ ۱ 
۲۵1 ۲۵۱ TEA TTA ۳ 
۲۱۷ ۰۳۱۱ TY ۲۵٩۹ ۳۵۸ ۷ 
TAT TVA ۲۷۷ ۳۷/۱ ۳۷/۶ ۵ 
«ETO ۰۱۵ ۰۶۰٩ ۰۷ LT ۵ 
YT «ETO ETE ETT ET EV 
«LEO ۳ E۹ ETA TV 
«L0۹4 500 ۰1۵۲ 0۰ ٩ ۷ 


LAA LAV ۷۱ 


ج 


۰ ۵۰۳ ۵۱۱ 
منی» ۲۵۹ ۱6 ۲۳۵ ۲7۷ ۲۱۸ 
نجف. 3104 ١5١‏ 

بانس ۲۹۲ 


یمن» 0۳۱ ۳۵ 07 ۹ !1 
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۳۷/۷ ۱ T11 


پونان» ۱۹۳ 
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0۹۰ 


زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


( فهرست قبايل و طوايف و... ) 


اصحاب المشئمة ۰۱۷ ۲۹ ٤٤‏ 
اصحاب المیمنه. ۶۸ 

اصحاب المیمن ۸۱۷ ۳۹ غغ 
اصحاب کهف. ۱۱۶ 

بنی اسرائیل ۲۰۱ 

بنی اميف ۷۷ ۲۰۱ ۳۷۵ ۶۰۳ ۶۰۶ 
بنی عباس. ۲۷۵ ۶۰۶ 

ند هاشم. ۲ £01 

۸۷۲ ۸۷۲ ۷۱ ۸۷۰ ۰4۰۸ ۰۵۱ مود‎ 
TE ۶ 

خزاعه ۰۲۲۰ ۶۳۱ 

۱۹۱ 177/8 580 "١ قريش. ”ل‎ 
Fol ۲۰۳ ۲۰۰ TAV ۶ ۲ 
۳۷۳ ۳۷۱ ۳۱۵ TV TT ۸ 
۳۹۵ ۳۷۸ ۳۷۷ VT (TV0 ۶ 
ماق‎ ۱۷ ۰۱۳ ۱۲ ۰۲ F7 
LOY «ETA ۹ 

٩۸ مرجئه»‎ 

مزینه. ۶۳۵ 

معتزلی. ۱۵۲ ۳۰۲ 

ناصبیء ۱۵۱ ۱۵۲ 

نصاری» ۰۲۲۲ ۶۷۵ 

بهود. ۰۱۱۶ ۰۲۲۲ ۰۲۹۷ ۲۰۰ ۰1۱ 


LA ۵ 
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( فهرست اشعار ) 


ای «کعبه» را ز يمن قدوم تو صد شرف! 5١...‏ 
كذاز تا پیفند و بیند سوای کریش و 

تا آدمی نكاه كند پیش ياى خويش را ...۳۰ 
دارند هر كس از تو مرادى و مطلبی ...777 
سيمرغ فهم هيج كس از انبياء نرفت ۱٤١...‏ 
صبر و ظفر هر دو دوستان قديمند ۱٤۸...‏ 
طبعتا على كدر و أت تَريْدُها ۲٣...‏ 
قَصاحَةٌ متحبان و حط ان من ...۳6۵ 
گرم که نو از سیر کف در کلری. ةا 

لا شم ان المره هتم له ام رحالکت ۳۵۸.۰۰ 
ميان دو كس جنگ چون آتش است ...8۵۳ 


ر اناي إلى امتمه ‏ ...۱6 
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( كلمات معنى شده در اين جلد ) 


«ابابيل» 51١...‏ 
«ارهاص» ۳۹۹ 
«فْتَحَم» ٤۲‏ 
«الفت» VE‏ 
«امين» 1١1١‏ 
«انصب) ١6١‏ 
«انصب» ۱۱ 
«ايلاف» VE‏ 





جخل» 9 


«بغثر)) 1 
(تب) CEN...‏ 


٤٤۸...  »بابت«‎ 


(تردی» 9 


Cn (تسبیح)‎ 
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«تواصوا» 
«تولى») 
«تهامه» 
«تین) 
«حلاها» 
«جيد) 
«حاميّة) 
«خصل» 
«حطمه» 
«خنفاء» 
«خاب» 
«خردل» 
۳9 
«خحسئر) 
«خناس» 


(دساها) 


(دَمُدم) 
(ذرهٌ) 
«رحلة» 
«رقبه» 
«زبانيَة) 
و 
(زرتم) 


«زكيها» 
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زه تعسير نمونه جلد ب بيست و هفتم 


«زلزال» ۲٤٤...‏ 
«زور» ...۲۰۱ 


«ساهون» ...۲۸۵ 


۱۱١۵... «سجى)‎ 


«سجيل) ۳۹۲۰.۰ 


«سَؤاها» ...04 ۷۳ 


(سینین) ۱9۹ 
(شانیع» ...۶۱۱ 


(شتی) A4...‏ 
«(صَحَف») ۲۲۶۰۰۰۰ 
((صمد) ۶۷۱.۰۰ 


«ضال) ۱۳۳۰۰ 


(ضبح) NE‏ 
(ضحی) ۱۱9۵۰۰۰ 
«طحاها» ...۵۸ 
«طَغْوى» Ns‏ 
«طغيان» ...59 


«عائل» ...۱۲۶ 
«عادیات» .۲۹۶۰.۰ 


(عَلَ۵ه) ۳۳۹۰۰ 
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